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زمانى بھ این کوتاھى وجود نداشتھ  طىین درجھ از حماقت اھرگز شکستى این قدر نادر با 
  ·است

  درباره شرکت نفت ایران و انگلیس -١دین آچسون
  

در سال · یا در واقع ننگین دارسى آغاز میشود -سرگذشت نفت در ایران با امتیاز پر آوازه
کھ بعد از سوداگرى  –اھل استرالیا و متولد بریتانیا  -٢ویلیام ناکس دارسى ١٢٨٠/١٩٠١

 ကسالھ اکتشاف ۶٠نحصارى حقوق ا ကطلا سر از کارآفرینى در بخش نفت درآورده بود
بھ است՝ناى  ကپالایش و صادرات تمامى فرآورده ھاى نفتى از ھر نقطھ کشور ကاستخراج

 က ۵٠او در مقابل این امتیازات· استانھاى ھم مرز با روسیھ را از شاه ایران خریدارى کرد
شکل سھام ھزار لیره دیگر را بھ  ٢٠ھزار لیره انگلیسى را بھ شکل نقد بھ شاه میپرداخت و 

درصد از سود خالص  ١۶در اختیار سایر چھره ھاى مھم میگذاشت و بھ دولت وعده میداد کھ 
  ظاھرا دارسى پیرو آن· سالانھ را ھم پرداخت کند

1. Dean Acheson 
2. William Knox D´Arcy  

نقل قول مشھور از شاه لئوپولد بود کھ تاکید میکرد "معاھدات باید تا حد امکان مختصر  
  ١·ھمھ چیز بھ ما اعطاء کنند" ကشند و محلى ھا باید طى چند بندبا



دارسى را در رده بزرگترین قھرمانان پادشاھى  ကبعدھا یکى از مدیران عالى رتبھ شرکت
 ۴و ویستون چرچیل ٣بنجامین دیزرائیلى က ٢بریتانیا در تمام دوران و در کنار سیسیل رودس

  · قرار داد
در استانى در جنوب  –نخستین چاه نفت ایران در مسجد سلیمان  ١٢٧٨/١٩٠٨در سال 

وران ف –شرقى ایران کھ در آنزمان عربستان نامیده میشد و بعدھا بھ خوزستان تغییر نام داد 
طولى نکشید کھ دارسى حقوق خود در شرکت نفت برمھ را کھ از موفقیت اندکى در آن · کرد

سرفرمانده  ۵فروخت و این در حالى بود کھ دریا سالار جان فیشر ကودکشور برخوردار شده ب
 ·نیروى دریایى بریتانیا تلاش داشت این شرکت را بھ سھم گیرى فعال در ایران  ترغیب کند

مصصم بود تا سوخت لازم را براى نیروى  ကفیشر کھ لقب "شیفتھ نفت" نصیبش شده بود
     ۶·ییر دھددریایى بریتانیا از ذغال سنگ بھ نفت تغ

 ကاز سوى دیگر· ) تبدیل شدAPOCپرشیا ( –شرکت برمھ بھ شرکت نفت انگلیس  ကیکسال بعد
دولت بریتانیا شیخ خزعل رئیس مھمترین قبیلھ عرب زبان منطقھ جنوب غربى ایران را 

آبادان گر چھ جزیره · ترعیب کرد تا جزیره آبادان را براى احداٽ یک پالایشگاه نفت اجاره دھد
اما از نظر استراتژیکى در راس شمالى خلیج فارس و مصب رودخانھ ھاى  ကدور افتاده بود اى

دولت بریتانیا ھمچنین در شرکت نفت اختیاراتى اصلى را بھ دست · دجلھ و فرات قرار داشت
تن از مدیران کھ یکى از آنھا  ٢درصد حق راى و تعیین  ۵٢က۵آورد کھ عبارت بودند از: 

  ·اندھى نیروى دریایى بریتانیا انتخاب میشدمستقیما توسط فرم
1. Adam Hochschild, King Leopold´s Ghost (New York: Houghton Mifflin, 1999), 71. 

2. Cecil Rhodes 
3. Benjamin Disraeli 

4. L. P Elwell.Sutton, Persian Oil: A Study I Power Politics (London, Lawrence & Wishart, 1955), 24. 
5. 5. John Fisher 

6. David Mitchell, “History of AIOC (1953), “Fo 371/Persia 1951/34-91525  
   ١·داراى حق وتوى تصمیمات ھئیت مدیره بودند ကاین دو مدیر 

حق تغییر اعضاى ھئیت مدیده در موقع لزوم را بطور محرمانھ براى  دولت [بریتانیا] ھمچنین
نشین سرفرماندھى نیروى دریایى کھ فرایند تغییر سوخت ناوگان چرچیل جا ٢·خود حفظ کرد

بھ اعضاى پارلمان بریتانیا گفت کھ دولت نیازمند تضمین  ကاز ذغال سنگ بھ نفت را تکمیل کرد
اما بھ آنان اطمینان داد کھ دولت عملا در اداره جریانات مالى یک  ကکنترل بر منابع نفتى است

  ·دشرکت خصوصى مداخلھ نخواھد کر
چیزى بسیار  ကبعدھا ھم با فخرفروشى گفت کھ: "این براى ما غنیمتى از سرزمین پریان بود

     ٣·فراتر از درخشانترین رویاھاى ما"
دولت بریتانیا نخست نیروھاى خود را بھ جنوب غربى ایران و  ကبا شروع جنگ اول جھانى

سات نفتى در برابر ارتش بعد بھ آنسوى مرز در جنوب بین النھرین اعزام کرد تا از تاسی
    ۴·ع՝مانى و ھمچنین عشایر و ایلات متحد با قدرتھاى مرکزى محافظت کند

علت حملھ بریتانیا بھ ایران و عراق در جنگ جھانى دوم جھانى ھم اساسا حفظ  ကبھمین ترتیب
  ·این وضعیت حیاتى بود



در سخنرانى ھاى خود درباره تاریخ نگارى بھ  –تاریخدان بزرگ  – ۵کریستوفر ھیل
· ھر چیزى را باور نکنند ကمطالعھ بررسى مستندات دولتى ကدانشجویانش ھشدار میداد کھ ھنگام

در آن  ကبھ گفتھ او· بریتانیا بھ ھجوم بھ ایران اشاره میکرد ١٩۴١م՝لا او بھ توضیحات سال 
سوال · ر حالیکھ موضوع اصلى نفت بودد ကتوضیح ھیچ اشاره اى بھ موضوع نفت پیدا نمیشد

من این است کھ ھیل چگونھ بھ این موضوع پى برده بود؟ علت آگاھى او این بود کھ خود او 
چرچیل در  ကچندى بعد· پیش نویس آن توضیح را در وزارت امور خارجھ تھیھ کرده بود

  روایتش از تاریخ جنگ دوم جھانى اذعان کرد کھ ھجوم
1. A. Rothnie, “Degree of Interfrence og HMG in Administration of AIOC,” FO 371/Persia 1951/34-91621. 

2. Persia Oil Working Party, ÄApporch to a New Persian Government (September 1951), FO 248/Persia 
1951/34-1529. 

3. Elwell-Sutton. Persia of AIOC Oil, 24 
4. a. David Mitchell, “History of AIOC (1953)”. 

5. Christopher Hill  

بھ ایران با توجھ بھ فعالیتھاى آلمان در ایران و نیز عراق کھ بھ نوعى  ١٩۴١/١٣٢٠سال 
   ١·امرى ضرورى بوده است ကصنعت نفت درآبادان را نشانھ میرفت

براى  ١٩۵٣شرکت نفت انگلیس و ایران کھ نام خود را در سال  ကدرپایان جنگ دوم جھانى
از  ကھماھنگى با فرمان دولت مبنى بر قرار گرفتن "ایران" بھ جاى "پرشیا" تغییر داده بود

 ۶تن این شرکت با داش· جھاتى مختلف بھ شرکتى حیاتى براى امپراتورى بریتانیا تبدیل شد
قصر شیرین  ကلالى ကنفت سفید ကگچساران ကمیدان نفتى در نزدیکى مسجد سلیمان شامل آغا جارى

بزرگترین میدان ھاى نفتى خارج از تگزاس را در اختیار داشت و روزانھ بیش از  ကو ھفتگل
این شرکت در میان ھفت شرکت بزرگ جھانى معروف · بشکھ نفت تولید میکرد ٣۵٧٠٠٠

دیگر شرکتھاى · بھ ھفت خواھران در بازار جھانى نفت جایگاھى براى خود پیدا کرده بود
 ကتگزاس (کھ بعدھا تگزاکو شد) ကگلف اویل ကاز: رویال داچ شل عضو این گروه عبارت بودند

استاندارد اویل نیوجرسى  ကاستاندارد اویل نیویورک (معروف بھ سوکونى و سپس موبیل)
استاندارد اویل کالیفرنیا (بعدھا با نام شورون) و ھمچنین شرکت  က(بعدھا با نام آکسون)

  ·ت) کھ کمتر مورد توجھ قرار داشCFPفرانسوى (
شرکت نفت انگلیس و ایران مبالغى مستمر را روانھ خزانھ دارى بریتانىا میکرد کھ معادل 

چنین مبالغى · میلیون پوند ارز خارجى بود ٩٢میلیون پوند مالیات سالانھ و  ٢۴بیش از 
بر اساس · بسیار قابل توجھ بود ကبویژه در شرایط ریاضت اقتصادى پس از جنگ دوم جھانى

 ٣۴٧پالایشگاه آبادان بھ تنھایى سالانھ بیش از  ကسوخت و نیروى بریتانیامحاسبھ وزارت 
  ٢·میلیون دلار را روانھ حوزه پولى استرلینگ میکرد

  ٣١۵ က)١٣۵٨پنجاه سال نفت (تھران:  ကنقل از مصطفى فاتح .1
2. Ministry of Fuel, ”Efter on the Sterling Area,” BP/066896   

درصد را بھ سھامداران کھ عمدتا شھروندان  ٣٠سود سالانھ اى بالغ بر  ကشرکت بطور مرتب
 ٧۵افزون بر  ကفعالیتھاى مربوط بھ ایران در این شرکت· پرداخت میکرد ကبریتانیایى بودند

درصد از مجموع کل آنرا در بر میگرفت کھ بخش عمده آن نھ تنھا بھ سھامداران بریتانیایى 
شرکت نفت انگلیس و ایران خودش · شرکتھاى نفتى در سراسر جھان میرسید بلکھ بھ دیگر



درصد از شرکت  ٢٣ ကدرصد از شرکت نفت عراق ٢٣ ကدرصد از سھام شرکت نفت کویت ۵٠
درصد از شرکت پالایشگاه ھاى  ۵۵درصد از شرکت نفت انگلیس و مصر  ٣۴ ကنفت قطر

  ١·تلفیقى در اسراییل را در اختیار داشت

فرانسھ و استرالیا پالایشگاه ساختھ بود و اکتشافات نفتى گسترده اى را در مناطق  ကنیابریتادر 
  ·سیسلى و پاپوا در دست اجرا داشت ကنیجریھ ကنفتى دور دست نظیر ترینیداد
تولید آن · سومین ذخیره بزرگ نفت در جھان برآورد شده بود ကذخایر نفتى شرکت در ایران

شوروى و  ကخاور میانھ و چھارمین در جھان پس از آمریکادر ایران بیش ترین تولید در 
پس از ونزوئلا دومین رتبھ در جھان را در  ကشرکت در عرصھ صادرات نفت خام· ونزوئلا بود

 ကمیلیون تن ٢۴کیلومتر مربع مساحت و تولید سالانھ  ٧က٧پالایشگاه آبادان با · اختیار داشت
ن پالایشگاھى بسیار کوچک تر را براى تامین شرکت ھمچنی· بزرگترین پالایشگاه جھان بود

نیازھاى سوختى ناوگان دریایى و نیروى  ကپایشگاه آبادان· نیاز ایران در کرمانشاه احداٽ کرد
تانکر نفت در  ٢٠٠ماھانھ بیش از · ھوایى سلطنتى بریتانیا مستقر در آسیا را تامین میکرد

· اقیانوس پیما در سراسر جھان داشتنفت کش  ٣٠٠آبادان پھلو میگرفتند و شرکت بیش از 
مایل خط  ١۵٠نفت پالایش شده مستقیما از آبادان صادر میشد و نفت خام از طریق حدود 

کھ  تعجبى نداشت· لولھ مستقیما از میادین اصلى بھ بندر جدید معشور [ماھشھر] منتقل میشد
ملکرد خود مباھات مھندسان و مدیران میادین نفتى بھ ع ကزمین شناسان ကدانشمندان شرکت

  ٢·"آنان افتخار میکردند "صحرا را شکوفا کرده اند· میکردند

1. Foreign office, “Memorandum on AIOC Holdings,” FO 248/Persia 1951/1526. 
2. A. Badakhsahn & F. Najmabadi, “Oil Industry,” Encyclopedia Iranica. 

  

 ۶٣٠٠٠بیش از · ى صنعتى در ایران بشمار میرفتاین شرکت در عین حال بزرگترین کارفرما
نفر  က ۴٧٠٠نفر پرسنل ارشد عمدتا بریتانیایى ٢٧٠٠نفر در استخدام این شرکت بودند: 

و بیش از  ကپاکستانى و "فلسطینى" ھم میشد ကنفرھندى ١۵٠٠کارکنان رده پایین کھ شامل 
میادین نفتى و  ကلایشگاهنیمھ ماھر و ساده در پا ကنفر پیشھ ور و کارگران ماھر ۵٣٠٠٠

  · نفر را مشغول بھ کار کرده بودند ٢١٠٠٠میادین نفتى بھ تنھایى بیش از · لنگرگاھھا
کارگر قراردادى کھ تقریبا ھمگى آنھا غیر ماھر بودند در کارھاى  ١۴٠٠٠ھمچنین از بیش از 

 ကعیتنفر جم ١١۵٠٠٠آبادان با بیش از · فصلى بویژه در بخش راه سازى استفاده میشد
دیگر نیز  نفر ١٠٠٠٠· نفر از کارکنان شرکت نفت را در خود سکنى داده بود ٣٠٠٠٠حدود 

مغازه دار و دارنده گان کسب و کارھاى  ကزندگى خود را بطور غیر مستقیم بعنوان تعمیر کار
  ·کوچک از طریق ھمکارى با شرکت میگذراندند

فھرستى رو  ကبر عکس· نداشتاین رشد چشمگیر لزوما محبوبیت عمومى شرکت را در پى 
از آنجا کھ شرکت از · از شکایات علیھ شرکت را در طى سالھا بر روى ھم انباشت بھ افزایش

انتشار حسابھا سالانھ واقعى و نیز ارائھ تعریف از آنچھ کھ اسمش را ارائھ حق الاامتیاز بر 
بت بھ دفتر زمینھ سوء ظن عمومى نس ကمبناى "سود خالص" گذاشتھ بود سرپیچى میکرد

شرکت در واقع حق الاامتیاز را پس از کسورات · دارى بیحساب و کتاب شرکت فراھم شده بود
مربوط بھ پرداخت مالیات بھ دولت بریتانیا و ذخیره مبالغى براى سرمایھ گذاریھاى آتى و بھ 



 ٢۵تا  ٢٠شلینگ بھ ازاى ھر تن نفت صادراتى (معادل  ۴صورتى مبھم محاسبھ میکرد: 
· درصد از سود سھام توزیعى براى "سھامداران عادى" ٢٠بھ اضافھ  ကدر ھر بشکھ)سنت 

وزارت امور خارجھ بریتانیا نیز اذعان میکرد کھ شرکت "تمایلى بھ ارائھ اطلاعات درباره 
چھ برسد بھ اینکھ مبناى  ကندارد -حتى بھ ما –میزان سود بھ ازاى ھر بشکھ نفت ایران 

  ١·محاسبھ آنرا اعلام کند"

  

1. Foreign Office, July 30, 1951, FO 248/Persia 1951/1258.  

  وضعیت نفت

  میزان تولید نفت خام  سال
  (ھزار بشکھ در روز)

  میزان تولید نفت خام  سال
 (ھزار بشکھ در روز)

١٩١٣  ۵  ١٣  ١٩٣٢۵  
١٩١۴  ۶  ١  ١٩٣٣۴٩  
١٩١۵  ١٩٣  ١٠۴  ١۵٠  
١٩١۶  ١٩٣  ١٢۵  ١۵٧  
١٩٣  ١٩  ١٩١٧۶  ١٧١  
١٩١  ١٩٣٧  ١٨  ١٩١٨  
٢  ١٩١٩۵  ٢١  ١٩٣٨۴  
٢١  ١٩٣٩  ٣٣  ١٩٢٠۴  
١٩٢١  ۴۵  ١٩۴١٨١  ٠  
١٩٢٢  ۶١٩  ١۴١٣٩  ١  
١٩٢٣  ۶١٩  ٩۴١٩٨  ٢  
١٩٢۴  ١٩  ٨٨۴٢٠  ٣۴  
١٩٢۵  ٩۶  ١٩۴۴  ٢٧٨  
١٩٢۶  ١٩  ٩٨۴۵  ٣٧۵  
١٩  ١٠٨  ١٩٢٧۴۶  ۴٠٢  
١٩  ١١٨  ١٩٢٨۴٧  ۴٢۴  
١١  ١٩٢٩۵  ١٩۴٨  ۵٢٠  
١٢  ١٩٣٠۵  ١٩۴٩  ۵۶٠  
١٩  ١٢١  ١٩٣١۵٠  ۶۶۴  

 
وزارت امور خارجھ بھ این موضوع اذعان کرده بود کھ مشخص  ١٣٢٨/١٩۴٩در  ھمچنین

یعنى بیش از کسر مالیات و  ကاز سود ناخالص است یا خالص ကدرصد اعلام شده ٢٠نیست آن 
  ١·دیگر کسورات است یا پس از آن

بویژه پس از سال  ကبنظر میرسید کھ مبلغ اعلام شده غیرمنصفانھ است ကدر ھر حال
را با دریافت نیمى از سود  ۵٠/۵٠یعنى ھنگامى کھ ونزوئلا نخستین قرارداد  ١٣٢٢/١٩۴٣



گامى پیشتر ھم نھاده بود و  ۴٠-١٩٣٨مکزیک حتى در سالھاى  ·امضاء رساند بھسالانھ 
مکزیک از لحاظ زمانى بسیار · ا و آمریکا را ملى کرده بودشرکت نفت تحت مالکیت بریتانی

زیرا آمریکا و بریتانیا در آستانھ جنگ دوم جھانى بسختى میتوانستند از  ကخوش شانس بود
 –آنھا گزینھ اى دیگر بجز پذیرش "غرامت عادلانھ" · پس بحران عمده دیگرى برآیند

  ٢·در اختیار نداشتند -فتاصطلاحى کھ بعدھا بسیار مورد علاقھ مصدق قرار گر

 -ھنگامى کھ آرامکو ١٣٢٩/١٩۵٠ھ شرکت نفت انگلیس و ایران در یشکایات ایران عل
را با کویت و عربستان سعودى بھ  ۵٠/۵٠قراردادى  -شرکت نفت آمریکایى در خلیج فارس

را "نقطھ  ۵٠/۵٠دانیل یرگین این قراردادھاى · بیش از پیش پر سر و صدا شد ကامضا رساند
  ٣·طف" و حتى "انقلاب"ى در تاریخ نفت در دنیا خوانده استع

جراید ایران و حتى موسساتى مانند روزنامھ اطلاعات اغلب  က ١٣٢٠/١٩۴٠دھھ در اواخر 
بھ این نکتھ اشاره میکردند کھ شرکت نفت ایران و انگلیس طى سالھاى متمادى تنھا رقمى 

 ١٧٠اما در مقابل  ကایران پرداخت کردهحق امتیاز بھ  –میلیون پوند  ١٠۵حدود  –ناچیز 
میلیون پوند سود بھ سھامداران بریتانیایى  ١١۵میلیون پوند مالیات بھ دولت بریتانیا و 

  ۴·میلیون پوند در طرحھاى خارج از ایران سرمایھ گذارى کرده است ۵٠٠پرداختھ و بیش از 

1. Foreign Office, “Note on the Effect of UK Tax Policy on Persian Oil Royalites (April 19, 1949),” FO 
371/Persian 1951/341-531. 

2. Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York: Simon & Schuster, 1991), 
227. 

3. iblid., 448 
 က ۴١۴)١٣۵٨پنجاه سال نفت (تھران:  ကمصطفى فاتح .4

 က ١٣٢٨/١٩۴٩یاداشتھاى داخلى شرکت حاکى از آنست کھ شرکت تنھا در سال یکى از 
٢٢က٧میلیون پوند مالیات بھ دولت بریتانیا و حدود  ٨ကمیلیون پوند سود سھام بھ سھامداران  ١

میلیون پوند نیز بصورت ذخیره (اندوختھ) کنار گذاشتھ است اما تنھا  ١٨က۴پرداخت کرده و 
۵က١·تیاز بھ ایران پرداختھ استمیلیون پوند حق ام ١٣  

در یاداشت داخلى دیگر آمده است کھ شرکت از طریق تخصیص مبالغ فراوان بصورت اندوختھ 
  ٢·عملا از حق امتیاز ایران زده است

پوند استرلینگ بوده و محدود بودن ایران بھ حوزه  ကتمامى حق امتیازھاى پرداختى بھ ایران
 ·این کشور نسبت بھ نوسانات پوند بریتانیا میشده استموجب آسیب پذیرى بیشتر  ကاسترلینگ

توصیھ شده کھ از خرید  က ١٣٢٨/١٩۴٩در یاداشتى محرمانھ از وزارت امورخارجھ در 
کالاھاى ایالات متحده آمریکا توسط ایران جلوگیرى شود زیرا این خریدھا بھ دلار نیاز دارد 

در نظر داشت اینست کھ ھر گونھ  و موجب تضعیف استرلینگ خواھد شد:"نکتھ اى کھ باید
بھ م՝ابھ تخلیھ ما از دلار خواھد بود و این براى ما خطرناک  ကخرید گسترده از نیمکره غربى

  ٣·"عا مورد نیازش خرید کندکند و بخواھد بیش از دلارھاى واق ران میدان پیدایاست کھ ا

1. AIOC, ”Note on Payments (July 17, 1951),” BP/00003565 
2  AIOC, “Brief Review of Events Leading up to the Persian (May 195),” BP/00003565. 

3. Foreign Office,  Memorandum (August 24, 1949), FO 371/Persia 1949/34-75491.  
  



شرکت براى کاھش بدھى جنگى بریتانیا بھ آمریکا حتى نفت را با قیمتى کمتر  ကبھ گمان برخى 
یسم) امپریال-بى دلیل نیست کھ کلمھ استعمار در فارسى (استعمارگرى· میفروختبھ آمریکا 

  ·از واژه عربى است՝مار (بھره کشى اقتصادى) مشتق شده است
شرکت از بریتانیک ھاوس در لندن · اما شکایات صرفا محدود بھ موضوع حق امتیاز نمیشد

سالانھ خود را اسرار دولتى قلمداد کنترل و اداره میشد کھ اکتشافات زمین شناختى و حسابھاى 
شرکت عملا فروش · میکرد و بھ ویژه از فاش کردن آنھا براى دولت ایران سرباز میزد

سوخت بھ مصرف کننده گان محلى را بر اساس قیمتھاى جھانى انجام میداد اما فروش بھ 
پرس و  و ھر ناوگان دریایى و نیروى ھوایى بریتانیا با نرخ تخفیفى نامعلوم صورت میگرفت

جو ھم صرفا با این ادعا کھ این مشتریان ارزشمند ممکن است بسوى عرضھ کننده گان دیگر 
  ١·خن՝ى میشد ကمعطوف شوند

رکت ش· شرکت ھمچنین گاز طبیعى را بجاى لولھ کشى بھ مراکز شھرى بصورت خام میسوزاند
 ကانگى نظیر یخچالاز پرداخت عوارض گمرکى بر کالاھاى وارداتى حتى در مورد محصولات خ

قطع درختان براى پیشبرد برنامھ ھاى · مبلمان و آلات موسیقى خوددارى میکرد ကساعت
 شایعھ· شرکت در زمینھ ساخت جاده ھا و خطوط لولھ منجر بھ آسیبھاى زیست محیطى میشد

نفت منطقھ قصر شیرین را بسوى خود  ကبود کھ چاه نفتى شرکت در منطقھ مرزى در عراق
امتیازات نفتى جداگانھ را با خانھاى  ကکت با روساى قبایل محلى معاملھ میکردشر· میکشد

بختیارى رد و بدل میکرد و حمایت سیاسى از شیخ خزعل رئیس قبیلھ بنى کعب را  وسعت 
شرکت بشدت لابى میکرد تا مقامات نزدیک بھ خودش در تھران و  ကافزون بر این· داده بود

مقامات اجرایى شرکت با کمک کنسولھاى · اس قرار بگیرندنیز مناطق محلى در پستھاى حس
 ကروساى پلیس ကبریتانیا در سراسر خوزستان حداک՝ر تلاش خود را براى انتخاب حکام ولایتى

چنین مداخلاتى با ریزه کارى شدیدى · شھرداران محلى و حتى سران قبایل انجام میدادند
ناد مربوط بھ آنھا را محرمانھ نگھ بطورى کھ شرکت حتى تا کنون ھم اس ကصورت میگرفت

کتابیست  ကیکى از نخستین کتابھایى کھ درباره صنعت نفت بھ فارسى منتشر شد· داشتھ است
   ٢·با عنوان با مسماى طلات سیاه یا بلاى ایران

1. Foreign Office, “Sale of Oil to the Admiralty,” FO 371/Persia 1951/34-91620  
  )١٣٢٩(تھران: · لاى سیاه یا بلاى ایرانط ကابولفضل لسانى .2

  
ان ونفت را بھ جاى نعمت بعن ကحداقلش این است کھ برخى از ایرانیھا سالھا پیش از دیگران

  ·نقمت معرفى کرده اند
شمار  ကاین شرکت· تى دیگر نیز زمینھ ساز ناخشنودى عمومى شده بودت نفت از جھاشرک

ایرانیانى را کھ براى ارتقاء در مناصب مدیریتى قرار داشتند محدود میکرد و طى سالھاى 
ھمچنین ترجیح میداد · نیروى کار نیمھ ماھر خود را از ھند و فلسطین وارد میکرد ကمتمادى

بھ خدمت بگیرد و از ایجاد  –قبایل عرب محلى  بخصوص از –کارگران شرکتى موقت را 
براى کارکنان بومى ھم مسکن · امنیت شغلى براى کارگران فارسى زبان تمام وقت پرھیز کند

مناسبى فراھم نمیشد: بسیارى از کارگران پالایشگاه در حلبى آباد و بسیارى از کارگران 



آبادان ھمانند یک شھر شرکتى با · زندگى میکردند ىمیادین نفتى ھم در چادرھاى صحرای
برخورد میشد و کارکنان سطوح مختلف آن در محلات خاص و با امکانات خاص جاى گرفتھ 

نادرست) پخش شده بود مبنى بر این کھ در مناطق  ကیک شایعھ (البتھ در این مورد· بودند
منوع" مربوط بھ انگلیسیھا تابلوھاى ھشدار دھنده اى با عنوان "ورود سگ و ایرانیان م

بھ  گروھى از کارکنان بریتانیایى طى نامھ اى محرمانھ က ١٣٢٨/١٩۴٩در · دیده میشود
" تانھى "نژاد پرسوزارت خارجھ از این موضوع شکایت کردند کھ مدیریت شرکت دیدگاھھای

 سال گذشتھ تنھا شمار اندکى از ١۵ائل میشود و در در مورد مسکن کارکنان تبعیض ق ကرددا
برابر رسانده  ٢ر حالى کھ شمار کارکنان اروپایى خود را بھ د ကتخدام کرده استایرانیان را اس

  ١·است

Mi6 ر داد کھ شرکت بشدت مورد نفرت عمومى است زیرا تمامى افراد ابھ سفیر بریتانیا ھشد
سفیر در پاسخ اعلام کردکھ چنین انتقادھایى باید خطاب ·" را کاکاسیا مینید ٢اھل شرق کالھ

   ٣·تجارى اعلام شودبھ وابستھ 

1. British Embassy, ”Letter from AIOC Employees”, FO 371/Persia 1949/34-75498 
  ·م-·نزدیک ترین نقطھ اروپا بھ جزیره انگلیس در کنار دریاى مانش· شھر بندرى و منطقھ اى در شمال فرانسھ· کالھ .2

3. ”The Transcript of Interview with Derbyshire on the 1953 Coup.” Interview for the television program End 
of Emipre (Granada Channel 4 [UK] 1985).  

  

پروفسور لارنس الول ساتن کھ پیش از ورود بھ وزارت امور خارجھ بریتانیا در شرکت نفت 
نوشتھ است کھ شرکت نفت بھ نوعى بھ  نفت ایراندر ا՜ر کلاسیک خود بھ نام  ကکار کرده بود

 ကروزنامھ ھایش کاملا بھ کشور میزبان بى اعتناء بودند ကیک شرکت "استعمارى" شباھت دارد
قوانین و  ကمناطق دیگر میشدند دمقامات آن بغیر از تاسیسات و مناطق خود بھ ندرت وار

تفکیک نژادى" تقریبا " ကبھ نوشتھ او· قواعد آن بھ سمت ایجاد "مانع نژادى" گرایش داشت
چھ در مسائل عمده نظیر استخدام یا اسکان و چھ در استفاده از  ကتمام و کمال اجرا میشد

  سینما و باشگاھھا: ကاتوبوس
  

تفکیک و تمایز حتى از طریق موارد کم اھمیت نظیر اسامى اقتباس  شده از ھند مورد تاکید 
این اسامى · قرار داشت و بریتانیاییھا "صاحب" و ھمسرانشان "ممصاحب" خوانده میشدند

ى از کم پیش میامد یک··· آنان را حتى از پرسنل ایرانى ھمتراز بریتانیاییھا نیز متمایز مینمود
با او  ကیرانیھا انجام دھد و اگر ھم چنین بوداانیھا تلاشى واقعى براى قاتى شدن با بریتانی

حتى ملاقات با یک ایرانى عالى رتبھ [در · بعنوان کسى کھ مغزش تاب دارد برخورد میشد
ژیک ترا ·] امرى عجیب بود و ملاقات با یک ایرانى رده پایین ھم اصلا اتفاق نمى افتادتشرک

معدود دختران انگلیسى داشتند کھ در انگلستان با دانشجویان ایرانى ازدواج  ترین وضع را ھم
  ····کرده بودند و اکنون تقریبا از سوى ھموطنان بریتانیایى خو د طرد شده بودند

با در نظر گرفتن این نگرش بریتانیایھا نسبت بھ ایرانیانى کھ ظاھرا از لحاظ اجتماعى با آنھا 
سخت نیست کھ دیدگاه غالب آنان نسبت  ကبودندبالاتر الاتر) از آنھا ز (و بھ نظر حتى باھمتر

نفر حقوق بگیر کھ در ارتباط روزمره با آنان قرار  ۵٠٠٠٠یعنى آن  ကا تصور کنیمرکارگران 



· "شپشوھا" က"حرامزده ھا" ကنژاد "کاکاسیا" ကانگار آنھا متعلق بھ نژاد دیگرى بودند· داشتند
این ··· تشر زدن و ارعاب بود ကتنھا راه مدیریت و کنترل آنان ကبھ گفتھ یکى از انگلیسیھا

  ١·انزجار نژادى را میتوان اینجا حتى در میان افراد آگاه و مطلع نیز مشاھده کرد

1. Elwell-Sutton. Persian Oil, 101-03  
  

بھ این ترتیب تعجبى نداشت کھ مناسبات شرکت با کارکنان اغلب با دردسرھایى ھمراه بود کھ 
در روز جھانى کارگر · بصورت ادوارى بشکل اعتصاب ھاى عمومى گسترده بازتاب میافت

با ھماھنگى حزب کمونیست  –نفر از کارگران پالایشگاه  ١١٠٠٠ က ١٣٠٨/١٩٢٩سال 
 ကمسکن ကدستمزدھاى بھتر ကساعتھ ٨دند و خواھان کار روزانھ دست بھ اعتصاب ز –زیرزمینى 

دستمزد برابر براى کارکنان ایرانى و ھندى و نیز دریافت حقوق براى  ကحق تشکیل اتحادیھ
  ١·ى کارگر شدنداز جملھ روز جھان ھتعطیلات سالان

در · ندداعتصاب کننده گان حتى فرماندار و رئیس پلیس را تا ایستگاه آتش نشانى دنبال کر
ان نظم شھر تا زم· بریتانیاییھاى قایقھاى توپدار خود را با عجلھ بھ آبادان فرستادند ကاین بین

تن از سردمداران اعتصاب  ٢٩اعزام نیروھاى کمکى ارتش و بازداشت  ကاعلام حکومت نظامى
  ٢·برقرار نشد

 ت سریع و مو՜ر"دولت بریتانیا از شاه بخاطر "مدیری· تن از کارگران نیز اخراج شدند ۵٠٠
  ٣·اوضاع تشکر کرد

 ကشرکت نیز تقصیر این جریان را بھ گردن کارگران دفترى و "تحریک گران ارمنى" انداخت
تعمیرکاران و دروگران با اسامى معمول بین  ကدر حالیکھ اک՝ر دستگیر شدگان را سرکارگران

در حبس باقى  ١٩۴١/١٣٢٠پنج نفر از دستگیر شده گان تا سال · مسلمانان تشکیل میدادند
  ·ماندند

  ٧٠-١ က)١٣٢۶ب نفت (تھران: ·آ .1
2. British Consul in ”British Activity in the South,” FO 371/persia 1929/34-13783. 

3. British Minister in Tehran, “The Strike in Abadan,” FO 371/Persia 1929/34-13783.  

  
و این بار با ھماھنگى حزب توده بعنوان  ١٩۴۶/١٣٢۵یک بحران اساسى تر ھم در سال 

این بحران در پى راھپیمایى روز جھانى کارگر با حضور · وارٽ حزب کمونیست روى داد
در کنار درخواست  ١٩٢٩/١٣٠٨نفر در آبادان روى داد و طى آن خواستھ ھاى سال  ٨٠٠٠٠

 ကاجراى دقیق قانون کارى کھ بھ تازگى تصویب شده بودپرداخت حقوق براى روز جمعھ و 
یک سخنران زن با اعلام اینکھ ھزینھ شرکت براى تامین غذاى  ကدر این راھپیمایى· مطرح شد

خواستار در اختیار گرفتن صنعت نفت  ကسگھا بیشتر از دستمزدھاى پرداختى بھ کارکنان است
باید تلاش کنیم تا این م՝ل جواھر است  سرزمین ماکشور شد: "اى برداران! تولید نفت در 

    ١·"ا افرادى بیفایده ھستیمعوگرنھ واق ကجواھر را بازپس بگیریم
تین درخواست ملى شدن نفت بود کھ بطور عمومى مطرح و شنیده سخاحتمالا ن ကاین سخنان

  ·میشد



حقوق پرداخت  ကشرکت براى بھ حداک՝ر رساندن سود خود ကدر ماه جولاى/تیرماه ھمان سال
 ·روز جمعھ را لغو کرد و بحران شدت گرفت و بھ اعتصابى سراسرى در خوزستان انجامید

اه گران پالایشگشامل کار ကنفر میرسید ۶۵٠٠٠اعتصاب کننده گان کھ شمارشان بھ پیش از 
ھندیھا و  ھپیشھ وران و تکنیسینھا از جمل ကکارکنان دفترى و کارگران ساده ကو میادین نفتى

کارگران اسکلھ و  ကراننده گان کامیون ကکارکنان آتش نشانى ကدانش آموزان ကاراننیز مغازه د
ن جریان ای· زھاى منازل انگلیسى ھا میشدندخدمتکاران و آشپ ကراه آھن و حتى راننده گان

طبق گزارش مقامات · آشکارا بزرگترین اعتصاب کارگرى در خاورمیانھ بشمار میامد
حزب توده بھ "کنترل کامل مناطق صنعتى خوزستان" دست بریتانىایى اعتصاب موجب شد تا 

و میتنگ  ကتعمیرکاران و متصدیان تجھیزات" بودند ကو سران حزب ھم عمدتا "راننده گان ကیابد
درصد  ٧۵و افزون بر  ကسراسرى آبادان بزرگترین گردھمایى در تاریخ این شھر بشمار میرفت

و "روساى قبایل عرب از  ကتوده عضو بودندھاى حزب ھ از نیروى کار [این شھر] در اتحادی
این ھراس داشتند کھ حزب توده بطورى جبران ناپذیر در حال مسموم کردن اذھان افراد ناآگاه 

  ٢·"قبیلھ آنان باشد

1. British Consul in Khorramshahr, “Report on Tudeh Activities    in the Oil Industry;” FO 371/Persia 1946/ 
34-52714. 

2. British Military Attaché, July 23, 1946/Persia 1946/Persia-5246/34-52711; British Labour Attahé, 
“Memorandum on Tudeh Activities against AIOC,” FO 371/Persia 1946/34-52713, Khorramshar Consul, July 

14, 1946, FO 371/Persia 1946/34-527 Khorramshahr Consul,” June Report, “FO 371/Persia 1946/34-52742.  
   

کنسول · کشتى بھ آبادان و یک بریگاد ھندى بھ بصره اعزام کرد ٢بریتانیا  ကدر پى این وقایع
سازماندھى  ကمینویسد: "یکى از نکات جالب توجھ در خصوص کل اعتصاب بریتانیا در اھواز

ارتباطات شرکت ھم کار را آسان کرده بود: البتھ بى نقص بودن سیستم · شگفت آور آن بود
یک مقام ارشد در وزارت  ١·"حزب توده تمام و یا تقریبا تمام شبکھ تلفن را بکار گرفت

سوخت [بریتانیا] بھ شرکت توصیھ کرد تا شرایط کارى را بھبود دھد و یادآور شد کھ: 
شاید حزب آینده  ကبودنش "نمیتوانم بھ این موضوع بى اعتنا باشم کھ حزب توده برغم انقلابى

     ٢·"در ایرانى باشد کھ منافع کارگران در آن مورد توجھ قرار گرفتھ است
یکى از نماینده گان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا پس از بازدید از مراکز نفتى ایران ھشدار 

علق سالھ ھم میشنوید کھ این "طلاى مایع" باید مت ١۴داد: "ھنگامى کھ حتى از بچھ ھاى 
  ٣·"بھ این معناست کھ باید از جا برخاست و گوش فراداد ကبھ ما باشد نھ انگلیسیھا

  ·"او اضافھ کرده بود کھ چنین احساساتى "دارد در خاورمیانھ رسوخ میکند
 ကاعتصاب تا زمان اعلام حکومت نظامى از سوى دولت و دستگیرى ھاى گسترده ادامھ یافت

شد کھ ھم پرداخت روز جمعھ را بپذیرد و ھم حداقل اما در عین حال شرکت نیز متقاعد 
مذاکره کننده گان شرکت بھ لندن اعلام کردند کھ تنھا گزینھ ھاى پیش · دستمزدھا را بالا ببرد

تداوم اعتصاب و یا پذیرش زیان یک میلیون پوندى براى پرداخت دستمزد روز جمعھ  ကرو
  ۴·است

1. Ahwaz Consul, July Report, ”FO 371/Persian 1946/34-52742 
2. Cabinet Notes, June 26, 1946, FO 371/Persia 1946/34-52717 



3. J. H Jones, “My Visit to the Persian Oilfields,” Journal of the Royal Central, “Journal Asia Society, 34, Part 
1 (January 1947), 65. 

4. Khorramshar Consul, September 25, 1946, FO 371/Persia 1946/34-52724.     

فت کھ مجموعھ این گبیکر وزیر امورخارجھ بریتانیا محرمانھ بھ ھمکارانش  -فلیپ نوئل
  ١·بحران بھ دلیل سرسختى شرکت در قضیھ پرداخت حقوق روزھاى جمعھ ایجاد شده است

فردى افشاگر از درون شرکت بھ وزارت امورخارجھ اطلاع داد کھ تقصیر وقوع  ကبھمین ترتیب
نداخت کھ بھ ااین اعتصاب سراسرى را باید کاملا بھ گردن "آدمھاى سرسخت" شرکت 

مشکلات روزمره کارگران بى توجھ بوده و ھیچ تجربھ اى در مواجھ شدن با کارگران سازمان 
بھ تکرار لطیفھ  ကاضافھ میکند کھ "شناخت آنان از اتحادیھ ھاى کارگرىاو · یافتھ نداشتھ اند

شرکت بعدھا مدعى شد کھ  ٢·"نمایى محدود شده کھ عمرشان بھ پایان رسیده است خھاى ن
  ٣·یافتخاتمھ اعتصاب تنھا بخاطر "تدابیر سفت و سخت دولت براى اعاده نظم" 

کا یک وابستھ کارگرى براى سفارت خود وزارت امور خارجھ آمری ကدر پى بروز این اعتصاب
در تھران منصوب کرد و سفارت بریتانیا نیز وابستھ کارگرى خود را براى بررسى اوضاع بھ 

او در گزارش خود نوشت کھ کارگران بومى افرادى عمدتا "بیسواد" و · خوزستان فرستاد
اما  ကل باقى نمیمانند"فاقد اعتماد بھ نفس و واکنشھاى سریع" اند و مدتى طولانى در یک شغ

:متمایل بھ سرعت بالا در کار و تولید اتوماتیک"  ကآنھا در عین حال افرادى "مشتاق یادگیرى"
تعمیرات و  ကنجارى ကھستند و بھ خوبى براى قرار گرفتن در مشاغلى نظیر "جوشکارى

  ۴·اپراتورى ماشین" آمادگى دارند

1. Philip Noel-Baker, July 31, 1946/FO 371/Persia 1946/34-52719. 
2. “Letter to the Foreign Office,” July 18, 1946/Persia 1946/34-52720 

3. Mr. Glennie, “Anglo-Iranian Oil Company Position In Iran,” BP/127728 
4. Labour Attaché, “Lobour Conditions in AICO,” FO 371/Persia 1946/34-61984. 

  

امکانات درمانى  ကآنان شکایاتى بھ حق را علیھ شرکت مطرح میکنند: مسکن بداو افزود کھ 
سرپیچى از پذیرش اتحادیھ ھاى کارگرى و برخورد با سازماندھى  ကرفتارھاى گلھ آور ကضعیف

شرکت خودش افرادى را کھ در سازماندھى اتحادیھ ھا مشارکت  داشتند اخراج · این اتحادیھ ھا
رست اسامى آنان را در اختیار مقامات محلى میگذاشت و آنھا فورا نمیکرد بجاى این کار فھ

شرکت میتوانست این افراد را پس از ھفت روز بخاطر  ကطبق قانون کار· بازداشت میشدند
وابستھ کارگرى بھ شکل سربستھ نوشتھ بود: "آمار نشان · غیبت بدون اجازه اخراج کند

· غیر ایرانى ھستند ကدستھ بندى ھاى مھارتىدرصد از کارکنان سطوح بالا در  ٢۵میدھد کھ 
د اندکى از ھموطنان شان ایرانیان قطعا حسى ناخوشایند دارند وقتى درمیابند کھ چنین تعدا

او گزارش خود را با این ھشدار بھ پایان ·" ب مناصب ارشد ستادى تلقى میشوندشایستھ کس
  مین و بس":ھ ကمیبرد کھ "حل و فصل فعلى تنشھا فقط آرامشى موقتى است

  
در روزھاى اوج · سازماندھى کارگرى یا ھر نھاد نمایندگى مقتدر دیگرى اصلا وجود ندارد

ھم یک اتحادیھ کارگرى وجود داشت و ھم نظام سازماندھى  ကفعالیت حزب توده در خوزستان
ساختار این سازمانھا بھ کارگرانى کھ البتھ براى · شده اى از روساء و سخنگویان اتحادیھ ھا



این رھبران ھم تازگى و · تحمیل شده بود ကحمایت از رھبران "خود گمارده" آمادگى داشتند
ھیجان را بھمراه میاوردند و ھم اتفاقا قادر بھ احیاى اعتبار برخى از امتیازاتى بودند کھ 

رکت ش· این رھبران اکنون یا دستگیر شده اند و یا فرار کرده اند· شرکت بھ کارکنان داده بود
  ·نکر ھر گونھ تعدى و اجحاف استھم م

  
  از سوى دیگر جمع بندى ارائھ شده توسط کمیتھ اى در سناى آمریکا از این قرار بود:

  
تن از کارکنان ایرانى شرکت نفت انگلیس و ایران در  ۵٠٠٠٠افزون بر  က ١٩۴۶در جولاى 

 موضوع اعتصاب· آبادان دست از کار کشیدند و بزرگترین اعتصاب تاریخ ایران را رقم زدند
یک جنگ قدرت  ကاما در عمل· مناقشھ بین یک شرکت خارجى و کارگران آن بود ကدر ظاھر

 ကاین اعتصاب· آینده ایران در آن دخیل بود ကاساسى در گرفتھ بود کھ ھم نفت و ھم تا مدتى
مبارزه براى سازماندھى کارکنان شرکت نفت ایران و انگلیس را در قالب اتحادیھ ھاى کارگرى 

پیشینھ تعطیل کردن کار در ماه جولاى را باید در موارد · تحت کنترل حزب توده بھ اوج رساند
تن از کارکنان شرکت نفت ایران  ٧۵٠٠دیگرى در گذشتھ جست و جو کرد: اعتصاب ناموفق 

تن از  ٧۵٠٠اعتصاب  ကبراى حقوق بیشتر و شرایط کارى بھتر ١٩۴۵و انگلیس در ماه مى 
کھ بخاطر سازماندھى مطلوبتر و مداخلھ  ١٩۴۶تى آغاجارى در ماه مى کارگران میادین نف

و اعتصاب موفق و  ကدولت در واکنش بھ فشار و قدرت حزب توده کاملا بھ نتیجھ رسید
حزب توده در زمان · ١٩۴۶پرستاورد کارگران تاسیسات تانکرى و خدماتى تھران در ژوئن 

کارکنان شرکت و بطور کلى بر کارگران اعتصاب آبادان توانستھ بود کنترل مو՜رى بر 
    ١·سازماندھى شده ایران برسد

  
الھاى در س· نیز با گرفتارى و دردسر ھمراه بود شروابط شرکت حتى با کارکنان بریتانیایى ا

ین اآنھم با  ကگروھى از این کارکنان بدون اجازه بھ بریتانیا بازگشتند ကاوج جنگ دوم جھانى
دولت بریتانیا · "سلامت روحى" آنھا را بخطر انداختھ است ကایران شکایت کھ شرایط کارى در

اما از آن  ကبھ فکر تعقیب قضایى آنان بھ اتھام تضعیف "تلاش ھاى جنگى" کشور افتاد
بھ این گروه از  ကیک نماینده از حزب محافظھ کار کھ از لندن فرستاده شده بود· صرفنظر کرد

ندانیان اردوگاھھاى جنگى ژاپنیھا بسیار خوشبختر کارگران گفت کھ آنان در مقایسھ با ز
برخى از آنان با کنایھ پاسخ دادند کھ او باید سرى بھ گورستان محلى بریتانیاییھا · ھستند

نظر افراطى ترى داشتند و گفتند کھ باید او را در گوشھ تاریکى بھ دام  ကبرخى دیگر· بزند
  ٢·"دانداخت و برخورد بھ شیوه ژاپنیھا را نشانش دا

-در وزارت سوخت بریتانیا در لندن ھم شایعاتى باور نکردنى در مورد "دسیسھ یھودى
  ٣·کمونیستى براى خرابکارى" در شرکت نفت ایران و انگلیس شنیده میشد

1. U.S. Congress, Committee on Foreign Relations, The Strategy and Tactics of World Communism 
(Washington, Dc 1946), 8. 

2. Ahwaz Consul, “British Employees Grievances,” FO 371/Persia 1944/34-40158. 
3. Ministry of Fuel and Power, “Notes on 17 March 1944,” FO 371/Persia 1944/34-40158.   



بروشورى منتشر کرد کھ  ١٣٣٠/١٩۵١در سال  ကشرکت پس از سالھا نادیده گرفتن انتقادات
یل لاف زدنھایى درباره "ایفاى نقش شرکت در رفاه ایران و جوامع اطراف" و "تبدحاوى 

  ١·رب و چند نخل بھ یک مجموعھ غول آساى صنعتى" بودکردن بیابان شوره زار با چند ع

 ကھزار منزل مسکونى ٢١ ကشرکت بھ خودش میبالید کھ طى چند دھھ فعالیت ကدر این بروشور
 ٣٣ ကیک مدرسھ پرستارى ကتخت ٨۵٠بیمارستان با  ٢ ကتارپرس ٩٠درمانگاه پزشکى با  ٣۵

یک کارگاه  ကدانشجو ١٢٠٠یک کالج فنى با  ကدانش آموز ١٣٠٠٠دبیرستان با  ٣دبستان و 
 က ۴٠یک استادیوم ورزشى ကسینما ٣۴ ကاستخر شنا ٢١ ကزمین فوتبال ١٩ ကکارآموز ٣٠٠٠با 

شرکت ھمچنین افزایس نرخ سواد · ستکتابخانھ و حمام ساختھ ا ကباشگاه و شمار زیادى پارک
تیفوئید و طاعون را بھ  ကوبا ကآموزى بین نیروى کار و کاھش مرگ و میر ناشى از مالاریا

ھمچنین تاکید میکرد کھ ایفاى سھمش در ایران صرفا بھ پرداخت · حساب خودش میگذاشت
وق و دستمزد حق الامتیاز محدود نبوده بلکھ شامل درآمدھاى گمرکى و ھمچنین پرداخت حق

از  ကمجموع اینھا· بھ کارکنانى میشده کھ مالیات خود را بھ دولت مرکزى کشور میپرداختند
ظاھرا با ھدف جبران ناچیز بودن حق الاامتیازھاى سالانھ  ကجملھ شمار استخرھاى ساختھ شده

ه دساتن نتوانستھ بود جلوى خودش را بگیرد و این نکتھ را ذکر کر -الول· مطرح شده بودند
حداقل  ကبود کھ این "ماموریت تمدن سازى" شرکت اصلا باع՛ نشده بود کھ بیمھ اجتماعى

ه او افزود· دستمزد براى کارگران قراردادى و مسکن براى اک՝ر کارگران غیر ماھر فراھم شود
تنھا نیازھاى درصد اندکى  ကبود مدارسى کھ شرکت ساخت آنھا را مایھ مباھات خود میدانست

  ٢·تامین میکردند از مردم را

1. AIOC. AIOC and Iran: A Description of the Company´s Contribution to Iran´s Revenue and National 
Economy, and of its Welfare Activities for Employees in Iran (London: AIOC Publication, 1951), 1-20. 

2. Elwell-Sutton, Persia Oil, 86-96. 
  

و ھمچنین میتوانست بھ این نکتھ اشاره کند کھ این مدارس گرچھ اساسا از سوى شرکت ا
اما عملا تامین مالى و مدیریت آن از سوى وزارت فرھنگ ایران انجام  ကاحداٽ شده بودند

تلاشھایى صادقانھ براى میدان  ကبروشور یاد شده ھمچنین  مدعى شده بود کھ شرکت· میشد
  اما در یادداشتى محرمانھ آمده بود:· ه استدى انجام دادادن بھ کارکنان ایران

  
بیشتر بھ سمتھاى بالاى ادارى  ကگفنتى است کھ ایرانیان بجاى در دست گرفتن مناصب تکنیکى

و البتھ  ကعلتش این بوده کھ در مناصب تکنیکى اصلا نمیتوان ریسک کرد ကمنصوب شده اند
کافى براى پذیرش مسئولیتھاى سنگین  ھنوز ھیچ یک از پرسنل ایرانى داراى توانمندى

دفاتر و غیره باید بھ انگلىسى تھیھ شوند و تمامى سوابق  ကتکنیکى نبوده اند و تمامى گزارشھا
برخى از کارکنان  ကاما در سوى دیگر در بخش ادارى· تکنیکى این صنعت ھم بھ انگلیسى است

آمده پذیرش ریسک ارائھ مشاغل کھ قابلیت لازم را داشتھ اند بتدریج جذب شده اند و شرکت 
ھ البت· بھ آن دستھ از ایرانیاني است کھ اغلب تا حدى بالاتر از توانمندى خود ظاھر میشوند

ظاھرا ایرانىان اغلب نمیتوانند براى مدت زمانى طولانى از عھده مسئولیت ھاى سنگین 



رى و استعفاى آنان و در مواردى ھم سپردن کار بھ آنھا در نھایت موجب کناره گی ကایندیبرب
  ١·میشود

1. Foreign Office, “Notes About AIOC Activities in South Persia (February 21, 1951)” FO 371/34-91449.  
  

نارضایتى مشخص علیھ شرکت را نمیتوان از خصومت عمومى نسبت بھ امپراتورى بریتانیا 
یعنى ھنگامى کھ ایران خود  ١٨٢٠/١٢٠٠این احساس ضد امپریالیستى ازدھھ · جدا دانست

بطور  ကحال گسترش روسیھ از شمال و بریتانیا از جنوب گرفتار میدیددر  را بین دو امپراتورى
· ایران عملا بازیچھ بازى بزرگ این دو قدرت شد ကبھ بیان امروزى· مستمر در حال رشد بود
روى بودند و با شکست دادن  یعنى قفقاز و آسیاى میانھ در حال پیش ကروسھا بھ سوى جنوب

نھ تنھا بھ امتیازات اقتصادى دست یافتند بلکھ بخشھاى بزرگى از  ကایران طى دو جنگ کوتاه
بریتانیاییھا نیز پس از ایجاد جاى پایى محکم در · خاک شمال ایران را در اختیار خود گرفتند

روسیھ  ကایرانیان· ندبسوى افغانستان و خلیج فارس حرکت کرد –جواھر امپراطوریشان  -ھند
  ·را ھمسایھ و بریتانیا را "ھمسایھ" جنوبى خود میخواندند

ژست استقلال  ကران در تلاش بودند تا از طریق بازى با این دو قدرتیشاھان ا ကدر این میان
آنان بھ ھر یک از دو · این کار بعدھا بھ سیاست موازنھ م՝بت معروف شد· خود را حفظ کنند

حقوق فراسرزمینى و نفوذ سیاسى  ကاقتصادى ကھ اى از امتیازات تجارىمجموع ကقدرت موازى
حکام ولایات و در مواردى حتى تعیین وار՜ان تاج و  ကبھ ویژه در انتخاب وزرا –کاملا آشکار 

بھ نظر میرسید کھ دیپلماتھاى روس و انگلیس قدرتھاى واقعى پشت تخت · میدادند –تخت 
یگر شھرھا نیروى اصلى پشت حکام ولایات بودند و کنسولھاى آنان در د· سلطنت ھستند

 ·مراکز تجارى آنان نیز بھ منزلھ رقباى نابرابرى بودند کھ تاجران داخلى را تضعیف میکردند
لرد جرج کرزن نایب السلطنھ آتى انگلیس در ھند طى سفر بزرگ  က ١٢٣٠/١٨٩٠در دھھ 

ت بزرگ رایرانیان نسبت بھ دو قد بھ بى اعتمادى گسترده و ریشھ دار ကخود بھ سراسر ایران
خود را با این گفتھ بھ پایان برده است کھ:  ایران و قضیھ ایراناو کتاب · استعمارى پى برد

دستھاى خارجى پشت اک՝ر تحولات اساسى کشور پنھان  ကبنا بر تصور عموم مردم ایران
  ١·است

است: "در ایران آب  سر ریدر بولارد سفیر بریتانیا در زمان جنگ دوم جھانى ھم نوشتھ
او افزوده است کھ بریتانیا ·" بخورى اتھام کارکردن براى روسیھ یا انگلیس بھ شما میزنند
اما روسیھ بھ ندرت اسم برده  ကو روسیھ ھر دو در مشکلات کشور "مقصر" قلمداد میشدند

  ٢·میشد زیرا روسھا قلچماق بودند

1. George Curzon, Persia and the Persian Question (London: Longmans, 1892) vol. 2, 631. 
2. Reader Bullard, Letters from Tehran (London: Tauris, 1991), 154, 270. 

  

ریشھ ھاى این سبک "دشمن پندار" یا "توطئھ بین" در سیاست ایران بھ سده نوزدھم   
و  ١٩٠۵/١٢٨۴بجز یک دوره فترت در سالھاى  –اما در سده بیستم  ကبازمیگشت

· نیز بشدت گل کرد –یعنى ھنگامى کھ بریتانیا از جنبش مشروطھ حمایت کرد  ١٢٨۵/١٩٠۶
روسیھ و انگلىس کھ  ١٩٠٧با انعقاد موافقتنامھ  ١٩٠٧/١٢٨۶این قدرت کوتاه ناگھان در 



 ကبر اساس این موافقتنامھ· خاتمھ یافت ကایران را بھ "مناطق نفوذ" خود تقسیم کرده بودند
ن در آنا· ا منطقھ جنوب غربى و روسیھ منطقھ شمال ایران را تحت نفوذ خود میگرفتبریتانی
نفوذ خود را گسترش دادند و بریتانیا کل منطقھ جنوب از جملھ مناطق نفتى  ١٢٩٣/١٩١۴

صورتحساب مشروحى را  ကدولت بریتانیا چندى بعد خیلى جدى· را تحت کنترل خود درآورد
 ۶شلینگ و  ١٧پوند و  ٣١٣بھ ایران ارائھ کرد کھ مبلغ آن  بابت اشغال کردن منطقھ جنوب

  ١·پنس بود
کرزن کھ بھ منصب وزیر امور خارجھ ارتقاء یافتھ بود نھ تنھا مانع  ကس از جنگ اول جھانىپ

و՜وق الدولھ صدر  ကاز حضور ایران در کنفرانس ورساى شد بلکھ با کمک مبالغ خاص اھدایى
ن ای· انگلیس و ایران کرد ١٩١٩نگین اى موافقتنامھ ناعظم ایران را متقاعد بھ امض

ھارولد نیکلسون کھ در آنزمان · موافقتنامھ عملا ایران را بھ دولتى دست نشانده تبدیل میکرد
نوشتھ است کھ کرزن بھ دنبال ایجاد "زنجیره اى از دولتھاى  ကدر سفارت بریتانیا فعالیت داشت

امپریالىسم بریتانیا و  ကو ھمچنین باور داشت کھ خداونددست نشانده از مدیترانھ تا ھند" بود 
  ٢·راده الھى" اش خلق کرده استیتانیایى را بعنوان ابزار تحقق "اطبقھ بالایى بر

یکى از روزنامھ ھاى لندن با تمسخر نوشت کھ "ظاھرا کرزن تصور میکند خودش ایران را 
  ٣·"ھم شده است کشف کرده و با این کشف بھ شکل اسرار آمیزى مالک ایران

1. British Minister, “Annual Report for Persian (1922), FO 371/Persia 1923/34-10848. 
2. Harold Nicolson, Curzon: The Last Phase (London: Constable, 1943),  3, 129. 

3. Antony Wynn, Persia in the Great Game (London: Murray, 2003), 316. 
  

تانیایى کھ از تھران بازدید کرده بود این طور گزارش داد:"بیانیھ ھاى لرد کرزن مبنى یک بری
تمخسر و تحقیر او در سراسر  ကموجب بروز خشم ကبر اینکھ او بھترین دوست ایران است

کشورى شده است کھ کرزن در آن بعنوان بزرگترین دشمن و تعدى گرى آینده ایران شناختھ 
  ١·"میشود

 ကعریضھ ھا ကانگلیس و ایران با اعتراضات سراسرى ١٩١٩ کھ موافقتنامھتعجبى نداشت 
سفارت بریتانیا از زبانى · تظاھرات خیابانى و حتى ترور ایران روبرو شد ကاعتصاب بازار

  صریح براى توصیف حال و ھواى تھران استفاده کرد:
  

ى با کابینھ و՜وق ظاھرا شدت ناخشنودى ایرانیان از موافقتنامھ و شدت خصومت افکار عموم
تصور عمومى بر این است کھ ھدف · (پیش از سقوط آن) اصلا در انگلیس درک نشده است

کشورش را بھ بریتانیا فروختھ  ကنابودى استقلال کشور بوده و و՜وق ကواقعى این موافقتنامھ
در جریان نبودن مجلس و سپس تلاشھاى انجام  ကپنھان کارى در زمان عقد موافقتنامھ· است

  ··ده بمنظور ھمراه کردن مجلس با توسل بھ روشھاى فریبکارانھش
ھمگى بھ این باور منتھى شده اند کھ بریتانیاى کبیر بھ ھیچ وجھ بھتر از خصم دیرینھ آنان 

این احساس رشد یافتھ کھ بریتانیا دشمنى خطرناک است کھ باید بھ ھر ··· یعنى روسیھ نیست
ى انقلابى در آذربایجان و ولایات خزر ناشى از ھمین شورشھا· قیمتى از کشور ریشھ کن شود



چرا کھ تصور میشد بلشویکھا نمیتوانند از انگلیسھا  ကحس و گسترش تبلیغات بلشویکھا بود
بدتر باشند و اگر در ھدفشان مبنى بر برقرارى عدالت براى رنجبران و محرومان صادق 

  ٢·حتى ممکن است بھتر از بقیھ از کار دربیایند ကباشند

1. James Balfour, Recent Happenings in Persia (London: Blackwood, 1922), 133. 
2. Gen. William R. Dickson, Documents on British Foreign Policy (London: Government Printing House, 

1948), Vol. XIII, 485.  

   
روسیھ بعنوان یک دوست احتمالى تلقى بریتانیا عموما بعنوان دشمن و  ကاز نظرگاه بیرونى

تلاشھاى آشکار روسیھ در زمینھ اشاعھ ایده ھاى کمونیستى و تبلیغات مربوط بھ آن · میشد
بازگرداندن  ကاما سخاوتمندى ظاھرى روسھا در لغو بدھى ایران بھ روسیھ ကتشویش انگیز بود

سیھ بھ دولت ایران و واگذارى بانک استقراضى رو ကتمامى امتیازات اکتسابى دوره تزارى
ین روسیھ سعى کرده بود ا· کنار گذاشتن کاپیتولاسیونھا تا՜یرى عمیق بر جاى گذاشتھ بود

حس را بھ وجود بیاورد کھ ایران بھ واسطھ ھمبستگى با روسیھ اى کھ آتش انقلاب تطھیرش 
استعمارى میتواند ھمھ چیز را بدست آورد اما اگر در مقابل جاه طلبى امپریالیستى و  ကکرده

براى جلب  ကمحتمل بودن این وضع· ھمھ چیز را از دست خواھد داد ကبریتانیاى کبیر تسلیم شود
 ကبویژه در میان آنکسانى کھ اعمال نادرست شان··· بسیارى از ھوادارن ایرانى کفایت میکرد

  ١·آنان را در سالھاى اشغال ایران بھ کشمکش با ارتش بریتانیا و دیگر قدرتھا کشانده بود

یک تاریخ نگار معاصر ایرانى بھ تازگى · گذر زمان ھم احساسات ضد انگلیسى را کاھش نداد
اتھامى افراط آمیز را علیھ بریتانیا مطرح کرد است: این اجحاف زورگویانھ بریتانیایى براى 
بدست آوردن غذا و براى تامین مواد غذایى ارتش این کشور بھنگام اشغال ایران در جنگ 

میلیون نفر و یا در واقع نیمى از جمعیت ایران در  ١٠موجب قحطى و مرگ  ကىاول جھان
  ٢·آنزمان شده است

1. British Minister, “Annual Report for Persia (1922),” FO 371/Persia 1923/34-10848. 
2. Mohammad Majd, The Great Famine and Genocide in Persia, 1947-1919 (London, MD, University Press of 

America, 1948).  
  

او دولت بریتانیا را بھ "سرپوش" بر این "نسل کشى جمعى" از طریق از بین بردن روش 
تا  ١٩١٣اما واقعیت این است کھ طى سالھاى · مند گزارشھاى سالانھ متھم کرده است

نیروى اعزامى  ကھیچ گزارش سالانھ اى درباره ایران نوشتھ نشد ١٣٠١تا  ١٩٢٢/١٢٩٢
ممکن است حدود · نفرى بریتانیا بھ ایران ھم بھ چنین حجمى از غلات نیاز نداشت ١۵٠٠٠

اما بخش عمده تلفات انسانى نھ  ကمیلیون نفر طى سالھا جان خود را از دست داده باشند ٢
تیفوس و قحطى ناشى از  ကلیل شیوع بیمارى ھایى نظیر وبابخاطر اجحاف غذایى بلکھ بھ د

-١٢٩٨بیمارى ھمھ گیر و جھانى آنفلونزاى سالھاى  ကبرداشت بد محصول و از ھمھ مھمتر
   ١·بود ٢٠-٩٩/١٩١٩

1. British Minister, “Annual Report for Persia (1992),” FO 371/Persia 1923/34-10848 

  
  ·اتھامات گسترده مورد استقبال فراوان قرار گرفتاین گونھ  ကبا اینحال



حتى با ظھور رضا  ကاین بدگمانى بزرگ کھ بریتانیا "دست پنھان" پشت تمامى تحولات است
و ایجاد سلسلھ پھلوى در  ١٢٩٩او کسى بود کھ پس از کودتاى اسفند · شاه نیز کاھش نیافت

 ·ریتانیاییھا در کشور صورت دادتلاش زیادى براى کاھش نفوذ خارجیان بویژه ب ١٣٠۴سال 
مشاوران  ကپیمان بیطرفى با شوروى بست· ایران و انگلیس را ملغى کرد ١٩١٩او قرارداد 

بھ  ကشمار کنسولگریھاى خارجى در کشور را کاھش داد ကنظامى و مالى انگلیس را برکنار کرد
کنترل شرکت  ကدادتمامى امتیازات فراسرزمینى سده نوزدھم موسوم بھ کاپیتولاسیون خاتمھ 

و نیز بانک شاھى را در دست گرفت و ترجیح داد  –کھ تحت مالکیت انگلیس بود  –تلگراف 
سوئیس و خلاصھ ھر کشور دیگرى بجز  ကچکسلواکى ကایتالیا ကآلمان ကمتخصصانى از فرانسھ
  ·بریتانیا را بکار بگیرد

نى و بى حاصل با پس از یکسرى مذاکرات طولا ١٣١١/١٩٣٢رضا شاه در  ကافزون بر این
تعطیل ملى و جشنھاى خیابانى  ကآتش بازى-امتیاز دارسى را با بوق و کرناى زیاد ကشرکت نفت

قبل از بحران نیز قضیھ "رکود بزرگ" باع՛ شدید سودآورى شرکت و · ملغى اعلام کرد –
میزانش  ١٣٠٩/١٩٣٠سود شرکت کھ در · کاھش میزان حق امتیاز ایران شده بود ကبنابراین

۶က۵ میلیون پوند بودက  ٣بھ کمتر از  ١٣١٢/١٩٣٣درကحق امتیاز نیز از · پوند رسید ١
شاه ایران نارضایتى و  ကدر این میان· پوند کاھش یافت ٣٠۶٨٠٠پوند بھ  ١٢٨٨٠٠٠

شکایات مختلفى را پیش کشید کھ عبارت بودند از: ناچیز بودن مجموع حق امتیاز پرداختى 
شرکت در مجموع حق امتیاز پرداختى از  က ١٣١١/١٩٣٢و  ١٢٨۴/١٩٠۵(بین سالھاى 

میلیون  ١١میلیون پوند سود کسب کرده بود اما سھم ایران از حق الامتیاز کمتر از  ١٧١
سقوط اخیر در میزان سودآورى و نیز سقوط ارزش استرلینگ کھ نھ تنھا بھ  ကپوند شده بود)

محرمانھ بودن دفاتر و  ကیانجامیدکاھش حق امتیاز پرداختى بلکھ بھ پیش بینى ناپذیرى آن م
آموزش ندیدن ایرانیان براى مناصب و مسئولیتھاى بالا و اینکھ دولت ایران  ကحسابھاى شرکت

  ١·برخلاف بریتانیا ھیچ نماینده اى در اعضاى ھئیت مدیره شرکت نداشت

  ٣٠۴-٢۴ ကپنجاه سال نفت ကفاتح .1

  
· شاه را "عامل" انگلیس میدانستندبسیارى از ایرانیان ھمچنان رضا  ကبرغم این مواضع

 ١٢٩٩بخشى از این باور ناشى از آن بود کھ افسران نظامى بریتانیایى تامین مالى کودتاى 
ن بود کھ امتیاز نفتى جدیدى کھ در بخشى دیگر نیز بھ دلیل ای· داشتندرضا خان را بر عھده 

بشدت در راستاى منافع  ကو پس از لغو پر سر و صداى دارسى اعطاء شده بود ١٣١٢/١٩٣٣
ایران موافقت کرده بود کھ قرار داد جدید را  ကبر اساس امتیاز جدید· شرکت قرار گرفتھ بود

مدت امتیاز جدید اضافھ سال دیگر بھ  ٣٣ھمچنین · بھم نزند و یا بطور یکجانبھ تغییرش ندھد
شرکت وعده داد کھ بھ  ကدر مقابل)· ١٩٩٣/١٣٧٢در امتیاز قبلى بھ  ١٩۶١/١٣۴٠شد (از 

از برخى اراضى فاقد نفت (کھ میدانست نفتى در آنھا پیدا  ကایرانیان بیشترى آموزش دھد
 ကدپیش بینى ھایى را براى سقوط استرلینگ در نسبت با طلا منظور کر ကنمیشود) دست بکشد

متوسط  –پوند استرلینگ کمتر نشود  ٧۵٠٠٠٠پذیرفت کھ حق امتیاز سالانھ ایران از 
و تعدیلھاى  က -پوند بود ٨٢۵٠٠٠حدود  ٣٠-١٣٠٩/١٩٢٠-١٢٩٩پرداختى در سالھاى 



ران یا ကبر اساس فرمول جدید· کوچکى را ھم در فرمول پیچیده محاسبھ حق امتیاز انجام داد
درصد از سود سھام توزیع شده بین  ٢٠شلینگ بھ اضافھ  က ۴بھ ازاى ھر تن نفت تولیدى

ھمچنان مبالغ عظیمى کھ یا بصورت  ကالبتھ در این درصد· سھامداران عادى را دریافت میکرد
  ·لحاظ نمیشدند ကگرفتیشد و یا در ذخیره کمپانى قرار میمالیات در بریتانیا پرداخت م

· اى ماشین شایعھ پراکنى فراھم آوردخوراک لازم را بر ကعقب نشینى ناگھانى رضا شاه
ترفندى انگلیسى براى طولانى تر کردن مدت  ကبسیارى از ایرانیان احتمال میدادند کھ کل بحران

برخى گمان میبردند کھ تھدیدى آشکار باع՛ ترسیدن رضا شاه شده باشد · امتیاز بوده باشد
 ကودخلیج فارس گسیل کرده ببخصوص بھ این خاطر کھ بریتانیا کشتیھاى جنگى خود را بھ  –

از جنبش ھاى جدایى خواھانھ در قبایل عرب سوء استفاده  میکرد و تھدید کرده بود کھ در 
   ١·""تمامى اقدامات متناسب با موقعیت را انجام خواھد داد ကصورت نیاز

 ·برخى بھ کنایھ میگفتند مبالغى محرمانھ بھ حساب خصوصى شاه در لندن واریز شده است
گیرى عده اى نیز این بود کھ چنین رویدادى یکبار دیگر نشان داده کھ رضا شاه صرفا نتیجھ 

یکى از اعضاى گروه مذاکره کننده و سیاستمدار  ကحسن تقى زاده·"آلت دست" انگلیسیھاست
بعدھا در مجلس گفت کھ شاه بھ  ကکھنھ کارى کھ اغلب از ھمان قماش انگلیسى توصیف میشد

مداخلھ کرده و بھ مذاکراه کننده گان دستور  ١٣١٢/١٩٣٣ر موضوع دلایل نامعلومى شخصا د
  ٢·داده تا این مواد نامطلوب [قرارداد] را قبول کنند

اذعان کرد کھ از روش ناگھانى حل و فصل این  او در گفتگویى خصوصى با گاردین (منچستر)
ن توافق انعقاد ای تنھا توضیحى کھ توانست بدھد این بود کھ· مسئلھ توسط شاه یکھ خورده بود

  ٣·یا تحت "فشار شرکت" و یاز بر اساس "معاملھ اى خصوصى" صورت گرفتھ بود

1.  James Bamberg, The History of British Petroleum (Cambridge     : Cambridge University Press, 1944, (vol. 
2, 37. 

2. British Embassy, “Taqizadeh´s Speech,” FO 371/Persia 1949/34-75495. 
3. Foreign Office, “Correspondence Relating to Arthur Moore,” FO 371/Persia 1951/34-91606. 

   

گونھ اى بى اعتمادى عمیق بھ بریتانیا و خاندان پھلوى  ကاینگونھ بود کھ ناسیونالیسم ایرانى
  ·را در خود تقویت کرد

مشھورى مدعى کشف و شناسایى "دوست پنھان" ن ناتاریخدا ကتا نیمھ ھاى سده بیستم
البتھ نھ فقط در  ကبریتانیا پشت اک՝ر رویدادھاى سرنوشت ساز در گذشتھ کشورشان شدند

بلکھ در قتل آلکساندر گریبایدوف فرستاده روسیھ  က ١٢٨۵و انقلاب مشروطھ  ١٢٩٩کودتاى 
در قتل ناصر  က ١٢٣٠/١٨۵٢در قتل امیر کبیر وزیر اصلاح طلب در سال  က ١٢٠٧/١٨٢٩در 

معاون کنسولگرى آمریکا بسال  ١و در قتل رابرت ایمبرى က ١٢٧۵/١٨٩۶الدین شاه در سال 
١٣٠٣/١٩٢۴·  

او ظاھرا از سوى یک شرکت آمریکایى براى پیگیرى امتیاز نفتى در شمال بھ ایران آمده 
  ان قرن بیستم و رویکرد پارانوئید در سیاست ایر ကبھ گفتھ یکى از تاریخدانان معاصر ٢·بود

  ٣·بخصوص در تلاش براى یافتن توطئھ انگلیسى ھا بسیار مشھود و شاخص است

1. Robert Imbire 



تاریخ روابط سیاست انگلیس در قرن نوزدھم میلادى  ကو محمود محمود က)١٣٣١ ကدست پنھان سیاست انگلیس در ایران (تھران ကخان ملک ساسانى .2
  ·٨-١) جلد ٣٣-١٣٢٨ က(تھران

  ١٢٠-က ۶٩)١٣٧٢تئورى توطئھ در ایران (تھران:  ကاحمد اشرف .3
  

ھاجم علتش تا حدى ت· احساسات ضد انگلیسى حتى پس از کناره گیرى رضا شاه افزایش یافت
متفقین بود و از سوى دیگر ھم اینکھ اشغال کشور توسط متفقین عملا دخالت روزانھ 

در انتصاب  ကانتخاب وزرا در تھران م՝لا در· انگلیسیھا در امور ایران را ضرورى میکرد
در خرید مواد  ကدر مذاکرات با روساى قبایل محلى ကدر انتخابات مجلس ကحکمرانان در استانھا

 ကروساى پلیس ကو انتخاب فرمانده ھان نظامى ကدر استخدام کارگران محلى ကغذایى از زمینداران
ت بر اشغال ایران تقریبا در بریتانیا براى نظار ကشھرداران و حتى کدخدایان در خوزستان

 ကاھواز ကبوشھر ကکرمان ကشیراز ကاصفھان ကکرمانشاه ကتبریز ကرشت ကتمامى شھرھا از جملھ مشھد
حضور بریتانیاییھا بسیار فراگیر بنظر · ى را دایر کردھایخرمشھر و بندرعباس کنسولگر

  · میرسید
سر ریدر  ·ایران شناختھ میشدشگفت آور نبود کھ بریتانیا بعنوان بخشى از ساختار قدرت ملى 

بھ این موضوع اذعان کرده بود کھ بریتانیا  ကسفیر بریتانیا کھ معمولا بھ صراحت سخن میگفت
نابسامانى  ကکمبود مواد غذایى ကتورم -بار شکایات صریح درباره محرومیتھاى ناشى از جنگ

    ١·نھ شوروى ကرا محتمل شد -ھاى مربوط بھ حمل و نقل و فروپاشى قدرت
داد: "باع՛ تاسف یاو معمولا چنین مسئلھ اى را با اشاره بھ "خصلت ھاى ملى" شرح م

اھل غیبت و  ကآنان دروغگو· است اما واقعیت دارد کھ ایرانیان خوراک ایده آل استالین ھستند
نظام شوروى مجھز بھ برنامھ · ناتوان در برقرارى وحدت و برنامھ ھستند ကبى انظباط ကبدگویى

  ٢·"لى براى ھر چیزى از خدا گرفتھ تا [کفش] گالش استتئوریک کام

1. British Embassy, ”Annual Political Report for 1941,” India Official/L/ P&S/12-3472A. 
2. British Ambassador, March  19, FO 371/Persia 1946/34-52670  

  

سوء ظن فراگیر نسبت بھ بریتانیا حتى توجھ فرستاده شخصى پرزیدنت روزولت را ھم جلب  
او براى بررسى اوضاع عمومى بھ ایران آمده بود زیرا کھ آمریکا داشت در اشغال جنوب · کرد

  گزارشى کھ او بھ واشنگتن فرستاد این بود:· ایران بھ بریتانیا میپیوست
  

دو کشور بریتانیا و روسیھ سوء ظن دارند و بر این اعتقادند کھ ایرانیان بھ انگیزه ھاى ھر 
رش نگ·· ماھیت وجودى ایران در آینده بعنوان ملتى مستقل در معرض تھدید قرار گرفتھ است

نسبت بھ بریتانیاى کبیر در میان مقامات ایرانى و البتھ آندستھ از مردم ایران کھ در موقعیت 
این نگرش آنقدر احساسى است · بسیار تند و تیز است ကتندارزیابى اوضاع و احوال کشور ھس
سالھ ایران و بریتانیا در آن کاملا یکسره بھ فراموشى  ۴٠٠کھ تقریبا معناى دوستى بھ وقفھ و 

ارا ایرانیان آشک··· شدت این احساس نسبت بھ روسیھ اصلا این قدر نیست· سپرده شده است
ھمانند رفتار نازیھا  ကکھ رفتار بریتانیاییھا در مورد ایرانبریتانیا را متھم کرده و بر اىن نظرند 



ایرانیان اگر ھمین امروز مجبور بھ تصمیم گیرى بین بریتانیا و  ကبھ عقیده من· در اروپاست
  ١·بى چون و چرا روسیھ را انتخاب خواھند کرد ကروسیھ شوند

  
درک این · ن ملى آنان بودبریتانیا از نظر اک՝ریت مردم ایران مھمترین دشم ကبھ بیانى دیگر

  ·دشوار باشد ကموضوع شاید براى اک՝ر آمریکاییان و بریتانیاییھا بویژه طى دوران جنگ سرد
1. General Patrick Hurley, “Memorandum to the President, State Department,” Foreign Relations of the   
United States: 1943 (Washington, DC: US Printing Office, 1964), vol. 4, 364-66  

  
  
  
  
  
  

  مصدق
در سال ھاى پر آشوب جنگ جھانى  -قھرمان ملى شدن نفت –(مصدق السطنھ)  محمد مصدق

 او کھ از یک· دوم موقعیتى مناسب براى مطرح شدن بعنوان نماد ناسیونالیسم ایرانى داشت
 ١٩٢۵تا  ١٧٩۶خانوده اعیان قدیمى و وابستھ بھ خاندان قاجار (حکمرانان ایران در سالھاى 

وایل سده بیستم چھره اى برجستھ در عالم از ا ကشمسى) برآمده بود ١٣٠۴تا  ١٧١١میلادى/
نوه فتحعلى شاه و خواھر زن مظفرالدین شاه  ကمادرش نجم السطنھ· سیاست بشمار میرفت

نوه ناصر الدین شاه و دختر امام جمعھ تھران ازدواج  ကخود مصدق ھم با ضیاء السطنھ· بود
ش میرزا ھدایت وزیر مالیھ پدر· این پیوند طى زندگى طولانى آنان ھمچنان برقرار ماند· کرد

سمت مستوفى گرى (کار  ကو از خاندان سرشناس آشتیانى بود کھ در دوران صفوى و قاجار
مستوفیان را از جھات مختلف میتوان با · حساب و کتاب و امور ادارى) را بر عھده داشتند

  · چىن مقایسھ کرد ٢ماندرینھاى
2. Mandarins  

 
خویشاوند خانواده ھاى اریستوکراتى بود کھ  ကسطھ ازدواجبنابراین مصدق مستقیما یا بھ وا

 ကھدایت ကخانواده ھایى نظیر امام جمعھ ကپیش از شکل گیرى سلسلھ پھلوى بر ایران حاکم بودند
  ·مستوفى و فرمانفرما ကسمیعى ကذولفقارى ကعلم ကو՜وق ကامینى ကدیبا ကبیات ကمتین دفترى ကدفترى

مطبوعات · اما ՜روتى افسانھ اى نداشت ကشرافى بودمصدق گرچھ از خانواده اى اعیان و ا
اما او  ကبریتانیا اغلب علاقمند بودند کھ او را یکى از ՜روتمندترین افراد ایرانى معرفى کنند

منزل مسکونى در  ٢و  –کیلومترى تھران  ١٣۶دھکده اى در  –عملا فقط مالک احمد آباد 
فقط دو دست کت و شلوار دارد و مازاد درآمد میگفتند · او با قناعت زندگى میکرد· تھران بود

او شخصا · خود را صرف بیمارستان خیریھ اى میکرد کھ مادرش در تھران ساختھ بود
طبقھ  ٢کشاورزى در احمد آباد را بعنوان مزرعھ اى نمونھ بھ پیش میبرد و در خانھ ساده و 

د یک دستگاه ژنراتور براى تامین برق منزل خو ကپس از جنگ دوم جھانى· اى زندگى میکرد
روشنایى منزل او عمدتا با · شب از آن استفاده میکرد ٩خرید کھ تنھا عصرھا و تا ساعت 



پس از  ١٢٧۴/١٨٩۵مصدق در منزل درس خصوصى گرفت و در · نور شمع تامین میشد
سال  ۴او · سال داشت ١٣در این زمان تنھا · مرگ پدرش لقب مصدق الدولھ را بھ ارٽ برد

ستوفى دربار نزد برادرش بھ شاگردى سپرى کرد و سپس بھ سمت مستوفى ولایت بعنوان م
در خاطرات او تھ نشانى ھایى از دلتنگى براى سىیستم دیوانى قدیمى · خراسان منصوب شد

  دیده میشود:
  

خدمھ عمومى کشور بصورت مشخص · ھمواره موازنھ اى معقول بین دخل و خرج دیده میشد
نبودند و از ھمھ اطلاعات تخصصى لازم براى اداره مدرن خوب بھره افراد مطلع و کاردانى 

مملکت را بھ شیوه خود و بر اساس طبایع و عقل خاص خود و بھ واسطھ  ကبا اینحال· نمیبردند
 ကآنان توانستند بدون نیاز بھ قرض گرفتن از خارجیان· ایمان بھ بقاى مملکت اداره میکردند

    ١·رکت درآوردندچرخ مملکت را بصورتى درست بھ ح
 ٢مصدق بعنوان یک آریستو کرات جوان ھوادار آرمان مشروطھ و عضو مخفى جامعھ آدمیت

سالگى بھ وکالت "اعیان" اصفھان  ٢۵در سن  ကکھ عمدتا متشکل از افراد خانوده آشتیانى بود
طبقات ھ انتخاباتى کھ مردم را بھ میعنى در زمان نخستین نظامنا ကدر مجلس اول انتخاب شد

  ·مختلف تقسیم میکرد
1. Homa Katouzian, ed, Masaddiq´s Memoris (London: Jebhe Publication, 1988), 114 
2. Society of Humanity 

 
سال) نتوانست کرسى  ٣٠او بھ دلیل عدم انطباق سن اش با حداقل سن لازم براى نمایند گى (

ش را بھ فعالیت در مستوفى گرى و تحصیل او دھھ بعدى زندگى ا· وکالت را در اختیار گیرد
سیاسى پاریس و سپس حقوق در دانشگاه  رسھ علومنخست تحصیلات مالیھ در مد -در اروپا

و در ا· وانین شیعھ بوداو در زمینھ نقش وصیت در ق تز دکتراى· گذراند –نوشاتل سوئیس 
دچار بیمارى مزمن مصدق در مدت اقامت در اروپا · شور بازگشتکآستانھ جنگ جھانى بھ 

ز کھ اى او نیھچمنین حالت اغم· زخم معده و دل درد شد کھ تا پایان زندگى ھمراھش بود
 ကاو بسیار معاشرتى· ناشى از ناتوانى وى در خوردن غذاى کامل بود ကمعروف شدآن بخاطر 

ى اما احتمالا ھمان بیمارى اش باع՛ بى میلى بھ معاشرت اجتماع ကشین بودنخوش قریحھ و دل
در خاطرات پسرش آمده است کھ مصدق بندرت "اجتماعى" بود و دوستان اندکى · شده بود

  ١·"بین ھمسالان خود" داشت

1. Habib Ladjevadi, ”Interview with Ghulam- Hyssein Mossedeq,” The Iranian Oral History Project 
(Cambridge: Harvard University Press, 1993). 

 
او ھنگام تدریس  · جھانى بعنوان روشنفکرى اصلاح طلب شھرت یافت مصدق طى جنگ

کاپیتولاسیون و سھ کتاب پایھ نوشت کھ عبارتند از:  ကحقوق در مدرسھ علوم سیاسى تھران
(در پشتیبانى از  محاکم حقوقىدستوردر  က(در دفاع از لغو این امتیازات قرن نوزدھمى) ایران

 ·(درباره حقوق شرکتھاى خصوصى در غرب) در اروپاشرکتھاى سھامى اصلاحات قضایى) و 



نشریھ  – صداى ایرانو  –نشریھ ادبى ھوادار اصلاحات  – مجلھ علمىھمچنین مقالاتى در 
  ·منتشر میکرد –ملى گراى مخالف اشغال گرى روس و انگلیس 

مورد  ကھنگامى کھ نوشتھ اى را درباره پذیرش مفھوم غربى قاعده مرور زمان منتشر کرد
مصدق در · آن را مخالف شریعت قلمداد کرده بودند· انتقاد برخى روحانیون قرار گرفت

خاطرات خود نوشتھ است: "پریشان شدم از اینکھ پس از دیدن آن آموزشھا قادر بھ بیان 
در شگفت بودم کھ · عقایدم نبودم و در معرض انتقادات نابجا و غیرمنصفانھ قرار داشتم

      ١·"وانستم از دانش خود براى خدمت بھ مملکت استفاده نمایمچگونھ و بھ چھ نحوى میت
و  مختصرى از حقوق پارلمانى در ایراندو کتاب دیگر منتشر کرد:  ကمصدق طى سالھاى بعد

در ممالک خارجھ و ایران قبل از مشروطیت و دوره  اروپا و اصول قاعد و قوانین مالیھ
  ·مشروطھ

مصدق  ကماه بود ۴کھ متوسط عمر کابینھ ھا کمتر از پس از جنگ اول جھانى و در شرایطى 
والى فارس  က)١٢٩٨/١٩١٩مناصب بالاى کشورى را تجربھ کرد: وزیر عدلیھ (

)١٢٩٩/١٩٢٠(က ) ١٣٠٠/١٩٢١وزیر مالیھ(က ) و وزیر ١٣٠٢/١٩٢٣والى آذربایجان (
شد  او ھمچنین در مجلس پنجم و ششم بھ نمایندگى تھران انتخاب)· ١٣٠٢/١٩٢٣خارجھ (

شھرت خود را بعنوان سیاستمدارى صریح و  ကاو در این مناصب)· ٢٨/٧/١٩٢۴-١٣٠٣(
بودجھ ھاى تشریفاتى زائد و حتى بودجھ دربار را  ကدر وزارت مالیھ· افزایش داد ကفسادناپذیر

رضاشاه  –از سوى سید ضیاء و کلنل رضا خان  ١٢٩٩کودتاى  ကدر سمت والى فارس ٢·کم کرد
او موافقنامھ · او حتى مجبور بھ پناه بردن بھ عشایر بختیارى شد· را محکوم کرد –آینده 

ایران و انگلیس را محکوم و صدر اعظم و՜وق الدولھ را کھ اتفاقا یکى از بستگان  ١٩١٩
سفارت بریتانیا · متھم کرد ٣بھ تلاش براى تبدیل ایران بھ "تحت الحمایھ بریتانیا" ကخودش بود

  ۴"·زندیم فریب" و "وراج" میدانست کھ "حرفھاى احمقانھ زیادى ماو را فردى "مرد

1. Katouzian, Mosaddiq´s Memoirs, 163. 
2. British Legation, ”Leading Personalities in Persia (1927),” FO 371/Persia 1927/23-12300 
3. Katouzian, Mosaddiq´s Memoirs, 254 
4. British Legation, ”Leading Personalities in Persia (1927),” FO 371/Persia 1927/34-12300 

 

مصدق ابتدا از نخست وزیرى و سردار سپھى رضاشاه حمایت کرد و انتظار داشت کھ او 
بھ  ကاما با شاه شدن او مخالفت کرد زیرا چنان تمرکز قدرتى ကاصلاحات گسترده را آغاز کند

او یکى از معدود نماینده گانى بود کھ · اسى میبودمعناى بیھوده بودن مشروطھ و قانون اس
  · با اعطاى تاج سلطنتى بھ رضاخان مخالف بود
او · در احمد آباد خانھ نشین و تحت نظر بود ကمصدق در بیشتر سالھاى حکومت رضا شاه

او حتى در · نوشتن و یا حتى سفر بھ خارج از احمد آباد را نداشت ကاجازه سخنرانى
روز بھ  ١۵ى و بھ شمال خراسان تبعید شد کھ این تبعید داخلى تنھا زندان ١٩۴٠/١٣٢٠

 ကدوست دوران کودکى ولیعھد کھ از قضا پزشکش پسر مصدق بود ١ارنست پرون· درازا کشید
چند · در این ماجرا دخالت کرد و شاه را متقاعد ساخت کھ مصدق را بھ احمد آباد بازگرداند

  ·سلطنت رضاشاه پایان دادماه بعد ھم تھاجم انگلیس و روس بھ 



 –بھ این سو  ١٣٠۴/١٩٢۵نخستین انتخابات آزاد از  -مصدق در انتخابات مجلس چھاردھم
توانست در بین بیش  ကکرسى معتبر تھران ١٢او در رقابت براى · بھ میدان سیاست بازگشت

وتمند چھره ھاى دینى و زمینداران ՜ر ကنامزد سرشناس کھ بسیارى از آنان عضو دربار ٣٠از 
با توجھ بھ برخوردارى پایتخت از راى دھنده  ကکرسیھاى تھران· رتبھ اول را کسب کند ကبودند

شاه جوان ھم کھ از · معتبرترین کرسیھاى کشور بشمار میامدند ကگان و مطبوعات سرزنده
مخفیانھ بھ مصدق پیشنھاد داد تا بھ شرط "باطل کردن"  ကوجود مجلسى جسور نگران بود

مصدق در پاسخ گفت بھ شرطى این پیشنھاد · قام نخست وزیرى را در اختیار بگیردم ကانتخابات
قانونى کھ  ကرا میپذیرد کھ بتواند ھمھ پرسى عمومى درباره قانون جدید انتخابات برگزار کند

او · نفوذ بى مورد زمینداران و مقامات دولتى بھ ویژه فرمانده ھان نظامى را محدود میکرد
وع پرده برداشت کھ بھ نظرش پیشنھاد شاه عملا ترفندى براى محروم بعدھا از این موض

کردن او از کرسى نمایندگى بود زیرا وزرا ھمزمان نمیتوانستند در سمت نمایندگى مجلس ھم 
  ·فعالیت کنند

1. Ernest Perron 

  
 ကور اوبھ با· سر ریدر بونیز بولارد سفیر بریتانیا نسبت بھ این ماجرا برخوردى سرد داشت

او ھم ظن برده بود کھ ھدف واقعى · مصدق مردى بسیار "حساس" و "ناسیونالیست" بود
پر کردن مجلس جدید با افراد مورد نظر خودش بوده است : "میترسم چیزى کھ مورد  ကشاه

گونھ فعالیت  این١·"نھ یک پارلمان بھتر بکھ نمایندگانى سرسپرده تر باشد ကنظر شاه است
مصدق و  ကشناختھ شده عملا نوید دھنده روابط پیچیده آتى شاه سیاسى پشت پرده و کمتر

  · بریتانیایى ھا بود
1. British Ambassador, January 20-22, 1944, FO 371/Persia 1944/34-4086 

 

  
 ٣٠) سخنگوى اصلى حدود ۴۶-٢۵/١٩۴۴-١٣٢٣مصدق در مجلس طوفانى چھاردھم (

 ·نماینده مستقلى بود کھ گروه نھ چندان منسجمى بنام فراکسیون منفردین را تشکیل داده بودند
 ကروساى ایلات و عشایر ကخود را از دیگر فراکسیونھاى ایجاد شده توسط درباریان ကاین گروه

نداران ھوادار بریتانیاى منطقھ جنوب و زمینداران ھوادار روس زمی ကرھبران حزب توده 
 ကنطقھاى پى در پى مصدق کھ اغلب فصیح و در مواردى طولانى بودند· منطقھ جدا کرده بود

او براى جلوگیرى از رسیدن کرسى یزد یا در واقع شھر · شھرت ملى اش را بیشتر کردند
مصدق اعلام کرد کھ سکوت طولانى خود · ردتحت اشغال بریتانیاییھا بھ سید ضیاء تلاش ک

را بھ دلیل ضرورت جلب توجھ عامھ بھ خطر مستمر امپریالیسم  ١٢٩٩درباره کودتاى 
سید  ကمصدق ھمانند بسیارى از ایرانیان و حتى دیپلماتھاى بریتانیایى· انگلیسى شکستھ است

· ستدیمى ایران میدانضیاء را یکى از انگلیس دوست ترین (انگلوفیل ترین) سیاستمداران ق
تماسھایى را بدون  ကسید ضیاء بدون اطلاع آنھا بھ ھنگام تبعید در فلسطین در دوران جنگ

 ကبا فاشیستھاى ایتالیا برقرار کرده بود ကاطلاع آنھا بھ ھنگام تبعید در فلسطین در دوران جنگ



سید ضیاء بیشتر  ١·ودنفتى در شمال ایران را ھم داده ب  پولھایى گرفتھ بود و وعده یک امتیاز
  · فرصت طلبى دست راستى بود تا اینکھ "عامل" انگلیس باشد

او از شاه براى · تحسین ھم کرد –البتھ ھمراه با ھشدارھاى زیرکانھ  –مصدق شاه جوان را 
لغو تبعید داخلیش قدردانى کرد و یادآور شد کھ سوگندش در مجلس در برابر قانون اساسى 

او ھمچنین بھ نماینده گان یادآورى کرد کھ عھد و سوگند آنان نھ بھ شخص شاه · بوده است
اه ضوح نقش پادشاو تاکید میکرد کھ قانون اساسى بھ و· بلکھ بھ سلطنت مشروطھ بوده است

در آن  ကاو ھشدار میداد کھ: "اگر شاه وارد سیاست شود· را صرفا تشریفاتى دانستھ است
او اغلب این ·" پس باید بتواند پاسخگو باشد ကصورت باید مسئول باشد و اگر مسئول است

او  ကاز بسیارى از جھات· گفتھ را کھ "پادشاه باید سلطنت کند و نھ حکومت" تکرار میکرد
مصدق بعنوان یک انگلیس ھراس عصبى · قرن نوزدھم انگلستان بود ٢خھ ایرانى ویگھاىنس

شھرت داشت اما دقیقا بھ این دلیل کھ سلطنت مشروطھ بریتانیا را بخش جدایى ناپذیرى از 
او میگفت "ملت  ကاحترام زیادى براى بریتانیا قائل بود ကدمکراسى پارلمانى اش میدانست

ھیم ترین و میھن پرسترین مردم در میان تمامى ملل است زیرا طى ف ကانگلیس فداکارترین
سیاستگذاران آمریکایى نیز مصدق را بخاطر ناتوانى  ٣·"قرنھا از آزادى برخوردار بوده است

 ကدر ایجاد تمایز بین مخالفت با امپریالیسم بریتانیا و تمجید از حکومت مشروطھ این کشور
  –فرستاده ویژه ترومن بھ ایران  – ۴آورل ھریمن· دندفردى دمدمى مزاج و ناسازگار میدی

1- Veronica Horwath, ”Dissimulating Friendship: Italian Relations in the1930s.” (Unpublished Paper, City 
University of New York Graduate, Spring 2009), 30-31.  

٢ ·Whigက  م-بعدھا حزب لیبرال نامیده شدنداعضاى اضلاح طلب در پارلمان بریتانیا کھ·  
  ·) مجلس شانزدھم١٣٢٩ ကمذاکرات مجلس شوراى ملى (تھران چاپخانھ دولت က ١٣٢٩خرداد  ٢/١٩۵٠مى  ٢٣ ကمحمد مصدق· ٣

4. Averell Harriman 
   

 ကنمیتوانست درک کند کھ چرا مصدق از یکسو بشدت شرکت نفت بریتانیایى را تقبیح میکند
     ١·نوه ھاى خود را براى تحصیل بھ انگلستان میفرستد ကاما از سوى دیگر

س در آلیاین کار مصدق باع՛ شد دیدگاه ھریمن مبنى بر شباھت مصدق بھ شخصیتھاى کتاب 
این مشکل بیشتر مربوط بھ درک آمریکاییان بود تا اینکھ · تقویت شودسرزمین عجایب 

  ·ویژگى مصدق باشد
رضا شاه م՝ل ارائھ حق راى بھ زنان بھ شرط حفظ مصدق ھمچنین از بسیارى از اصلاحات 

او ھمچنان خواھان قانون انتخاباتى جدیدى بود کھ راى گیرى در · حمایت کرد ကگزینھ پوشش
آن یک روزه باشد و ناظران مستقل براى جلوگیرى از نفوذ زمینداران و مقامات دولتى حاضر 

بھ این دلیل کھ "بیسوادھا  ကل شودباشند و توجھ بیشترى بھ راى دھنده گان با سواد مبذو
او ھمچنین خواھان افزایش شمار · خیلى آسان مورد استفاده و نفوذ زمینداران واقع میشدند"

مصدق پیشنھاد کرد کھ شمار وکلاى  ٢·"نماینده گان براى مراکز شھرى بھ ویژه تھران بود
سال اخیر ھیچ قدرت  ٢۵او خاطر نشان کرد کھ گر چھ طى · نماینده افزایش یابد ٢۵تھران بھ 

اما ھیچ "انتخابات آزادى" ھم در کشور برگزار نشده  ကاشغالگرى در کشور حضور نداشتھ
مصدق از  ကکردھنگامى کھ مجلس از بح՛ درباره اصلاح قانون انتخابات خوددارى · است



· مجلس خارج شد و آنجا را "دزدگاھى" نامید کھ اعضاى آن کرسى ھایشان را خریده اند
در جنگ و دعواى · گروھى از دانشجویان دانشگاه او را بھ مجلس بازگرداندند ကروز بعد

پیوند نزدیک مصدق با دانشجویان در ھمین · پلیس تھران یک دانشجو را بھ قتل رساند ကبعدى
سیاست خارجى ھمچنان حوزه علاقھ  ကبا این حال· نخست مجلس چھاردم شکل گرفت سالھاى

  ٣·مندى عمده مصدق بود
1. Vernon Walters, Silent Missions (New york: Doubleday, 1978), 253.  

  ۶٣-က ۶١)١٣٢٧ က ٢شماره  က ٣ ကآینده က"پیشنھادات جدید براى اصلاح قانون انتخابات" ကمحمد مصدق· ٢
  )١٣٢٨جلد (تھران:  ٢ ကسیاست موازنھ منفى در مجلس چھاردھم ကسین کى استوانح· ٣
 

سیاستمدارن قبلى از جملھ شاھان قاجار بھ اشتباه فکر میکردند کھ تنھا از طریق  ကبھ اعتقاد او
او چنین استدلالى را برابر · ارائھ امتیازات برابر میتوانند قدرتھاى "ھمسایھ" را آرام سازند

ل کسى میدانست کھ یک دستش قطع شده و فکر میکند کھ میتوان با دادن دست با استدلا
دیگرانى  ကبھ نظر مصدق· این سیاست از نظر او "موازنھ م՝بت" بود· آنرا جبران کند ကدیگرش

آلمان یا ایالات متحده آمریکا بھ  ကھم در تلاش بودند تا با ترعیب قدرت ىسوم نظیر فرانسھ
اما چنین سیاستھایى صرفا موجب تحریک اشتھاى · زم را ایجاد کنندتوازن لا ကحضور در کشور
 ١٩٧٠/١٢٨۶تقسیم ایران بھ مناطق نفوذ در  ကحاصل منطقى این دیدگاھھا· متجاوزان میشد

مجددا خطرى  ကاز آنجا کھ ارتشھاى خارجى واقعا کشور را بھ اشغال خود درآورده بودند· بود
از بیطرفى مطلق پشتیبانى  ကوگیرى از تکرار تاریخمصدق براى جل· مشابھ سر برآورده بود

میکرد و باور داشت کھ قدرتھاى بزرگ تنھا زمانى دست از سر کشور برخواھند داشت کھ 
او این سیاست را "موازنھ · مطمئن شوند ھیچگونھ امتیاز خاصى بھ آنھا داده نخواھد شد

او ھنگام بح՛ در این زمینھ بھ · یدمنفى" یا در واقع تعبیر ایرانى از بیطرفى و عدم تعھد نام
اعطاى  ကاشاره کرد و آنرا بھ دلیل افزایش مدت امتیاز دارسى ١٣١٢/١٩٣٣قرارداد نفتى 

ترغیب دیگران  ကنفوذ بى حد و حصر در سیاست داخلى بھ شرکتى خارجى و از ھمھ خطرناکتر
      ٢·بھ تلاش براى کسب امتیازات مشابھ تقبیح کرد

   
  ·مذاکرات مجلس· ١٣٢٣مھر  ٢٧/١٩۴۴اکتبر  ١٩ ကمحمد مصدق· ٢
  

فرصت بیان آشکار این سیاست  ١٣٢٣/ نیمھ ھاى شھریور ١٩۴۴ تامبرپمصدق پیشتر در س
درست ھنگامیکھ در اتحاد جماھیر شوروى علنا درخواست اعطاى امتیاز نفتى  ကرا یاقتھ بود

یھا آنرا بھ م՝ابھ نقطھ نظر آغازین کھ بعض –این درخواست · در شمال ایران را مطرح کرد
بھ نوبھ خود با شایعاتى در مجلس ھمراه شد کھ بر  –جنگ سرد در ایران قلمداد کرده اند 

اساس آنھا نماینده گانى از شرکتھاى غربى بھ تھران آمده بودند و فعالانھ در پى انجام معاملات 
زارت امور خارجھ بریتانیا و طولى نکشید کھ این شایعات از سوى و· نفتى پنھانى بودند

یعنى یکسال پیش از  ١٣٣٢/شھریور ١٩٣۴در سپتامبر · آمریکا مورد تایید قرار گرفت
شرکت تحت مالکیت مشترک استاندارد اویل   - ١شرکت استاندارد وکیوم ကتقاضاى شوروى

بى سر و صدا مذاکراتى را در زمینھ کسب امتیازاتى در  – ٢نیوجرسى و سوکونى وکیوم
این مذاکرات برغم مخالفت سفیر · آغاز کرده بود –استانى در جنوب شرقى ایران  –وچستان بل



او حس میکرد چنین مذاکراتى تھدیدى علیھ روابط · آمریکا در تھران صورت گرفتھ بود
اما بھ ھر حال مذاکرات با حمایت واشنگتن صورت گرفت کھ بشدت نگران · متفقین خواھد بود

ھنوز جاى پاى استاندارد وکیوم خشک نشده  ٣·تى داخلى آمریکا بودکاھش سریع منابع نف
وزارت امور خارجھ بریتانیا و · پیدا شد ۵و رویال داچ شل ۴بود کھ سر و کلھ سینکلر اویل

  ۶·آمریکا بھ رویال داچ شل بھ م՝ابھ شرکتى بریتانیایى مینگریستند

بلوچستان بھ دیگر مناطق ایران از جملھ مذاکرات آنان خیلى زود از موضوع کسب امتیاز در 
بریتانیاییھا از تجاوز آمریکاییھا بھ قلمروشان · استانھاى ھم مرز با شوروى گسترش یافت

 ကآنان ھمچنین بھ گرفتن امتیاز براى "شرکت شل بسیار علاقمند بودند·  اظھار نگرانى کردند
انیا سفارت بریت·" گ تلقى میشدمنبعى قابل توجھ براى تقویت استرلین ကزیرا تحقق این امر

فعالانھ از سوى  ကفرزند رئیس جمھور سابق ٨گزارش کرد کھ سفیر آمریکا و ھربرت ھوور
 ۵٠/۵٠شرکتھاى آمریکایى وارد عمل شده و آنھا را تشویق میکنند تا با ارائھ پیشنھاد معاملھ 

  ·عملا روى دست شرکت شل بلند شوند ကبھ ایران
1. Standard Oil 
2. Socony-Vacuum 
3. Daniel Yergin, Shattered Peace (Boston: Houghton: Mifflin, 1977, 180. 
4. Sinclair Oil 
5. Royal Dutch Shell 
6. Foreign Office, “Comment in London (October 3, 1944),” Fo 371/Persia 1944/34-40241; US Embassy, May 
16, 1944, Foreign Relations of the United State: 1944, vol. 4, 449. 

  ھمان جا· ٧
8. Herbert Hoover 

یک کارشناس وزارت امور خارجھ بریتانیا بعدھا بشکل سربستھ گفت کھ اگر "طرفین بھ   
امکان اجتناب از کل بحران وجود  ကتوصیھ انجام معاملھ مخفیانھ با آمریکاییان" عمل میکردند

   ١·داشت
وزارت امور خارجھ آمریکا نیز بھ نوبھ خود ھشدار داد کھ براى تامین منافع بریتانیاییھا  

"پافشارى زیاد"ى صورت گرفتھ ولى از سوى شرکتھاى آمریکایى ھم باید کار بیشترى 
  ٢·صورت میگرفت

ھم شاه و ھم نخست وزیر از شرکتھاى آمریکایى حمایت میکردند  ကبگزارش سفارت آمریکا
البتھ پس از پایان جنگ  ကر داشتند یک امتیاز نفتى شمال را بھ استاندارد اویل بدھندو در نظ

  ٣·و خروج نیروھاى شوروى از ایران

کاردار آمریکا از وزارت امورخارجھ کشور خود خواست تا  က ١٣٢٣/تیر ١٩۴۴در جولاى 
ھ بح՛ توانمندى بلک ကعلتش تنھا اھمیت نفت ایران نبود· در این قضیھ موضعى محکم اتخاذ کند

بازارھاى محلى براى جذب کالاھاى آمریکایى و نیز "حمایت دراز مدت از امتیازات نفتى در 
  ۴·بخش عربى خلیج فارس" نیز مطرح بود

1. Foreign Office in London (January 8, 1945), Fo 371/Persia 1945/34-45443. 
2. U.S. Embassy to the State Department, December 23, 1943, Foreign Relations of the United States: 1943, 
vol 4, 627. 
3. U.S. Embassy to the State Department, April 3, 1944, Foreign Relations of the United States: 1944, vol 4, 
446-47. 



4. U.S. Embassy to the State Department, July 12, 1944, Foreign Relations of the United States: 1944, vol 4, 
341. 

   

کنسول · باع՛ بررسى و توجھ بیشترى شد ကماه بعد مطرح شد ٣درخواستھاى شوروى کھ 
خاطرات خود نوشت چیزى کھ "روسیھ را از متحد گرم دوران در بریتانیا در مشھد بعدھا 

روسھا براى تسخیر بازار ایران و مداخلھ شدید  ကجنگ بھ رقیب جنگ سرد" تبدیل کرده بود
 ١·"امتیازات نفتى در آینده بود ببھ ویژه تلاشھاى سرکونى وکیوم براى کس

کارشناس دیگرى از وزارت امور خارجھ بریتانیا بطور خصوصى از این موضوع شکایت 
  داشت کھ وزارت خارجھ آمریکا "حداک՝ر تلاش خود" را براى "ایجاد ترس نسبت بھ تھدید 

  ٢·" از طریق زنجیره اى از "گزارشھاى احساسى" انجام داده بودشوروى

سفارت آمریکا گمان میبرد کھ ھدف احتمالى شوروى در واقع نھ کسب امتیاز نفتى بلکھ "دور 
  ٣·نگھداشتن دیگران از شمال ایران" بود

 گزارش ကجرج کنان کاردار آمریکا در مسکو و معمار سیاست بازدارندگى در دوران جنگ سرد
  زیر را درباره این جریانات براى وزیر امورخارجھ آمریکا فرستاد:

  
انگیزه اساسى اقدام شووى در شمال ایران احتمالا نھ نیاز بھ نفت بلکھ نگرانى در مورد 

اھمیت · ى بابت از دست دادن پرستیژ استناخارجى در این منطقھ ھمراه با نگرامکان نفوذ 
نیاز روسیھ نیست بلکھ خطر بھره بردارى از آن از سوى نفت شمال ایران تنھا براى تامین 
این منطقھ در نزدیکى مرکز حیاتى نفت قفقاز قرار دارد · کشورى دیگر است کھ اھمیت دارد

خیلى مھم  ကاز نظر کرملین· کھ از خطر قریب الوقوع تسخیر شدن در جنگ اخیر نجات یافت
ان براى حصول اطمین· ر آنجا را نیابدت دیگرى حتى فرصت یافتن پایگاھى دراست کھ ھیچ قد

  ۴·از این مسئلھ نیز ھیچ راھى جز کنترل اقتصادى و سیاسى بیشتر نمیشناسد

1. Clarmont Skrine, World War in Iran (London: Constable, 1962), 227. 
2. Foreign Office, April 20, 1949, FO 371/Persia 1949/34-75475. 
3. U.S. Embassy, October 1944, Vol. 5, 45. 
4. George Kennan to the Secretary of state, November 7, 1944, Foreign Relation of the United State: 1944, 
vol. 4, 470.  

  
نھ تقاضاى نفتى  ကخلاصھ اینکھ آنچھ زمینھ ساز نخستین بحران جنگ سرد در ایران شد

تقاضاھاى محرمانھ شرکتھاى آمریکایى و  بلکھ پیشنھادات و ١٣٢٣/١٩۴۴شوروى در 
براى کسب امتیاز نفتى براى خودشان بھ ویژه در شمال ایران  ١٣٢٣/١٩۴٣بریتانیایى در 

  ·بود
سعى در  ကدولت ایران با اعلام اینکھ تا پایان جنگ ھیچ گونھ امتیاز نفتى واگذار نخواھد شد

 ·این را صرفا یک ترفند میدانستند –ھر چند بھ درستى –اما روسھا · آرام کردن بحران داشت
کردھا و آذریھا  ကدر خارج کردن نیروھایش تعلل ورزید ကروسیھ بر تقاضاى نفتى خود پافشرد
 -و نھ تجزیھ گرا -بھ آنان در برقرارى دولتھاى ایالتى   ကرا بھ شورشھاى قومى ترغیب کرد

· ر ورزیداصرا ကکار کردیارى رساند و بر انتصاب نخست وزیرى در تھران کھ بتوان با او 



قوام بعنوان · السطنھ) را واجد چنین ویژگیھایى معرفى کردند روسھا حتى احمد قوام (قوام
فرمان اعطاى  –دولت مردى کھ از زمان انقلاب مشروطھ در مصادر بالاى حکومتى بود 

ن حالتى داشت کھ او را بعنوا –مشروطھ بھ ملت با دست خط استادانھ او نوشتھ شده بود 
 ·عملگراترین و نقشھ چین ترین فرد در میان سیاستمدارن کھنھ کار معرفى میکرد ကماھرترین

او از زمینھ · زد و بند کرده بود -چھ تزارى و چھ شوروى –آمریکا و روسیھ  ကقوام با بریتانیا
اما قوام از جھات مختلفى  –آنھا فامیل دور بودند  -اجتماعى مشترکى با مصدق برخاستھ بود

مصدق چھره اى صادق و صریح بنظر میرسید اما · یقا در نقطھ مقابل مصدق قرار داشتدق
مصدق سخنورى بود کھ از صحنھ عمومى و · قوام بھ دغلکار و ماکیاول بودن شھرت داشت

اما قوام بھ فعالیت پشت صحنھ و انجام معاملات محرمانھ و غیر شفاف  ကھمگانى بھره میبرد
اما قوام انگار قادر بود ھر چیزى را بھ ھر  ကادناپذیرى شھره بودمصدق بھ فس· علاقمند بود

مصدق زندگى بى پیراھھ اى داشت و قوام بھ زندگى تجملى و ՜روت · کسى پیشنھاد بدھد
مصدق بعنوان "مرد مردم" شناختھ میشد و قوام · زمیندارى اش بھ ویژه چاى گیلان میبالید

ھیچ صندلى براى نشستن مراجعھ کننده گان  ودر دفتر ا· روف بودعبھ غرور و نخوت اش م
 ·مجبور باشند در حضور او بایستد -حتى اعضاى خاندان سلطنتى –وجود نداشت تا ھمگان 

قوام از جھات مختلف  ကدر حالى کھ مصدق ھوادار خط مشى "موازنھ منفى" بود ကافزون بر این
مى کھ بانى انعقاد قرارداد اعظ راز قضا و՜وق الدولھ صد· تجلى سیاست "موازنھ م՝بت" بود

  · برادر بزرگ قوام بود ကانگلیس و ایران شد ١٩١٩ننگین 
ست انتخاب قوام بھ نخ اما بھنگام ကمصدق در زمینھ سیاست خارجى کاملا متفاوت از قوام بود

بھ او راى داد زیرا قوام را تنھا کسى میدانست کھ قادر بھ  က ١٣٢۵/١٩۴۶وزیرى در سال 
بانى لایحھ اى شد کھ  ကاو براى محدود کردن قوام· نشینى شوروى بود مذاکره براى عقب

از انجام مذاکره  –وزراء و معاون آنان  ကست وزیرانخاعم از ن –تمامى مقامات دولتى را 
او بھ · این طرح بھ قانون مصدق تبدیل شد· رج منع میکردابراى عقد قرار داد نفتى با خ

کھ کاملا طرفدار توسعھ صنعت نفت و صادرات آن بھ تمامى ھنگام ارائھ این لایحھ اعلام کرد 
اما این توسعھ باید "بدست خود ما"  ကآمریکا و شوروى است ھکشورھاى خریدار از جمل

  ·سفارت بریتانیا فحواى این سخنان را بھ خوبى درک کرد· انجام شود
او چند ساعت بعد ھم براى · کابینھ خود را معرفى کرد ကقوام در آخرین روز مجلس چھاردھم 

او در این مذاکرات بھ روسھا اعلام کرد کھ · مذاکره با استالین و مولوتوف عازم مسکو شد
اما میتواند با  ကمضاء کندابھ دلیل تصویب قانون جدید نمیتواند ھیچ نوع موافقنتنامھ اى را 

ھمچنین بھ این موضوع اشاره کرد · چنین پىشنھادى را آنجا مطرح کند ကجلس آیندهتشکیل م
کھ یک قانون جدید دیگر ھم برگزارى انتخابات مجلس آینده را بھ خروج تمام نیروھاى خارجى 

کھ ظاھرا بھ مفاد این مذاکرات  –سفارت بریتانیا در مسکو · از کشور منوط کرده است
گزارش داد کھ بریتانیا "شانس" آورده کھ اىن قوانین  –خصوصى دسترسى داشتھ است 

       ٢·"دستھاى قوام" را بستھ بودند ကبویژه طرح پیشنھادى مصدق ကجدید
2. British Embassy in Moscow, March 9, 1946, FO 371/Persia 1046/34-52663 

 



روز ایران  ۴٠شوروى موافقت کرد کھ طى · قوام خیلى زود توافقنامھ اى را بھ امضاء رساند
قوام نیز · مسئلھ شورشھاى قومى را کاملا بھ دولت وابگذارد ကرا تخلیھ کند و بھ این ترتیب

پیشنھادى مبنى بر تشکیل شرکت  ကبھ نوبھ خود موافقت کرد طى ھفت ماه بعد از تشکیل مجلس
این پیشنھاد کھ تمامى استانھاى شمالى · ایران را بھ آن ارائھ دھد –شوروى  نفت مشترک

شوروى  ကسال نخست ٢۵در · داشت ۵٠/۵٠نزدیکى بسیارى بھ معاملھ  ကایران را در بر گرفت
سال  ٢۵در · درصد از سھام این شرکت مشترک را در اختیار گرفتند ۴٩درصد و ایران  ۵١

روسھا تمامى تکنیسینھا و تجھیزات لازم را  ကز سوى دیگرا· این نسبت برعکس میشد ကبعدى
  ·تامین میکردند

 سفارت بریتانیا ھشدار·  این طرح باع՛ بھت و وحشت سفارتخانھ ھاى بریتانیا و آمریکا شد
نفت مازاد را بھ بازار  ကداد کھ این معاملھ باع՛ افزایش نفوذ شوروى در تمام ایران میشود

بھ آموزش تکنیسینھاى محلى منجر خواھد شد و البتھ این شرکت  ကبین المللى سرازیر میکند
شرکتى بازرگانى نیست کھ فشارھاى مالى محدودش  –برخلاف شرکت نفت انگلیس و ایران  –

 ကکند و بنابراین چنین شرکتى با پایىن آوردن قیمتھا و جذب نیروى کار از طریق ارائھ دستمزد
آنھا · شرکت نفت انگلیس و ایران خواھد شد باع՛ تضعیف ကمسکن و شرایط کارى بھتر

نگرانى  ١·ھمچنین ھشدار دادند کھ تاسیسات شرکت در نھایت بھ دست ایرانیان خواھد افتاد
آمریکاییھا ھم این بود کھ معاملھ با شوروى "تمامى راھھاى احتمالى مربوط بھ اخذ امتیاز 

داراییھاى بسیار غنى  نفتى آمریکا  ကنفتى توسط آمریکاییھا را از بین ببرد و از ھمھ مھمتر
  ٢·"بحرین و کویت را تھدید کند ကدر عربستان سعودى

1. British Embassy, ”Reasons for Opposing Russia Concession,” Fo 371/Persia 1945/34-45443, Foreign Office, 
April 9, 1946, FO 371/Persia 1946/34-52670 
2. U.S. Embassy, September 25, 1945, Foreign Relation of the United State: 1945, 417. 

  
 ကھشدار داد کھ سیاست "مماشات" در شمال ایران -سفیر در حال کناره گیرى بریتانیا -بولارد 

سر جان  ١·"در نھایت "منابع حیاتى نفت ما در جنوب را در معرض تھدید قرار خواھد داد
سفیر جدید نیز گزارشى کرد کھ ھمتاى آمریکایى او "رھنمودھایى را از شرکت ھاى  ٢روتگل

نفتى آمریکایى و ھمچنین وزارت امور خارجھ بھ منظور مخالفت شدید با معاملھ نفتى 
افزود کھ زمین شناسان آمریکا معتقدند ذخایر نفتى عظیمى  ٣·شوروى" دریافت کرده است

صیھ نھایى وزارت امور خارجھ بریتانیا این بود کھ "بریتانیا تو· در شمال ایران وجود دارد
و آمریکا باید دولت ایران را متقاعد سازند کھ موافقنامھ را لغو کند و ھمزمان دولت را تشویق 
کنند کھ امتیازى نفتى را بھ شرکت شل در جنوب بدھد و از آمریکا نیز براى مشارکت در چنین 

  ۴·"امتیازاتى دعوت کند

 ایطى کھ دو قدرت غربى در حال تشویق ایران بھ نپذیرفتن معاملھ نفتى با شوروىدر شر
سنتى خطرناک را  ကبرخى دیگر آنقدر دوراندیش بودند کھ بفھمند لغو پیشنھاد شوروى ကبودند

قوام با "اطمینان کامل" بھ اطلاع · پایھ گذارى میکند و تھدیدى بالقوه علیھ منافع نفتى است



تھ زیرا بریتانیا در گذش میشدند کھ تازه موافقنامھ شوروى باید زودتر عقد سفیر آمریکا رسا
       ۵·زیادى امتیاز گرفتھ بوده است

رد  ن خصوص راا داد و پیشنھادات بریتانیا در ایاو بھ امریکا وعده امتیاز نفتى بلوچستان ر
دریافت کرده  ကبوده اندکرد و استدلالش ھم این بود کھ آنان تمام امتیازاتى را کھ در خورش 

سفیر آمریکا گزارش داد کھ "این موضوع مھر تایىدى است بر سابقھ طولانى او در · اند
و افزود کھ برخى دیپلماتھاى انگیسى  ۶·"پشتیبانى از سرمایھ گذارى آمریکاییان در ایران

دن شرکت ایرانیان بھ فکر ملى کر ကشدیدا نگران ھستند کھ در صورت لغو امتیاز نفتى شوروى
  ٧·دننفت انگیس بیفت

1. British Ambassador, ”Memorandum on Withdrawal of British Troops (25 May 1945),” in State 
Departmaent Unpublished Files, July 30, 1946, NND 760050. 
2. Sir John Rougetel 
3. British Ambassador, September 30, 1947, FO 371/Persia 1947/34-91972. 
4. Foreign Office, “Memorandum on Persia Oil (September 1946),” FO 371/Persia1946/34-52729. 
5. British Ambassador, December 27, 1944/FO 371/Persia 1944/34-40243. 
6. U.S. Embassy, March 22, 1946, Foreign Relation of the United States: 1946. Vol. 7, 369-73. 
7. U.S. Ambassador, January 11, 1947,  Foreign Relations of the United States: 1947, vol, 5, 891-93    

 
ا نفتى روسھ خود سفیر بریتانیا نیز ھشدار داد کھ: "بھ رغم وجود مشکلات زیاد در امتیاز

ال یکسره آن بھ تلاش روسھا براى ابطال امتیاز شرکت نفت انگلیس و احتمالا ابط ကدر شمال
" بھ رغم این ھشدارھا آمریکا ကایران خواھد انجامید و ممکن است آنھا موفق ھم بشوند

ن بود کھ چنىن یحفظ کرد و استدلالش ارا موضع مخالفت کامل با اعطاى امتیاز بھ روسھا 
در نھایت بھ وزه ھاى نفوذ" تقسیم خواھد کرد و بھ ح ١٩٠٧کشور را م՝ل سال  ကمعاملھ اى

ھمچنین آمریکا در خلیج فارس خواھد "فشار بیشتر و نھ کمتر بر موقعیت نفتى بریتانیا و 
  ٢·"انجامید

2. U.S. Ambassador, July 26, 1947, Foreign Relation of the United State: 1947, vol. 5, 923 
 

 –یعنى تقریبا یکسال پس از عقب نشینى شوروى  –١٣٢۶ن /آوریل آبا١٩۴٧قوام تا اکتبر 
رقابت شدید شاه و نخست وزیر بر  ကعلت این تاخیر· پیشنھاد امتیاز نفتى را بھ مجلس نبرد

از  –در حوزه ھاى انتخاباتى تحت نظارت ارتش · سر کنترل انتخابات مجلس پانزدھم بود
آوردن ھوادارن دربار جاى تعجب  راى –جملھ مناطق تحت اشغال آذربایجان و کردستان 

بسیارى از · افراد طرفدار قوام انتخاب شدند ကدر حوزه ھاى تحت کنترل وزارت داخلھ· نداشت
"حوزه ھاى انتخاباتى کم جمعیت" دوباره بدست اعیان و چھره ھاى برجستھ محلى معمول 

لات ھوادار بریتانیا کسانى کھ بسیارى شان در مناطق جنوب از زمینداران و روساى ای ကافتادند
ھمراه با بسیارى  ကمصدق کھ در راس چھره ھاى پیروز انتخاباب قبلى در تھران بود· بودند

پیشنھاد نفتى را بدون موافقت یا  ကقوام· از ھوادارن خود از راھیابى بھ مجلس جدید بازماند
سنھاد ا این پینماینده گان پس از جلسات متعدد با اک՝ریت قاطع ب· مخالفتى بھ مجلس فرستاد

او  ကآنان قوام را در این زمینھ مسئول ندانستند زیرا بر اساس مصوبھ مجلس· مخالفت کردند



عملا موافقنامھ اى را مضاء نکرده بود بلکھ صرفا با ارائھ طرح پیشنھاد نفتى بھ مجلس آینده 
  ·موافقت کرده بود

 ١·شگفت زده شد ကکرده اند سفارت بریتانیا از اینکھ روسھا مخالفتى "کاملا بجا" دریافت
بھ حوزه خودشان عقب نشینى کنند و در  ကبنظر میرسید کھ آنان حالا باید بھ درد خود بسازند

    ٢·چند سال آینده کمتر بھ این کشور علاقمندى نشان دھند
مجلس · ماه بعد وادار بھ استعفا شد ٢قوام کنترل مجلس را از دست داد و  ကبرغم این وضعیت

دولت را از اعطاى امتیاز نفت شمال بھ خارجیان منع  ကرد پیشنھاد نفتى شوروىبھ ھنگام 
ھمچنین از دولت خواستھ بود کھ "مذاکرات و اقدامات لازمھ را براى استیفاى · کرده بود

اعم از منابع زیرزمینى و غیر آن بخصوص نفت جنوب"  ကحقوق ملت نسبت بھ منابع ՜روت
این تصمیم مجلس در خاطر برخى از چھره ھاى وزارت امور یک بار دیگر معناى  ٣·آغاز کند

عقب نشیى شوروى بنا بھ ادعاى برخى از نھ با تھدید بھ استفاده  ۴·خارجھ بریتانیا باقى ماند
کارشکنى در اجراى موافقتنامھ · از بمب اتمى بلکھ با تردستیھاى قدیمى قوام عملى شده بود

ن شده نبود بلکھ ناشى از احساسات عمومى در شوروى نیز بھ دلیل طرحھاى از پیش تعیی
   ·کشور بود کھ بر بدست گرفتن کنترل منابع حیاتى توسط حاکمیت ملى تاکید داشتند

1. British Amabassador, ”Annual Report for Persia (1947),” India Office/L/P&S/12-3472B. 
2- Foreign Office, “Annual for Oersia (December 32, 1952),” FO 41/Persia 1954/106. 

  ·١٣٢۶مھر ماه  ٣٠مصوب  -فروردین درباره ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروى ١۵تصمیم قانونى دایر بر بى ا՜ر بودن موافقنامھ مورخ · ٣
4- Foreign Office, ”Notes on the Soviet-Oersian Oil Agreement of 1946,” FO 371/Persia 19434-91530 

 
حتى برخى سران حزب توده نیز کھ در ظاھر بھ دلیل "ھمبستگى سوسیالیستى" از شوروى 

از ابتداى کار بطور خصوصى در مورد اعطاى امتیاز بھ قدرت خارجى تردید  ကحمایت میکردند
 ١·داشتند

آغاز مذاکرات براى بازبینى در موافقتنامھ  ကعمیقترین پیامد مخالفت با امتیاز نفتى شوروى
اما برخى در بریتانیا متوجھ اھمیت این · با شرکت نفت انگلیس و ایران بود ١٩٣٣/١٣١٢

سفیر بریتانیا تصمیم مجلس براى مذاکره بمنظور بازپس گیرى حقوق ملت · موضوع نبودند
را بعنوان "حرکتى براى عمومى تر شدن ماجرا" و "روش معمول ایرانیان براى ماست مالى 

 شرکت نفت حتى· ن نداددر نظر گرفت و اھمیت چندانى بھ آ د روسھا"مخالفت شان با پیشنھا
 ١۵٠زیرا کمک سخاوتمندانھ  ကمطمئن بود کھ "حسن نیت ھمھ در کشور" را جلب کرده است

  ·خیلى بھ خودش مطمئن بود وھزار پوندى بھ دانشگاه تھران ارائھ داده بود 
یکماه پس از تصمیم مجلس آغاز  ١٣٢۶/آبان ١٩۴٧اکرات جدید را خود قوام در نوامبر ذم

البتھ اىن مذاکرات در پشت درھاى بستھ از سوى سھ نخست وزیر بعدى یعنى ابراھیم · کرد
محمد ساعد  က)١٣٢٧آبان -عبدالحسین ھژیر (خرداد က)١٣٢٧خرداد  – ١٣٢۶حکیمى (آذر 

 دیدا بح՛نتیجھ این مذاکرات در نھایت مواففتنامھ ش· ) دنبال شد١٣٢٩فروردین -١٣٢٧ر ذ(آ
 ٢بود کھ از سوى نویل گس ١٣٢٨لشائیان در تیر ماه گ -انگیز الحاقى معروف بھ قرارداد گس



این  ·از مقامات شرکت نفت و عباسقلى گلشائیان وزیر دارایى کابىنھ ساعد امضاء شدیکى 
  ·موافقتنامھ براى اجرایى شدن بھ تصویب مجلس نیاز داشت

مخالفت کرد و آنرا  ۵٠/۵٠شدار ابتدا با معاملھ شرکت نفت پس از مذاکرات طولانى و ک
ن میشود محاسبھ ی"نامعقول" خواند و مدعى شد از آنجا کھ سود شرکت از منابع مختلفى تام

وزارت امور خارجھ بریتانیا گزارش داد "شرکت معتقد · آن بھ این شکل "امکان پذیر" نیست
ینگ در ھر تن بھ ایران میرسد شل ٣٣ ကعملى نیست زیرا در ان صورت ٪۵٠است کھ فرمول 

 ٣"·و این  رقم بسیار بیشتر از حتى بالاترین پیشنھادات در امتیازات نفتى خاورمیانھ است

40241-1. British Amabassador, Oktober 25, 1945, FO 371/Persia 1944/34 

2. Neville Gass  
3. Foreign Office, ”The Anglo-Iranian Oil Company,” FO 371/Persia 1950/34-1531. 

 

را با افزایش پرداخت بھ ایران از  ١٩٣٣/١٣١٢در مقابل شرکت پیشنھاد اصلاح امتیاز سال 
درصد از سود سالانھ ایران پیش  ٢٠شلینگ در ھر تن صادرات و محاسبھ  ۶شلینگ بھ  ۴

· مطرح کرد -پس از کسر مالیات ١٩٣٣و نھ م՝ل قرارداد  –ات بھ دولت بریتانیا یاز کسر مال
البتھ شرکت در · میلیون پوند نشود ۴شرکت ھمچنین وعده داد کھ حق امتیاز سالانھ کمتر از 

از پرداخت  ကمقطعى تھدید کرد در صورت عدم تسریع نخست وزیر در ارائھ موافقنامھ بھ مجلس
  ·حق امتیاز خوددارى خواھد کرد

 ١٩۴۶/١٣٢۵آمریکا کھ از ماکس تورنبرگ مشاور سابق استاندار اویل و وزارت خارجھ 
از نخست وزیر خواست تا قرارداد را  ကبعنوان مشاور اقتصادى دولت ایران استخدام شده بود

س کھ ھیچ ک ندبھ اعتقاد او "پیشنھادات آنقدر گنگ و نامفھوم نوشتھ شده بود· امضاء نکند
   ٢·"ا خواھد بودجنمیتوانست بفھمد جایگاه دولت ایران در صورت امضاى آن ک

2. Max Thornburg, ”General Summary of My Activities Concerning Persia Oil, “FO 248/Persia 1951/1530. 

 
" بود و خود نیز بلافاصلھ بھ لندن رفت تا براى اعضاى ۵٠/۵٠پافشارى بر "اصل  ကتوصیھ او

فقط  ကھئیت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران روشن سازد "چیزى کھ در ایران رخ میدھد
سرسختى یا زیرکى چانھ زنى شرقى نیست بلکھ جریانى رو بھ رشد از خصومت  ကلجبازى

انباشتھ در ملتى است کھ نھ تنھا نسبت بھ آن شرکت بلکھ نسبت نھ ھر عامل مسئول دولتى 
  ·البتھ او تصدیق کرد کھ سفرش بھ لندن بى نتیجھ بوده است·" ھم دیده میشود

 ·از شرکت نفت ابراز دلزدگى میکردند –البتھ بطور محرمانھ  – حتى اعضاى دولت بریتانیا نیز
نگران این مسئلھ بود کھ چون تقسیم کنونى سود "بسیار  ကیک وزیر ارشد کابینھ حزب کارگر

احتمالش ھست کھ رفتار  ကناعادلانھ" و موضع شرکت  نفت نیز "بسیار سرسختانھ" است
  ١·بریتانیا "بسیار امپریالیستى بھ نظر برسد

اما اھمیت این موضوع آنقدر زیاد است  ကاو گفت گر چھ شرکت نفت شرکتى خصوصى است
رفتار وزارت امور خارجھ آمریکا انتقادى · کھ نمیتوان ھمھ چیز را بھ خود شرکت واگذاشت

پیروى  ۵٠/۵٠تر بود و آنھا باور داشتند کھ شرکت نفت باید از الگوى ونزوئلا و معاملھ 
ون وزیر خارجھ آمریکا حتى تا آنجا پیش رفت کھ قرارداد الحاقى را معا ٢جورج مگ گى· کند



او ادعاى شرکت مبنى بر امکان ناپذیرى محاسبھ چنین روشى از · "معاملھ ناپختھ" نامید
تقسیم سود را "کاذب" خواند و ھمین طور تاکید کرد کھ تولید نفت در ایران بسیار ارزانتر 

لاصھ خ اکونومیستنفت طى مقالھ اى بى نام در نشریھ   دیدگاه شرکت· از ونزوئلا بوده است
استدلال مقالھ · استاد تاریخ دانشگاه لندن بود ٣نویسنده مقالھ احتمالا الیزابت مونرو· شده بود

بسیار ھم  ကمیلیون پوند ٢٢این بود کھ پیشنھاد شرکت یعنى تضمین ارائھ امتیاز سالانھ 
از سوى حاکمان  ကرفتھ زیرا "شھروندان جاھل آنکشورسخاوتمندانھ بوده اما ایران آنرا نپذی

توسط بریتانیایى ھا تکرار  ကاین گفتھ در سالھاى بحران ۴·"طمعکار و فاسد گمراه شده بودند
  ·میشد

سال فال یکى از کارشناسان ایران در وزارت امور خارجھ بریتانیا پذیرفت کھ  ကسالھا بعد
نگرش "لجبازانھ" "مدیریت" اسکاتلندى" شکست این مذاکرات اولیھ تا حدى ناشى از 

شرکت و تا حدودى نیز ناشى از نیاز دولت بریتانیا بھ اخذ حداک՝ر مالیات ممکن از صنعت 
او نوشت کھ بریتانیا روى یک "آتشفشان" درون سوز نشستھ  ကچندى بعد· نفت بوده است

عصر  ကھ اعتقاد اونام خودمانى سام فال در بخش دیپلماتیک سام قرمزه بود زیرا ب ۵·بود
بعدھا  ١٣٣١/١٩۵٢جورج میدلتون کاردار بریتانیا در · امپراتورى بریتانیا سپرى شده  بود

اذعان کرد کھ شرکت واقعا مبارزه ملى شدن نفت را جدى گرفتھ بود زیرا باور داشت کھ 
    ۵·باورى کھ آینده نشان اشتباه بوده است ကایرانیان قادر بھ اداره تاسیسات نفتى نیستند

دین جسون وزیر امور خارجھ آمریکا بھ ھنگام توصیف این تاکتیکھاى چانھ زنى از سوى 
جملھ معروف خود را بیان کرد: "ھرگز شکستى این قدر نادر با این  ကشرکت نفت انگلیسى

  ·"درجھ از حماقت طى زمانى بھ این کوتاھى وجود نداشتھ است
1- Secretary of State, ”Notes (March 24, 1949),” FO 371/Persia 1949/34-75495. 
2- George McGhee 
3- Elizabeth Monroe 
4- “The Crisis in Iran,” The Economist, March 10, 1951), 72. 
5. Ladjevardi, “Interview with Sir George Middleton,” Iranian Oral History Priject. 
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  نفت نمبارزه براى ملى شد

او براى دو موضوع · صدق مجددا در انتخابات مجلس شانزدھم وارد عرصھ سیاست شدم
 ကچھره جوان ١٢نزدیکترین مشاورانش · اساسى مبارزه کرد: انتخابات آزاد و ملى شدن نفت



 ကحسین مکى ကحسین فاطمى ကمتخصص و عمدتا تحصیل کرده فرانسھ بودند: دکتر على شایگان
 ကاحمد رضوى ကاحمد زیرک زاده ကکاظم حسیبى ကکریم سنجابى ကباقر کاظمى ကعبدالله معظمى
آنان حلقھ داخلى مصدق را تشکیل · اللھیار صالح و شمس الدین امیر علایى ကمحمود نریمان

و  ١٣٣٢بسیارى از این چھره ھا طى تمام ناملایمات تا لحظات پایانى مرداد ماه · میدادند
  ·اندندبرخى نیز حتى بعد از آن در کنار او باقى م

او مصدق را از کودکى · استاد دانشگاه تھران و ھمکار حقوقدان مصدق بود ကشایگان
شایگان فرزند یک · پدرش دوست مصدق بھ ھنگام والى گرى او در فارس بود ကمیشناخت

او عضو · اما بندرت از این عنوان استفاده میکرد ကروحانى بى مقام در شیراز و سید بود
وق او با مدرک حق· ى بود کھ توسط رضا شاه بھ فرانسھ اعزام شدندنخستین گروه دانشجویان

در دانشگاه تھران بھ تدریس پرداخت و بھ ریاست دانشکده  ကاز دانشگاه لیون بھ ایران بازگشت
بھ  ١٣٢۵اما در  ကاو گرچھ یکى از نزدیکترین مشاوران مصدق بود· حقوق منصوب شد

چنین · ھمچنان بھ ارتباط با مصدق ادامھ داد ကوزارت فرھنگ قوام منصوب شد و با این حال
  ·ارتباطى در اغلب موارد سودمند بود

ارگان  باختر امروزسردبیر  ကتنھا چھره رھبرى جبھھ ملى کھ پس از کودتا اعدام شد ကفاطمى
او فرزند آیت اللھى در نائین بود و بھ ندرت از عنوان سید براى خود · جبھھ ملى ایران بود

در  ကو مدتى پیش از اعزام بھ فرانسھ براى تحصیل در رشتھ روزنامھ نگارىاستفاده کرده 
او نخستىن سردبیر تحصیلکرده در رشتھ روزنامھ · کنسولگرى بریتانیا مشغول بکار بود

برادر بزرگترش یکى از سیاستمدارن ھوادار بریتانیا بود کھ مدتى ھم · نگارى از اروپا بود
 ကھ با حزب توده دست بھ ایجاد اتحادیھ ھاى مخالف زده بودشھردار اصفھان شد و براى مقابل

اما یک دیپلمات ارشد بریتانیایى او  ကحسین فاطمى کاملا شھرت داشت کھ ضد کمونیست است
را "ایدئولوگ آموزش دیده مسکو" دانستھ بود کھ تمایل بھ بح՛ درباره نفت و ارائھ "ارقام 

اغلب از مصدق بھ دلیل اجتناب  ကین دیپلماتھم ١·و شواھد بي پایان" در این خصوص دارد
  ·انتقاد میکرد ကاز ارائھ جزئیات و بیان صحبتھاى کلى

  
  ھمان جا· ١

  
یار مصدق از جملھ  ١٢مکى در میان  ကرا نوشت قھرمان آزادى و خاطرات سیاسىمدرس: 

او ھمچنین یکى از معدود کسانى بود  ကمعدود چھره ھاى فاقد سابقھ تحصیلات در غرب بود
پیش بینى  ကسفارت بریتانیا ماھھا پیش از جدایى او· کھ بعدھا راھش را از مصدق جدا کرد

توافق قابل قبول با کرده بود کھ مکى آنقدر "فرصت طلب" ھست کھ در صورت حصول "
  ١·جانشین مصدق" بى تردید او را ترک کند

  

1. British Embassy, ”Leading Personalities in Persia (1952),” FO 416/Persia 1052/105  

 



این حزب کھ در سال · دیگر از مشاوران مصدق ھمگى از اعضاى حزب ایران بودند چھره ٩
از حزب میانھ روى سوسیالیست فرانسھ  ကآمده بوداز درون کانون مھندسین ایران بر ١٣٢٣

و پس از تبعید رضا شاه  ١٣٢١کانون مھندسین فعالیت خود را در · الگوبردارى کرده بود
تحصیل کرده فرانسھ و از خانواده ھاى زمیندار و لقب  ကمعظمى استاد حقوق· آغاز کرده بود

وزه انتخاباتى شد و بھ فراکسیون او در مجلس چھاردھم نماینده این ح· دار گلپایگانى بود
عضو خانواده اى ՜روتمند  ကکاظمى نیز کھ در آمریکا تحصیل کرده بود· مھردین پیوستھ بود

او در مجلس چھاردھم حضور داشت و در کارنامھ او سابقھ اى دیرینھ از · و لقب دار بود
دیگر استاد  ကىسنجاب· عضویت ھئیتھاى دیپلماتیک اعم از سفیر و وزیر خارجھ دیده میشد

او بھ · عضو نخستین گروه از دانشجویان اعزامى بھ اروپا بود ကحقوق تحصیلکرده فرانسھ
خانواده سنجابى بھ رھبران  ကطى جنگ اول جھانى· یک ایل کرد شیعھ کرمانشاھى تعلق داشت

  ·پناه داده بود ကملى کھ از پذیرش اشغال روس و انگلیس سربازده بودند
و او نیز عض· پیشینھ بازارى متوسطى داشت -مصدق در مسائل فنىمشاور اصلى  -حسیبى

ابتدا در فرانسھ مھندسى عمران · نخستین گروه دانشجویانى بود کھ بھ اروپا اعزام شده بودند
او  ·خوانده بود و سپس در انگلستان و چکسلواکى در رشتھ مھندسى نفت تحصیل کرده بود

· از پایھ گذاران کانون مھندسین بود ကمیکرد کھ در دانشگاه تھران زمین شناسى تدریس
ھنگامى کھ · حسینى در اطراف تھران زندگى متوسطى داشت و با اتوبوس رفت و آمد میکرد

مصدق بھ او دستور داد یک خط تلفن در منزل خود نصب کند تا در دسترس  ကبھ کابینھ پیوست
بدترین ھا" کھ "نگاھى "یکى از  ကسفارت بریتانیا او را "ضد انگلیسى متعصب"· باشد

  ١·احمقانھ در چشمانش" داشت توصیف میکرد

زیرکزاده دیگر پایھ گذار کانون مھندسین ھم استاد دانشگاه تھران بود و فارغ التحصیل 
 –سیدى کھ دیگر از این عنوان استفاده نمیکرد  –رضوى · مھندسى مکانیک از پاریس بود

از خانواده اى زمیندار و ՜روتمند کرمان برخاستھ بود و در چند دوره مجلس نیز نماینده این 
او نیز ھمانند بسیارى از ھمکارانش در فرانسھ تحصیل کرده و از پایھ گذاران · شھر بود

در مجلس پانزدھم بھ دلیل نطق شجاعانھ اش در محکوم کردن ارتش · کانون مھندسین بود
سید دیگرى کھ این عنوان  ကنریمان· مشھور شد ကفساد و دخالت در سیاست ကدىبخاطر ناکارآم

در مشاغل ادارى فعالیت داشت و چندى نیز در منصب شھردارى تھران  ကرا کنار گذاشتھ بود
او فرزند مدیر بانک شاھى بود و عمدتا در سوئیس در رشتھ اقتصادى و · خدمت کرده بود

ا سفارت بریتانی· مترین مشاور مصدق در مسائل مالى بوداو مھ· بازرگانى تحصیل کرده بود
  ٢·او را "لجباز" و یک "دنده" میدانست

  
1. British Embassy, October 29, 1951, FO 371/Perrsia 1951/34-61608. 
2. British Embassy, November 23, 1945, FO 371/Persia 1945/File 31. 

 
مقامى  ကروابط با آمریکا و سفیر ایران در واشنگتنمشاور اصلى مصدق در زمینھ  ကصالح

او فرزند خانواده · نیز در کابینھ ھاى مختلف حضود داشت ١٣٢٠عالى رتبھ بود کھ پس از 



اى زمیندار و ՜روتمند در کاشان بود و در مجلس شانزدھم بھ وکالت این شھر انتخاب شده 
اعلامیھ ھایى را در محکومیت  ကھراناو بعنوان دانش آموز جوان مدرسھ آمریکایى در ت· بود

امیر علایى معتمد خانوادگى مصدق نیز · ایران و انگلیس توزیع کرده بود ١٩١٩موافقننامھ 
عضو یکى از خانواده ھاى اشرافى قاجارى و دارى سابقھ اى طولانى در وزارتخانھ ھاى 

 ကنفره ١٢ه ھاى گروه امیر علایى ھمانند بسیارى از دیگر چھر· مالیھ و کشور بود ကدادگسترى
  ·یکى از اعضاى قدیمى حزب ایران بود

متصخصص و  ကخلاصھ اینکھ حلقھ درونى مصدق عمدتا متشکل از چھره ھاى جوان
 ကسفارت بریتانیا حزب ایران را حزب "طبقھ متوسط"· تحصیلکرده فرانسھ از حزب ایران بود

   ١·"ملى گرا" و تشکیل دھنده "حلقھ درونى" مصدق توصیف میکرد
:آنان نماینده دیدگاھھاى بخشى عمده از راى دھنده گان ھستند و - بگزارش سفارت بریتانیا

بخشى عمده از کرسیھاى مجلس را کسب خواھند  ကتردیدى وجود ندارد کھ در یک انتخابات آزاد
سالھا بعد فال از وزارت امور خارجھ بریتانیا در خاطرات خود نوشت کھ حامیان عمده ·" کرد

ز طبقھ متوسط بودند اما "او از حمایت مردمى چشمگیر"ى نیز بھره مند بود زیرا مصدق ا
او ھمچنین نوشتھ کھ "مصدق · "عوام فریبى ماھر و میھن پرستى درستکار و مخلص بود"

بھ او  ကفردى طرفدار عدم خشونت و واقعا موتورى محرک بود زیرا مردم خواھانش بودند
    ٢·"ماھاتما گاندى ایرانى میدیدندعلاقھ داشتند و او را بشکلى یک 

  
1. British Embassy, ”Handwritten Notes on Iran Pary (1950),” FO 371/Persia 1950/34-82310 
2. Falle, My Lucky Life, 75. 

 

در صحنھ اى ھیجان انگیز و در اعتراض بھ تقلب در انتخابات  ١٣٢٨مھرماه  ١٨مصدق در 
او در راس جمعى ک՝یر از منزلش در شمال · مجددا وارد صحنھ سیاست شد ကمجلس شانزدھم

) و در اعتراض بھ تقلب در انتخابات از سوى وزارت کشور ١٠٩خیابان کاخ (شماره  ကشھر
او اعلام کرد کھ این تظاھرات تنھا یک شعار · مرمر حرکت کرد بسوى کاخ سلطنتى ကو ارتش

بھ نوشتھ روزنامھ اطلاعات · داشتھ و آگاھانھ بھ اصل خشنونت گاندى توجھ دارد –سکوت  –
نفر شرکت داشتند اما تصاویر موجود  ١٨٠در این راھپیمایى تنھا  ကکھ ارگان حکومت بود

  ١·حاکى از حضور ھزران نفر است

مردانى با ظاھر اصلاح شده بودند کھ کراوات و کت و شلوار رسمى بھ تن  ကمایاناک՝ر راھپی
ھنگامى کھ یک مرد با صورت اصصلاح نشده فریاد زد کھ مصدق بزودى در کشور · داشتند

مصدق گفت کھ او را از آنجا دور کنند و چندى بعد ھم این فرد  ကجمھورى برقرار خواھد کرد
  ٢·خواستھ دیگران را تحریک کند توصیف کردرا یکى از عوامل پلیس کھ می

تن از آنان اجازه داد  ٢٠ھژیر وزیر دربار پس از مذاکره با سران گروه بھ  ကدر ورودى کاخ
ھمین نوع بست · مصدق تھدید بھ بست نشینى در اماکن مقدس کرد· تا وارد باغ کاخ شوند

عتراض جدید بھ تحصن کاخ این ا· نشینیھا انقلاب پرآوازه مشروطھ را شعلھ ور کرده بود
تنھا ھنگامى بھ پایان رسید  ကشبانھ روز بھ درازا کشید ۴این تحصن کھ · سلطنتى معروف شد



کھ معترضان تھدید بھ اعتصاب غذا کردند و شاه در نھایت وعده داد انتخاباتى منصفانھ و 
اسى "ناقص" تبدیل دمکر ကھدف آنان از این کار ကبھ نوشتھ شایگان· بدون تقلب برگزار کند

محدود کردن حکومت  ကو "نمایشى" بھ دمکراسى واقعى از طریق تقویت نظام انتخابات
   ٣·دور نگھداشتن نظامیان از این فرایند و تقویت استقلال مطبوعات بود ကنظامى

  
1. Razavian Archive, ”18 Unpublished Photos,” www.cloob.com/cub/article/show/clubname/mosadegh 

  ١١۶-١٧ က)١٣۵٩ ကتقریرات مصدق در زندان (نھران· ویراستار ကایرج افشار ·٢
  ۵٢-٣۵٠ ٢ကجلد  က)١٣٨٣سید على شایگان (تھران  ကویراستار ကاحمد شایگان· ٣
  

تن دیگر از ھمکاران  ٧مصدق و  ကنفر از کسانى کھ وارد محوطھ کاخ شدند ٢٠در میان 
امیر علایى و زیرک زاده دیده  ကسنجابى ကمکى ကنریمان ကفاطمى ကنزدیک او شامل شایگان

سیاستمداران شناختھ شده اى بودند کھ از ابتدا از مصدق حمایت کردند  ကنفر دیگر ۶· میشدند
فیلسوف تحصیلکرده فرانسھ از  ကبھ مخالفت برخاستند: دکتر مظفر بقایى اما چندى بعد با او

قاضى سابق و منتقد رضا شاه در  ကسید ابوالحسن حائرى زاده· یک خانواده مشھور کرمانى
سال را  ١٠سیاستمدار کھنھ کارى کھ  ကعبدلقادر آزاد ကششم و چھاردھم ကپنجم ကمجلس چھارم

ابوالحسن عمیدى  ကاکنون سردبیرى نشریھ افشاگر ستاره در زندان ھاى رضاشاه سپرى کرده و
کھ در اوایل  اقدامسردبیر  ကو عباس خلیلى ကدادحقوقدان و سردبیر افشاگر دیگرى بنام  ကنورى
شش فرد باقیمانده دیگر نیز چھره · پس از شورش ضد انگلیسى بھ عراق گریخت ١٣٠٠دھھ 

    ١·بودند –خصص بسیارى از آنان افراد مت –ھایى کم شناختھ شده 
نفرى این باور را تقویت کرد کھ حلقھ مصدق عمدتا متشکل از افرادى  ٢٠گروه  ကبدین ترتیب

متخصص از طبقھ متوسط است کھ برخى از آنھا از خانواده ھایى سرشناس میامدند کھ پیش 
  ·از رضاشاه نیز در عرصھ سیاست فعالیت میکردند

ان در منزل مصدق با یکدیگر دیدار کرده و تشکیل سردمداران معترض ကبلافاصلھ پس از تحصن
امیر علایى و  ကنریمان ကآنان مصدق را بعنوان دبیر کل و شایگان ٢·جبھھ ملى را اعلام کردند

ھمچنین اعضاى یک کمیتھ · سنجابى را بعنوان اعضاى کمیتھ اجرایى موقت تعیین کردند
ارگان  – ایرانزیرک زاده سردبیر  ကباختر امروزتبلیغاتى را نیز متشکل از فاطمى سردبیر 

عمیدى نورى  ကکشورمحمد رضا جلالى نائینى سردبیر  ကاقدامخلیلى سردبیر  ကحزب ایران
و بقایى کھ خیلى زود نشریھ خود با عنوان شاھد را راه  ستارهملکى سردبیر  ကدادسردبیر 
وظیفھ تھیھ اساسنامھ و تعیین خط مشى براى کل سازمان نیز بر عھده · انتخاب کردند ကانداخت

  · فاطمى گذاشتھ شد
  

یوسف  ကدار انقلاب مشروطھحقوق دان و عضو حزب ایران و نوه یکى از چھره ھاى متشخص طرف ကعبارت بودند از: ارسلان خلعتبرى این افراد ·١
سید محمد رضا جلالى نائینى حقوقدان  ကمشار (مشار اعظم) سیاستمدار اشراف زاده اى کھ از سوى رضاشاه بھ بازنشستگى اجبارى وادار شده بود

ر غروى از روحانیون تھران آیت الله سید جعف ကحقوقدان و مدیر نشریھ منطق ကدکتر شمس الدین جزایرى ကو مدیر روزنامھ جستجو گر و افشاگر کشور
مقام  ကحقوقدان و دوست خاموادگى شایگان (بھنگام وزارت فرھنگ شایگان در کابینھ قوام ကدکتر محمد کاویانى ကداشت کھ اغلب حضورى پشت صحنھ

  ·معاون وزیر را در اختیار داشت)
  ·١٣٣٣اسفند  ١۵ –بھمن  ١۵ ကخواندنیھا က"جبھھ ملى چگونھ تشکیک شد" ကاحمد ملکى· ٢
  



پایان حکومت نظامى و  ကمطبوعات آزاد ကخط مشى جبھھ بر نیاز بھ انتخابات قابل اطمیناندر 
اساسنامھ جبھھ از تمامى "سازمانھاى میھن · اجراى واقعى قانون اساسى مشروطھ تاکید شد

در آن آمده بود کھ جبھھ · درخواست کرد تا بھ جبھھ ملى ملحق شوند ကپرست" و نھ افراد
متعارف و متشکل از افراد عضو نبوده بلکھ ائتلافى گسترده از "انجمنھاى  حزبى ကملى

    ١·ھمسو" است

این موضوع با دیدگاه دیرین مصدق ھماھنگ بود کھ احزاب ساختارمند با انضباطى سخت و 
او خود را نماینده و سخنگوى  ကافزون بر این· برنامھ ھاى دقیق براى ایران مناسب نیستند

  ·ھ فقط حزبى خاص میدیدسراسر کشور و ن
حزب ایران و شمارى از سازمانھا و انجمنھاى متخصصین نظیر  ကجببھ ملى طى ھفتھ ھاى بعد

کانون مھندسین و اتحادیھ ھا اصناف و تجار بازار را جذب  ကاساتید دانشگاھھا ကصنف وکلا
مجتھد پشتیبانى حزب زحمتکشان بقایى و مجمع مسلمانان  ကھمچنین طى ماه ھاى بعدى· کرد

  · آیت الله سید ابولقاسم کاشانى را بدست آورد
حزب زحمتکشان ملت ایران  ကبقایى با پیوستن بھ خلیل ملکى یکى از سران سابق حزب توده

خلیل ملکى مارکسیستى قدیمى و تحصیکرده در جمھورى وایمار بود و خود · را تشکیل داد
ھ مطالبات نفتى و شورش ھاى او در قضی· را یک رادیکال مبارز و ضد شوروى میدانست

او را تیتوى ایرانى  ကبرخى· از حزب توده و شوروى جدا شده بود ကقومى کردستان و آذربایجان
در بردارنده  دو عنصر  ကبنابراین حزب زحمتکشان از ھمان ابتداى کار· توصیف میکردند

ا یى ھمراه ببسیار متفاوت بود: خلیل ملکى ھمراه با مارکسیستھاى داراى تحصیلات و بقا
پیروان شخصى اش اعم از اھالى شھر زادگاھش کرمان و لایھ ھاى پایین بازار تھران و بھ 

لوتیھا ھیچ  ကاز نظر برخى· ویژه لوتیھایى کھ اغلب بھ زورخانھ ھاى سنتى رفت و آمد داشتند
ند آنان را مردان خوش بنیھ اى میدانست ကاما برخى دیگر ကمزیتى نسبت بھ چاقوکشان نداشتند
  ١·کھ از محلات خود حمایت میکردند

 ကبنا بر ادعاى سفارت بریتانیا· شایعھ بود کھ بقایى دلبستگى خاصى بھ این مردان دارد
ھدایت دار و دستھ ھاى خشن [لوتى] بود کھ از آنھا براى  က"مھمترین نقش بقایى در سیاست

  ٢·"ده میکردترساندن جبھھ ملى و در ھم شکستن مراکز و ساختمانھاى آنان استفا

  ·ھزار عضو جذب کند ۵حزب زحمتکشان در اوج فعالیت خود نتوانست بیش از 
ینى او نھ بخاطر موقعیت د· آیت الله کاشانى برجستھ ترین روحانى فعال در صحنھ سیاست بود

ین او توصیھ آیت الله العظمى سید حس· بلکھ بیشتر بھ دلیل فعالیتھاى سیاسى اش معروف بود
اشانى ک· مبنى بر دورى از سیاست را تلویحا نادیده گرفت –عالم دینى سرشناس  –بروجردى 

او در شورش · فرزند روحانى عالى رتبھ اى در نجف بود و در ھمین شھر تحصیل کرده بود
گفتھ میشد کھ پدرش در · علیھ انگلیس شرکت داشت ١٩٢٠/١٣٠٠معروف شیعى سال 

   ٣·جریان این شورش "بھ شھادت" رسیده است
  
  براى مطالعھ بیشتر در مورد لوتیھا بھ اینجا مراجعھ کنید:· ١

Phlippe Rochard, ”The Identities of the Iranian Zurkhahnah, “Iranian Studies 35, no, 4 (Fall 2002), 313-40 



2. British Embassy, “Leading Personalities in Persia (1952),” FO 371/Persia 1952/105 
  )·١٣٢٧خرداد  ١١( ٧٨شماره  က ٨دوره  ကخواندنیھا ကزندگینامھ آیت الله کاشانى· ٣

  
 ·کاشانى ھمراه با جمعى از روحانیون شیعھ بھ ایران پناھنده شد က ١٩٢٠/١٣٠٠پس از سال 

 ကبھ انتقال سلطنت بھ رضاشاه راى داد ١٣٠۴او بھ عنوان عضو مجلس موسسان در سال 
-١٣٢٣او در سالھاى · ھاى حکومت چھره بى سر و صدایى بوداما پس از آن و طى بقیھ سال

از سوى قوام و  ١٣٢۵ھمچنین در · بھ اتھام ارتباط با آلمان توسط انگلیسیھا زندانى شد ٢۴
 یکبار· بھ جرم سازماندھى اعتراضات علیھ تقلب در انتخابات مجلس پانزدھم دستگیر شد

بسوى شاه تیراندازى  پرچم اسلامریھ اش ھنگامى کھ عکاس نش ١٣٢٧دیگر نیز در بھمن ماه 
تشکیل  ကشاه از این طرح ترور براى اعلام حکومت نظامى· بازداشت شد ကو او را زخمى کرد

کھ نیمى از  ကیک مجلس موسسان دیگر و کسب قدرت و انحلال مجلس و تشکیل مجلس سنا
از این فرصت او ھمچنین · استفاده کرد –نماینده آن توسط شخص او انتخاب میشدند  ۶٠

براى غیرقانونى اعلام کردن حزب توده استفاده کرد و نھ تنھا براى کاشانى بلکھ براى شمارى 
  ·از مخالفان سرشناس از جملھ قوام نیز احکام بازداشت صادر کرد

یعنى موقع بدست آوردن یک  ١٣٢٩او تا اواخر · اینبار کاشانى بھ بیروت تبعید شده بود
مدیریت مبارزات  ကدر غیاب او· اجازه بازگشت بھ ایران نداشتکرسى در مجلس شانزدھم 

واعظى کھ بھ  -انتخاباتیش توسط ھفت تن از پسران او و سید شمس الدین قنات آبادى 
ھوادارن انتخاباتى کاشانى عمدتا در · فعالیتھاى تجارى روى آورده بود صورت میگرفت
او در بیانیھ ھاى خود بھ راحتى از · منطقھ بازار بھ ویژه صنف نانوایان و قنادھا بودند

 က"است՝مار اقتصادى" က"حاکمیت ملى" က"امپریالیسم" ကاصطلاحات سکولار مانند "استعمار"
"انتخابات آزاد" و احترام بھ قانون اساسى مشروطھ" استفاده میکرد  က"دمکراسى" "ملت"

جى" و ناکامى در "تجمل گرایى" و "اطاعت از قدرتھاى خار ကو "رژیم" را بخاطر "فساد"
 ကکشمیر ကمخالفت در خور با قدرتھاى وابستھ بھ پادشاھى بریتانیا در مناقشاتى مانند فلسطین

  ١·مصر و حتى ایرلند محکوم میکرد ကتونس ကالجزایر

  

  ·٣-١) جلد ١٣۶١سخنرانیھا و پیامھاى آیت الله کاشانى (تھران:  ကمجمو اى از مکاتبات ကمحمد دھنوى· ١
  

سیاسى نظیر بروجردى و سلطنت طلبانى نظیر آیت الله سید محمد بھبھانى روحانیون غیر 
· (فرزند یکى از دو روحانى عالیرتبھ حامى مشروطھ خواھان) بھ کاشانى اعتماد نداشتند

  ١·بریتانیاییھا بھبھانى جوان را "خدمتکار با وفاى دربار" توصیف میکردند

علنا از بازگشت کاشانى  ကم اختلافاتشاناک՝ر روحانیون از جملھ بروجردى و بھبھانى برغ
کاشانى متھم شده بود کھ در جزوه اى بھ نام "نداى مسلمان" کھ بھ شکلى · استقبال کردند

"ھر شب با یک زن  ကبشکل کنایھ آمیزى از منابع مشکوک ھندى پول گرفتھ ကوسیع توزیع شد
  ٢·ان" ھمدست استآتش برستان و لواط کار ကجدید ازدواج کرده" و با "مردان زناکار

سفارت بریتانیا او را "دشمنى سرسخت" توصیف میکرد اما میفزود از آنجا کھ "او و 
بنابراین ممکن است بھ آسانى تحت تا՜یر ھر رقیبى کھ پول  ကپسرانش اھل گرفتن رشوه اند



کاشانى چھ در زمان خود و چھ در دھھ  ٣·"کافى بپردازد قرار گرفتھ و از مصدق جدا شوند
  ·خیر ھمواره چھره اى بح՛ برانگیز بوده استھاى ا

مناسبات  ကیکى از نخستین گروھھاى واقعا بنیادگرا در جھان اسلام ကکاشانى با فداییان اسلام
توسط سید مجتبى نواب صفوى طلبھ ترک تحصیلکرده  ١٣٢٣این گروه کھ در · اندکى داشت

جستھ بود: نخست اینکھ آنان بھ دلیل دو ویژگى شاخص خود بر ကحوزه علمیھ تاسیس شده بود
· خواستار اجراى کاملا احکام شریعت ھم در زندگى خصوصى و ھم در زندگى عمومى بودند

 ကالکل و زنان ابراز نگرانى میکردند ကآنھا کھ بھ شکل وسواس آمیزى از مسائلى مانند جنایت
ا ار داشتند کھ بفداییان اصر· اسلام را بعنوان "راه حل" تمام مشکلات ایران معرفى میکردند

"جانیان و مجرمان" در "استراحتگاھھا" نباید مدارا کرد بلکھ باید دست آنان را قطع شود 
   ۴·و در صورت ادامھ جرم ھم اعدام شوند

  
1. British Embassy, ”Leading Personalities in Persia (1952),” FO 416/Persia 1952/105 
2. British Embassy, “An Islamic Call,” FO 371/34-D8719. 
3. British Embassy, ”Leading Personalities in Persia (1952),” FO 371/Persia 1952/105.   

  ·٢۵-١ က)١٣٢٩ က(تھران ကاعلامیھ ကفداییان اسلام· ۴
  

· آماده ترور ھر کسى بودند کھ بھ نظرشان ضد اسلام یا غیر مسلمان میامد دوم اینکھ آنان
تاریخ نگار برجستھ کشور را با چاقو بھ قتل   ကسید احمد کسروى ١٣٢۴ماه  آنان در اسفند

رى میانجیگ· زیرا توصیف شیعھ از دوران نخستین اسلام را بھ پرسش گرفتھ بود ကرساندند
باعက  ՛سیاستمدارن محافظھ کارى کھ میخواستند از این گروه در برابر حزب توده استفاده کنند

عبدالحسین ھژیر وزیر  ကیعنى چند ھفتھ پس از تحصن در کاخ ١٣٢٨در · عفو قاتل او شد
این بار  ·دربار بھ اتھام ارتداد و بھایى گرى مخفى با شلیک گلولھ توسط فداییان بھ قتل رسید

لبتھ ا· اما قاتل ھژیر بیدرنگ بھ دار آویختھ شد و در واقع نخستین "شھید" گروه نام گرفت
 رسمى  از فتواىتوانستند چنین ترورھایى را بدون این باور وجود داشت کھ فداییان نمی

اما نواب صفوى خود را در مقامى تا بھ آن حد · مقامات ارشد دینى نظیر کاشانى عملى کنند
اینھا و موارد بعدى وقوع قتل موجب · با صلاحیت میدید کھ فرمان این قتلھا را صادر کند

اد تعد· ر افرادى افراطى و متعصب بودنداما ھستھ مرکزى آنان بیشت ကشھرت بیشتر فداییان شد
شاگردان و کارآموزان نیمھ با سواد  ကاک՝ر آنان· کل اعضاى این گروه بھ صد نفر ھم نمیرسید

آنان را ابزارى سودمند  ကبرخى روحانیون ارشد مانند بھبھانى· جوان در بازار تھران بودند
این گروه را مایھ شرمندگى  ကعلیھ نیروھاى چپ میدانستند اما دیگران بھ ویژه بروجردى

طولى نکشید کھ بروجردى مستقیما آنان را از حضور در حوزه ھاى علمیھ · قلمداد میکردند
  ·قم منع کرد

کرسى بدست  ١١ ကبرگزار شد ١٣٢٨جبھھ ملى در انتخابات مجلس شانزدھم کھ در بھمن ماه 
 ကمکى ကبقایى ကایگانش ကکاشانى· مصدق در رده نخست فھرست برنده گان تھران بود· آورد

رضوى و آزاد از شھرھاى  ကصالح ကمعظمى· حائرى زاده و نریمان نیز پس از او قرار داشتند
این یازده نماینده · کرمان و سبزوار بعنوان نماینده انتخاب شدند ကکاشان ကخود یعنى گلپایگان



ضور جلس حکاشانى بندرت در جلسات م· بلافاصلھ فراکسیون وطن را در مجلس تشکیل دادند
 ·میافت و آنان (نماینده گان) را در مقایسھ با یک روحانى در جایگاه خودش برازنده نمیدانست

  ·فرستاده ھایى را با پیامھاى پرشکوه بھ مجلس راھى میکرد ကدر عوض
حمایت  جبھھ ملى از· فعالیتھاى جبھھ ملى بسیار بیشتر و قویتر از فعالیت در فراکسیون بود

اصناف  ကسازمانھاى حرفھ اى و تخصصى ကنشریات و روزنامھ ھاى مختلف ကافکار عمومى
بازار و انجمنھاى طبقھ متوسط برخوردار بود و حتى میتوانست میدان بزرگ بھارستان در 

کمتر سیاستمدارى  ကبھ ھمین خاطر· ھزار نفر پر کند ٣٠عیتى بیش از بیرون مجلس را با جم
ا سفیر بریتانی· جرئت مخالفت علنى با جبھھ را داشت –بویژه در موضوع ملى شدن نفت  –

کھ آماده "دفاع علنى از  –حتى ھوادارن بریتانیا  –تصدیق کرده کھ کم بودند نماینده گانى 
  ١·شندموافقنامھ نفتى جدید (الحاقى) با

نخست وزیرھاى اخیر تمایلى بھ طرح موافقنامھ الحاقى  ကبھ گفتھ وزارت امور خارجھ بریتانیا
تمایلى  ကدر مجلس نداشتند و حتى اگر سید ضیاء ھم در موقعیت نخست وزیرى قرار میگرفت

  ٢·"بھ این کار نداشت

مسعودى اداره  حتى روزنامھ اطلاعات کھ از سوى دربار تاسیس و توسط خانواده محافظھ کار
  ٣·"موافقتنامھ را محکوم کرده و خواستار قراردادى جدید بر اساس الگوى ونزوئلا شد ကمیشد

1. British Embassy, September 20, 1949, FO 371/Persia 1949/33-75500 
2. Foreign Office, March 17, 1950, FO 371/Persia 1950/34-82311 

  ·١٣٢٨خرداد  ٧ ကاطلاعات က"موضوع نفت" ကعباس مسعودى· ٣
  

حزب ·  پشتیبانى حزب توده را نیز بدست آورده بود ကجبھھ ملى بطور ناخواستھ و غیر مستقیم
را منتشر میکرد و  بسوى آیندهنشریھ اى غیررسمى با نام  ကتوده برغم غیرقانونى بودن

 ကمجموعھ اى از سازمانھا را در زمینھ ھاى مختلف با نشریھ ھایى مخصوص تشکیل داده بود
انجمن ملى مبارزه با شرکت نفت استعمارى (کھ  ကسازمانھایى مانند جمعیت ھواداران صلح

 ကوادىجمعیت مبارزه با بیس ကانجمن دھقانان ကبعدا بھ انجمن ملى با استعمار تغییر نام داد)
  ١·شوراى مرکزى اتحادیھ ھاى کارگران ایران ကسازمان زنان ایران و از ھمھ مھمتر

  

1. Central Council of United Trade Unions 

98732-2. British Labour Attaché, ÄSix Month Review,” FO 371/Persia 1952/34 

98595-343. British Embassy, December 14, 1951, FO 371/Persia 1951/ 

شیخ احمد لنکرانى و آیت الله سید على اکبر برقعى  ကجبھھ ملى ھمچنین حمایت دو روحانى
  ·معروف بھ آیت الله سرخ را بدست آورده بود

سفارت بریتانیا گزارش داده کھ حزب توده بر اتحادیھ ھاى کارگرى "مسلط بود" و "پشتیبانى 
مصدق تا  ကبھ گمان آنان· فراھم میکردارزشمندى را براى مصدق در زمینھ سىاست نفتى" 

از آن استفاده میکرد زیرا این  ကجایى کھ حمایت حزب توده را متناسب با سیاستھایش میدید
حزب "تنھا گروه سیاسى سازمانیافتھ اى بود کھ میتوانست توده ھاى عظیم مردم را براى 

  ٢·"رھبرى و ترغیب کند ကانتقاد و اعتراص علیھ شرایط موجود



اما از مصدق بھ دلیل  ကوده نیز بھ نوبھ خود از خواست ملى شدن نفت حمایت میکردحزب ت
این حزب کھ · لیبرال" بودن و داشتن توھمات نادرست درباره آمریکا انتقاد میکرد-"بوژوا

جبھھ ملى را نھ  ကدر سالھاى نخست بحران نفت از سوى چپگرایان افراطى رھبرى میشد
ین ا· نماینده "بوژوا کمپرادور" وابستھ بھ آمریکا میدانست نماینده "بوژوازى ملى" بلکھ
یعنى ھنگامى کھ توده بھ مصدق نزدیکتر شد و بھ او  က ١٣٣١موضع چپ افراطى تا تیر ماه 

اما برخى سران سازمان جوانان حزب · ادامھ یافت ကبعنوان یک رھبر ملى حقیقى نگریست
برخى از سران جبھھ ملى نیز ھمچنان · تندھمچنان مصدق را بسیار نزدیک بھ آمریکا میدانس

  ·بى اعتمادى بھ حزب توده را بھ دلیل نزدیکى بیش از حدش بھ شوروى حفظ کرده بودند
 ကمکى ကشامل مصدق –شش تن از اعضاى خود  ကجبھھ ملى با برخوردارى از حمایت عمومى

یسیون نفت مجلس نفره کم ١٢را بعنوان اعضاى کمیتھ  –نریمان و حائرزاده  ကصالح ကشایگان
یون مصدق بھ ریاست کمیس· وظیفھ این کمیسیون بررسى موافقتنامھ الحاقى بود· انتخاب کرد
سفیر  ကچندى بعد· عضو دیگر کمیسیون حاضر نبودند بخاطر بریتانیا خطر کنند ۶· انتخاب شد

  بریتانیا چنین گزارش داد:
  

ترى اخلاقى بر مجلس را بدست جبھھ ملى بر က ١٣٢٩/اواخر خرداد ١٩۵٠تا نیمھ ھاى ژوئن 
 شرمانھ مبتنى بر بیگانھ ھراسىیآورده بود و این برترى را صرفا بر اساس بازى پیوستھ و ب

ھنگامى کھ ····· کھ مشاھده آن در اک՝ر ایرانیان چندان دشوار نیست بدست آورده بود
ى خود در اعضاى جبھھ ملى جایگاھى برا ကموافقنامھ الحاقى در برنامھ مجلس قرار گرفت

 ·کمیسیون ایجاد کردند و مصدق را بعنوان رئیس و مکى را بھ سمت گزارشگر تعیین کردند
    ١·از آن پس [جبھھ ملى] قادر بود بر کل ماجراى نفت سلطھ داشتھ باشد

 ကموافقنامھ بھ تصویب مجلس نیاز داشت· این موضوع نوعى انسداد سیاسى را بھ وجود آورد
ا ساعد کھ موافقتنامھ الحاقى ر· میبایستى در کمیسیون نفت مصوب شوداما پیش از تصویب 

ماه پس از افتتاح مجلس شانزدھم مجبور بھ  ٣و  ١٣٢٩در فروردین ماه  ကامضاء کرده بود
جانشین اوعلى منصور (منصور الملک) دیگر سیاستمدار قدیمى و نخست وزیر · استعفا شد

سفارت · ا ارائھ موافقتنامھ بھ مجلس دوام آوردماه بدون امضاء و ی ٣فقط  ကدوره رضاشاه
بریتانیا بیدرنگ اىن تاخیرھا را نشانھ تمایل ایرانیان بھ تعلل و طفره روى" توصیف کرد و 

منظبط کردن جبھھ  ကمدعى شد کھ کابینھ منصور بھ دلیل ناکامى دراجراى اصلاحات اجتماعى
   ٣·نیاز داشت 2خواستھ"-ک "مرگ خودبھ ی ကطرح موافقتنامھ در مجلس ကملى و از ھمھ مھمتر

1. British Ambassador, February 25, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 
2. euthanasia 
3. British Ambassador, “The Mansur Government,” FO 371/Persia 1950/34-82312  

 

دانستند کھ این دو نخست وزیر و ھمچنین بسیارى از سیاستمداران حکومتى بھ خوبى می
 ကموافقتنامھ پس از آشکار شدن تمامى مواردش بیش از گذشتھ منفور و بى وجھھ خواھد شد

  ·اما سفارت نمیخواست این موضوع را بپذیرد



وزارت امور خارجھ بریتانیا جبھھ ملى را جمعى "آشوبگر پر سر و صدا"  ကدر این ھنگام
  ١·امتیازات بیشترى از شرکت دریافت کنند ကتوصیف کرد کھ در تلاشند با "ھارت و پورت"

سر فرانسیس شپرد سفیر جدید بریتانیا بھ نخست وزیر گفت کھ موافقتنامھ الحاقى خیلى ھم 
و "طمع" ایرانیان دارد مانع از تصویبش میشود: "بھ او گفتم تنھا چیزى  ကسخاوتمندانھ بوده

لا معالجھ پزشکى رایگان براى احتما ကکھ بھ نظرم شرکت باید بھ این امتیازات اضافھ کند
  ٢·"آندستھ از نماینده گانیست کھ بھ درمان ھیسترى خود نیاز دارند

شپرد ظاھرا میتوانست در زمینھ استفاده از زبان صریح و غیر دیپلماتیک با ریدربولارد سفیر 
 با ကاو کھ طى مبارزات استقلال اندونزى در این کشور زندگى میکرد· دوره جنگ مسابقھ دھد

این وعده بھ تھران اعزام شده بود کھ دوره اى راحت را در ایران سپرى کند زیرا "ما با 
  ٣بومیان آنجا ھرگز مسئلھ اى نداریم"

  

1. Foreign office, ”Notes,” FO 371/Persia 1950/34-82377, and Foreign Secretary, ”Letter to British 
Ambassador in Tehran,” December 15, 1950, FO 248/Persia 1950/34-1512 
2. British Ambassador, “Conversation with the Prim Minister,” FO 248/Persia 1950/34-1512 
3. Walters, Silent Missions, 254

 

  

ھئیت دیپلماتیک بھ دلایلى گمان میکرد "بومیان" ایران عادت ندارند "فریاد دفاع از چیزى 
  ·"سر دھند
 ကنتوانستھ بود سیاستمداران پوست کلفتى براى حمایت از موافقتنامھ الحاقى پیدا کند شاه کھ

مرد جدى و اھل عملى کھ آماده  ကپس از تردید ھایى بسیار بھ ژنرال على رزم آرا روى آورد
برداشت رزم آرا این بود کھ موافقتنامھ را بعدا · بود خطر برانگیختن انزجار عمومى را بپذیرد

تردیدھاى شاه در مورد او · خواھد داد و بر ھمین اساس نخست وزیرى را پذیرفتبھ مجلس 
ترس دائمى شاه در زندگى این · از ترس تمام و کمالش از افسران جاه طلب ریشھ میگرفت

ھمان بلایى را ه سرش بیاورند کھ بر سر خاندان سلطنتى قبلى آورده  ကبود کھ برخى از افسران
رد رزم آرا محتاط بود زیرا او ھوادارن زیادى بین افسران جوانتر با شاه بھ ویژه در مو· بود

رزم آرا را بعنوان "یک  ကشاه پیشتر در گفت و گویى با سفیر بریتانیا· گرایشات چپ داشت
حقھ باز و فقط کمى بھتر از  ကشاه میگفت او "ناسپاس· افعى کھ باید لھ میشد" توصیف کرد

  ·است ١·"عمال روس
علنا با  ကن توجیھ کھ ایران فاقد توان کارشناسى فنى براى اداره صنعت نفت استرزم آرا با ای

او بھ آرامى در حال چانھ زنى براى انجام معاملھ  ကھمزمان· ملى شدن [نفت] مخالفت میکرد
اما سرانجام پس از  ကشرکت نفت دائما در حال دست دست کردن بود ကدر این میان· بھتر بود

بین آرامکو و عربستان  ۵٠/۵٠تھاى آمریکا و بریتانیا و اعلام معاملھ فشار زیاد از سوى دول
وزارت خارجھ · سعودى بطور شفاھى اعلام کرد کھ چنین معاملھ اى را "بررسى" خواھد کرد

بریتانیا بھ این نتیجھ رسید کھ معاملھ آرامکو عملا موافقتنامھ الحاقى بریتانیا را "کشتھ" و 
  ٢·ز اول" آغاز شودمذاکرات بھ ناچار باید "ا



مشاور کارگرى شرکت در لندن بھ شکل محرمانھ بھ وزارت خارجھ ھشدار داد کھ در شرایط 
مذاکراتى تازه را بر اساس  ကملى شدن امرى اجتناب ناپذیر است مگر اینکھ شرکت ကکنونى
 ကپریشان ကبى ایده ကخرده گیر ကاو مدیران شرکت را افرادى "درمانده"· آغاز کند ۵٠/۵٠اصل 

  ٣·متحجر و کور" توصیف کرد ကکوتھ فکر

  

3505-8, 1946, India Offuce/L/P&S/12-July 11. British Military Attaché,  
91522-Office, January 19, 1951, FO 371/Persia 1951/342. Foreign  

3. Foreign Office, February 6, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91552 
 

بھ وزیر  ကمعاون وزارت امور خارجھ کھ خودش ھم زمین شناس نفتى بود ကجرج مک گى
بخصوص بھ این دلیل کھ حق امتیاز  ကخارجھ بریتانیا گفت کھ "نارضایتى ایران مشروع است"

 ١·ایران پس از کسر مالیات بھ دولت بریتانیا و پس از کسر مبالغ ھنگفت ذخیره پرداخت میشد

در حالى کھ  ကسنت بھ ازاى ھر بشکھ بود ٣٧فتى ایران کمتر از بر اساس برآورد او مبلغ دریا
  ·سنت دریافت میکرد ٧٧ونزوئلا بھ ازاى ھر بشکھ افزون بر 

یعنى پیش  ١٣٢٩در شانزدھم اسفند ماه · اما این فشارھاى پشت پرده بسیار دیر اعمال شدند
فداییان  طرا توسژنرال رزم آ ကتوسط شرکت نفت ۵٠/۵٠از پذیرش بح՛ درباره موافقتنامھ 
مخالفت رزم آرا با ملى شدن نفت شاھدى  ကاز نظر فداییان· در مسجد شاه تھران بھ قتل رسید

را رزم آ نیھمچنین بھ دلیل تنشھاى گذشتھ ب· بر این مدعا بود کھ او "عامل انگلیس" است
ھما · دشوفورا شایعاتى پخش شد مبنى بر اینکھ رد پاى دربار نیز در این قتل دیده می ကو شاه

ھمچنان بھ این نظریھ پیچیده و دیرین اعتقاد دارد  ကکاتوزیان یکى از تاریخدانان ھوادار مصدق
 ٢·عملا پشت قضیھ ترور و رزم آرا قرار داشتند –و نھ فداییان اسلام  –کھ چگونھ و چرا شاه 

از  ) سعى کرد تا١٣٢٧شاه بھ نوبھ خود (درست م՝ل ماجراى ترورش در سال  ကدر این میان
انحلال دو مجلس و تقاضاى برگزارى انتخابات جدید  ကاین وضعیت براى اعلام حکومت نظامى

این  ကاحتمالا با پشتیبانى سفراى آمریکا و بریتانیا ကاما سران دو مجلس· بھره بردارى کند
نخست وزیرى تازه  ကشپرد از شاه خواست تا بھ جاى این اقدامات· موارد را وارد ندانستند

استمرار  ကبھ ادعاى او· موافقتنامھ الحاقى را بھ مجلس ببرد ကند و در اسرع وقتتعیىن ک
تحریکات علیھ شرکت نفت داشت کشور را از مشکلات واقعى دور میکرد و بھ سود کمونیستھا 

   ٣·میشد
1. Foreign Office, ”Minutes of Meeting (February 28, 1950), FO 248/Persia 1950/34-1512. 
2. Katouzian, “Editor´s Note,” Musaddiq´s Memoirs, 30-31 
3. British Embassy, April 15, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91454 

 

شرکت  ကماکس تورنبرگ مشاور آمریکایى نوشتھ است: "چند روز پیش از ترور رزم آرا
ان نبودم و تا من در تھر· را مطرح کرد ۵٠/۵٠پیشنھاد دیر ھنگام "بح՛" درباره معاملھ 

سفارت  ကدرست در ھمان زمان ١·"بعد از ترور رزم آرا چیزى درباره این پیشنھاد نمیدانستم
بریتانیا دور از چشم تورنبرگ تلاش میکرد تا وزارت خارجھ آمریکا را بھ توقف حضور و 

  ٢·فعالیت او در ایران متقاعد سازد



سیون نفت مبنى بر رد موافقتنامھ مصدق راى تمامى اعضاى کمی ကروز پس از ترور رزم آرا
او واحده اى مبنى بر ملى شدن نفت را بھ مجلس ارائھ داد:  ကھمزمان· الحاقى را دریافت کرد

امضاء کننده گان ذیل پیشنھاد مینمایند  က"بنام سعادت ملت ایران و بھ منظور تامین صلح جھان
یعنى تمام عملیات  ကى شوندبدون است՝نام مل ကکھ صنایع نفتى ایران در تمام مناطق کشور

اسفند  ٢۴" یک ھفتھ بعد در ကاستخراج و بھره بردارى در دست دولت قرار گیرد ကاکتشاف
· پیشنھاد کمیسیون نفت را بھ تصویب رساند ကمجلس شوراى ملى با اک՝ریت آراء ١٣٢٩

استھ اکنون جاى خود را بھ خو ကمباح՛ و مناقشات مربوط بھ نحوه بازبینى مواففتنامھ قدیمى
کاملا بى  ကوزارت خارجھ بریتانیا بھ رغم این اوضاع وخیم· اى بھ مراتب رادیکالتر داده بود

کھ  ကاین وزارتخانھ مدعى شد: کھ "خواستھ ملى شدن نفت" چندان اھمیت ندارد· خیال بود
کھ نماىنده گان بھ محض "درک" موافقتنامھ الحاقى  ကرزم آرا رفتار مناسبى با مجلس نداشتھ

کھ جبھھ ملى مسئلھ را واقعا بھ دقت بررسى نکرده و اینکھ نارضایتى  ကخواھند پذیرفت آنرا
   ٣·عمومى در واقع نسبت بھ شاه است نھ شرکت نفت

  
1. Thornburg, ”General Summary of My Activities Concerning Persian Oil.” 
2. British Embassy, March 27, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91524 
3. Foreign Office, “Minutes of the Meeting (March 16, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-01522 

   
حسین علاء (معین الوزرا) وزیر دربار معتمد خود را براى تشکیل  ကبراى کاھش تنشھا  شاه

کابینھ فراخواند و تلاش کرد تا از طریق تخصیص چند پست در کابینھ [رفتار] جبھھ ملى را 
اما سفارت  ကعلاء در انگلستان تحصیل کرده و از یک خانواده انگلوفیل آمده بود· تعدیل کند

کسى کھ بعضى روزھا دنبال  ကا بعنوان "فردى کھ مشکوک میزند" توصیف میکردبریتانیا او ر
علاء پس از رایزنى با  ١·آمریکا" عمل میکرد نظرات شاه بود و روز دیگر م՝ل "صداى

وزارت دادگسترى را بھ امیر علایى و وزارت فرھنگ را بھ احمد زنگنھ تکنوکرات  ကمصدق
لاء را بھ م՝ابھ "سرایدارى" میدید کھ بھ زودى از سفیر بریتانیا ع· بھ حزب ایران سپرد

درست ھنگامیکھ  ٢·کنار گذاشتھ میشد -اعم از قوام یا سید ضیاء –سوى شخصیتى قویتر 
کشور در شوک اعتصاب  ကعلاء در حال گرد ھم آوردن کابینھ و جلب نظر جبھھ ملى بود

  ·عمومى گسترده صنعت نفت فرو رفت
  

1. Foreign Office, “Notes on Ala,” FO 248/1541 
2. British Ambassador, April 23, 1951, FO 248/Persian 1951/34-15126 
3. Khorramsahar Consul, July 19, 1946, India Office/L&S/12-3490A  

  
  
  

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  
  اعتصاب نفتى

تیر ماه ھمتاى اعتصاب  ကآغاز شد ١٣٣٠این اعتصاب سراسرى کھ از اواخر فروردین ماه 
در پى استفاده وسیع از سیاست ھویج و چماق خاتمھ یافتھ  ١٣٢۵اعتصاب سال · بود ١٣٢۵

بیش از  ကدولت در پى این اعتصاب در سراسر خوزستان حکومت نظامى اعلام کرده بود· بود
ده اھر کننوھاى خود دستور تیراندازى بسوى تظھزار نفر از آشوبگران را دستگیر و بھ نیر

نفر خارج از پالایشگاه کرمانشاه کشتھ شده  ١٢در جریان آن اعتصاب · ه بوددادرا گان 
کنسول محلى بریتانیا "اخبار دلگرم کننده اى مبنى بر دستور فرمانده ھان براى · بودند

 ١·تیراندازى" دریافت کرده بودند

  

1. Khorramsahar Consul, July 19, 1946, India Office/L&S/12-3490A 
 

نفر از کارگران را اخراج و مردان مسلح قبایل عرب را براى  ٨٠٠حال شرکت نفت در ھمان 
نفر  ١٢محاصره آغاجارى و حملھ بھ مراکز حزب توده در آبادان اجیر کرده بود کھ بر ا՜ر آن 

شرکت ھمچنین کمیتھ ھاى مشورتى کارگران و · نفر زخمى شدند ٣٠٠کشتھ و بیش از 
براى مقابلھ بااتحادیھ ھاى کارگرى حزب توده و اتحادیھ ھاى  اتحادیھ ھاى مرکزى کارگران را

افزون · ) تشکیل داده بودESKIتحت حمایت دولت یا اتحادیھ ھاى سندیکاى کارگران ایران (
وعده اجراى  ကشرکت نفت و دولت مرکزى تحت فشار وابستھ جدید کارگرى انگلیس ကبر این

برخى موارد مربوط  ကھشت ساعت کار روزانھ ကمزدقانون جدید کار را داده بودند کھ حداقل دست
بھ امنیت شغلى و پرداخت حقوق براى روزھاى تعطیل از جملھ جمعھ ھا در آن مد نظر گرفتھ 

 ကبعدھا دیپلماتھا تصدیق کردند کھ: "فشارھاى قابل ملاحظھ اى در بالاترین سطوح· شده بود
تا نگرش آنرا نسبت بھ مناسبات  میبایستى بر شرکت نفت وارد میشد ကحتى در سطح کابینھ

   ١·صنعتى اندکى متعادل کند
ظاھرى کھ بسیار  ကبنظر میرسید کھ صنعت نفت آرام شده است ١٣٢۵در سالھاى پس از 

ھشدار داد کھ کھ گرچھ  ကکنسول بریتانیا در خرمشھر ١٣٢٧در اواخر سال · فریبنده بود
ا اک՝ریت صنعت نفت در صورت بروز ام ကسازمان محلى حزب توده تنھا ھزار عضو فعال دارد

حزب توده  ကاو افزود کھ "اک՝ریت کارگران ٢·پشت سر حزب قرار خواھند گرفت ကفرصت مجدد
وابستھ کارگرى بریتانیا در تھران گزارش  က ١٣٢٨در اواخر سال  ٣"·را مدافع خود میدانند

داد کھ : "سرخوردگى در اتحادیھ سندیکاى کارگران باع՛ افزایش ھوادارن حزب توده شده 



دانشجویان و افراد متخصص داراى مدارج پایینتر کھ تا کنون مخالف جنبش  ကکارگران· است
بت بھ اوضاع بد اجتماعى ابراز نگرانى میکنند اکنون بطور محرمانھ نس က[حزب] توده بودند

 ကھنگامیکھ حزب قدرتمند بود· و میگویند حزب توده تنھا امید بھبود اوضاع مردم است
  ۴·"وضعیت طبقات فقیر بھتر بود

  
1. Foreign Office, Änotes by H. G. Gee” FO 371/Persia 1949/34-75500 
2. Khorramshahr Consul, “Report for October-December 1948,” FO 371/Persia 1948/34-75501 
3. Khorramshahr Consul, May 5, 1948, FO 371/Persia 1948/34-68734. 
4. Labour Atteché, Six Monthly Report (November 18, 1949),” FO 371/Persia 1949/34-75470  

 

ارگران خوزستان (تحت رھبرى حتى اتحادیھ شرکت نفت بھ تدریج بسوى اتحادیھ مرکزى ک
رھبر اتحادیھ مرکزى کارگران خوزستان در انتخاباتى عادلانھ بعنوان  ١·توده) "کشانده" شد

منابع بریتانیایى  ٢·نماینده کارگران نفتى در سازمان بین المللى کار در ژنو برگزیده شده بود
خود را در  ကو دولتبھ این موضوع اذعان داشتند کھ اتحادیھ ھاى تحت پشتیبانى شرکت 

"موقعیتى دشوار" میدیدند زیرا مجبور بودند فلاصلھ خود را با مبارزه مردمى براى ملى 
   ٣·شدن شرکت نفت حفظ کنند

فرصتى براى حزب توده فراھم کرد تا قدرت خود را در  ကمبارزه براى ملى شدن شرکت نفت
اتحادیھ ھاى زیر زمینى در انتظار حزب با ایجاد سلولھاى مخفى و · صنعت نفت بازیابى کند

یعنى در اوج مناقشھ  ١٣٣٠و فروردین ماه  ١٣٢٩این فرصت در اسفند ماه · گشایشى ماند
شرکت نفت در کمال شگفتى و بر اساس  ကدر آنزمان· بر سر توافقنامھ الحاقى بدست آمد

کارخانھ  ကردتن از کارگران را اخراج ک ٨٠٠ ကبراى کاھش ھزینھ ھا ကاشتھاى سیرى ناپذیرش
بھ گزارش سفارت · اى در کرمانشاه را تعطیل کرد و پروژه ھاى ساخت مسکن را کاھش داد
شرکت با امتناع از  ကبریتانیا این اقدام "مایھ دردسرى عمده" براى دولت شد و علاوه بر آن

کرده اوضاع را بدتر ھم  ကمذاکره درباره این مسئلھ با وزیر کار در حضور نماینده گان کارگران
با گلھ مندى بھ سفیر بریتانیا گفت کھ در اوج این کاستیھا جرئت  –نخست وزیر  –ساعد  ۴·بود

 ۵·ندارد موافقنامھ الحاقى را بھ مجلس ببرد

  

1. Labour Atteché, Report on AIOC,” F 371/Persia 1950/34-82378. 
2. Labour Atteché, December 31, 1948, FO 371/Persia 1949/34-75469. 
3. Labour Atteché, Report for April.June 1951,” FO 371/Persia 1951/34-91628. 
4. British Embassy March 11, 1950, FO 248/Persia 1950/1512. 
5. British Embassy, March 1950, FO 371/Persia 1950/34-82378.  

 

 ھم بھ خصومتراض داشتند و نماینده گان کارگران ھم بھ کاھش ھزینھ ھاى شرکت اعت
شکست در ھماھنگ  ကناتوانى شرکت در تامین مسکن ကعمومى شرکت نسبت بھ اتحادیھ ھا

سازى حداقل ھماھنگ سازى حداقل دستمزد با تورم و ھمچنین گرایش شرکت بھ انعقاد 
قراردادھاى کوتاه مدت کھ باع՛ میشد کارگران طرف این قراردادھا حداقل دستمزد را ھم 

درصد از پیشھ وران داراى خانھ ھایى  ٩٢یا اذعان داشت کھ وابستھ کارگرى بریتان· نگیرند



 ٩١درصد از کارگران ماھر و  ۵٠اما افزون بر این  ကآبرومند با آب آشامیدنى و برق بودند
اک՝ر کارگران غیر ماھر در · درصد از کارگران غیر ماھر در شرایط بدى زندگى میکردند

کنسول بریتانیا در اھواز ھشدار داده  ١·چادرھایى حتى بدون پوشش چوبى کف بسر میبردند
بود کھ "قصور شرکت در بح՛ مسکن ممکن است اتحادیھ ھاى را بھ ائتلافى نزدیکتر با 

سفارت بریتانیا متوجھ این نکتھ شده بود کھ حزب توده "ھمراھى  ٢·"حزب توده بکشاند
یره چ –ض شدن یعنى آلت دست روسیھ فر –افکار عمومى را بازیافتھ و بر نقص قبلى خود 

درادامھ گزارش سفارت آمده است: "اکنون عادى است کھ ھر فردى از طبقھ  ٣·"شده است
متوسط ایرانى" از خودش بپرسد آخر چرا نباید از حزب توده حمایت کنم؟ اگر آنان بر سر 

  ·"اوضاع بھ این بدى نمیشد و ممکن بود بھتر شود ကکار بودند
  

1. Foreign Office, ”Notes by H.G. Gee” FO 371/Persia 1949/34-75500. 

2. Khorramshahr Consul, “Report for October-December 1948,” FO 371/Persia 1948/34-75501 
3. Khorramshahr Consul, May 5, 1948, FO 371/Persia 1948/34-68734. 
4. Labour Attaché, “Six Monthly Report (November 18, 1949),” FO 371/Persia 1949/34-75470. 

  
فلیپ نوئل بیکر وزیر امور خارجھ بریتانیا ھم ھشدار میداد کھ شرکت نفت بعد از اعلام سود 

میلیون پوند سود در  ١۴توزیع  ကمیلیون پوندى ۴٣سود خالص  ကمیلیون پوندى ١٩۴خالص 
ار" بدست حزب بھانھ اى "تمام عی ကمیلیون پوند ذخیره ۴٢بین سھامداران و در نظر گرفتن 

بھ گفتھ او: "اھمیت نفت ایران براى اقتصاد و دفاع از پادشاھى متحده بریتانیا · توده داده است
و کشورھاى مشترک المنافع آنقدر بالاست کھ نمیتوانیم کوچکترین خطرى در زمینھ 

بخصوص از این بابت کھ شرکت  ကدردسرھاى کارگرى یا ناآرامى اجتماعى را بھ جان بخریم
مشاوران بیکر با این استدلال کھ بھترین  ကبا اینحال ١·سود و ذخائر ھنگفتى ببار میاورد نفت

بھ اعتقاد · او را از موضوع اصلى منحرف میکردند ကراه آنست کھ پا روى دم شیر نگذاریم
شرایط مسکن بھبود یافتھ بود و اوضاع کارى در صنعت  ကحزب توده تھدید نزدیکى نبود ကآنان

  · ھتر از دیگر صنایع بودنفت بسیار ب
 -سال نو ایرانى -١٣٣٠در اول فروردین ماه · اما این "شر" اصلا از سر شرکت کم نشد

شرکت · کاھش شدید حق فوق العاده مسکن ကشرکت ھدیھ شگفت انگیزى بھ کارکنانش داد
اعلام کرد کھ بحران مسکن دوران جنگ تا حدى فروکش کرده و بنابراین پرداخت این فوق 

شایعاتى نیز مطرح بود کھ بعدھا معلوم شد چندان ھم بى پایھ · دیگر توجیھى ندارد ကادهالع
سالھ عذر شمار قابل ملاحظھ اى از  ۵گفتھ میشد کھ شرکت میخواھد طى برنامھ · نبوده اند

استدلال شده بود کھ بھ دلیل "ھزینھ ھاى بالاى  ကدر گزارشى محرمانھ· کارگران را بخواھد
شرکت بھ مکانیزه کردن امور و اخراج بیش  ကھ ھاى سربار حداقل دستمزد"دستمزد و ھزین

مدیر اصلى شرکت در خرمشھر بھ مقامات بالا ھشدار داد کھ این  ٢·ھزار نفر نیاز دارد ٨از 
 ကکاھش ھزینھ ھاى "کوتھ بینانھ" با روش "سرکیسھ را محکم گرفتن و تھ آن را بازگذاشتن"

  ٣·"ان بویژه حزب توده فراھم میکند"خوراک مناسبى را براى مخالف



  

1. Minister of Fuel and Power, November 15, 1950, FO 371/Persia 1950/34-91628. 
2. AIOC to Chairman, “Memo (January 16, 1950), BP/101108. 
3. A. E. C. Drake, “Letter 20 May 1951,” BP/066896. 

  

) بھ درس آموزى از این تجربھ Britannic House"دفتر مرکزى لندن (در  ကبھ نوشتھ او
چندى بعد وزارت خارجھ بریتانیا ھم گزارش داد کھ برخى مدیران محلى معتقدند ·" نیاز داشت

اقداماتى "بى موقع و نسنجیده" اند و "دست  ကتصمىم گیرى در مورد کاھش ھزینھ ھا از بالا
وزارت خارجھ انگلیس بھ ھنگام بح՛ درباره موضوع با ھمتایان آمریکایى ·" دآنھا را میبندن

 ကخود نوشت: "مایھ سرافکندگى است کھ ناچار بھ صحبت در اینباره با وزارت خارجھ ھستىم
  ١·"اما پنھان کردن واقعیتھا بھ فایده است

ا با انیا واقعکاھش ھزینھ ھا باع՛ شد برخى ناسیونالیستھا بھ این نتیجھ برسند کھ بریت
آنان از خود میپرسیدند کھ در غیر · ھمدستى حزب توده بھ دنبال تفرقھ افکنى در کشور است

چھ دلیلى داشت کھ شرکت نفت در بحبوحھ مناقشھ داغ بر سر موافقنامھ الحاقى  ကاینصورت
  بھ این موصوعات بپردازد؟

شھر] منجر شد و ھمسران کاھش فوق العاده مسکن بھ بروز اعتراضاتى در بندر معشور [ماھ
 ကاین اعتراضات خیلى سریع بھ مناطق آغاجارى· پیشگام اعتراضات بودند ကکارگران بندرگاه

ھنگامى کھ · و پالایشگاه نفت گسترتش یافت ကکالج فنى ကو نفت سفید و نیز تعمیرگاھھا ကلالى
 ကشدشرکت نفت اعلام کرد روزھاى اعتصاب از تعطیلات سالانھ کارکنان کسر خواھد 

اعلام حکومت  ကدر این میان· اعتراضات بھ اعتصابى سراسرى در کل صنعت نفت تبدیل شد
· ھزار نیروى نظامى بھ استان موجب افزایش تنشھا شد ٢٠نظامى از سوى دولت و اعزام 

ناو جنگ بریتانیا در بندر آبادان براى "حفاظت از صنایع  ٣استقرار  ကافزون بر این
وزارت خارجھ بریتانیا بھ شکل محرمانھ بھ · شتر تنشھا را در پى داشتتشدید بی ကبریتانیایى"

چھ "با  ကبرخى کشورھاى مشترک المنافع گفت کھ بریتانیا آماده اعزام نیرو بھ آبادان است
اقدام رئیس قبیلھ کعب در احیاى  ကاز سوى دیگر·  ٢درخواست و چھ بدون درخواست ایران)

این نکتھ کھ نام اصلى این استان نھ خوزستان بلکھ اتحادیھ اعراب منطقھ و یاد آورى 
کنسول بریتانیا در خوزستان با این  ٣·زمین ساز بدترشدن اوضاع شد ကعربستان بوده است

  ۴·از آنان حمایت کرد ကاستدلال کھ قبایل عرب در موقعیت "پایین دست" قرار داشتھ اند

  

91524.-1951/34Office, March 28, 1951, FO 371/Persia 1. Foreign  

91456.-Office, April 13, 1951, FO 371/Persia 1951/34Foreign 2.   

  ·١٣٣٠فروردین  ٣٠ ကاطلاعات ھفتگى က"آبادان در آتش و خون"· ٣

FO 248/Persia 1951/1524.4. Kuzestan Consul, ”Report on Khuzestan.”  

 



بھ اوج  ١٣٣٠ردین ماه فرو ٢۵در ن بحرا· انگار ھمدردى با اقلیتھا میتواند سودمند باشد
یعنى ھنگامى کھ فرماندھى نظامى سعى کرد تا سران اعتصاب را دستگیر کند و  ကخود رسید

شور [ماھشھر] نیز صادر عدر مبنفرمان تیراندازى بسوى راھپیمایان و معترضان در آبادان و 
 ကشرایط زندگى بھتردر این راھپیمایى ھا علاوه بر طرح درخواست و دستمزد بیشتر و · شد

بر ا՜ر تیراندازى نیروھاى  ကدر بندر معشور· موضوع ملى شدن صنعت نفت نیز مطرح شد
این · نفر زخمى شدند ٣٠کشتھ و  ٩زن و یک کودک کشتھ شدند و در آبادان نیز  دولتى دو

تن  ٣ ကتیراندازى ھا مردم آبادان را بھ توده ھایى خشمگین تبدیل کرد کھ با حملھ بھ انگلیسیھا
نفر دیگر را تا سینماى اصلى  ٣۵بھ قتل رساندند و  –دو مھندس و یک ناخدا  –از آنان را 

نیروھاى کمکى نظامى سعى کردند انگلیسیھا را از آن محل  ကدر این میان· شھر تعقیب کردند
ما نسی ကاما جمعیت خشمگین بھ سردستگى دانشجویان فنى و کارآموزان شرکت က"خارج" کنند

در این · رو کردند و کالج فنى و خوابگاه دانشجویان را بھ تصرف خود درآوردند را زیر و
خودروى  က ۶تانک ١۴ارتش مجبور شد از · بسیارى از بریتانیاییھا از شھر فرار کردند ကمیان

کامیون مملو از سرباز براى بازگرداندن حداقلى از نظم و قانون بھ شھر  ۴٠زره پوش و 
نده گان با انداختن خودشان جلوى تانکھا مانع از ورود ارتش بھ آبادان تظاھر کن· استفاده کند

بھ · یکى از تظاھر کننده گان پاى خود را از دست داد ကبطورى کھ در ھمان مھلکھ ကشدند
اعتصاب کننده گان مطمئن بودند کھ با طولانى کردن  ကگزارش یکى از مقامات شرکت بھ لندن

    ١·ملى شدن نفت کمک برسانند اعتصاب میتوانند بھ مبارزه براى
گزارشھایى درباره جزئیات این رویدادھا ارائھ کرد اما  ကاطلاعات ھفتگىنشریھ محافظھ کار 

  مغرورانھ تظاھر کننده گان را بعنوان "احمق" ھایى کھ معناى واقعى فعالیتھاى صنعتى را 
  ٢·محکوم کرد ကدرک نکرده اند

  

1. A. E. C. Drake, April 17, 1951, BP/068908 
   ·١٣٣٠فروردین  ٢٣ ကاطلاعات ھفتگى· ٢
  

 ကکارگاھھاى تعمیراتى ကھزار نفر در مناطق نفتى ۵٠بیش از  ကدر اوج این اعتصابھاى سراسرى
شھر نفتى و ھمچنىن  ကبندرگاھھا و از ھمھ مھمتر در پالایشگاه آبادان وارد اعتصاب شده بودند

 ကافزون بر این· دست بھ اعتصاب زده بودندمیدانھاى نفتى علیھ شرکت "ولى نعمت" شان 
ب حز· خطر گسترش بحران بھ دیگر مناطق کشور از جملھ اصفھان صنعتى نیز وجود داشت

توده راھپیماییھاى ھمبستگى را در دیگر مناطق برگزار و تھدید کرد کھ در حمایت از صنعت 
اعلامیھ ھاى حزب آمده  در یکى از· نفت در مراکز صنعتى مھم اعتصاب بھ راه خواھد انداخت

  بود:
  

آنان بھ دلیل فقدان مسکن مناسب در · کارگران جریمھ شدند و مورد بھ مھرى قرار گرفتند
دھقانان و کشاورزان · با مرگ تدریجى دست و پنجھ نرم میکنند ကآلونکھاى گلى و مقوایى خود 

 تحمایت شرکت نفمملکت ما بخاطر استبداد مالکان بزرگ و زمیندارانى کھ مستقیما مورد 



شرکت نفت براى پر کردن تانکرھاى خود با خون و · از مالکیت محروم بوده اند ကقرار دارند
ر انگلیسى بھ نیروى کا ىنفت ما و ارسال آن بھ سراسر جھان و پر کردن جیب کاپیتالیستھا

· ر داردوزیر و استاندا ကھمدستانى م՝ل شاه ကشرکت براى انجام این چپاول· است دارزان نیازمن
کنسول انگلیس بھ جاھاى مختلف سفر میکند و دستورات لازم را بھ استانداران و مقامات 

   ١·شاه خائن ھم نوکر امپریالیست ھاست···· دھدیدولتى خوزستان م
  

1. AIOC, ”Toudeh Proclamation,” BP/068908 
 

سفارت بریتانیا در انگلیس در واشنگتن چنین تلگرافى بھ تھران و لندن  ကدر پى این حوادٽ
فرستاد: "وزارت خارجھ آمریکا میگوید کھ بسیارى از افراد متنفذ در ایران بسیار نگران 

احتمالش ھست کھ اعتصابات بھ شکلى خطرناک گسترش  ကبھ اعتقاد آنان· اعتصاب ھستند
آمریکا نیز نگرانى مشابھى دارد و امیدوار است کھ شرکت ھر کار لازم  وزارت خارجھ· یابند

ما ·را صورت دھد و اعتصاب را بھ پایان برساند –اعم از اقدامات معمولى و فوق العاده  –
سفارت آمریکا در تھران وابستھ  ١·"خواھان تلاش تازه براى سرکوب [حزب] توده ھستیم

  ·بھ خوزستان اعزام کردخود را با شتاب براى بررسى اوضاع 
بعدھا وزارت خارجھ بریتانیا نوشت کھ: "مخرب ترین مقالھ" درباره آن وضع در نشریھ 

ن مقالھ از سوى یک فلسطینى کھ دراستخدام شرکت نفت ای· نوشىتھ شده بود اورشلیم پست
 دستھ مجزا تقسیم کرده ٣شرکت کارکنان خود را بھ  ကبر اساس این مقالھ· نوشتھ شد ကبود

بریتانیایى و اروپایى ھمراه با شمار اندکى  ٣۵٠٠متشکل از حدود  ကبود: کارکنان رده بالا
و حدود  ကایرانى –ایرانى و ارمنى  ကھندى ۶٠٠٠متشکل از حدود  ကکارکنان رده پایىن ကایرانى

و نشان" و "بیچاره ترین مخلوقات روى زمین" کھ  نامنفر "برده بى  ٧٠٠٠٠تا  ۶٠٠٠٠
 ىبدون خدمات پزشکى و بدون دستمزد مناسب زندگ ကان بدون مسکن مناسببسیارى از آن

در · سالھ آنان نیز ناچار بھ کار در پروژه ھاى راه سازى بودند ٨ى از کودکان خبر· کردندیم
 اکنون· ادامھ مقالھ آمده بود: "تا بھ حال فقط در کتابھا درباره است՝مار انسانھا خوانده بودم

یھا اانگلیسیھا بھ ما گفتند "ما بریتانی··· میبینچشمان خود بھ عینھ می مسئلھ را بااما این 
سوسیالىسم موقعى کھ در کشور خود · سال تجربھ داریم ١٠٠براى روش برخورد با بومیان 

بیشتىر  ကھر چھ ملایمتر رفتار کنید· اما اینجا باید ارباب باشید ကچیز بسیار خوبى است ကھستیم
بگذارید آنھا در ھمان جایگاھى کھ اکنون ھستند قرار داشتھ · گرفتمورد سوال قرار خواھید 

الھ آمده بود: " ایرانیان تا زمان از بین بردن شرکت نفت و قدر نتیجھ گیرى این م·" باشند
   ٢·"جایگزین کردن آن با شرکتى با مالکیت خودشان از پا نخواھند نشست

  
1. Kuzestan Consul General, ”Washington Telrgram.” FO 248/Persia 1951/1524. 
2. Gad Selia, “AIOC`s primitive Labour,” Jerusalem Post, July 6, 1951, Discussed in Foreign Office, FO 
371/Persia 1951/34-91628. 

 

ھمان روزى کھ مصدق طرح ملى شدن را بھ کمیسیون  – ١٣٣٠اردیبھشت ماه  ۵اعتصاب تا 
کارگران با وعده شرکت مبنى بر لغو تصمیم مربوط بھ فوق العاده · ادامھ یافت –نفت برد 



مسکن و ھمچنین افزایش حداقل دستمزد و پرداخت دستمزد براى روزھاى اعتصاب بھ سر 
حزب توده بھ مردم توصیھ کرد کھ با تجمع در خیابانھا بھانھ لازم را براى · کار خود بازگشتند

سرکنسول بریتانیا در  ကبھ رغم پایان رسمى اعتصاب· ندھند تیراندازى بدست ماموران
کرد او گلھ می· خوزستان ھمچنان بھ خانواده ھاى بریتانیایى توصیھ میکرد از آنجا دور بمانند

کھ "کارگران ھمچنان نشانھ ھاى گستاخانھ و پرخاشگرى را در خود دارند و با کم کارى بھ 
گفت کھ احساس عمومى در بین کارکنان بریتانیایى  او ھمچنین·" اعتصاب خود ادامھ میدھند

  ·"این است کھ "ممکن است چند ماه بیشتر در اینجا نمانند
ھمین کنسول در تحلیل بعدى اش از این بحران مدعى شد کھ "دلایل اعتصاب چندان روشن 

 ကشمارى از آنھا را فھرست کرده بود: "نارضایتى ھاى واقعى" ကاما خودش در ادامھ·" نبود
میل بھ ابراز وجود از سوى کارآموزان" و "شورش خود جوش ناشى  ကتبلیغات حزب توده"
او نوشتھ اش را با این ھشدار بھ پایان برد کھ بھ رغم فروکش کردن · از خشونت ارتش"

بویژه با توجھ بھ اینکھ "مقامات  ကظاھرى عصبانیت ھا ھمچنان "خطرات اساسى" وجود دارد
 ١٣٠نام  ကشرکت ١·"حریک شیوخ عرب بھ ما مشکوک ھستندمحلى ھمچنان از بابت ت

 ٢·کمونیست "شناختھ شده مسئلھ ساز" را براى دستگیرى و اخراج از خوزستان اعلام کرد
شرکت معتقد بود · مقصر این بحران را "تحریک کننده گان خارجى" و دولت دانست ကشرکت

کارانھ نسبت بھ اعتصاب کننده کھ دولت بخاطر رفتار بسیار آمرانھ و ھمچنین بسیار سازش
شرکت نفت بھ ویژه عملکرد کارگرى آنرا مقصر  ကدولت ھم بھ نوبھ خود· گان مقصر است

  · دانست
  

1. Kuzestan Consul General, “Reports for February-June 1951, FO 248/Persia 1951/ 1524. 
2. British Embassy, May 7, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91524. 

 

میلیون دلارى ذخایر  ٣۴٧این اعتصابات باع՛ کاھش  ကبر اساس محاسبھ خزانھ دارى بریتانیا
   ١·خارجى بریتانیا شد

 ھنگام اعلام حکومت نظامىب -ء علا –نخست وزیر · تا՜یر این اعتصابات بر ایران عمیقتر بود
جب تضعیف بنیانھاى جامعھ مدعى شد کھ اعتصابھا "جنگ طبقاتى را شعلھ ور کرده" و مو

شاه نیز خطاب بھ ملت ھشدار داد کھ تضاد طبقاتى "زندگى اجتماعى را آلوده  ٢·شده است
 ကکرده" و "کل موجودیت کشور را بخطر انداختھ" و "بھترین راه براى درمان این اوضاع

کاشانى ن قند در دل ای ٣·رجوع بھ قوانین اسلام و زندگى بعنوان یک مسلمان حقیقى" است
او بطور محرمانھ تصدیق کرد کھ در مورد دعوت از نیروھاى انگلیسى "براى · آب میکرد

یک سناتور اعلام کرد کھ تنشھاى طبقاتى  ۴·دفاع از میادین و تاسیسات نفتى" اغوا شده بود
او میگفت · بھ نقطھ جوش خود نزدیک شده و کل مملکت را در معرض تھدید قرار داده است

  ۵·"با شعارھا و عده ھاى پر سر و صدا گمراه شده اند ကاه و بیسواد"طبقات ناآگ

حتى  ကاما تاریخدانان ایرانى ကاعتصاب نفتى کمکى عمده بھ مبارزه براى ملى شدن نفت بود
ھم کاتوزیان و ھم · گرایش بھ لاپوشانى این موضوع دارند –آنھا کھ ھواداران مصدق ھستند 



در این مسئلھ دست برده  ကگانھ اى کھ براى مصدق نوشتھ اندفرھاد دیبا در زندگینامھ ھاى جدا
   ۶·اند

1. Ministry of Foul and Power, ”Effect on Steling (March 20, 1951), ”BP/066896.  
  ·مجلس شانزدھم ကمذاکرات مجلس က ١٣٣٠اردیبھشت  ٢٣ ကحسین علاء· ٢

  ·١٣٣٠اردیبھشت  ٢٠ ကتھران مصور က"پیام بھ ملت ကشاه· ٣
4. British Ambassador (in Washington), May 9, 1951, FO 371/Persia 1951/34- 91493. 

  ·مجلس سناى اول ကمذاکرات مجلس က ١٣٣٠اردیبھشت  ٢۴ ကرضا شفیق· ۵
6. Katozian, Musaddiq´s Memories, and Farhad Diba, Mohammad Mosadegh: A Political Biography 
(London: Croom Helm, 1986).  

  
سپھر ذبیح کھ پیش از پژوھشگر مقیم شدن در انستیتو ھوورعملا ھوادار دو آتشھ جبھھ بود 

بدون ذکر موضوع  က)پیام پرتوى -کنمعینا بازنویسى می (این جملھ را با وجود نامھفوم بودن
  ١·اعتصاب نوشتھ است: "مصدق سوار بر موج احساسات ملى بھ نخست وزیرى رسید

تنھا در پارگرافى  ကدر توصیف مفصل خود از جنبش ناسیونالیستى [ایران] فخرالدین عظیمى
کوتاه بھ موضوع اعتصاب پرداختھ و تلویحا میگوید اعتصاب اھمیت چندانى نداشت زیرا 

در گاھشمار روزانھ  ကھمچنین ٢·بھ پایان رسیده بود ကپیش از انتخاب مصدق بھ نخست وزیرى
مطلقا  ကتوسط یکى از ھواران دو آتشھ او نوشتھ شدهمفصلى از زندگى مصدق کھ بھ دقت 

   ٣·ذکرى از اعتصاب نفتى بھ میان نیامده است
عالیرتبھ ترین مقام  ကمصطفى فاتح ကتنھا کسى کھ اھمیت اعتصاب را بھ رسمیت شناختھ است

 ကاو کھ از کھنھ کاران اوایل جنبش کارگرى محسوب میشد· ایرانى در شرکت نفت بوده است
شد  نفت مشغول کار در شرکتکلمبیا تحصیل کرده و از ابتداى اقتصاد در دانشگاه در رشتھ 
ناسیونالیستھا او را ھوادار · سال خدمت بھ معاونت مدیر روابط کارى رسید ٣٠و پس از 

فاتح در  ·بریتانیا میدانستند و بریتانیاییھا گمان میبردند کھ او احساسات ضد انگلیسى دارد
 ကخود کھ ھنوز ھم بھترین ا՜ر فارسى درباره موضوع است در ایران پنجاه سال نفتکتاب 

نوشتھ کھ اعتصاب عملا کشور را بر لبھ پرتگاه برد و در نتیجھ بھ ملى شدن نفت و انتخاب 
او ھمچنین نوشتھ است کھ "کل کشور در آستانھ یک دگرگونى اساسى قرار · مصدق انجامید

  ۴·"داشت
1. Sephr Zabih, The Mossadegh Era (Chicgo: Lake View Press, 1982), 26. 
2. Fakhreddin Azimi, Iran: The Crisis of Democracy 1941-53 (New York: St Martin´s Press, 1989), 249-50. 

  ·٩٣-٨١ص  က)١٣٨٠پاییز -(تابستان ٢٧-٢۶ش  ကآزادى က"شماره ویژه مصدق" က(ویراستار) ကھدایت متین دفترى· ٣
  ·က ۴٠٩پنجاه سال نفت ကفاتح -۴
  

کارکنان محلى خود آن بودند زیرا آنان از  ကاو اضافھ میکند کھ شدیدترین منتقدان شرکت
او طى نامھ ھاى محرمانھ بھ مدیریت ارشد · اقدامات تبعیض آمیز شرکت کاملا آگاه بودند

" عملگرا و "بھترین" خدمتگزار منافع ایران ကمصدق را فردى "با ھوش" ကشرکت در لندن
 ကتھ اوبھ نوش· توصیف کرده و او را فردى دانستھ کھ اصلا دنبال "نابودى صنعت نفت" نبود

بسیارى از کسانى کھ در تظاھرات ملى شدن نفت شرکت میکردند ھوادارن حزب توده بودند 
و اینکھ "حزب توده از سوى ھمھ کارگران صنعتى حمایت میشد زیرا تنھا حزبى محسوب 



و اینکھ مصدق ماھرانھ از وجود توده ھراسى براى  ကنھا ھم داشت"میشد کھ چیزى براى آ
مانور دادن بر سر لایحھ خود در مجلس استفاده کرد و گفت کھ تنھا او میتواند این موضوع 

فاتح نوشتھ است کھ مصدق خواھان "تصاحب · را بدون بروز ھیچ بلواى بزرگى اجرا کند
سرسخت توده" بود و "نسبت بھ قدرت فزاینده  سریع صنعت نفت" بود زیرا خود "از مخالفان

او نامھ اش را با این ھشدار بھ پایان برده کھ شرکت نفت در ·" توده احساس خطر میکرد
او توصیھ کرده کھ بھترین راه براى جلوگیرى از · مسیر درگیرى با مردم ایران قرار دارد

ھ یکى ک –یژه سید ضیاء و شاه فاجعھ براى بریتانیا این است کھ از "طبقھ حاکم فاسد" بھ و
او  ·فاصلھ بگیرد –از آرمانھاى زندگیش تبدیل شدن بھ دیکتاتورى ھمانند پدر خودش است 

     ١·حتى بھ شرکت توصیھ کرد بھ موضوع غیرقابل تصور ملى شدن اندیشیده و آن را بپذیرد
اما او بھ · است افکار عمومى جامعھ تصور میکرد کھ فاتح از جملھ "عمال" ھوادار برىتانیا

  ·ظاھر عمومى گاھى میتواند بسیار فریبنده باشد· شکل خصوصى چھره اى کاملا متفاوت بود
  

1.Mustafa Fateh, ”Letters to Mr. Gass,” BP/00009249. 
 

  
  باز نویس: پیام پرتوى

  
  نخست وزیرى مصدق

مصدق در ھفتم اردیبھشت ماه · سرعت وقوع حوادٽ افزایش یافت ကدر پایان فروردین ماه
ماده اى  ٩طرح  –روز پس از پایان اعتصاب عمومى در مناطق نفتى  ٢یعنى  – ١٣٠٠

نفره  ١٢این طرح خواھان تشکیل ھئیت مختلط · اجراى ملى شدن نفت را تقدیم مجلس کرد
یک نماینده از وزارت دارایى  ကنماینده از مجلس سنا က ۵ملىنماینده از مجلس شوراى  ۵شامل 

و یک نماینده از سوى دفتر نخست وزیرى بود تا بھ دولت در زمینھ اجراى ملى شدن کمک 
این طرح ھمچنین اشاره داشت کھ شرکت ملى نفت ایران جاى شرکت نفت انگلیس و · کند

تا بھ تدریج جاى ھمتایان خارجى خود  ایران را میگیرد و تکنسینھاى ایرانى آموزش میبینند
درصد از سود آینده نفت در  ٢۵در چارچوب این طرح وعده داده شده بود کھ · را بگیرند

اختیار شخص ՜ال՛ در بانک ملى "بعنوان غرامت عادلانھ" از مالکان قبلى ذخیره شود و 
 ٩این طرح · تفروش نفت بھ قیمتھاى جارى بھ تمامى مشتریان شرکت ادامھ میاف ကھمچنین

ماده اى آشکارا براى پیش بینى مشکلات حقوقى ماده واحده اصلى قانون ملى شدن نفت در 
  ·برابر حقوق بین المللى طراحى شده بود

او نمیخواست بعنوان چھره مخالف ملى شدن نفت · اردیبھشت ماه استعفاء کرد ٩علاء در 
 ·کرد تا نخست وزیرى را بپذیردرئیس مجلس بھ مصدق پیشنھاد  ကطى ھمان روز· ظاھر شود

برخى معتقدند کھ رئیس مجلس موقع طرح پیشنھاد تصور میکرد کھ مصدق ھمانند رویھ 
رئیس مجلس کھ از قضا یکى از · پیشنھاد نخست وزیرى را رد خواھد کرد ကغالب گذشتھ اش



د ھنگام طرح این پیشنھاد از مصدق بعنوان دولتمردى کھ از "اعتما ကخویشان مصدق بود
کامل مجلس برخوردار است زیرا یکى از قدیمیترین و متشخصترین خانواده ھاى ایرانى 

فال از وزارت خارجھ بریتانیا تصدیق کرده کھ مصدق سوار بر  ·تمجید کرد က ١برخاستھ است"
میھن  ကدرستکار ကموجى از "حمایت مردمى چشمگیر" بھ قدرت رسید: "او مردى مخلص

مردم علاقمند و خواھان او بودند و او را بھ گونھ اى ماھاتما · دصلح طلب و باھوش بو ကپرست
   ٢·"گاندى میدانستند

  
  ·مجلس ششم ကمذاکرات  مجلس က ١٣٣٠اردیبھشت  က ۶جمال امامى· ١

2. Lucky Lifr, 75. 

  
اظ مبارزه "از لح- سفارت بریتانیا نیز البتھ بسیار دیرتر و مدتھا پس از کودتا تصدیق کرد کھ

پایین  جنبش تحت رھبرى مصدق را میشد محرکى انقلابى براى سھ طبقھ  ကبراى رفاه طبقاتى
    ١·"جامعھ علیھ طبقھ بالا و بریتانیاییھاى متحد با آن طبقھ بشمار آورد

ماده اى او بلافاصلھ بھ قانون تبدیل  ٩یرى را پذیرفت کھ طرح مصدق بھ شرطى نخست وز
در  ·او تاکید کرد کرد کھ اجراى کامل و سریع این طرح را کار اصلى خود قلمداد میکند· شود

نفر بھ انتخاب  ٧٩ ကنماینده حاضر در مجلس ١٠٠جلسھ راى گیرى نخست وزیرى ھم از 
مجلس سنا با اک՝ریت قاطع از نظر مجلس  ကروز بعد ٢· مصدق و طرح او راى م՝بت دادند

از  –انتخاب مصدق براى خیلیھا  ကبر اساس گزارش سفارت بریتانیا· شوراى ملى پیروى کرد
دنبال  ကشاه کھ گمان میکرد سنا اصلا مصدق را تایید نخواھد کرد· شوک آور بود –جملھ شاه 

 رت بریتانیا گفت کھ این سمتسید ضیاء ھم بھ سفا· این بود کھ مزه دھن سید ضیاء را بفھمد
قطع مالیات بر  ကمنع خانواده سلطنتى از عرصھ سیاست ကرا تنھا در صورت انحلال مجلس

افزایش سھم دھقانان از محصول و کسب مصالحھ  ကاستخدام مشاوران مالى بریتانیایى ကمصرف
ور از معلوم نیست کھ چرا او چنین خواستھ ھاى د ٢·میپذیرد ۵٠/۵٠نفتى بر مبناى اصل 

آنھم در حالى کھ بخوبى میدانست انگلوفیلى م՝ل او ھیچگاه مورد  ကدسترسى را مطرح میکرد
شاه احتمالا بھ دلیل ناراحتى شدید · چھ رسد بھ افکار عمومى ကپذیرش مجلس نخواھد بود

بھ شکل رسمى میگفتند · برآورد کاملا نادرستى نسبت بھ اوضاع داشت ကفیزیکى اش در آنزمان
اما در واقع دچار تومور روده اى بود کھ بشکل  ကبیمارى "آپاندیس حاد" رنج میبرد کھ او از

پنھانى توسط یک جراح آمریکایى و گروھى پرستار نیویورکى کھ با عجلھ بھ ایران آورده 
  ٣·جراحى شده بود تومور او خوش خیم بود ကشده بودند

  
1. British Embassy, ”Letter on Two Party System in Iran (Agust 17, 1957),” FO 371/Persia 1957/34-127074. 
2. British Embassy, “Minutes of Meeting with Sayyed Ziya,” FO 248/Persia 1951/34-1514. 
3. Don North, “Interview with Dr. Claude Forkner (1986),” Oral History Reseacher Office (Columbia 
University, 1986). 

   



جراحى آنقدر محرمانھ بود کھ حتى زندگینامھ نویسان اخیر شاه نیز از آن بیخبر مانده  عملیات
ناظرى از بانک انگلستان بھ وزارت خارجھ ھشدار داد کھ موضوع ملى شدن نفت · بودند

آنقدر بحرانى شده کھ: "ممکن است تا՜یراتى جدى بر دیگر کشورھاى خاورمیانھ اى و 
او با توصیف کشور بعنوان "تیمارستانى تمام عیار" نوشت · فتى آنھا" داشتھ باشدامتیازات ن

"محکومیت آشکار امتیاز" و "حمایت سراسرى  ကدر این کشور نفرت جدى از "شرکت نفت"
[از جملھ از سوى کارکنان ارشد بانک و دیگر ایرانیان تحصیل کرده] از موضوع ملى شدن" 

تمامى این موارد را بیک "ماشین تبلیغات مو՜ر" مربوط او · آشکارا قابل مشاھده است
او افزود  ا·روزنامھ را تحت کنترل خود دارند ۵٠٠میدانست و مدعى بود کھ مخالفان بیش از 

اما سوى دیگر قضیھ · توجیھى پشتس دارد ကبود: "این دیدگاه کھ شاه شخصى ضعیف است
دن نفت است و این انتظار کھ این است کھ کشور بشکل تمام عیارى حامى موضوع ملى ش

بایستد امرى غیر واقع بینانھ  –ھر چند گمراھانھ  –شاه کاملا در برابر خواستھ ھاى مردم 
· جمع بندى مشابھى ھم از سوى جورج مگ گى معاون وزیر خارجھ آمریکا ارائھ شد ٢است"

ون ملى شدن او سریعا بمنظور یافتن راھھایى براى متقاعد کردن شاه بھ نھایى نکردن قان
  ٣·نفت بھ تھران آمده بود

  
1. Foreign Office, ”Conversation with Mr. Loombe of the Bank of England (May 1, 1951,)” FO 371/Persia 
1951/34-91530. 

  ھمان جا· ٢
3. George McGhee, Envay to the Middle World (New York: Harper and Row, 1983), 327. 

  
ارت آمریکا در تحلیلى مفصل تحت عنوان "اعتبار نخست وزیر مصدق" بھ این بعدھا سف

  موضوع اذعان کرد:
  

بنظر میرسد کھ درباره پایگاه گسترده و حماىت مردمى از دکتر مصدق در نخستین دوره از 
او رھبر مبارزه علیھ شرکت نفت انگلیس و ایران در کشورى · نخست وزیرى او تردیدى نیست

او  ကخصومت و حتى تنفر نسبت بھ بریتانیاییھا در آن ریشھ دار است و بھ ھمین جھتبود کھ 
ى ماھھا ط· میتوانست روى پشتیبانى تمام طبقات اجتماعى بجز چند مورد است՝نایى حساب کند

مصدق  ကمردم عوام· محبوبیت مصدق ھمچنان روندى صعودى داشت ကپس از ملى شدن نفت
ى در کشورى شرق· دیده مصدق در ایران تقریبا منحصر بفرد بودپ· را آدمى خداگونھ میدیدند

ھیبت مرد پیر نحیفى کھ بشکل موفقیت آمیزى توانستھ بود  ကکھ سن با خودش احترام میاورد
 ကدر کشورى کھ در آن· ھمدلى تقریبا تمامى ایرانیان را برانگیختھ بود ကبر سختیھا پیروز شود

مردى سر برآورده بود کھ میھن پرستى و  ကفساد سیاسى یک عرف پذیرفتھ شده بود
  ١·درستکارى مالى او انکار ناپذیر بود

  
از سوى نخست وزیر براى توشیح  ١٣٣٠قانون ملى شدن نفت در تاریخ دھم اردیبھشت ماه 

 ١١در اول ماه مى/· البتھ با آگاھى کامل نسبت بھ اھمیت نمادین آنروز ကبھ شاه ارائھ شد



رگر] مصدق طى نطقى رادیویى خطاب بھ ملت گفت کھ با توجھ بھ اردیبھشت [روز جھانى کا
 ·وضعیت سنى و مزاجى خود ھرگز تصور نمیکرد کھ بھ نخست وزیرى مملکت منصوب شود

او ضمن گرامیداشت روز جھانى کارگر بعنوان "جشن کارگر" گفت کھ کارگران بھ اندازه 
او ھمچنین · منظم و منضبط بمانند ကفرزندان خودش برایش عزیزند و از آنھا خواست کھ آرام

از روزنامھ نگاران خواست کھ مسئولانھ عمل کنند و از آزادیھاى مطبوعات سوء استفاده 
  ٢·نکنند

  

U. S. Embassy, “Popularity and Prestige of Prime Minister Mossadeq (July 1, 1953),” in FO 371/Persia 1. 

1953/34-104568. 
·١٣٣٠اردیبھشت  ١٢ ကاطلاعات ကطق روز کارگر""ن ကمحمد مصدق· ٢

  

  

او در سخنرانى ھاى بعدى چنین استدلال کرد کھ ملى شدن نفت میتواند باع՛ دلسردى تبلیغات  
مىلیون دلارى نفت بھ بھبود اوضاع اقتصادى و کاھش  ١٢٠و درآمد سالانھ  ကکمونیستى شود

  ·نارضایتى اجتماعى کمک خواھد کرد
راى م՝بت  ٩٩مجلس با · مصدق برنامھ و کابینھ خود را معرفى کرد ကسدر جلسات بعدى مجل

برنامھ او در برگیرنده دو نکتھ · موارد پیشنھادى او را تصویب کرد ကراى ١١٢از مجموع 
کابینھ او نیز آمیزه اى · ماده اى و اصلاح نظام انتخابات مجلس ٩مختصر بود: اجراى قانون 

در میان حامیان او چھره ھایى نظیر فاطمى · یدى بوداز حامیان خودش و سیاستمدارن کل
سنجابى از دیگر  ကباقر کاظمى از حزب ایران بعنوان امور خارجھ ကبعنوان مشاور نخست وزیر

سران حزب ایران بعنوان وزیر فرھنگ و امیر علایى از دیگر اعضاى حزب ایران بعنوان 
الله زاھدى سپرده شد کھ بعدھا  وزارت کشور بھ سرلشگر فضل· وزیر اقتصاد دیده میشدند

زاھدى یکى از فرماندھان نظامى زمان رضا · نقش قابل ملاحظھ اى در جریان کودتا ایفا کرد
شاه محسوب میشد کھ در جنگ دوم جھانى از سوى بریتانیاییھا بھ دلیل ارتباط با آلمان زندانى 

طى نزدیک با او برقرار او بخشى از محکومیت خود را با کاشانى گذارند و رواب· شده بود
رقیب  ကھمچنین از سوى شاه بھ سناتورى مجلس منصوب شد تا قدرت فزاینده رزم آرا· کرد

عضو دیگر کابینھ عمدتا از سیاستمداران کھنھ کار وابستھ بھ دربار  ٧· او را بگیردကشخصى 
  ١·بودند

کھ  –سفیر بریتانیا کابینھ را "دست راستى" توصیف کرد و در نخستین دیدارش با مصدق 
بر لزوم خروج سریع تمامى آشوبگران از صنعت نفت  –از جانب او "دوستانھ" خوانده شد 

  ٢·تاکید کرد

  
 ကجواد بوشھرى (امیر ھمایون) ကبعنوان وزیر کاریکى از سران عشایرى ՜روتمند  ကاین افراد عبارت بودند از: امیر تیمور کلالى (سردار نصرت)· ١

 က(حکیم الدولھ) ကدکتر حسن ادھم ကزمیندار متمکن بعنوان وزیر کشاورزى ကحسنعلى فرمند (ضیاء الملک) ကتاجر معروف بعنوان وزیر راه و ترابرى
قاضى داراى  ကعلى ھیات ကاشت بعنوان وزیر دارایىمحمد على وارستھ کھ در کابینھ ھاى مختلفى حضور د ကبرادر پزشک دربار بعنوان وزیر بھدارى

  ·و سپھبد على اصغر نقدى بعنوان وزیر جنگ ကارتباطات نزدیک با دربار بعنوان وزیر دادگسترى
2. British Embassy, May 2, 1951, FO 3717Persia/34-91457. 

 



کھ شرکت نفت در این دیدار مرتکب یک اشتباه شد و آن ھم یاد آورى این موضوع بود  سفیر
نفر از توده اى ھاى سازماندھنده اعتراضات را کھ باید دستگیر شوند  ١٣٠فھرست  ကاز پیش

این نکتھ احتمالا این باور مصدق را تقویت کرد کھ  ١·در اختیار مقامات محلى قرار داده است
  ·نندکانگلیسیھا دارند بشکلى ՜ابت و بى  وقفھ در امور محلى و ھمچنین ملى کشور مداخلھ می

مصدق ھنگام آغاز نخست وزیرى طى نطقى پر شور در برابر نماینده گان دو مجلس اعلام 
و ا· کرد کھ اجراى قانون ملى شدن نفت بھ ھمکارى اعضاى عضو ھئیت مختلط نیازمند است

ھشدار داد کھ "نیروھاى اھریمنى" در حال دسیسھ براى کشتن او ھستند و بنابراین او در 
مصدق پیش از · واھد کرد و یک ھفت تیر نیز بھ ھمراه خواھد داشتصحن مجلس تحصن خ

اما  ကنشریات غربى ابتدا اىن ماجرا را "نمایشى" تلقى کردند· خاتمھ این نطق از ھوش رفت
 ·رویدادھاى بعدى نشان داد کھ چنین دسیسھ ھایى براى ترور او چندان ھم خیالى نبوده اند

 ကمعظمى ကتن از سران جبھھ ملى شامل شایگان က ۵س شورامجل· اىن نطق کاملا تا՜یر گذار بود
سناتور را  ۶سنا نیز · مکى و حسیبى را براى عضویت در ھئیت مختلط انتخاب کرد ကصالح

سرپرستى این ھئیت بر · انتخاب کرد ကکھ ھمگى از لحاظ مواضع ضد بریتانیایى معروف بودند
او بعنوان حقوقدان تحصیل کرده · عھده احمد متین دفترى نوه برادر و داماد مصدق بود

متین دفترى در · مھمترین مشاور مصدق در زمینھ حقوق بین المللى بشمار میامد ကفرانسھ
سفارت بریتانیا · نخست وزیر بود و طى جنگ دوم جھانى زندانى شده  بود ကزمان رضا شاه

دیگر اعضاى سفارت ھمچنین · او را یک "بیطرف سرسخت" میخواند و بھ او بى اعتماد بود
"کلھ شق" و "افراطى"  က"خرفت" က"حیلھ گر" က"احمق" ကھیات را افرادى "منفى باف"

    ٢·میخواند
  

1. British ambassaor, ”Interview with the Prime Minister (May 7, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1526. 
ناصر  ကنخست وزیر پیشین و از وابستگان نسبى و سببى مصدق က(سھام السلطان)دیگر اعضاى ھئیت مختلط عبارت بودند از: مرتضى قى بیات · ٢

او کھ از یک ایل کردى بود طى دو جنگ جھانى براى انگلیسیھا دردسرھاى · قلى اردلان کھ طى دوره ھاى مختلف در سمت استاندار فعالیت داشت
وزیر  ကمحمد سرورى ကى کھ طى جنگ سمت سفیر ایران در ژاپن را بر عھده داشتوزیر سابق دارای ကابولقاسم نجم (الممالک) ကزیادى ایجاد کرده بود

سفیر پیشین ایران در سازمان ملل و استاد حقوقى کھ بھ ضد انگلیسى بودن  ကو رضا شفیق ကپیشین کھ در گذشتھ ھمکارى نزدیکى با بیات داشت
  ·شھرت داشت

  

ا نام ن تاسیسات نفتى شرکت نفت بھئیت مختلط بلافاصلھ ھئیتى موقت براى در اختیار گرفت
بعنوان سخنگوى  ကمکى کھ در سخنورى شھره بود· جدید شرکت ملى نفت ایران تشکیل داد

ھزار  ٣٠پس از نطقى پیروزمندانھ خطاب بھ  က ١٣٣٠خرداد ماه  ٢٩در · ھئیت عمل میکرد
لکیت دفاتر مکى و ھئیت موقت عملا ما ကتن از مردمى کھ باشور و ھیجان گرد ھم آمده بودند
شرکت ملى نفت ایران  ကبھ این ترتیب· مرکزى شرکت را در خرمشھر در اختیار گرفتند

  ·جایگزین شرکت نفت انگلیس و ایران شد
در مراسمى نمادین و بسیار مشابھ آیینھاى انتقال قدرت در کشورھاى تازه مستقل شده در  

جواھر لعل نھرو از · ده شدندپرچم ملى بالا رفت و نشانھ ھاى شرکت بھ پایین کشی ကجھان
 ١سکاردنا پس از او لازارو· نخستین رھبران خارجى بود کھ براى ایران پیام تبریک فرستاد
مدیران · پیام شادباش فرستاد ကرئیس جمھور مکزیک کھ صنعت نفت کشورش را ملى کرده بود



ا را ترک د آنجشرکت نفت ایران و انگلیس کھ دیگر اختیار تاسیسات نفتى را در دست نداشتن
چتربازان بریتانیایى در کشور ھمسایھ  ကتکنیسین ھا تھدید بھ استعفا دستھ جمعى کردند ကکردند

کشتى جنگى خود را در نزدیکى آبادان  ٩ ကعراق تجمع کردند و ناوگان دریایى سلطنتى انگلیس
 گامى دیگر پایىن کشیدن نشان ھاى شرکت میتوانست ကاز دیدگاه برخى در بریتانیا· مستقر کرد

برافراشتن پرچم ملى ایران حاکى از  ကاز نظر بسیارى در ایران· در راه زوال امپراتورى باشد
ملى شدن نفت براى · آن بود کھ کشور در نھایت بھ استقلال حقیقى خود دست یافتھ است

 آمریکاى ကآسیا ကھمانند استقلال ملى براى بسیارى از مستعمره ھاى پیشین در آفریقا ကایران
  ·لاتین و منطقھ کارائیب بود

  
1. Lázaro Cardenas 

 

  
  
  
  
  
  
  

 )٢(  
  مذاکرات انگلیس و ایران

  
حکم آھن ربا یا مدار مغناطیسى و  –چھ مدیدان و چھ مخالفان  –مصدق براى ھمھ ایرانیان 

یا سپر بلا را داشت کھ ھم از لحاظ زمانى و ھم از نظر فکرى سیاست ایران سده بیستم قرار 
تقریبا · جذب یا از آن دور شده اند ကتقریبا ھمھ بھ دور این مدار کشانده یا دفع شده اند· داشت

  ·استکسى بدون ا՜رپذیرى از حضور او از این مقطع عبور نکرده 
  

  ١ره اى پىامبر ကروى متحده

  

  
  

  کنترل
ملى  ကاز دیدگاه مصدق و ایران· ملى شدن زمینھ ساز آغاز مبارزه اى با ماھیت برد باخت شد

استخرج  ကشدن بھ معناى حاکمیت ملى و حاکمیت ملى نیز بھ معناى کنترل و نظارت بر اکتشافات



معناى ملى  ကشرکت نفت انگلیس و ایراناما از نظر بریتانیا و · و بھره بردارى از نفت بود
 ကاین اقدام از دیدگاه آنان بھ مفھوم از دست دادن نظارت بر اکتشاف· شدن دقیقا برعکس بود

استخراج و بھره بردارى  ကاستخراج و دیدگاه آنان بھ مفھوم از دست دادن نظارت بر اکتشاف
  ·از ھمان نفت بود

  
1. Roy Mottahedeh, The Mantle of the Profhet   

 
اما این مناقشھ فضاى بسیار  ကستیزھاى سیاسى معمولا جایى براى مصالحھ ھم باقى میگذارند

در  –آنگونھ کھ مصدق پافشارى میکرد  –کنترل و نظارت یا باید · اندکى را باقى گذاشتھ بود
باید  –ھمانطور کھ بریتانیا نیز سرسختانھ تاکید میورزید  –اختیار ایران قرار مىگرفت و یا 

قسیم اگر مناقشھ بر سر ت· تحت کنترل بریتانیا و یا حداقل خارج از کنترل ایران قرار میگرفت
بالاخره میشود یک کیک را بھ گونھ اى · امکان سازش وجود داشت ကسود بین طرفین بود

اما از آنجا کھ این مبارزه بر سر کنترل اساسى بود و نھ · تقسیم کرد کھ ھمگان راضى باشند
  ·امکان مصالحھ تقریبا غیرممکن بود ကعاتى روزمره و عادىموضو

آغاز و با کودتاى مرداد  ١٣٣٠مھ طوفانى کھ با اجراى ملى شدن نفت در خردادماه  ٢٨طى 
از · ھمان "کنترل" بود ကکاربردى ترین واژه براى مجموع بحران ကبھ پایان رسید ١٣٣٢ماه 

ز اما ا· مت گذارى نفت در بازارھاى جھانى بودکنترل بھ معناى نفوذ داشتن بر قی ကنظر ایران
تولید و بھره  ကاز دست دادن کنترل بھ مفھوم ناتوانى در تعیین میزان اکتشاف ကمنظر بریتانیا

 پیدایش· بردارى از نفت بود کھ بھ از دست دادن نفوذ بر قیمتھاى جھانى نفت منجر میشد
وجب تغییر اختیارات در قیمت گذارى سازمان کشورھاى صادر کننده نفت (اوپک) در نھایت م

شد [اما] بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس و نیز دیگر ھفت  ١٣۵٠/١٩٧٠نفت در دھھ 
کاملا غیر قابل پذیرش  ١٣٣٠/١٩۵٠چنین دورنمایى را در اوایل دھھ  ကخواھر بزرگ نفتى

در سده بیستم  پیدایش اوپک را خط گسستى ကبھمین دلیل است کھ اقتصاددانان· میدانستند
یعنى زمانى کھ شرکتھاى غربى بر بازار جھانى  ကمیدانند کھ دوره معاصر را از عصر ماقبل آن

اک՝ر کشورھاى خاورمیانھ و شمال  ١٣۶٠/١٩٨٠تا اواخر دھھ · متمایز میسازد ကسلطھ داشتند
گذار شده  نفت خود را ملى کرده و بر بازار جھانى تا՜یر ကآفریقا و نیز آسیا و آمریکاى لاتین

نھ تنھا براى بریتانیا بلکھ براى تمامى  -چنین زیانى က ١٣٣٠/١٩۵٠اما در اوایل · بودند
ى این نگران· بھ منزلھ اعلام "پایان تمدن" بود –مصرف کننده گان در سراسر جھان صنعتى 

وجود داشت کھ کشورھاى تولید کننده نفت با اتکاء بھ محاسبھ اى واقع بینانھ از افزایش 
بھ نگھدارى دست نخورده آنھا در زیر زمین تمایل  ကزش منابع خود در دھھ ھاى پیش روار

آنھم  ကچنین ترسى ایالات متحده آمریکا را بطور اجتناب ناپذیرى وارد مناقشھ کرد· پىدا کنند
بلکھ بعنوان طرفى  ကنھ بعنوان "واسطھ درستکار" کھ دیپلماتھاى آمریکایى مدعى اش بودند

بریتانیا و ایالات متحده آمریکا شاید در جزئیات ریز · نش بھ مخاطره افتاده بودکھ منافع کلا
  ·شانھ بھ شانھ ھم بودند ကبا ھم توافق داشتند اما در مخالفت اساسى با ملى شدن نفت



اصطلاح "کنترل" بھ شکلى گسترده در اسناد دولتى بریتانیا تکرار شده  ကدر طول این بحران
وزارت سوخت و انرژى بریتانیا درباره خطر قریب الوقوع  ကع بحرانمدتھا پیش از شرو· است

دستیابى شوروى بھ امتیازى در شمال ایران بھ وزارت خارجھ ھشدار داده بود: "توانمندى 
نفتى بریتانیا بر این مبنا استوار است کھ امتیازاتى در سراسر جھان در اختیار داشتھ باشیم 

 ·نعت نفت و کنترل توزیع و اداره آنرا در دست بگیریمکھ بر اساس آنھا خودمان توسعھ ص
· موقعیت ما تضعیف خواھد شد ကاگر کشورھایى دیگر ھم توسعھ صنایع نفتى خود را آغاز کنند

دیرى نمى پاید کھ  ကاگر ایران نیز توسعھ صنعت نفت در شمال را آغاز کند ကبھمین ترتیب
د آنان را بھ توسعھ صنعت نفت شان ترغیب ما نبای· خواھان انجام امرى مشابھ در جنوب شود

      ١"·کنیم
 ·خارجھ بریتانیا حتى پیش از طرح ملى شدن از ا՜رات ضمنى بلند مدت آن آگاه بود وزارت

 ကنوشت: "جنبھ ھاى مالى این قضیھ در اذھان ایرانیان ١٣٢٩این وزارتخانھ در دى ماه 
مسئلھ اساسى این است کھ ایرانیان احساس میکنند ھیچ کنترلى · مھمترین بخش قضیھ نیست

   ٢·"ندارند –درآمد کشور خود منبع عمده  –بر صنعت نفت 
  

1. Ministry of Fuel and Power, ”Letter to the Foreign  Office” FO 371/Persia 1954/34-45443. 
2. Foreign  Office, 4, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91521. 

  
بھ در وزارت خارجھ بریتانیا طى جلسھ اى فورى با مقامات عالى رت က ١٣٣٠در فروردین ماه 

لندن بھ این موضوع اشاره کرد کھ شرکت نفت انگلیس و ایران "آماده بھ ھماھنگى ھاى 
جدید با دولت ایران است اما بھ این شرط کھ کمپانى ھمچنان مدیریت مسئلھ را در اختیار خود 

در اردیبھشت ماه ھمان سال ھم کمپانى بر این موضوع تاکید کرد کھ "ھر  ١·"داشتھ باشد
گونھ توافق و ترتیب جدیدى کھ حاصل شود باید بگونھ اى باشد کھ کنترل مو՜ر داراییھا در 

انعطاف پذیر  ကنحوه اداره و یا شراکت ကما میتوانیم در خصوص  سود···· اختیار ما باقى بماند
  ٢·"ھرگز ကع کنترلباشیم اما در مورد موضو

وزارت امور خارجھ بریتانیا این موضوع را براى آمریکا  ကبلافاصلھ پس از تصویب ملى شدن
اینکھ "ھیچ ترتیبى  ကروشن ساخت کھ "کنترل" نفت باید در اختیار بریتانیاییھا باقى بماند

ن توافق دنباید ایجاد شود کھ بھ آشفتگى بازار جھانى نفت بیانجامد" و این کھ "بدست نیاور
   ٣·"با مصدق بھتر از رسیدن بھ توافقى ناکافى است

  
1. Foreign Office ”Record of Special Meeting (March 20, 1951)” FO 371/Persia 1951/34-91525. 
2. Foreign Office, “Memorandum (April 11, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91470. 
3. Secretary of State, “Telegram to the State Departmaent (November 5, 1951), “FO 371/Persia/34-91608 

با  ကسلسلھ نشستھاى مقامات عالى رتبھ ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در واشنگتن ကھمزمان
" ·مو՜ر بر این دارایى با ارزش باید ھمچنان حفظ شوداین اجماع بھ پایان رسید کھ: "قدرت 

  ضوع را بصورتى خلاصھ این گونھ بیان کردند:مو نماینده گان
  



کنترل  ကاما اگر ملى شدن عملى شود· کنترل در دست شرکت نفت است ကمطابق امتیاز کنونى 
ن تا՜یر ملى شدن افتادن کنترل ماجرا بدست تینخس··· در اختیار ملى کننده قرار میگیرد

ل کنونى صرفا سرنوشت یک از نقطھ نظر پادشاھى متحده (بریتانیا) مشک· ایرانیان است
[تاکید در متن اصلى] در میان است کھ بھ  عمده سرمایھ اىبلکھ پاى · دارایى اساسى نیست

کنترل این سرمایھ بسیار اھمیت دارد آنھم پیشتر در تراز · تامین مواد اولیھ ما مربوط میشود
از دست رفتن این ماده · توان تسلیحاتى ما روشن شده بود شپرداختھاى ما و در برنامھ افزای

بھ بروز عواقب و پیامدھاى تقریبا محاسبھ ناپذیر و فزاینده در فضاى مذاکرات  ကاولیھ اصلى ما
ران درباره چگونگى تولید نفت و جھان غرب و ای ကافزون بر این· میددو جانبھ خواھد انجا

ھیچ منفعت ھمسانى ندارند و  ကایطى فروختھ شوداینکھ نفت بھ چھ کسى و بر اساس چھ شر
ز ھ عملیاتى بسیار کمترى نینایرانیان میتوانند با ھزی· چنین تصورى از اساس اشتباه است

پادشاھى  ကبر اساس تمامى این دلایل· ارز خارجى مورد نیاز خود را تامین کنند وتمامى نفت 
کھ ندست آخر ھم ای· قعى کنونى استع وابھ حفظ کنترل بر مناف متحده [بریتانیا] مجبور

آنھا بھ · ودشملاحظات پارلمانى و احساسات عمومى نیز در انگلستان باید در نظر گرفتھ 
  ·آسانى واگذارى کنترل مو՜ر دارایى و ՜روتى تا بھ این حد عظیم را نمیتوانند بپذیرند

یان در جر· مان استى بسیار بزرگى است و حفظ آن بسیار بھ نفع یامتیاز نفت براى ما دارا
نفت بھ ما قدرت زیادى میدھد و تشکیل دھنده یک سوم مجموع  ကجابجایى مواد خام جھان

ل عادتراز پرداختھا نیز رفمى بزرگ و م ھمچنین در· تولیدات نفتى انگلستان و ھلند است
   ١·میلیون پوند را در بر میگیرد ١٠٠

  
پذیرش لفظى اصل ملى شدن است  ကکارجمع بندى نشستھاى دو کشور اىن بود کھ مصلحت 

ز نماینده یکى ا· اما باید "ترتیباتى" اتخاذ کرد کھ کنترل آن در اختیار ایران قرار نداشتھ باشد
گان بریتانیایى تصدیق کرده بود کھ مسئلھ [اصلى] نحوه "حمایت لفظى از ملى شده" و 

   ٢·ھمزمان "حفظ قدرت اصلى اىن ՜روت در دست ھاى ما" بوده است
  

1. Foreign Office, “First Meeting Held in the State Departmaent (April 9, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91471. 
  ھمان جا· ٢

  
اصطلاح "ملى شدن" مسئلھ چندان مھمى نیست  ကبر اساس توضیح یک نماینده آمریکایى

ھمچنان در اختیار شرکت نفت باقى "کنترل عملیات"  ကزیرا در ترتیباتى کھ آنان در سر دارند
ن ھ بریتانیا بعدھا تصدیق کرد کھ ایمقامات ارشد وزارت امور خارج یکى از ١·خواھد ماند

نماینده  یکى از ٢·بھ شکل لفظى اصل ملى شدن را پذیرفتھ بود ကکشور بھ منظور تسھیل مذاکره
ظاھرا بدون اطلاع از تضاد موجود اعلام  ကوزارت خارجھ آمریکا نیز در دیدارى مشترک گان

 ·کرد کھ ایالات متحده آمریکا نمیتواند "حق ھر کشورى را براى ملى کردن نفت انکار کند"
اما او ھمزمان بھ ھمتایان بریتانیایى خود اطمینان داد کھ دولتش کاملا ھدف اساسى شرکت 

او توصیھ کرد پیشنھادى براى نزدیک · اوم و حفظ کنترل" پذیرفتھ استنفت را براى "تد



در واقع این روش بھ ھدف عینى آمریکا در ماه ھاى · کردن این دو قطب بھ ھم تدوین شود
ھ ردند کاین اطمینان جلسھ نھایى را ترک کنماینده گان بریتانیا با · پیش رو تبدیل شد

   ٣·تیار داشتن کنترل نفت را میپذیرندیعنى در اخ – "آمریکاییھا نکتھ اساسى در سیاست ما
وزارت خارجھ بریتانیا ھشدار · کاربردى ترین کلمھ باقى ماند ကنفتواژه "کنترل" در بحران 

"کنترل بر امرى کلیدى یعنى استفاده و ارسال نفت بھ  ကداد در صورت موفقیت ملى شدن
کھ ایرانیان نگرانى چندانى در  خصوص  فکر نمیکنم· بازارھاى جھانى را از دست خواھیم داد

   ۴·"آنان خواھان کنترل ھستند· میزان و درصد سھام داشتھ باشند

  

1. Foreign Office,  “Second Meeting Held in the State Department (April 10, 1951),” FO 371/ Persia 1951/34-
91471. 
2. Foreign Office, May 9, 1952, FO 371/Persia 1952/34-98654. 
3. Foreign Office,  “Third Meeting Held in the State Department (April 17, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-
91471. 
4. Foreign Office,  “Notes (November 13, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91613. 

  
  

  گویى پذیرفت کھ:شپرد سفیر بریتانیا نیز در یک لحظھ بھ سابقھ ى رک 
  

اصل قضیھ آنست کھ ایرانیان فکر میکنند از زمان واگذارى امتیاز نفت خود بھ شرکت نفت 
اعتراف میکنم کھ در این خصوص با ایرانیان · ھیچ کنترلى بر منابع درآمدى خود نداشتھ اند

 ကھمدل ھستم: آنان فکر میکنند کھ برغم بھ تجربگى فنى در خصوص ظرایف صنعت نفت
آنان  ·قل باید در جریانات مربوط بھ تولید و پالایش نفت در کشورشان نقشى داشتھ باشندحدا

دادن · خواھان ایرانى شدن کارکنان شرکت و ھمچنىن مشارکت در ھدایت واقعى امور ھستند
با اطمینان فکر میکنم کھ تنھا چیزى کھ آنان را راضى · چند پست ارشد بھ آنان کافى نیست

در ھدایت و مدیریت شرکت تا جایى است کھ مربوط بھ فعالیت ھاى شرکت مشارکت  ကمیکند
میتوان بھ آسانى بھ روش شرکت در انحصارى کردن  ကدرحال حاضر· در داخل ایران میشود

 ကمنابع نفتى بدون توجھ بھ حقوق ملى کھ بھ نوعى "استعمارگرى" نفرت انگیز شباھت دارد
این موضوع فقط مربوط بھ · مورد توجھ قرار گیرداین احساس حتما باید · اتھام وارد کرد

من ··· ایران نیست و نمونھ ھاى نفت مکزیک و راه آھن آرژانتین نیز از دیگر موارد آنست
ابعادى ناخواستھ را بوجود خواھد آورد و  ကبھ این موضوع واقفم کھ انتصاب مدیران ایرانى

از سوى دولت ایران  در نظر گرفتھ باید اقدامات حفاظتى براى جلوگیرى از دخالت بیمورد 
  ١·شود

  
 ကوزارت سوخت و انرژى [بریتانىا] بھ شرکت نفت اطلاع داد کھ ھر گونھ دستیابى بھ مصالحھ

اما مھم این است کھ شکل مصالحھ بھ نحوى  ကاشکالى از "ملى شدن" را در پى خواھد داشت
   ٢·ان باشدمحدود شود کھ "کنترل فعالیتھاى آتى" خارج از اختیار ایرانی

  



1. British ambassador, ”Conduct of the Anglo- Persian Oil Qusetion (January 4, 1951), FO 371/Persia 
1951/34-91521. 
2. Petroleum Division, “Memo of Conversation (June 5, 1951),” BP/Persia 1951/00043859. 

  
بطور محرمانھ در نظر داشت ضمن حفظ کنترل بریتانیا تا آنجا پیش رفت کھ  ကدر مرحلھ اى

طى  က ١٣٣٠/مھر ماه ١٩۵١در اکتبر  ١·را پیشنھاد دھد ۵۵/۴۵معاملھ  ကمو՜ر براى خود
مطرح شود تا کنترل در  ۶٠/۴٠تلگرافى بھ لندن نوشت کھ "شاید بھتر باشد پیشنھاد معاملھ 

او در ادامھ توضیح داد کھ: "بعید است کھ بتوان براى تامین  ٢·"اختیار شرکت نفت باقى بماند
ما تدابیرى را بررسى کرده ایم · باید کنترل مو՜ر را حفظ کنیم· نظرات مصدق کارى انجام داد

کھ بھ واسطھ آنھا بتوانیم اىن واقعیت انکار ناپذیر را پنھان سازیم اما بھ راه حلى نرسیده ایم 
بریتانیاییھا تردید داشتند کھ  ٣·"خطرش کم و شفافیتش زیاد باشد کھ حداقل از نظر ایرانیھا

کاملا محکم  ကدادن امتیازات در دیگر زمینھ ھا مصدق را راضى کند زیرا "او طى این بحران
ھیچ تردیدى وجود ندارد کھ ھدف بنیادى او در دور کردن ایرانیھا ···· و استوار مانده است

وزارت   ۴·"یک ناسیونالیست است ကاو پیش ھر چیزى· ستاز ھر منصبى بغیر از خدمتکارى ا
امور خارجھ بریتانیا ھم گزارش کرد کھ فواد روحانى کارشناس نفتى مھم کھ بعنوان "حامى 

بھ روشنى گفتھ بود کھ: "ھر گونھ شرایط قابل پذیرش براى  ကسرسخت" بریتانیا شناختھ میشد
  ۵·"[نفت] باشدایرانیان باید ھمراه با کنترل سراسرى بر صنعت 

یک کمیتھ کارى میان بخشى کھ براى مدیریت بحران در لندن تشکیل  –گروه کار نفت ایران
خیلى زود بھ جمع بندى مشابھى رسید: "ھدف نخستین ما پیش از پذیرش اصل  –شده بود 

   ۶·"ملى شدن باید حفظ کنترل مو՜ر فعالیتھا توسط بریتانیاییھا باشد
  

1. Ministry of Fuel and Power, June 15, 1851, FO 371/Persia 1951/34-91544; . Foreign Office, “Telegram 
(November 6, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1530. 
2. British Ambassador, October 23, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91606. 
3. British Ambassador, “Letter to the Foreign Office (Agust 13, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91576. 
4. Treasury Department, “Memo (October 19, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91606. 
5. Foreign Office, “Notes (May 5, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-9859. 
6. Foreign Office, “Telegram of May 14, 1951,” 371/Persia 1951/34-91533. 

 

وزارت  ကبانک انگلستان ကخزانھ دارى ကاین کمیتھ کارى شامل نماینده گانى از وزارت خارجھ 
ھئیت مدیره شرکت  رئیس ١سر ویلیام فریزر· بازرگانى و ھمچنین وزارت سوخت و انرژى بود

· ردبطور منظم در جلسات کمیتھ شرکت میک ကنفت کھ با نخست وزیرى نیز ارتباط نزدیک داشت
ھدف عمده براى خود تنظیم کرده بود کھ عبارت بودند از: "حصول اطمینان در  ٢این کمیتھ 

مورد ادامھ کنترل در مورد ادامھ کنترل مو՜ر عرضھ نفت ایران توسط شرکت نفت" و 
کمیتھ بھ شکلى بھ وقفھ بر نیاز بھ  ٢·""جلوگیرى از پیروى دیگر کشورھا از الگوى ایران

رل بر فعالیتھا" تاکید میکرد و درباره "پیامدھاى این اقدام در دیگر حفظ و ادامھ "کنت
کشورھا" ھشدار میداد و میگفت: "اگر دیگر کشورھاى تولید کننده نفت از الگوى ایران 



آنگاه کشورھاى مصرف کننده مجبور بھ پرداخت ھزینھ بسیار بیشترى براى  ကپیروى کنند
  ٣·"تامین نفت خود میشوند

فارت بریتانیا در تھران دیدار کرده بود بھ کمیتھ کارى ھشدار داد کھ فردى کھ از س
سیاستمداران ایرانى تمایلى بھ کنار گذاشتن ندارند زیرا این منزلھ "پیروزى" بریتانیا تلقى 

او حتى ھشدار داد "بعید است کھ دولت ایران ھر گونھ شرایط دیگرى را بدون  ကخواھد شد
   ۴·""کنترل کامل نفت" بپذیرد

  
1. Sir William Fraser 
2. Working Party, June 23, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91497. 
3. Working Party, “Policy Paper (June 9, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91543. 
4. Foreign Office, “Notes Made by Mr. Pyman (May 5, 1952), FO 371/Persia 1952/34-9859.  

  

کمیتھ کارى فھرستى طولانى تھیھ کرد از اموال و دارایى ھاى بریتانیا کھ در صورت موفقیت 
 ကدر این فھرست· ملى شدن نفت در ایران ممکن بود در سراسر جھان مورد تھدید قرار بگیرند

سرمایھ گذارى عمده در کشورھاى مشترک المنافع  ကو اندونزى ကبرمھ ကخلیج فارس ကنفت عراق
معادن مس و  ကسولفور و سنگ آھن در اسپانىا ကمعادن مس ကھند و سیلان ကکستاناز جملھ پا

 ကکائوچو در اندونزى ကقلع و کائوچو در سیام ကساج ကسرب و کائوچو در برمھ ကقلع در پرتغال
این کمیتھ  ١·مس و نیترات در شیلى و منیزیم و نیکل در یونان دیده میشد ကقلع در بولیوى

  ·تا فھرستى مشابھ از داراییھاى آمریکا در جھان را تھیھ کندھمچنین ترغیب شده بود 
کلمنت اتلى نخست وزیر بریتانیا در تماس با ترومن رئیس جمھور آمریکا بطور جدى 
استراتژى توجھ لفظى بھ ملى شدن نفت را ھمزمان با افزودن شروط متعدد براى بى معنا 

یده دیپلماتیک بیان کرده بود: "ما ناچار او این سخنان را با زبان پیچ· یادآور شد ကکردن آن
 ·ھمانند سیاستھاى دومینیون (متصرفات امپراتورى)··· بھ پذیرش اصل ملى شدن ھستیم

احتمالا اصلاحات و تعدیلھایى  ကھمچنین ھنگام مذاکره براى حصول توافق در چنین شرایطى
ایینتر قرار خواھد مطرح میشود و موافقىت نھایى در مقایسھ با دومینیون در موقعیتى پ

او بھ ترومن ھشدار داد کھ "نقص قراردادھاى با این ماھیت نھ تنھا قراردادھاى  ٢·"گرفت
 ကخارجى مربوط بھ شرکت ھاى بریتانیایى و آمریکایى براى توسعھ منابع نفتى خاور میانھ

··· اخت بلکھ قراردادھاى دیگر فرآورده ھا در سایر کشورھا را نیز جدا بھ مخاطره خواھد اند
اطمینان دارم کھ میتوانیم براى اعمال نفوذ بر این قضیھ و ھر گونھ اقدام لازم روى دولت 

  ٣·"ایالات متحده حساب کنیم

  
1. Working Party, July 6, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91544. 
2. Prime Minister, “Telgram to British Ambassador in Washington,” FO 371/Persia 1951/34-91533. 
3. Clement Attlee, “Letter to the British Ambassador in Washington,” FO 371/Persia/1954/34-91541; and FO 
248/Persia 1951/34-1527. 

 

دولت بریتانیا از سفارت خود در واشنگتن خواست تا ھم "در مورد پرونده شرکت نفت تبلیغات 
 ကبراه انداختھ" و ھم بھ آمریکاییان القا کند کھ "ناسیونالیسم افسار گسیختھ و غیر مسئول



خطرى بزرگ علیھ قدرتھاى غربى خواھد بود زیرا این نوع ناسیونالیسم بر اساس شور ملى 
فداکارى و کار و تلاش شکل نگرفتھ است بلکھ تلاشى است از  ကیل بھ نظم و انظباطتما ကواقعى

از طریق  ကسوى طبقھ حاکم براى منحرف کردن توجھات از کمبودھا و کاستیھاى خودشان
وزارت خارجھ بریتانیا نیز بھ ھمتاى  ١·"منتسب کردن تمامى گرفتاریھا بھ سلطھ خارجى

  : آمریکایى خود ھشدار مشابھى داد
  

اما · راضى خواھد بود ကمصدق بھ تولید صنعت نفت در سطحى پایین و بدون مدیریت خارجى
در این وسط مشکلى ھست: امنیت جھان وابستھ بھ میزان قابل ملاحظھ نفت از منابع 

کل  ကاگر رویکرد نفتى ایران بھ عربستان سعودى یا عراق نیز سرایت کند· خاورمیانھ است
بنابراین خرید نفت حتى در · ایى ما در دفاع از خود از بین خواھد رفتساختار و ھمچنین توان

     ٢·حجمى پایین داراى پتانسیل پیامده ھاى خطرناک است
  

1. Treasury Department, March 31, 1951, FO 371/Persia 1951/34-9162; Foreign Office, ”Telegram (October 
12, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91602. 
2. Foreign Office, “Memo of Conversation (February 14, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-98608; and Foreign 
Office, “Record of Conversations with the State Department,” “FO 371/Persia 1951/34-91471. 

 

مصدق بر سر موضوع ملى شدن مصالحھ سیاستگذاران بریتانیایى پس از درک این نکتھ کھ 
خیلى زود دنبالھ رو استراتژى سخت گیرانھ اى شدند کھ برغم تمامى مشکلات  ကنخواھد کرد

اساس این استراتژى صبر تا پایان کار · ماه آتى نیز دنبالش کردند ٢٨و سختیھایش طى 
نبش ناسیونالیستى آنان ج· زیرا آنھا مطمئن بودند کھ مصدق زیاد دوام نمى آورد ကمصدق بود

را پدیده اى ناپایدار میدیدند و بھ خود و دیگران میگفتند کھ متوسط عمر دوره ھاى مسند 
آنان در عرصھ عمومى از فقدان توان فنى · ماه است ٧کمتر از  ကنشینى نخست وزیر در ایران

 این در حالى بود کھ بطور خصوصى و· ایران در اداره این صنعت پیچیده سخن میگفتند
محرمانھ پذیرفتھ بودند کھ ایران از توان فنى لازم براى پالایش نفت بھ میزان داخلى و حتى 
تولید بیشتر براى فروش صادراتى برخوردار است و البتھ میدانستند کھ تحریم میتواند 

بانک بین المللى (کھ بعدھا بھ بانک جھانى تغییر نام داد)  ကدرواقع ١·صادرات را متوقف کند
با کمال شگفتى دریافت کھ شرکت نفت ملى شده توانستھ تاسیسات نفتى  ١٣٣١/١٩۵٢در 

کمیتھ کارى ھم  ٢·را بھ شکلى مناسب حفظ کند و بیش از نیاز داخل ھم تولید کرده است
گزارشھایى  ကحواسش بود کھ مرتبا درباره استراژى سخت گیرانھ دولت وابستھ بھ حزب کارگر

  ·دھد بھ حزب مخالف محافظھ کار ارائھ
 –بلافاصلھ پس از نھایى شدن قانون ملى شدن صنعت نفت  –در دوازدھم اردیبھشت ماه 

سفارت بریتانیا در تھران بھ وزارت خارجھ این کشور گزارش کرد کھ چھره ھاى سرشناس 
در تھران چندان "انتظار" نداشتند مصدق تا مدتى طولانى بر مصدر کار باقى بماند زیرا او 

شپرد بطور محرمانھ پیش بینى کرد کھ مصدق "طى یک  ٣·"فاقد ویژگیھاى سازنده" بود
 ကحتى پیش از اینکھ مصدق کابینھ خود را تکمیل کند ۴·علاء خواھد دادھفتھ" جاى خود را بھ 



نماینده بریتانیا در جلسات مقامات ارشد آمریکا و بریتانیا در واشنگتن بھ وزارت خارجھ 
آمریکا اطمینان میداد کھ بحران بزودى بھ پایان خواھد رسید و اوضاع بى گمان بھ سوى 

حتى لندن را مطمئن کرده بود کھ "مصدق چندان در  شپرد ۵·"بھتر شدن" پیش خواھد رفت
قدرت نخواھد ماند" و اینکھ "اوضاع و احوال پیش از ھر زمان دیگرى احمقانھ است" و 
اینکھ "مصلحت این است کھ پیش از اعلام ھر گونھ پیشنھادى تازه اى در انتظار سقوط 

   ۶·"مصدق بمانیم
  

1. Working Party Meeting, ”Minutes of Meeting”, FO 371/Persia 1951/34-91497. 
2. British Ambassador, “Telegram (January 13, 1952)”, 371/Persia 1952/34-98647. 
3. British Embassy, May 1, 1951, FO 248/Persia 1951/34-1526. 
4. British Ambassador, “Letter to the Foreign Office (May 19, 1951), “FO 371/Persia 1951/34-91535. 
5. Foreign Office, “Second Meeting in the State Department,” FO 371/Persia 1951/34-91471. 
 6. British Ambassador, “Letter to the Foreign Office (May 30, 1951), “ FO 371/Persia 1951/34-91541.   

 

قویا از وزارت خارجھ  –وابستھ مطوعاتى سابق در تھران  – ١پروفسور آن لمبتون ကھمچنین
اى او بر· بریتانیا خواست تا "خونسردى خود را حفظ کرده" و در انتظار سقوط مصدق بماند

اینکھ پاى میفشرد کھ "تلاش ھاى غیر رسمى ما براى تضعیف او بخوبى در حال پیشرفت 
او افزود ·" موقعیت او تقویت خواھد شد ကاگر با گفت و گو و سازش با او موافقت کنیم· است

"اشتباه میکنند و افرادى بى تجربھ و یا  ကآمریکاییھایى کھ حرف از سازش و مصالحھ میزنند
خانم لمبتون در طول این بحران ھمچنان بھ اىنگونھ توصیھ  ٢·"فاقد بینش روانشناسانھ ھستند

  ·ھا سرسختانھ خود پاى بند بود
رد سفیر بریتانیا بار دیگر بھ لندن اطمینان داد کھ مخالفت [با در ماه سپتامبر/شھریور شپ

و دیگران بویژه سید ضیاء · مصدق] در حال رشد است" و تغییر دولت "ضرورى" است
وى یکبار دیگر بھ لندن اطمینان داد کھ دولت  ကدو ماه بعد ٣·آماده بھ دست گرفتن قدرت ھستند

کیستى فرد  ကو پاشى نھاده و تنھا پرسش معقولمصدق آنقدر ضعیف شده کھ تقریبا رو بھ فر
وزارت سوخت و انرژى نیز عملا بھ ارائھ پیشنھاداتى جدید براى تعیین  ۴·جایگزي اوست

وزارت خارجھ بریتانیا ھشدار داد "در حالى کھ در انتظار  ကدر میان ۵·جانشین او فکر میکرد
 ر متقاعد کردن آمریکا براى حمایتو فعالیت براى سقوط ھستیم باید اطمینان حاصل کنیم کھ د

  ۶·"از ما در مخالفت با ملى شدن نیز موفق خواھیم شد

  

1. Ann Lambton 
2. Foreign Office, “Persian Oil Dispute: Views of Miss Lambton,” FO 371/Persia 1951/34-91609, Foreign 
Office, January 2, 1952, FO 371/Persia 1952/34-98608. 
3. British Ambassador, September 18, 1952, FO 248/Persia 1951/34-1514. 
4. British Ambassador, “Report of Events I Persia (September 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91451. 
5. Ministry   

 

حتى پیش از انتخاب مصدق ھم مک گى معاون · آمریکا نیاز چندانى بھ متقاعد شدن نداشت
وزیر خارجھ آمریکا با عجلھ عازم تھران شد بود تا توصیھ کند با ارائھ "پیشنھادھاى 



سخاوتمندانھ" از "پیامدھاى ناخواستھ" از جملھ "ملى شدن" بھ "ھر شکلى" جلوگیرى 
اطمینان داد کھ خود او "براى کمک در مبارزه با ایده ملى شدن"  او بھ سفیر بریتانیا ١·کند

  او در خاطرات خود نیز این موضوع را تصدیق میکند:  ٢·در صحنھ حضور دارد
 این امر· "ھم ما و ھم بریتانیاییھا بسیار خواھان اجتناب از ملى شدن امتیازات  نفت بودیم

بریتانیا و دیگر شرکتھاى جھان  ကفتى آمریکابراى شرکت و ایران بسیار بد بود و امتیازات ن
آقاى فال پذیرفت کھ آمریکاییان اغلب در انظار عمومى  ကسالھا بعد ٣·"را بھ مخاطره میانداخت

اما "نمیتوانستند موافقنامھ اى را قبول کنند کھ  ကلحنى سخاوتمندانھ نسبت بھ ایران داشتند
  ۴·"لید کننده گان نفت در جھان میشدآغازگر  سلسلھ اى از مذاکرات مجدد با تمامى تو

سفیر بریتانیا در واشنگتن گزارش کرد کھ موضع آمریکا  ကدر ھفتھ ھاى پس از انتخاب مصدق
" ·بسیار نزدیک بھ بریتانیاست زیرا این دو کشور "در این مسئلھ داراى منافع مشترک ھستند

توجھ بھ ملى شدن آقاى مک گى "پیشنھاد اتخاذ رویکرد ظاھر سازى و  ကبھ گزارش او
    ۵·""صورى" را ھمزمان با حفظ کنترل مو՜ر نفت در لفافھ مطرح کرد

  
1. Deputy Assistant Secretary of State, ”Memo to Secretary of State (March 15, 1951), Foreign Relations of 
the 1951-54, vol, 10, 9. 
2. Foreign Office, “Letter to Foreign Office (March 19, 1951)” FO 371/Persia 1951 /34- 91524. 
3. George McGhee, Event to the Middle World (New York: Harper  & Row, 1983), 327. 
4. Sam Fall , My Lucky Life (London: The Book Guild, 1986), 83. 
5. Foreign Office (in Washington), “Anglo-US Talks in Washington,” BP/ Persia 1951, 00043859, State 
Departmaent, “Memo of Conversations (April 18, 1951)” foreign Relations of the US 1951-54, vol. 10, 41.    

  
کلمھ "لفافھ" را جایگزین "ظاھر" کرد و افزود: "مک گى با این  ကاو در دیگر گزارشھا

باز ھم کنترل باید از سوى بریتانیا اعمال  ကگرفتھ شودموضوع موافق است کھ ھر تصمیمى کھ 
گسترش  ကشود" و "اساس  مسئلھ ھم این بود کھ چگونھ این مفھوم احساسى "ملى شدن"

 ١"·بیابد اما در عین حال شرکت نفت ھمچنان قادر بھ ادامھ کنترل بر عملیات تولید نفت باشد
ذیرش "ملى شدن بعنوان خواست پ ကمک گى در خاطراتش توضیح داده کھ راه حل آشکار

بدیھى مردم ایران" بود اما ھمزمان "حفظ کنترل" در دستان شرکت نفت انگلیس و ایران 
"برقرارى مالکیت محدود ایران بدون کاستن عملى از کنترل  ကبھ گمان او ٣·"اھمیت داشت

را توضیح او ھرگز نحوه اجراى چنین شرایطى  ٣·"کاملا ممکن بود ကمو՜ر بریتانیا بر شرکت
  ·نداد

 ကگلف ကمک گى بھ نماینده گان شرکتھاى بزرگ نفت آمریکایى از جملھ آرامکو ကھمزمان
سکونى و استاندارد اویل نیوجرسى گفت شاید بھ صلاح باشد کھ براى "نجات" قراردادھاى 
عملیاتى و "حمایت از حقوق امتیازات در دیگر بخشھاى جھانى" ملى شدن بصورت ظاھرى 

او بھ آنان اطمینان داد کھ ایالات متحده آمریکا ملى شدن کامل و تمام عیار را · دپذیرفتھ شو
نخواھد پذیرفت زیرا "این امر پیامدھاى جانبى بر دیگر دولتھاى تولید کننده نفت خواھد 

نماینده استاندارد اویل نیوجرسى از او خواست در محکوم کردن ملى شدن نفت ·" داشت



موجب دلسردى آمریکاییان  ကاستدلال کھ ھرگونھ سخنى از این نوع آنھم با این ကصریح باشد
ھ نماینده سوکونى نیز با بیان اىنک· از تقبل "فعالیتھاى نفتى در دیگر نقاط جھان" خواھد شد

بھ کارگیرى نیروى قھریھ را توصیھ  ကنمیتوان اجازه داد چنین سرمایھ مھمى از دست برود
     ۴·"کرد

  
1. British Ambassador (in Washington), April 11, 1951, FO 371/ Persia 1951/34-91470; April 2, 1951, FO 
371/Persia 1951/34-91470. 
2. McGhee, Envoy to the Middle World, 327, 335. 
3. State Department, “Memo of Conversation in Washington (April 17, 1951), Foreign Relations of the US 
1951-54, vol. 10, 34. 
4. State Department, “Meeting on AIOC Problem with US Oil Company Operating in the Middle East”, 
Foreign Relation of the US 1951 – 54, vol. 5, 309. 

 

 گلف اویل ھم استدلال کرد فنا شدن ایران زیر سایھ کمونیسم بھتر از این است کھنماینده 
شرکتھاى آمریکایى ابراز نگرانى میکردند کھ "موضع نرم آمریکا در  ١·مصدق موفق شود

ممکن است موقعیت آنان را در خاورمیانھ و دیگر نقاط جھان  ကارتباط با لغو یکجانبھ امتیازات
مدیر سرکونى بھ رئیس ھئیت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران گفت کھ  ٢·"تضعیف کند

ند "فسخ" یکجانبھ قرارداد تلقى میکند و چنین رفتارى تھدیدى براى "ملى شدن" را ھمان
وى · "کشورھاى متمدن" و "رفاه مردم جھان" است က"سرمایھ گذارى ھاى خارجى"

این  ٣·"ھمچنین گفت: "شرکت نفت در زندگى و رفاه دیگر مردم نقش تعیین کننده اى دارد
تا زمان تداوم  ندایران اطمینان میدادشرکت ھاى عمده نفتى دائما بھ شرکت نفت انگلیس و 

ھربرت ھوور کھ  ۴·د کردنبحران در ایران حتى یک قطره نفت نیز از ایران خریدارى نخواھ
بعدھا اذعان کرد کھ اگر مصدق پیروز  ကبھ نفت ایران توجھ نشان میداد ١٩۴۴/١٣٢٣در 

  ۵·با تھدیدى عمده روبرو میشد –از عربستان گرفتھ تا ونزوئلا  -منافع آمریکا ကمیشد

آن ھم بھ دلیل درک  ကنشریھ نیویورک ھرالد تریبون را ستود ကلندن در این میان تایمزنشریھ 
سرمایھ گذارى  ကاین موضوع کھ "اگر این مصادره اموال تحت نام ملى شدن بھ پیش برود

در خاور میانھ و مجموع توازن متزلزل ··· آمریکا در عربستان سعودى امنیت نخواھد داشت
  · ۶بشکلى جبران ناپذیر بر ھم خواھد خورد"
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ویلیام فریزر از شرکت نفت انگلیس و ایران پس از صحبت با ھمتایان آمریکایى خود با 
اطمینان بھ وزیر دفاع بریتانیا گفت کھ "شرکت ھاى دیگر از جملھ آمریکایى بھ شکلى فزاینده 



· میگذاردنگران ا՜راتى ھستند کھ ملى شدن محتمل نفت ایران و عدم مجازات این کشورھا 
باید براى آنان نیز  ကآنان بر این باورند کھ در مورد شرکت نفت انگلیس و ایران مجاز بوده

 ·تنھا شرکتھاى نفتى نیستند کھ ممکن است تحت تا՜یر قرار گیرند ကدر این میان· مجاز باشد
ھمین طور م՝لا مصریھا ممکن است در این اندیشھ باشند کھ ملى شدن نفت ایران مىتواند 

  ١·اھمنایى آنان براى ملى کردن کانال سوئز شودر

شرکت  ကخارجھ بریتانیا ھم مطمئن بود کھ "شرکت ھاى عمده نفتى از تمامى ملیتھا وزارت
نفت انگلیس و ایران را بھ م՝ابھ شرکتى مینگرند کھ نھ تنھا براى خود بلکھ براى آنان نیز 

از مدیران مھم نفتى "آن قدر تحت یکى  ကبھ نوشتھ این وزارتخانھ ٢·"در حال مبارزه است
تا՜یر تھدید منافع آمریکا بھ واسطھ رویدادھاى ایران قرار گرفت بود کھ سفرى ویژه بھ 
نیویورک و واشنگتن انجام داد تا مطمئن شود کھ عواقب و پیامدھاى این موضوع کاملا درک 

   ٣·"شده است
  

1. Defence Ministry, ”Meeting with Sir William Fraser (May 23, 1951)”, FO 371/Persia 1951/34-91537. 
2. Foreign Office, “Minutes of Persia Working Party,” FO 371/Persia 1951/34-91497. 
3. Foreign Office, “Fraser´s Visit to the Foreign Office, “FO 371/Persia 1951/34-91533. 

  
  مچنین آورده بود:وزارت خارجھ بریتانیا در گزارش خود ھ

  
 ကرئیس ھئیت مدیره شل با ھدف ایجاد موضعى مشترک خواستار جسلھ اى مشترک با فریزر

گر البتھ دی· رئیس ھئیت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران و شرکت نفت عراق شده است
شرکتھا نیز بھ تحولات ایران علاقمند ھستند زیرا این تحولات ممکن است بر منافع آنان در 

 ကپایان یکجانبھ امتیازى پربازده ကاز این گذشتھ· تا՜یرى جدى داشتھ باشد ကدیگر نقاط جھان
موضوعى جدى است کھ ممکن است تا՜یراتى نامطلوب بر دیگر بخشھاى غیر نفتى نیترات 

 ····رئیس ھئیت مدیره شل بھ ملاقات من آمد· پتاس فلسطین و غیره بر جاى بگذارد ကشیلى
شرکت او سرمایھ گذارى ھایى در کویت و · ایران بشدت نگران استاو در خصوص اوضاع 

ت شیخ کوی· شرکت نفت عراق و ھمچنین سرمایھ گذاریھایى گسترده در ونزوئلا کرده است
را مطرح کرده و دولت ونزوئلا نیز بھ شکلى خطرناک بھ  ۵٠/۵٠قبلا درخواست امتیاز اصل 
کایى بھ ویژه در منطفھ خلیج فارس نیز شرکت ھاى آمری····· تحولات ایران توجھ دارد

  ١·وضعیتى آشفتھ دارند

  
در مخالفت با ملى شدن اتفاق نظر  ကحتى آمریکایى ھا کھ پیش تر منتقد شرکت نفت بودند

تورنبرگ مشاور نفتى کھ توسط ایران بھ خدمت گرفتھ شده بود و برغم مخالفت با · داشتند
او در یاداشتى محرمانھ بھ مصدق · دن نفت بودسرسختانھ مخالف ملى ش ကموافقتنامھ الحاقى

بر موضوع عدم توانایى ایران در پرداخت غرامت و  ကکھ بھ منابع بریتانیایى درز کرده بود
فقدان دانش فنى براى اداره صنعت نفت پافشارى کرده و ریسک بالاى پیوستن دیگر شرکتھا 



کھ توسط بریتانیاییھا براى ترک او پس از آن ٢·بھ "بلوک ضد ملى شدن" را یادآور شده بود
دیدگاھھاى  ကعازم سفرى طولانى بھ آمریکاى شمالى شد و طى آن ကایران تحت فشار قرار گرفت

بلکھ چھره  تایماز نشریھ  ۴و ھرى لوس ٣خود را نھ تنھا براى انجمن نویسنده گان خارجى
ژنرال بدل  ကخارجھ دین آچسون وزیر امور ကخانم روزولت ကھایى با نفوذ نظیر نلسون راکفلر

سامنر  ကرئیس بانک بین المللى ٧چین بلک ကرئیس بعدى سیا ۶آلن دالس ကرئیس سیا ۵اسمیت
دیپلمات ارشد پیشین کھ درھا را براى دسترسى بھ سناتورھاى متنفذ باز میکرد و اورل  ٨ولز

ھریمن فرماندار سابق نیویورک کھ چندى بعد از سوى رئیس جمھور ترومن بعنوان رابط 
  ٩·تشریح کرد ကویژه بین ایران و بریتانیا تعیین شد

  
1. Foreign Office, ”Minutes (May 7, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91533. 
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او با ادعاى · دیگر مشاور آمریکایى ایران نیز ھمین ھشدارھا را تکرار میکرد ١والتر لوى

قدرت - تمامى مشکلات ممکن را برجستھ کرد က"فروپاشى" صنعت نفت ایران طى شش ماه
عنوان او ب· ھاى فنى اداره تاسیسات نفتىفقدان تانکرھاى نفتى و پیچیدگى  ကشرکتھاى بزرگ

اما  ကکارمند سابق شرکت استاندارد اویل با سفارت بریتانیا در تھران ارتباط برقرار کرده بود
جرج مک گى بھ وزارت خارجھ اطلاع داد کھ لوى  ٢·آنرا از دولت ایران پنھان نگھ میداشت

افقت کرده و دولت آمریکا نیز پس از بھ شرط تایید دولت ایالات متحده با کار براى ایران مو
او افزوده بود کھ "این موضوع تحت ھر شرایطى باید · تصویب دولت بریتانیا آنرا تایید میکند

وزارت خارجھ  ٣·"از ایرانیان پنھان بماند" و اینکھ لوى "قلبا بھ منافع ما بسیار علاقمند است
نسبت بھ ضرورت تداوم کنترل و " ကدرصد با ماست" ١٠٠بریتانیا مطمئن بود کھ لوى "

بریتانیا بر نفت آگاه است" و حتى از تصرف ھر محمولھ نفتى از بنادر صادر کننده نفت بعنوان 
  ۴·"اموال بھ سرقت رفتھ" حمایت میکند

  
1. Walter Levy 
2. British Embassy, July 19, 1951, FO 248/Persia 1951/34-1528 
3. British Embassy (in Washington), “Telegram (May 4, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91530. 
4. British Embassy, Agusti 20, 1951, FO 371/34-91580; Ministry of Fuel and Power, “Conversations with Mr, 
Walter Levy (May 23, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91537. 

 
  



او ھمچنان بھ فعالیت  ကھنگامى کھ دولت ایران توصیھ لوى علیھ ملى شدن را نادیده گرفت
خود ادامھ داد اما محرمانھ بھ سفیر بریتانیا گفت کھ مشاوران مصدق "یک مشت احمق" 

بى  البتھ· ھستند و تا وقتى کھ از "دست آنھا خلاصى نباشد" ھیچ کارى انجام شدنى نیست
ان نسبت بھ پیشنھادات و توصیھ ھاى چنین مشاورانى احساس تردید دلیل نبود کھ ایرانی

  · میکردند
حتى در شرایطى کھ علنا نظراتى  –سفیر آمریکا در تھران از ابتداى بحران  ١ھنرى گرادى

در محافل خصوصى صراحتا در تقبیح  –ضد بریتانیایى و بھ ھوادارى از ایران مطرح میکرد 
رنبرگ گفت کھ مشاوران مصدق "عده اى گانگستر و او بھ تو· ملى شدن سخن میگفت

درست ھمانطور کھ حساب آن آدمھا  ကتروریست ھستند کھ بھ وقتش باید بھ حسابشان رسید
او در مقالھ اى کھ بلافاصلھ پس از بازنشستگى او در جولاى  ٢·"در شیکاگو را رسیدیم

دلال کرده بود کھ ملى است ကمنتشر شد ٣در نشریھ ستردى ایونیگ پست ١٣٣٠/تیرماه ١٩۵١
شدن "در راستاى منافع کشور" نبود زیرا ایران نمیتوانست صنعت نفت را اداره و نفت 

او حامى برنامھ اى بود کھ بر اساسش ایران بصورت اسمى مسئولیت ·" بفروش برساند
اما مدیریت واقعى آن در اختیار شرکتى وابستھ بھ شرکت  ကصنعت نفت را بر عھده میگرفت

  ·نگلیس و ایران بودنفت ا
  

1. Henry Orady 
2. Max Thornburg, ”General Summary of  My Activities Concerning Persian Oil.” FO 248/Persia 1951/34-
1930. 
3. Saturday Evening Post. 

  
او مقصر این "تراژدى غیر ضرورى را" شرکت نفت و بریتانیا میدانست: شرکت نفت بھ  

در موافقتنامھ الحاقى مقصر بود و بریتانیا ھم بھ  ۵٠/۵٠علت سرپیچى در توجھ بھ معاملھ 
دلیل دیدگاھھایى "احمقانھ" و "غیر واقعى" کھ یادآور "عصر ویکتوریا" ھستند و نیز 

استقلال طلبانھ در کشورھاى  –رو بھ رشد حس ناسیونالیستى شکست در "توجھ بھ موج 
مصدق بعنوان فردى توصیف شده  ကدرادامھ مقالھ·" مستعمره یا نیمھ مستعمره نظیر ایران

زیرکى و  က"مردى برخوردار از ھوش ကدرصد از حمایت کشور را در دست دارد" ٩۵کھ 
گرادى نوشتھ کھ: "او (مصدق)  ·"تحصیلات بالا و در واقع یک جنتلمن ایرانى با فرھنگ

او پىرمردى با ج՝ھ اى نحیف اما اراده اى آھنین · براى من یادآور مھاتما گاندى مرحوم است
ھ این نوشت·" و شور و اشتیاق کافى براى امرى است کھ از نظر او بھ نفع مردم کشور است

مھ ساقط کردن مصدق با متھم کردن بریتانیا بھ تلاش براى وارد کردن آمریکایى ھا بھ برنا
گرادى نوشتھ کھ "موضوع نیاز اقتصادى فقرا و اینکھ فشارھاى · بھ پایان رسیده است

او دولت ·" اقتصادى باع՛ سقوط آنان میشود را آنقدر شنیده ام کھ کاملا تکرارى شده اند
آمریکا را بطور ضمنى بھ دلیل ایفاى نقش در تعیین سرنوشت رزم آرا بھ واسطھ عدم اعطاى 

شرکت نفت  ١·مقصر دانست ကکمکھاى مالى سخاوتمندانھ بھ او در شرایط نیاز اقتصادى
 ·از بولارد سفیر پیشین بریتانیا براى ورود بھ بح՛ با گرادى دعوت کرد ကانگلیس و ایران



اما از جھات مختلف تعبیرى  ကبولارد در پاسخ گفت کھ مقالھ گرادى گرچھ داراى اھمیت است
مصدق در پى معاملھ اى بھتر نبود بلکھ  ကاز نظر بولارد· ائھ کرده استنادرست از اوضاع ار

ھاد پیشن· بدنبال "بیطرف کردن" ایران در جنگ سرد بود –چشمتان روز بد نبیند  ကخدا نکند
زیرا جبران · ۵٠/۵٠سخاوتمندانھ تر از معاملھ  ကاولیھ شرکت نفت بسیار سخاوتمندانھ بود

شرکت نفت · ورى شرکت کاھش میافت تضمین میکردخسارات را در سالھایى کھ سودآ
مذاکره با مصدق "کار بیھوده · گامھایى قابل ملاحظھ براى ایرانى کردن کارکنان برداشتھ بود

بھ اعتقاد او "چیزى کھ ایران بھ آن نیاز · اى" بود زیرا او ھیچ علاقھ اى بھ مصالحھ نداشت
شت بھ کار بجاى نشستن و شکایت کردن نھ پول بلکھ رویارویى با واقعیات و بازگ ကداشت

بولارد پس از گریزى طولانى و نامربوط بھ تاریخ قرن نوزدھم ایران بھ این جمع بندى · بود
شکرگزار  ကرسیده کھ ایران باید براى حفظ استقلالش از ھجوم روسیھ تزارى و شوروى

  ٢·بریتانیا باشد

  

1. AIOC, ”Grady´s Article,” BP/Persia 1951/106249 
2. Reader Bullard, “Oil Crisis in Iran,” BP/Persia 1951/106249. 

   
اغلب ایرانیان را  ကبولارد کھ در طرح پیش داورى ھاى ویکتوریایى چندان خویشتندار نبود

او نوشتھ: "یرانى ھا از لحاظ خلصت · "حقھ باز" و "متقلب" میدانست ကافرادى "بى حال"
ذھن آنان بھ شکلى باور نکردنى پیچیده است و · ھا ھستندھاى شخصیتى بسیار شبیھ ھندى 
  ١·"ھر چند ساده و صریح را نمیپذیرد ကھرگز توضیحات بدیھى ھر کنشى

کشاکش ھاى لفظى بین دیپلماتھاى آمریکایى و بریتانیایى این تصور نادرست را بر جاى 
طرز برخورد · داردگذاشت کھ ایالات متحده آمریکا با جنبش ملى شدن نفت ایران ھمدلى 

جانشین ھنرى گرادى  ٢آمریکا با مصدق و موضوع ملى شدن نفت از سوى لوى ھندرسون
ھندرسون کھ در مھندسى کودتاى سال · در سمت سفیر آمریکا بھ خوبى جمع بندى شده است

قبلا سفیر آمریکا در عراق بود و با تجربھ اى قابل ملاحظھ در مسائل نفتى  ကنقش داشت ٣٢
  دھھ درخاطراتش اذعان کرد: ٢او · ران شدوارد ای

  
· او دراز و بى قواره بود· منظور اینست کھ خوش قیافھ بود· مصدق را فردى جذاب دیدم

ھمراھى طرف صحبتش را جلب  ကصورتى عقابى و خطوطى غم انگیز داشت کھ بھ احتمال زیاد
 ကو یک دنده بودنبرغم سرسختى · نوعى خوش طبعى زیاد و در مواردى گزنده داشت· میکرد

 ကدلمان میخواست روابط خوبى با او داشتھ باشیم· فردى مودب و محترم براى ھمکارى بود
چنین خلع ید و مصادره اى  ကبھ باور ما· اما نھ بھ قیمت تصویب لغو امتیاز نفتى بریتانیا

· کندبریتانیاى کبیر و یا ایالات متحده آمریکا را تامین  ကنمیتوانست منافع اساسى ایران
تضعیف  ကاعتماد متقابلى را کھ لازمھ رونق تجارب بىن المللى بود ကکنشھایى از این نوع

ھیچ راه حل  ကسرانجام بھ این نتیجھ رسیدم کھ تا وقتى مصدق بر مصدر کار است···· میکرد
  ٣·و مصالحھ اى در زمینھ مسئلھ نفت امکانپذیر نیست



  
1. Reader Bullard, Letters from Tehran (London: Tauris, 1991), 154, 164, 174, 265. 
2. Loy Henderson 
3. Don North, “Interview with Loy Henderson,” Oral History Research Office (Columbia University, 1972).  

 
دولتھاى بریتانیا و آمریکا و  ကدر حالى کھ "کنترل" بھ واژه در اسناد محرمانھ تبدیل شده بود

وفسور پر· شرکت نفت با دقت از کاربرد با دقت از کاربرد علنى این کلمھ پرھیز میکردندنیز 
سالھا بعد در شرحى از گذشتھ نوشت کھ شرکتھاى نفتى سرسختانھ  ကچارلز عیسوى اقتصادان

بر این نظر بودند کھ دانشگاھیان برج نشین لابد نمیتوانند پیچیدگى و مشکلات کسب و کار 
تنھا مخالفت  ကاما ھنگامى کھ او نوشتھ اى درباره صنعت [نفت] تھیھ کرد· سآنان را درک کنن

استفاده از کلمھ "مالکیت"  ကترجیح بیشتر آنان ١·آنان با وى استفاده از کلمھ "کنترل" بود
درصد از تولید نفت در  ٩٠آنان شدیدا با ین جملھ او کھ "این شرکت ھا کنترل تقریبا · بود

درصد از ظرفیت پالایش را در اختیار دارند"  ٨٠بلوک شوروى و نیز خارج از آمریکا و 
ماھھ سخنگویان غربى شدیدا از بکارگیرى ایین واژه  ٢٨طى این بحران  ٢·مخالفت کردند

"معاملھ  က" حل و فصل" ကآنھا در عوض بر آمادگى براى "سازش"· تابو اجتناب کردند
اى عادلانھ" و صد البتھ "پذیرش اصل ملى "امض က"دستیابى بھ توافق دوستانھ" ကمنصفانھ"

  ·شدن" تاکید ورزیدند
  

1. Charles Issawi, ”A Set of Accidents?” in Paths to the Middle East, (ed. Thomas Naff (Albany: SUNY Press, 
1993), 160. 
2. Charles Issawi, Oil, the Middle East, and the the World (New York Liberty Press, 1972), 16. 

 

غربیھا براى توضیح ناکامى مذاکرات بسادگى بھ "ویژگى ھا و خصلتھاى ملى" بویژه با 
 က"یکدنده"· ایرانیان افرادى "غیر معقول" ကاز نظر آنھا· "شخصیت"مصدق متوسل میشدند

 က"نادان" ,"بى عرضھ" က"ناراضى" က"بى ՜بات" က"خشن" က"کلھ شق" က"خستھ کننده"
"فاقد درک  က"عارف مسلک" က"بى تمایل بھ شناخت واقعیتھا" က"بچھ" ကاس""بیگانھ ھر

نیویورک در یکى از سر مقالھ ھاى · "احساساتى" و "فاقد محتواى سازنده" بودند ကعادى"
اما ھمچنین · جدابیت فراوان و نجابت ကآمده بود: " ایرانى آدمى است با صبر بى پایان تایمز

احساساتى بودن و خشونت بھمنگام بر آشفتن را نیز  ကبى ՜باتىخصلت  ကھمانگونھ کھ دیده ایم
دیپلماتھاى آمریکایى و بریتانیایى دیدن فیلم "آلیس در سرزمین عجایب"  ١·"در خود دارد

  ·را بعنوان بھترىن شیوه درک ایران بھ یکدیگر توصیھ میکردند
"خیره  ကمعقول""بطرز نومیدانھ اى غیر  ကشخص مصدق نیز بعنوان فردى "ناخوشایند"

"عجیب  က"نمایشى" က"٢"موعدگرا ကھیستریک" က"وحشى"က"وسواسى" က"متعصب" ကسر"
 က"دیوانھ" က"غیر عادى" က"از نظر ذھنى بى ՜بات" က"رنجور" က"احساساتى" ကو غریب""

"یکجور  က"پیرمرد دریا" က"بد پیلھ کلھ شق" က"مضحک" က"فتنھ گر" က"عوام فریب"
 حتى تایم· و نیز "نیرنگ باز" و "شرقى" معرفى میشد ကت""زن صف ကرابینسون کروزوئھ"

پیش از اوج گیرى بحران او را "درویشى دوره گرد با مدرک دانشگاھى" توصیف کرده بود 



"بیمارى نابودش کرده  ကکھ اعلب زیر شلوارى و گاھى نیز کت و شلوارھاى راه راه میپوشد
و "تھدیدگر" و محروم  ကخورده""زخمھاى روان شناختى  ကاما شور ایمانش غریب است"

ھمچنین نقل قولى از یک دیپلمات بریتانیایى · کننده جھان آزاد از نیازھاى عمده نفتى است
اما چگونھ میتوان  ကآمده بود کھ میگفت: "میتوانستیم معاملھ اى مطمئن را با رذالت پیش ببریم

  ٣با یک آدم متعصب درستکار معاملھ کرد؟"

و کاملا بى  ကمکار ကمصدق را فردى "حقھ باز ကاب از زبان دیپلماتیکفرانسیس شپرد با اجتن
 ကاو قد نسبتا بلندى دارد· مصدق تا՜یر خوشایندى بر انسان نمیگذارد ကوجدان" نامید بھ گفتھ او

او شبیھ اسب کالسکھ و کمى ھم · با پاھایى کج کھ آنھا را ھمانند خرس بر روى زمین میکشد
   ۴·ناشنواست

  
1. ”Iran and the World”, New York Times, Agust 21, 1953. 
2. Messianical 
3. “Dervish in Pin-Striped Suit,” Times, June 4, 1951. 
4. British Ambassador, May 21, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91459. 

  

دیپلماتیک را اندکى بیشتر از وى زبان  ကجورج میدلتون کاردار شپرد و سپس جانشین او
رعایت کرده و مصدق را فردى معرفى کرده است کھ داراى  "ذھنیتى متفاوت از ما" بوده و 
"رھبر متعصب جنبشى ناسیونالیستى است کھ نمیتواند بین واقعیت و سایھ تمایزى قائل شود 

 –البتھ بعد از سالھا  –میدلتون  ١·"و چنان بھ سایھ چسبیده کھ گویى خود واقعیت است
یق کرد کھ علاقھ اى عمیق بھ مصدق داشت و براى او بعنوان یک نجیب زاده بسیار تصد

او مصدق را "یک کشاورز محافظھ کار و حذاب" و "ھموطن خوب  ကمتمدن احترام قائل بود
در ضمن شپرد در گزارش سالانھ  ٢·از سنخ محافظھ کاران انگلیسى" توصیف کرد

١٣٣٠/١٩۵١ က بندى دلایل شکست مذاکرات اخیر یادآور شد: توضیحات زیر را بعنوان جمع  
  

 ကاو میھن پرستى درستکار· شکست این مذاکرات را باید بھ پاى یک نفر نوشت: دکتر مصدق
سرسختى لجبازانھ اش و فقدان تمام عیار  ကاما گمراه و اغلب کودن و غریزه مردم فریبى اش

اقعا ملى و خیزش احساسات ایده ھاى سازنده در ذھنش باع՛ شدند پیشرفت بسوى احیاى و
دکتر مصدق کھ ھیچ وقت · غیرممکن شود ကملى کھ زمین ساز بقدرت رسیدن او شده بود

احیاى  ကغرور ملى را بسوى عدم تحمل ကنمیخواست اشتباھى را بپذیرد یا بھ آن اعتراف کند
ھ نو اشتیاق بھ استقلال بیشتر را بسمت انزواى سرسختانھ و بیگا ကدینى را بھ سمت تعصب

ممکن است در آینده بسوى رنج  ကمردم ایران کھ بھ فقر عادت کرده اند· ھراسى کشانده است
  ٣·و فقرى بسیار بیشتر کشانده شوند

  
1. George Middleton, “annual Report on Persia on for 1951,” FO 371/Persia 1951/34-98593. 
2. Habib ladjevardi, “Interview with George Middleton,” The Iranian Oral History Project (Cambridge: 
Harvard University Press, 1993). 
3. British Ambassador, “Report on Events in Persia in 1951,” FO 371/Persia 1951/34-98593. 

 



وابستھ مطبوعاتى بریتانیا در تھران براى ھمتایان خود در  ကبراى اشاعھ چنین دیدگاھى
 ·اشنگتن خوراکى پایدار و منظم ارسال میکرد کھ "براى بى بى سى زیادى زھرآگین بود"و

وابستھ واشنگتن گزارش کرد کھ ستون نویسان نشریات آمریکایى "بخوبى از این اطلاعات 
او بھ این نکتھ مباھات میکرد کھ حتى خودش بھ آنان در نوشتن  ١·"زھر آگین استفاده کردند

م՝لا درو پیرسون پیشکسوت رئیس روزنامھ نگارى  ٢·برخى درباره ایران کمک کرده است
مقالھ اى کاملا من درآوردى نوشت کھ بر  ကواشنگتن پستآمریکایى و از ستون نویسان 

ى بھ دست داستن در جرائمى از بھ نادرست –دست راست مصدق  –مبنایش  حسین فاطمى 
او با لحنى لفاظانھ پرسید: "آیا · قبیل اختلاس و ساخت و پاخت با قضات متھم شده بود

آمریکایى ھا میخواھند چنین فرد شیادى ھمچنان مغز متفکر کل بحران نفتى خاورمیانھ باقى 
ینکھ ھ باشد یا حتى ادر نھایت تصمیم گیرى درباره اینکھ آیا آمریکا سھمیھ نفت داشت·· بماند؟

استوارت  ٣·"بدست او خواھد افتاد ကمردم آمریکا بسوى جنگ سوم جھانى میروند یا نھ
ھشدار  ကبرادرش جوزف کھ ھر دو از ستون نویسان نیویورک ھرالد تریبون بودندو  ۴آلسوپ

ھمھ مصدق ھاى کوچک  ကمیدادند کھ "اگر آمریکا موضعى سرسختانھ در این قضىھ اتخاذ نکند
وزارت خارجھ بریتانیا پس از گفت  ۵·"ر سایر مناطق بھ ایجاد دردسر وسوسھ خواھند شدد

و گو با جوزف آلسوپ نوشت او ھم میگوید کھ مصدق فردى "نفوذناپذیر در مقابل منطق" 
او ·" بود و بجز گوش دادن بھ صداى خود طى این چھل سال ھیچ کارى انجام نداده است

"تمامى عناصر تحصیلکرده و سیاسى در ایران فاقد واقع گرایى و ھمچنین تایید کرده بود کھ 
   ۶·"فھم ھستند

  
1. British Embassy, September 4, 1951, FO 248/Persia 1951/34-1514. 
2. British Embassy, August 2, 1952, FO 248/1952/34-1531. 
3. Drew Pearson, “USSR Wants Long Peace Parley,” Washington Post, July 11, 1951. FO 248/Persia 1951/34-
1528  

  ھددبریده ھایى از اىن مقالھ توسط سفارت بریتانیا در واشنگتن بھ تھران فرستاده شد تا معلوم شود وابستھ مطبوعاتى دارد کارش را انجام می
4.Stewart Alslop 
5. British Embassy (in Washington), “Letter to the Foreign Office, “ FO 371/Persia 1951/34-98608. 
6. Foreign Office, May 5, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91533.   

 

  
 ကدر تمجیدى کنایھ آمیز بھ مصدق لقب مرد سال داد اما او را با صفاتى نظیر "خودراى" تایم

"ساده" و "کاریکاتورى ھولناک از یک دولت مرد"  က"گریان" က"تھدیدگر" က"متعصب"
 ကدر جمع بندى مقالھ آمده بود کھ: "در واقع پذیرش سیاست از سوى ایرانیان· توصیف کرد

این ··· در خاور میانھ است –بویژه بریتانیا  ကشاخصى براى سنجش میزان نفرت از غرب
وابستھ  ١·"است ١٩۵١/١٣٣٠سفانھ مرد سال متا ကجادوگر پیر در سرزمینى کوھستانى

مطبوعاتى بریتانیا در واشنگتن حتى ترغیب شده بود براى "ترساندن" افکار عمومى 
آمریکاییھا این شایعھ را پخش کند کھ مصدق بوى تریاک میدھد و در مصرف این ماده بھ 



این قضیھ بسیار  او بھ ھمکارى رسانھ ھاى امریکایى با بریتانیا در· است ٢"وفور افراطى"
    ٣·مباھات میکرد

 ကیفلااو با نام بردن از نشریات آمریکایى · سفیر بریتانیا در واشنگتن ھم پشتیبان این کار بود
اوضاع را  ကنوشت کھ این نشریات ကواشنگتن پست و وال استریت جورنال ကنیویورک تایمز

ارت در گفتگوھاى خود با وز ھمانند بریتانیاییھا میبینند و اینکھ شرکتھاى نفتى آمریکایي
خارجھ این کشور ھشدار میدادند کھ ناسیونالیسم ایرانى تھدیدھایى جدى در برابر امتیازات 

   ۴·آنان در سراسر جھان ایجاد کرده است
  

1. ”Challenge of the East,” Time, January 7, 1951.   
  ھمچنین این را ببنید:
Dervish in Pin-Striped Suit,” Time, June 4, 1951. 

  ·نسخھ ھایى از این دو مقالھ را ھم بھ لندن و ھم بھ تھران فرستاد ကسفارت بریتانیا در واشنگتن
FO 247/Persia 1951/34-1541. 
2. British Embassy (in Washington), ”Letters to the Embassy in Tehran, “FO 248/Persia 1951/34-1527. 
3. British Embassy (in Washington), May 5, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91533 
4. British Ambassador (in Washington), November 26, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91615. 

 
  
 

مقامات بریتانیایى در آمریکا نیز حداک՝ر تلاش خود را براى مقابلھ با این مفھوم قدیمى اما 
ورى امپریالىستى با طرحھاى خودخواھانھ درباره ایران است" غالب کھ "بریتانیاى کبیر کش

[مشروطھ]  ١٩٠۶/١٢٨۵استدلال میکردند کھ بریتانیا بھ انقلاب  آنان ١·بکار گرفتھ بودند
 ٣٠در واقع برنامھ اى ھفت سالھ و  ١٩١٩کھ موافقتنامھ ملغى شده  ကایران یارى رسانده بود

در فضایى کاملا آزاد مورد مذاکره  ١٩٣٣/١٣١٢د کھ قراردا ကسال جلوتر از زمان خود بوده
 آنان بر این موضوع تاکید· قرار گرفتھ بوده و موافقتنامھ الحاقى ھم زیادى سخاوتمندانھ بود

· میکردند کھ مصدق طى عمر طولانى خود ھرگز زحمت بازدید از آبادان را بخود نداده است
رئیس ھئیت مدیره شرکت نفت تنھا وقتى معلوم شد فریزر طى تصدى طولانى خود بعنوان 

وزیر خارجھ · توسل بھ این دستاویز ھم متوقف شد ကیک بازدید کوتاه از ایران داشتھ است
بریتانیا بھ ھمکاران سوسیالیست خود در کابینھ اطمینان داد کھ "شرکت نفت یکى از فھیم 

ران و طبقھ زمیندار دولت ای ကمشکل واقعى در این قضیھ· ترین کارفرمایان در خاورمیانھ است
՜روتمند ھستند کھ در بکار بستن حق امتیاز بالاى نفتى در راه توسعھ اقتصادى ناتوان بوده 

  ٢·اند

البتھ نشریات بریتانیایى از جملھ مدعیان روشنفکرى ھم در تحقیر و دستکم گرفتن مصدق از 
اما  က"پیرمرد گیج ကاو را "متعصب تباھى ناپذیر" ကآبزرورنشریھ · آمریکاییھا پیشى گرفتند

 ကاحساساتى و سرسخت در برابر مباح՛ عقلى و مصلحت اندیشى" و "سیاستمدارى متحیر
توصیف کرد و عناوینى مانند  ٣کوتھ بین و داراى فقط یک ایده سیاسى در آن کلھ بزرگ"



"روبسپیر سالخورده" و احتمالا "کرنسکى شکست خورده" بھ او  က"فرانکشتاین تراژیک"
  ·داد
  

1. Foreign Office, ”Telegram From Tehran to Washington,” FO 371/Persia 1951/34-91530. 
2. Foreign Minister, “Letter to Webb (October 10, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-9160. 
3. “Profile of Mohammad Moussadek,” Observer, May 20, 1951  

  
مردى شجاع نیست  ကدست کمى نداشت: "او بھ معناى معمول کلمھدر این زمینھ تایمز لندن ھم 

برانگیختھ شود و نیز ھنگامى کھ براى  فقط وقتى کھ احساسات بقدر کافى· بلکھ ترسو است
او جسارت و پرواى یک شھید را دارد کھ با بى  ကمیتواند شجاع باشد ကایرانیان سخن بگوید

اشکش ھم  ကبرخوردارى از این خصلتدچار پریشانى شده و در نتیجھ  ՜ကباتى عصبى
ل ک –احتمالا نوشتھ پروفسور لمبتون نامى  –در سلسلھ اى از مقالات بدون نام  ١·"درمیاید

بحران بر اساس "خصلت ایرانى" و "میل باطنى بھ مقصر دانستن دیگران در کمبودھاى 
زمیندار  ကو غنى در مقالھ ادعا شده بود کھ تضادھاى داخلى بین فقیر· خود" توضیح داده شد

منجر بھ آنشد کھ ایرانیان دشمنى و کینھ خود را  –پایتخت و استانھا  ကشھر و روستا ကدھقان
 ကبھ ادعاى این مقالات ٢·بسوى "دشمنان فرضى" بویژه بریتانیا و شرکت نفت فراافکنى کنند

 فروپاشى حرص و طمع و نبود عقل سلیم در طبقھ حاکم در آستانھ က"نظم قدیمى بھ دلیل حماقت
خلاصھ اینکھ بحران با شکایات و نارضایتى ھاى واقعى علیھ شرکت نفت ارتباط چندانى ·" بود

با خواست "طبقھ حاکم" براى پیدا کردن "سپرھاى بلا" خارجى و  ကنداشت بلکھ برعکس
"بیرونى خواندن و درو کردن نارضایتى داخلى از است՝مارى کھ خودشان اغلب در آن نقش 

 ·دارند و نیز سوء مدیریتى کھ گاھى از آن سود میبرند" بیشتر ھماھنگ بود دارند و نیز
براى توضیح مجموعھ بحران بھ آسانى بھ تحلیل مارکسیستى طبقھ  تایمزنشریھ محافظھ کار 

اتى چنین توضیح· سردبیران این نشریھ احتمالا طنز قضیھ را نگرفتھ بودند· متوسل میشد
حتى در شرایطى کھ متحد عمده بریتانیا در ایران دقیقا در حال اجراى ھمان است՝مار طبقاتى 

سفارت بریتانیا در  ကبھ محض فوران بحران· ] تبدیل شدبھ تکیھ کلام دائمى [این نشریات ကبود
تھران از بى بى سى در لندن خواست تا مدت برنامھ فارسى خود را دو برابر کند و خبرنگار 

  ·با فردى دیگر جایگزین کند ကتھرانش را ھم کھ گرایشى بھ ھمکارى نداشت
  

1. Special Correspondent, ”Persia´s Present Leaders,” The Times, August 22, 1951. 
2. Special Correspondent, “The Crisis in Persia: Internal Issues Behind the Oil Demands,” The Times, March 
22, 1951; “Persia´s Oil Claim: Motives Behind the Demand for Nationalization,” The Times, May 23, 1951.  

  

خواستھ شد کھ نام پروفسور ساتون وابستھ مطبوعاتى سابق را کھ ھمچنین از بى بى سى 
او طى  ١·در فھرست سیاه خود قرار دھد ကاکنون بھ معتقد صریح شرکت نفت تبدیل شده بود

ضد استعمارى و ضد شاه خود" در  ကسالھاى بعدى نیز بھ دلیل دیدگاھھاى "ضد بریتانیا
او کھ تا امروز از بھترین بررسیھاى انجام  نفت ایرانحتى کتاب  ٢·فھرست سیاه باقى ماند

بى بى  ٣·براى یافتن ناشر در بریتانیا با مشکل روبرو شد بود ကشده در این زمینھ بشمار میاید



سى با راه انداختن جنگى "تبلیغاتى" با اشتیاق بھ طرح این مسئلھ پرداخت کھ چگونھ ملى 
قدرت گرفتن  ကد: تصرف پالایشگاهشدن نفت بشکل گریزناپذیرى باع՛ فقیر شدن کشور میشو

از بین رفتن امتیازھاى ضرورى وھدایت درآمدھاى  ကترساندن تکنسینھا ကافراد بى صلاحیت
ھنگامى کھ روزنامھ ھا و  ۴·نفتى بھ جیب مقامات فاسد دولتى در این راستا مطرح میشدند

՜ر اظھار ى مووزارت خارجھ بریتانیا بھ نحو ကنشریات از این خط مشى رسمى منحرف میشدند
گامى کھ آنان بھ موضوع نفوذ "لابى نفتى" بھ دورن وزارت امور بھ ویژه ھن ကشکایت میکرد

   ۵·خارجھ اشاره میکردند
طى سندى طولانى تحت عنوان "مقایسھ اى عمومى بین  ကشپرد سفیر بریتانیا درتھران

 ကبھ اعتقاد او ۶·شودناسیونالیسم آسیایى و ایرانى" تلاش کرد تا بین این دو تمایز قائل 
ناسیونالیسم ایرانى "فاقد اصالت" و "توانایى سازنده" است و فرصت قرار گرفتن تحت 

 ٢٠شاید یک اشغال خارجى ··· حاکمیت استعمارى را از دست داه و اکنون بھ کمک شدید
  ·"سالھ مانند ھائیتى نیازمند است

  
1. British Ambassador, August 5, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91548. 
2. Foreign Office, “Notes on Professor Elwell-Sutton”, FO 371/Persia 1957/34-127074. 
3. L. P. Elewll-Sutton, Persia Oil: A Atudy in Power Politics (London: Lawrence and Wishart, 1955). 
4. Foreign Office,”Propaganda Line,” FO 248/Persia 1951/34-1527. 
5. Foreign Office, “Notes on the Daily Telegraph and Observer,” FO 371/Persia 1953/34 104177. 
6. British Ambassador, “A Comparison Between Persian and Asian Nationalism in General,” FO 371/Persia 
1951/34-91464.  

 
او ایران را بھ · مریکایى در این معرکھ بیان شده بودآشکارا براى مخاطبان آ ကنکتھ آخر

"مردى کھ بھ خوبى میداند باید بھ دندانپزشک مراجعھ کند اما از آن ترسیده و از ھر کس 
این  ·دیگرى کھ بگوید دندان تان دچار مشکل است نیز آزرده خاطر میشود" تشبیھ کرده بود

شپرد  ·ریتانیا در سراسر جھان توزیع شدسند چاپ شد و بشکلى گسترده در سفارتخانھ ھاى ب
در یاداشتھاى دیگر ھم استدلال میکرد کھ مصدق مردى "آشکارا پریشان حال" است زیرا از 

ھمچنین بعنوان نکتھ · لقب "عالیجناب" پرھیز کرده و از خودروى وزارتى استفاده نمیکند
روانى در سوئیس بھ بھ این اشاره شده بود کھ مصدق "دخترى دارد کھ در یک آسایشگاه 

دیگر اسناد وزارت خارجھ بریتانیا نیز بسادگى بھ چنین خصلت سازیھایى  ١·"سر میبرد
  در یکى از این موارد آشکارا آمده است کھ:· متوسل شده اند

  
از قوه تخیل نیرومندى برخودارند و بطور طبیعى بسوى جنبھ · اک՝ر ایرانیان درونگرا ھستند

دوستدار شعر و مباح՝ھ اند و بویژه بھ بح՛ · ب امور روى میکنندھاى دلخوش کننده و مطلو
آنھا بشدت احساساتى اند و خیلى زود بھ ھیجان · درباره افکار انتزاعى رغبت فراوان دارند

اما ھمواره از آزمون تخیل در برابر واقعیت و بھ زیر کشاندن احساسات در برابر · میایند
 ·د و از قابلیت تمایز بین احساسات و واقعیات محرومندآنان عقل سلیم ندارن· منطق عاجزند

بیشتر ناشى از بى اعتنایى آنان بھ درک  ကتمایل مشھورى کھ بھ دورغ از خود نشان میدھند



این وفور تخیل و بى اعتنایى بھ واقعیات بھ ناتوانى · نھ انتخاب تعمدى دروغ ကحقیقت است
نھا اغلب اوقات دنیا را بھ کام خود نمیبینند و آ· آنھا در درک آگاھانھ جزئیات انجامیده است

بر ا՜ر باور بھ قضا و قدر در دین  ကاین تمایل· بھ تن پرورى فرو میروند و مقاومت نمیکنند
آنھا بطورى افراطى فردگرا ھستند و انگیزه این فردگرایى نیز · آنان حتى تشدید شده است

پسندیده در انجام امور بدست خود نھ گرایش  ကبیش تر مربوط بھ سود فردى و شخصى است
عطش سود شخصى در اغلب طبقات جامعھ دیده میشود · و بدون درخواست کمک از دیگران

آنان بھ ضعف وجدان اجتماعى دچارند و · ھر کارى انجام دھند ကو آنھا آماده اند کھ براى پول
مغرور و خودپسند آنان · آمادگى پذیرش مسئولیت بھ منظور تامین منافع اجتماعى را ندارند

ه آنھا پیوستھ آماد· ھستند و بھ ھیچ عنوان اذعان نمیکنند کھ ممکن است اشتباه کرده باشند
     ٢·اند کھ دیگران را مقصر بدانند

  
1. British Ambassador, ”Comments to the Foreign Office,” FO 371/Persian 1951/34-91459. 
2. British Ambassador, “The Social and Political Scence,” FO 371/Persia 1951/-91460. 
      

  در یاد داشت دیگرى با عنوان "خصلت ایرانى" این گونھ قضاوت شده است:
  

اما خصوصیات آنھا ریشھ در تاریخ  ကایرانیان ظاھرى از تمدن غربى را بھ نمایش میگذارند
میان این خصوصیات عمده میتوان  از· طولانى حاکمیت استبدادى و پیشینھ اسلامى آنان دارد

 ကحاضر جوابى ကھوشمندى شدید ကبھ غرور پرشور کھ در مواردى بھ تکبر گسترده تبدیل میشود
نگاه  ကریاکارى بدون شرمندگى ကشوخ طبعى بالا و اشتیاقى براى گفت و گوھاى عالمانھ

  و طبع دوستانھ ကتقدیرگرایانھ بھ زندگى و بى تفاوتى نسبت بھ درد و رنج
مشتاق وعده دادن  ကبى انظباط ကفردى مغرور ကایرانى معمولى ကمیھمان نوازانھ آنھا اشاره کرد و

اھل تعلل و طفره روى و فاقد  ကچیزى کھ قادر بھ انجامش نیست یا قصد انجامش را ندارد
 ကاز ھمھ مھمتر این کھ او عاشق دسىیسھ است و بھ سادگى کلى گویى· پشتکار و انرژى است

بکارى را در شرایطى کھ حتى امکان بسیار اندکى از منفعت فردى وجود داشتھ لفاظى و فری
اما انتظار باور  ကدروغگویى تمام عیار است ကایرانى بھ ھنگام صحبت· بھ کار میگیرد ကباشد

  ١·کردن نیز از طرف متقابل ندارد

  

در  د و ایناینگونھ حملات شدید فرھنگى را نباید علت ریشھ اى ناکامى در مذاکرات تلقى کر
این موارد را · وسوسھ باور بھ اىن مسئلھ وجود دارد ကحالى است کھ در مطالعات فرھنگى

انیا ریشھ اساسى قضیھ در واقع سرپیچى بریت· بیش تر باید از تبعات جنبى این شکست دانست
از دست کشیدن از کنترل تولید نفت و ھمچنین عزم ایران براى در اختیار گرفتن کنترل ھمین 

بن بست موجود در این میان نھ بھ دلیل پیشداوریھاى نژادى یا  ကبھ بیانى دیگر· حصول بودم
فرھنگ بلکھ بھ علت برخورد اقتصادى بین ناسیونالیسم احیا شده و امپریالیسم از مد افتاده 

  ·بوجود آمده بود



سال  ۶٠شت حملھ بى امان تبلیغاتى آنقدر مو՜ر بود کھ حتى تاریخدانان امروزى نیز پس از گذ
این ادعا را طوطى وار تکرار میکنند کھ بریتانیا تمایل زیادى بھ حل و فصل منصفانھ قضیھ 
داشت و ایالات متحده آمریکا نیز راه حلھاى متعددى را براى حل و فصل اختلاف پیشنھاد 

مستقیما تقصیر اصلى را  جایزهپیش کسوت تجارت و نویسنده کتاب  ကدانیل یرگین· کرده بود
احساسات "اغراق  က"توھمات" က"حرکات نمایشى" က"وسواس ھا" –برگردان ایرانیان 

"خشن" و "افراطى" آنھا و "نفرت توطئھ اندیشانھ" آنھا نسبت بھ بریتانیا و سیاست  ကآمیز"
  ٢·آلیس در سرزمین عجایبى آنان میاندازند

  
1. Persian Oil Working Party, ”The Persian Character,” FO 371/Persia Chracter,” FO 371/Persia 1951/34-
91539. 
2. Daniel Yergin, The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power (New York: Simon & Schuster, 
1991), 450-78, 583. 

  

"مصى پیر" (مصدق) از پیژامھ ھا و دماغ دراز  ကدر بخشى طولانى از کتاب او درباره ایران
ھم صحبت شده اما حتى پاى اشاره اى گذرا بھ کلمھ ممنوعھ "کنترل" ھم بھ میان نیامده 

پول و  ကجست و جوى حماسى براى نفتاین در حالى است کھ عنوان فرعى این کتاب "· است
این قصور و نادیده گرفتن بھ مراتب شگفت انگیز است زیرا او مدعى · بوده است "قدرت

از جملھ حملھ آلمان بھ روسیھ و ھجوم  –بسیارى از نقاط عطف در تاریخ اخیر جھان  است کھ
سراسرى ژاپن بھ منطقھ اقیانوس آرام جنوبى در جنگ جھانى و نیز ظھور اوپک در دھھ 

او اذعان میکند · ھمگى ناشى از اشتیاق بھ کنترل بر تولیدات نفت بوده اند ١٣۵٠/١٩٧٠
موضوع نفت براى اوپک فقط · جمع آورى مالیات نبودند کھ "اعضاى اوپک صرفا در پى

حاکمیت بر  ကموضوع مھمتر براى صادر کننده گان نفت· مربوط بھ کسب رانتھاى بیشتر نبود
ھر چیز دیگرى میبایستى در مقایسھ با آن ھدف مورد سنجش و · منافع طبیعى خودشان بود

ن موضوع کھ مصدق و ایران نیز ھمین اما یرگین دقیقا از تصدیق ای·" ارزیابى قرار میگرفت
  ·پرھیز کرده است ကرا در سر داشتند –یعنى کنترل بر منابع طبیعى خود  –ھدف 

مدعى است کھ بریتانیا  ကیکى از کارشناسان مھم در زمینھ روابط آمریکا و ایران ကبرى روبین
بیطرفانھ" با اما آمریکا موضعى " ကو ایالات متحده آمریکا "ملى شدن را پذیرفتھ بودند"

او ھمچنین میگوید کھ مذاکرات بدلیل "ناتوانى مصدق · "اندک گرایشى بسوى ایران" داشت
روبین تاکید دارد کھ مصدق میترسید ھوادارنش بھ اصطلاح · در مصالحھ" شکست خورد

پوشیده او کتابش را " ١·"خود را ناتوان از سازش میدید ကتکھ تکھ اش کنند و بھ ھمین خاطر
پیتر آورى پروفسور مطالعات شرقى · " نامید٢خیر: تجربھ آمریکاییھا در ایراناز نیت 

مصدق را کودکى بھانھ گیر و مغرور از کشاندن جھان بھ آستانھ بحرانى  ကدانشگاه کمبریج
"یک مرد چھ  ကعنوان فصلى کھ او در زمینھ این بحران نوشت· بزرگ و بین المللى میدانست

  ·بود ٣میتواند بکند؟"
  

1. Barry Rubin, Pavel With Good Intentions: The American Experience in Iran (New York, Oxford 
University Press, 1980), 57-67. 



2. Pavel with Good Intentions: The American Experience in Iran. 
3. Peter Avery, Modern Iran (London: Ernest Benn, 1965), 416-39.    

  

  
رضا شیخ الاسلامى استاد مطالعات ایران در آکسفورد نیز عملا بازتاب دھنده دیدگاھھاى 

عملگرا و خونسرد و  ကغربى بوده کھ سیاستگذاران بریتانیایى و آمریکایى را افرادى معقول
 ကناسپاس و از ھمھ ကپیش بینى ناپذیر ကخودسر ကنامتعادل ကمصدق را فردى لوس ကاز سوى دیگر
ھیچ چیزى خوشایندنتر از تاکید و تصدیق  ကبراى غربیھا ١·ور توصیف کرده اندمھمتر دیکتات

آینده اسلام شیرین ھانتر در کتاب جدیدى با عنوان  ကدیدگاھھایشان توسط افرادى بومى نیست
ادعا میکند کھ مصدق بدلیل "سرپیچى سرسختانھ در پذیرش مصالحھ" با "شکست"  و غرب

رونالد فرى یر تاریخ نگار رسمى شرکت نفت برتیش شگفت آور نیست کھ  ٢·روبرو شد
پترولیوم میگوید کھ مذاکرات بدلیل "غیر قابل اعتماد بودن" مصدق و "ژن موجود در بدنھ 

  ٣·سیاسى ایران" با شکست روبرو شد

سام فال پس از اذعان بھ اىنکھ · حتى نویسنده گان ھمدل نیز این نوع تحلیلھا را پذیرفتھ اند
و آمریکا نیز مانند بریتانیا  ကشرکت نفت خساست بخرج داده ကھرت مردمى بودهمصدق داراى ش

تحلیل خود را با این ادعا بپایان میبرد کھ مصدق سقوط کرد  ကنگران ملى شدن واقعى بوده
معمار معاملھ کمتر شناختھ  ကجرج مک گى ۴·چون بر خلاف گاندى فردى "غیر منطقى" بود

"افسانھ ایران" را با نقلى  ကرد شده بود ۵شده ى مورد قبول مصدق کھ از سوى آنتونى ایدن
چون یک  ကاز دین آچسون بپایان میبرد مبنى بر اینکھ مصدق "باد کاشت و طوفان درو کرد

تجاعى از بریتانیا قرار مرتجع و داراى ذھن فئودالى بود کھ تحت نفرت ار ကایرانى متمول
   ۶·"داشت

  
1. Cyrus Arjani (Pseudonym), ”Review of Musaddiq, Iranian Nationalism and Oil,” ed. James Bill and Roger 
Louis, Bullentin of the the British Journal of Middle Eastern Studies Hunter, 16, no. 2 (1989), 207-12 
2. Sireen Hunter, The Future of Islam and the West: Clash of Civilization or Peaceful Coexistence (London: 
Praeger, 1996), 137. 
3. Ronald Ferrier, “Review of Homa Katouzian´s Mussadiq and the Struggle for Power in Iran, “Bulletin of 
the School of Criental and Africa Atudies, 55. Paret 2 (1992), 340-42 
4. Falle, My Lucky Life, 75. 
5. Antony Eden.  
6. Mcghee, Envoy to the Middle World, 400 

  

 ကنوشت: "مصدق ١سیا-ویلبرنیویورک تایمز بھ ھنگام افشاى سند موسوم بھ  ကسال بعد ۵٠
مارک  ٢·"ناتوان از رسیدن بھ توافقنامھ نفتى ကزندانى ناسیونالیسم خود بوده و بر این اساس

بر روى این  ကگازیوروسکى کھ با بسیارى از افراد آگاه مرتبط با کودتا مصاحبھ کرده است
طرح را مموضوع اصرار دارد کھ بریتانیا ملى شدن را پذیرفتھ و آمریکا نیز مصالحھ معقولى 

استیفن کینزر نویسنده ا՜رى تمجید آمیز از  ٣·اما مصدق تمامى آنھا را رد کرد ကکرده بود
زیربناى توصیف مبالغھ آمیز خود را با این ادعا محکم میکند کھ مذاکرات نفتى  ကمصدق



سرانجام بھ دلیل "آرمان شیعى مصدق در پیگیرى عدالت حتى تا نقطھ شھادت" بھ بن بست 
نھ بر عھده غرب بلکھ بر گردن ایران بوده  ကتقصیر عمده این جریان ကبیانى دیگربھ  ۴·رسید
  ·است

تعجبى ندارد کھ نوستالژى پس از انقلاب براى "روزھاى طلایى گذشتھ" بسوى تقویت چنین 
م՝لا فرح دیبا ملکھ سابق ایران در  خاطرات اخیر خود مدعى میشود · تفسیرھایى گرایش دارد

یل "سرسختى" و "عدم پذیرش پیشنھادات بریتانیا" از سوى مصدق کھ مذاکرات بھ دل
   ۵·شکست خورد

  

1. Cia- Wilber 
2. Elina Sciolino, ”Mossadegh: Eccontric Nationalism Begets Stange History.” New York Times, April 16, 
2000. 
3. Mark Gasiorowiski, The Truth About the 1953 Coup,” Le Monde Diplomatiqe, October 17, 2000; “The 
1953 Coup Revisited,” (Papaers Presented to the Center for Iranian Reseacher and Analysis). 
4. Stphen Kinzer, All the King´s Men:The Hidden Story of the CIA´s Coup in Iran (New York: Wiley, 2003), 
106. 
5. Farah Pahlavi, An Enduring Love: My Life with the Shah (New York: Hyperion, 1987), 46-47.  

  
عباس میلانى نویسنده زندگینامھ تمجید آمیزى از شاه نیز بھ کنایھ میگوید مصدق مھمترین 
مانع دستیابى بھ ھر گونھ راه حل بود زیرا ترومن پیشتر بھ این جمع بندى رسیده بود کھ ملى 

غلامرضا افخمى نویسنده کتاب تمجید آمیز دیگرى از  ١·"اى کاملا مسلم است نتیجھ ကشدن
اما "بیگانھ  ကزندگى شاه قاطعانھ مدعى میشود کھ چرچیل و ترومن ملى شدن را پذیرفتھ بودند

 –اما جزئیات مذاکرات پشت صحنھ  ٢·ھراسى" ایرانیان مانع از توافق بر سر این مسئلھ شد
حاکى از آنست کھ نھ بریتانیا و نھ ایالات متحده  –ارائھ شده است  ھمانگونھ کھ در این بخش

آنان بزرگترین مانع · نداشتند آمریکا تمایلى بھ عقب نشینى از موضوع دشوار ملى شدن را
  ·شیطنت ھا را نمایان میکند ကبررسى دقیق جزئیات تفصیلى· نھ ایران ကاین کار بودند

  
1. Abbas Milani, The Shah (New York: Palgrave Macmillan, 2011), 145. 
2. Gholam Reza Afkhami, The life and Times of the Sahah (Berkely: University of California Press, 2009), 
145.  

  

  
  

  )١٣٣٠تیر  -دیوان لاھھ (خرداد
  

در دست گرفتن کنترل تاسیسات نفتى موجب شد تا دولت بریتانیا شکایتى رسمى علیھ ایران 
رح مط –کھ پیشتر بعنوان دادگاه جھانى شھرت داشت  –در دیوان بین المللى دادگسترى لاھھ 



پس  ကدیوان کھ از سوى جامعھ ملل و بلافاصلھ پس از جنگ اول جھانى تاسیس شده بود· کند
  ·نى بھ مھمترین سازمان قضایى ملل متحد تبدیل شداز جنگ دوم جھا

صفحھ اى با عنوان "قضیھ شرکت  نفت ایران و انگلیس"  ٣٧دعوى بریتانیا در گزارشى 
 ကدر این گزارش اذعان شده بود کھ ایران بعنوان کشورى داراى حاکمیت مستقل ١·تشریح شد

در این قضیھ در سھ زمینھ  اما ကاز حق ملى کردن بخشھاى مختلف اقتصادى برخوردار بوده
  ·عمده معیارھاى بین المللى را نقض کرده است

  
1. U. K. Government, ”Anglo- Iranian Oil Company Case,” FO 371/Persia 1951/34-91604. 

 

را کھ طبق مقررات  ١٩٣٣/١٣١٢یعنى موافقنامھ الحاقى  –قراردادى بین المللى  ကنخست
 ကده کھ یکى از طرفین تحت ھیچ شرایطى نمیتواند آنرا نقض کندو در آن قید ش –امضاء شده 

این در حالى است کھ اگر ھیچیک از طرفین شکایتى نسبت بھ · بطور یکجانبھ لغو کرده است
ورد م· میبایستى آنرا بھ داورى و بازبینى ارجاع میداد نھ اینکھ آنرا فسخ کند ကمفاد آن داشت

ال و داراییھاى بریتانیایى را "ھدف گرفتھ" و نسبت بھ نقض دوم این بود کھ ایران فقط امو
مورد سوم اینکھ در ارائھ "غرامت عادلانھ" کوتاھى شده · آن "تبعیض قائل شده" است

دولت بریتانیا در یادداشتھایى دیگر عنوان کرد کھ منظور از "غرامت عادلانھ" مجموع · است
از آنجا کھ از مدت اجراى قرارداد · سودھاى مورد انتظار براى مدت زمان قرارداد بود

١٩٣٣/١٣١٢ က ۴سال دیگر باقى مانده بود و سود خالص عایدى بریتانیا در سالھاى  ٢
بنابراین رقم درخواستى بالغ بر  ကمیلیون پوند بود ٣/۴٨نیز حدود  ۵٠/١٣٢٨/٢٩-١٩۴٩

 ھ تصدیقوزارت خارجھ بریتانیا بعدھا بطور محرمان· میلیون پوند میشد ٢٠٢٨مبلغ ھنگفت 
رقمى "نجومى" را درخواست کرد تا ایران نتواند از عھده پرداخت  ကکرد کھ در این خصوص

آن برآید و مجبور بھ چشم پوشى از کنترل "عملیات و فعالیتھا" و "فروش نفت در بازار 
تاریخ نگاران بحران نفتى تمایل داشتند این موضوع را بعنوان مسئلھ اى نھ  ١·جھانى" شود

  ·نادیده بگیرند ကاھمیت چندان با
  

1. Foreign Office, ”An Account of American Ambassador´s Visit (January 1, 1953),” FO 371/Persia 1952/34-
98647. 

 

در این گزارش بھ موضوع حق دولت بریتانیا در زمینھ نمایندگى و وکالت از شرکت نفت نیز 
زیرا عملا این دولت "پشتیبان دیپلماتیک شھروندان" خود محسوب شده و · اشاره شده بود

افزون · یکى از طرفین بشمار میامده است ١٩٣٣/١٣١٢ھمانند دولت ایران در موافقتنامھ 
این بح՛ را بھ پیش کشید کھ دیوان بین المللى دادگسترى در این قضیھ از بریتانیا  ကبر این

صلاحیت رسیدگى برخوردار است زیرا بعنوان نماینده و گزارشگر جامعھ ملل در مذاکرات 
حضور داشتھ است و سوى دیگر قضیھ حکم این است کھ موافقتنامھ  ١٣١٢/١٩٣٣سال 

١٣١٢/١٩٣٣ က ل شرکت՝در یادداشتى · نفت وارد قضیھ کرده است دولت بریتانیا را ھم م
محرمانھ نیز آمده بود: "نمیتوانیم این استدلال را کھ قضیھ بھ حکومت اعلیحضرت ارتباط 



نھ تنھا  ကصنعت نفت داراى اھمیتى اساسى براى حکومت اعلیحضرت است··· ندارد بپذیریم
· اى توسعھ اقتصادى دولتبلکھ بعنوان راه تامین منابع لازم بر ကبعنوان منبع عمده درآمدى

  ١·"اھمیتى فوق العاده دارد ကبراى اقتصاد بریتانیا و بطور کلى جھان آزاد ကافزون بر این

بھ ادعاى دولت · مبارزه اى تبلیغاتى را نیز آغاز کرد ကدولت بریتانیا افزون بر مباح՛ حقوقى
· دمایھ گذارى کرده بوشرکت "منابع ھنگفتى" را براى تبدیل "بیابانھا بھ شھر" سر ကبریتانیا

پیشنھاد  ١٩٣٣/١٣١٢ھمچنین بھ اراده خودش الحاقیھ ھایى سخاوتمندانھ را در موافقتنامھ 
مشکلات مالى کشور برطرف  ကکرده بود و اگر این پیشنھادھا مورد پذیرش قرار میگرفتند

 تاسیسات و شھرھاى مختلفى سازختھ بود و ကشرکت بشکل "داوطلبانھ" بنادر بزرگ· میشد
 ကدرمانگاه ကو صدھا واحد مسکونى ကخطوط مختلف انتقال لولھ ھاى نفتى و راه ایجاد کرده بود

 ကناگفتھ نماند کھ در این مبارزه تبلیغاتى ٢·استادیوم و زمین فوتبال احداٽ کرده بود ကمدرسھ ကپل
در این فھرست آمده بود کھ شرکت در · موضوع احداٽ استخرھاى شنا از قلم افتاده بود

تعداد کارکنان ایرانى را افزایش داده و شمار  က ١٩۵٠/١٣٢٩و  ١٩٣۴/١٣١٣ھاى بىن سال
 ۴۵۴٩بھ  ٧٠٢کارکنان ایرانى رده پایین را از  ကنفر ٩۴١بھ  ٢۵کارکنان ارشد ایرانى را از 

ھمچنین بر این نکتھ · نفر افزایش داده است ١٧٣٨٠بھ  ١٧۵٩نفر و شمار پیشھ وران را از 
ط بخاطر "ناسیونالیست ھاى خشن" بود کھ موافقتنامھ منصفانھ الحاقى پافشارى شد کھ فق

  ·بھ امضاء نرسید
  

1. Foreign Office, ”HMG´s Ambassador´s Notes (April 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91615. 
2. Foreign Office, ”General Measures Voluntarity Taken by AIOC (1951),” FO 371/Persia 1951/34-91538. 

  

در مقابل دولت ایران پاسخ داد کھ دیوان در این قضیھ فاقد صلاحیت است زیرا مناقشھ کنونى 
عملا بین دو دولت نبود بلکھ بین یک دولت داراى حاکمیت مستقل و یک شرکت خصوصى 

ایران بعنوان کشورى مستقل حق داشت بدون اجازه گرفتن از  ကبر اساس این استدلال· بود
ھمچنین پیشنھاد "غرامت منصفانھ" نیز اینجا · منافع خود را ملى کند ကانى بین المللىسازم

بى اعتبار است  ١٩٣٣/١٣١٢دولت ایران ھمچنین بیان داشت کھ موافقتنامھ · تکرار شد
ایران تحت سلطھ حکومتى دیکتاتورى  ကزیرا بھ ایران تحمیل شده بود و در زمان انعقادش

رکت نیز از گردن نھادن بھ موافقتنامھ اى مشابھ خوددارى کرده قرار داشت و تازه خود ش
حسابھا و دفاتر مالى را  ကشرکت در ارتقاى ایرانیان بھ مناصب ارشد کوتاھى کرده بود· بود

· در اختیار مقامات ایران قرار نمیداد و از دخالت در امور داخلى ایران دست بر نمیداشت
 ကا با طرح اتھاماتى نظیر است՝مار کشور از سوى شرکتدولت ایران نیز جنگ تبلیغاتى خود ر

سوء رفتار با نیروھاى بومى و در پیش گرفتن رفتارى از نوع  ကدفتردارى [مالى] دوگانھ
  ·رفتارھاى قدرتى استعمارى علیھ شرکت کلید زد

دیوان لاھھ بى درنگ حکمى موقت و سریع صادر کرده و پیشنھاد داد تا دستیابى بھ حکم 
ى دو نفر از سو –فعالیتھاى شرکت نفت در ایران تحت سرپرستى ھئیتى پنج نفره  ကنھایى

 ՛ال՜ صلھ بریتانیا بلافا· اداره شود –دولتھاى ایران و بریتانیا و نفر پنجم از سوى یک دولت
اما ایران با این توضیح کھ چنین حکمى ناقض حاکمیت ملى و قانون ملى شدن نفت  ကپذیرفت



شرکت نفت سابق را بھ "شکلى تازه"  ကمتناع و اعلام کرد کھ حکم صادرهاز پذیرش آن ا ကاست
ھنگامى کھ دیوان بین المللى  ١٣٣١ماه بعد در تیرماه  ١٣عملا نیز · بھ ایران بازمیگرداند

 –مطابق با راى اک՝ریت · مفاد حکم صریحا بھ نفع ایران بود ကحکم نھایى خود را صادر کرد
کھ یک قاضى بریتانیایى نیز در آن رایى ھمراه با  –موافق  راى ۵راى مخالف در برابر  ٩

حکم بھ این شرح اعلام شد کھ رسیدگى بھ این قضیھ در صلاحیت دیوان  -اک՝ریت داده بود
دیوان ھمچنین با نظر مصدق موافقت کرد · نیست زیرا مناقشھ بین دو دولت را در برنمیگیرد
را ظاھ· خصوصى و یک دولت مستقل است کھ این موضوع مناقشھ اى داخلى بین یک شرکت

آن افراد "احمق" تھران در قضیھ حقوقى خود در دیوان بین المللى دادگسترى پیروز شده 
  ·بودند

بریتانیا اقدامات سنگین دیگرى را در دست اجرا  ကدر گیر و دار بح՛ و جدل دو کشور در لاھھ
فعالیت در ایران را "تعطیل" اعلام کرد و از اک՝ر کارکنان خود خواست  ကشرکت نفت· داشت

ھمچنین براى بازداشتن کسانى کھ میخواستند براى شرکت ملى نفت ایران · تا کناره گیرى کنند
ذشت با گ· بھ آنان ھشدار داد کھ حقوق آنان قابل تبدیل بھ پوند استرلینگ نخواھد بود ကدکار کنن

اروپایى  ٢٠٩۴ ကھفتھ از بالا رفتن پرچم ایران بر فراز دفاتر شرکت نفت انگلیس و ایران ۶
با بوق و کرناى زیاد و برخى نیز  –پاکستانى و ھندى  ١۶۵٣کل پرسنل انگلیسى ھمراه با  –

بریتانیا براى تصدى مناصب خالى  ٢·ایران را ترک کردند ١او جنگى "ماریتیس"سوار بر ن
آلمانى براى کار  ۴٠٠م՝لا ھنگامى کھ حدود · بر دولتھاى اروپاى غربى فشار وارد کرد ကشده

دولت آلمان با طرح این موضوع کھ دولت آلمان  ကدر شرکت ملى نفت ایران درخواست دادند
از دادن مجوز لازم  ကدر ایران است و نمیتواند از آنان حمایت کندغربى فاقد نمایندگى رسمى 

  ٣·بھ آنان خوددارى کرد

 ကمیلیون پوند میرسید ٢۵دولت بریتانیا داراییھاى ایران را کھ مجموع آن بھ  ကافزون بر این
پرداخت حق امتیاز را متوقف کرد و  ကتوقیف تبدیل کرد منابع مالى بھ دلار را محدود ساخت

ورق  ကانواع روغنھاى روان سازى ကفولاد ကى ادارى براى محدود سازى صادرات آھنمشکلات
  ·شکر و قطعات یدکى بوجود آورد ကقلع پوش

  
1. HMS Mauritius. 
2. AIOC, ”Plan for Shut-down of  Fields, Production, and Abadan Refinery (July 2, 1951),” BP/00043857. 
3. Foreign Office, “Meeting with Herr A. Stahmer (November 29, 1951),” FO 371/Persia 1951-91617.  

  

بھ  ကھمچنین فھرستى پرجزئیات از کالاھا و محصولات تجارى ایران و بریتانیا را تھیھ کرد
و از ھمھ مھمتر اینکھ تھدید  ကتمامى شرکتھا در زمینھ فعالیت اقتصادى در ایران ھشدار داد

بھ جرم حمل نفت "سرقت شده"  ကت کشى را کھ سواحل ایران را ترک کندکرد محمولھ ھر نف
وزارت سوخت و انرژى بریتانیا در این زمینھ کاملا بھ خود اطمینان داشت · ضبط خواھد کرد

کشتى  ١۵٠٠ھفت خواھران نفتى مالکیت یا کنترل اک՝ر آن  ကزیرا بر اساس محاسبات جارى
این وزارتخانھ ھمچنین · نفتکش داشت ١٠فقط  ကشوروى ١·نفتکش را در اختیار داشتند

نفتکشھاى مستقل را متقاعد خواھد کرد کھ تا  ကمطمئن بود کھ اعطاى "پاداس ھاى ویژه"



ھنگامى کھ نفتکشى از سوى سرمایھ دار یونانى با · ریسک ورود بھ بنادر ایران را نپذیرند
ریاى سرخ مصادره و در بندر در ورودى د ကپرچم ھندوراس تلاش کرد تحریم را نادیده بگیرد

وزارت خارجھ بریتانیا گزارش داد کھ مقامات شرکت نفت انگلیس و ایران · عدن توقیف شد
شدیدا گوش بھ زنگ "قاچاق"  ကو ھمچنین بسیارى از افراد دیگرى کھ نامشان ذکر نشده بود

از جملھ  شمارى از دولتھا· نفت توسط خارجیان ھستند و از وقوع آن جلوگیرى خواھند کرد
بھ بریتانیا اطمینان داده بودند کھ ھیچ مجوزى براى واردات نفت از  ကژاپن و آلمان ကایتالیا

خود اعلام  ٣وزارت خارجھ بریتانیا در بخشى از مغلطھ اورولى ٢·ایران صادر نخواھند کرد
   ·۴·"کرد: "اقدامات ما اصلا نباید بھ تحریم اقتصادى یا فشار تعبیر شود

1. Ministry of Fuel and Power, October 8, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91599. 
2. Foreign Office, ”Attempts to Dispace of Persian Oil,” FO 371/Persia 1951/34-98657. 
3. Orwellian 
4. Foreign Office, Memo (June 28, 1951), FO 371/Persia 1951/34-91495. 

 
  

 ကاز فقدان دانش فنى ایرانیان براى اداره صنعت نفت حرف زده بودند انگلیسیھا کھ سالھا 
خیلى زود (ھر چند محرمانھ) ناچار اعتراف کردند کھ شرکت ملى نفت قادر بھ اداره چاھھاى 

  ١·نفت و پالایشگاه بوده اما دقیقا بھ دلیل تحریم ھا قادر بھ یافتن راھھاى صادرات نشده است

عزم کرده کھ مصدق را بھ  ကداد کھ بریتانیا با اعمال این تحریمھاگرادى بھ واشنگتن ھشدار 
زیرا اگر آمریکا دست بھ چنین  ကزانو درآورد و تمایل دارد کھ آمریکا را ھم کنار خود ببیند

  ٢·بخشى از دشمنى ایران را کھ اکنون متوجھ لندن است بسوى خود خواھد کشاند ကاقدامى بزند

بر اساس این نقشھ  ٣·اى مفصل براى اشغال آبادان تھیھ کرد در این بین ارتش انگلیس نقشھ
 ٢۴گردان تنھا طى  ۶قرار بود  ကاز آن یاد شده میشد ۴احتیاطى کھ با نام رمز "بوکانیر"

نخست وزیر اتلى ھرگز · ساعت از عراق بھ ایران حملھ کرده و پالایشگاه آبادان را اشغال کنند
ن او چرچیل نیز گرچھ سلف خود را بھ "بى دل و جرات البتھ جانشی· این نقشھ را عملى نکرد
این عملیات در بر دارنده "خطرات · اما از انجام این کار پرھیز کرد ကبودن" متھم کرده بود

   ۵·بسیار گسترده" بود
  

1. British Cabinet, ”Persian Ability to Produce and sell Oil,” FO 371/Persia 1951/34-91617. 
2. US Ambassador, August 27, 1951, Foreign Relations of the United States: 1951-54, vol. X, 149. 
3. Cabinet Defaence Committee, “Military Possibility of Seizing Abadan Island (June 1951)”, FO 371/Persia 
1951/34-91461. 
4. Buccanneer. 
5. Ministary Of Defence, “Notes  (May 21, 1951), “FO 371/Persia 1951/34-91459. 
  

میتوانست شوروى را بھ اشغال آذربایجان تحریک کند میتوانست زمینھ اعتصاب عمومى را 
 ·ممکن بود بھ کنشھایى نظیر خرابکارى در پالایشگاه و میادین نفتى بیانجامد ကفراھم سازد

این  ·ھمچنین نمیتوانست بدست آوردن کنترل بر خطوط لولھ و چھاھھاى نفتى را تضمین کند
میتوانست موجب  ကنابع نظامى بریتانیا در دیگر مناطق را تضعیف کندحملھ میتوانست م

یعنى ھمان چیزى کھ عملا بعدھا طى بحران کانال سوئز روى  –تضعیف پوند استرلینگ شود 



یکى از مقامات وزارت دفاع بریتانیا این گونھ اظھار تاسف کرده بود کھ : "این روزھا · داد
 ١·"تقریبا بھ تمامى ناشى از فقدان ارتش ھندیھاست ကمامشکلات نظامى اجراى عملیات توسط 

نایب السطنھ پیشین ھند بر این بود موضوع تاکید کرد کھ ھجوم بھ  ကلرد آدمیرال مونت باتن
آبادان احتمالا واکنش شوروى را در پى خواھد داشت کھ مطمئنا براى پالایشگاه "فاجعھ بار" 

 ကنوان راھى براى گذار مورد پذیرش قرار گیرداو توصیھ کرد اصل ملى شدن بع· خواھد بود
اما ھمزمان میزان غرامت درخواستى آنچنان بالا برود کھ ایران گزینھ اى دیگر بجز ھمکارى 

  ٣·آتى در زمینھ فروش نفت بھ ناوگان بریتانیا در پیش نداشتھ باشد

ییھا اندازه بریتانیا آمریکاییھا ھم بھ· ایالات متحده آمریکا نیز با اجراى بوکانیر مخالفت کرد
· مذاکرات را بر ھر گونھ اقدام نظامى ترجیح میداد ကبا ملى شدن مخالف بودند اما کابینھ ترومن

آنگاه میشد متقاعدش  ကمصدق اگر در قضیھ ملى شدن بھ شکل اسمى پیروز میشد ကبھ باور آنان
اعلام کرد کھ ترومن براى رسیدن بھ چنین راه حلى · کرد کھ از کنترل واقعى دست بکشد

آورل ھریمن را بعنوان واسطھ اى بیطرف بین بریتانیا و ایران بھ  ကفرستاده شخصى خود
برآورد کابینھ بریتانیا از اقدام یاد شده این بود کھ "این امر باع՛ آسیب دیدن  ကتھران میفرستد

      ۴·"رابطھ با امریکا در مسئلھ اى از این دست نخواھد بود
  

1. Ministry of Defence, ”Notes (May 23, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91459. 
2. Lord Admiral Mountbatten. 
3. Lord Mountbatten, “Memo to the Admiralty (April 5, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91620. 
4. Cited by James Cable, Intervention at Abadan: Plan Buccaneer (New York: St. Martin´s Press, 1991), 117.   

  

  

  )١٣٣٠ماموریت ھریمن (تیر ماه 
بھ حل و فصل موفقیت آمیز  ကتاجر میلیونر و وزیر پیشین بازرگانى آمریکا ကل ھریمنآوری

زولت بھ بریتانیا و شوروى و سخنگوى پرزیدنت او فرستاده پرزیدنت رو· مسائل شھره بود
وزیر خارجھ بریتانیا بھ سفیر خود در تھران (شپرد) ھشدار داد · ترومن در طرح مارشال بود

"تودار" و داراى  ကکھ گرچھ ھریمن "اساسا" با ما ھمراه بوده ولى آدمى "فاقد قدرت بیان"
کھ تجربھ نشان داده کھ بازى او اضافھ کرد بود · حس نیرومندى از "غرور شخصى" است

مصدق نیز کھ معمولا علاقھ مند بود کھ  ١·"با این نقطھ ضعف بھ بھترین نتایج منجر میشود
  ·ھریمن را آدمى "بى نمک" ارزیابى کرد ကبا مذاکرات کننده گان شوخى کند

یافتن "راه حل سازش"ى بود کھ براى دو "دوست" آمریکا قابل  ကماموریت جدى ھریمن
وظیفھ واقعى او متقاعد ساختن مصدق بھ این بود کھ ملى شدن لزوما  ကبا این حال· اشدقبول ب

و قرار بود ا· نھ بھ معناى "کنترل" مستقیم بلکھ بھ معناى داشتن "مسئولیت اداره" است
 ကقیمت نفت خام در خلیج مکزیک در مقابل خلیج فارس –پیچیدگى ھاى تجارب بین المللى نفت 

تفاوتھاى بین صنایع  ကکمبود نفتکش ကنفت براى کاربریھاى مختلف مسائل فنى پالایش
پیچیدگى ھاى محاسبھ سود و ارتباط بین تولید کننده گان مستقل  က"بالادستى" و پایین دستى"

او ھمراه با والتر لوى سعى کرد مصدق را در انواع داده ھا  ٢·را بھ مصدق "آموزش" دھد



در · بازگشت سرمایھ و غیره غوطھ ور کند ကانات بازارنوس ကنرخھا ကو اعداد مربوط بھ قیمت
مصدق نیز تلاش کرد تا جھت مذاکرات را بسوى ھمان پرسش مرکزى ھدایت کند کھ  ကمقابل

چھ کسى کنترل و فروش نفت ایران را در دست خواھد داشت؟ مطالبى کھ از نظر ھریمن و 
آنان · فریبکارى" نبودنداز نظر مصدق چیزى جز "مبھم سازى" و " ကلوى "آموزش بودند

گفت و گوھا را ترک کردند از سوى دیگر  ကبا این گلھ کھ مصدق تنھا بھ کلیات فکر میکند
  ·مصدق نیز دچار این ظن شده بود کھ آنھا در تلاشند تا فریبش دھند

  
1. Foreign Office, July 13, 1951, FO 248/Persia 1951/34-1527. 
2. British Ambassador, “Oil Problem in Iran (October 13, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1529. 

  
 ကبعدھا نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد نوشت کھ ھریمن پیش از حرکت بسوى تھران

کسانى کھ  ကدیدارھاى زیادى در وزارت امور خارجھ با نماینده گان صنایع نفتى آمریکا داشت
رسختانھ" و پیگیرى "جبھھ مشترک" در بحران ایران نگران حفظ و اتخاذ "خط مشى س

نگرانى آنان این بود کھ "امتیازات بسیار زیاد در ایران" باع՛ بروز "پیامدھاى · بودند
ا نماینده بریتانی· ناگوارى در دیگر کشورھاى تولید کننده نفت" از جملھ ونزوئلا خواھد شد

ھ طرفدار سرسخت حفظ "کنترل" و نیز ھم نوشت: ھریمن و لوى در حالى بھ تھران رفتند ک
در این میان بھ  ۵٠/۵٠قرارداد  ١·در شرکت نفت انگلیس و ایران بودند ۵٠/۵٠اصل 

سفارت بریتانیا در واشنگتن بھ لندن اطمینان داد کھ ھریمن · جایگاھى مقدس ارتقا پیدا کرد
اما او و لوى بشکل محرمانھ صد در صد پشت سر بریتانیا  ကدر عرصھ عمومى تودار است

  ٢·قرار دارند

بود با سالگرد اعتصاب عمومى آن روز مقارن · تیر وارد تھران شد ٢٣ژوئیھ/ ١۵ھریمن در 
راھپیمایى حزب توده در مییدان  ကبھ محض ورود او بھ فرودگاه مھرآباد· حزب توده ١٣٢۵

بھارستان مورد حملھ افراد حزب زحمتکشان و سومکا (حزب سوسیالیست ملى کارگران) و 
یا س سالھا بعد مشخص شد کھ این حملھ بھ ترغیب سازمان· مھمترین گروه نازى قرار گرفت

ناتوانى مقامات در پیش بینى اقدامات احتیاطى موجب شد  ကدر این میان ٣·صورت گرفتھ بود
براى  ۴·زخمى ٢٨٠کشتھ  و بیش از  ١۶ ကتا بدترین تلفات خیابانى طى آن سالھا حاصل شود

یکى از نماینده گان شرکت نفت · بازگرداندن نظم و آرامش مجبور شدند از تانک استفاده کنند
ان بھ دفتر مرکزى لندن اطلاع داد کھ این برخورد خشونت بار نھ توسط توده بلکھ در تھر

   ۵·توسط "لات" ھاى بقایى آغاز شد
  

1. British Ambassador (at UN), ”Telegram (October 13, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-9160. 
2. British Embassy (in Washington), August 20, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91580. 
3. Kermit Roosevelt, Countercoup: The Struggle for the Control of Iran (New York, McGraw Hill, 1979), 98. 

  ·١٣٣٢تیر  ٢۶ ကباختر امروز က ١٣٣٢تیر  ٢۶ ကداد· ۴
5. AIOC Office in Tehran, ”Letter to London (July 16, 1951),” BP/126359; British Embassy, ”Telegram 
(August 2, 1951),” FO 416/Persia 1951/104. 

 
 



 

مسئول این خونریزى  –ژنرال زاھدى  –مصدق اعلام کرد کھ رئیس پلیس و وزیر کشور 
بھ جاى او امیر علایى از حزب ایران را نشاند و تلاش  ကھستند و بعد ھم زاھدى را برکنار کرده

اما شاه در دادگاه نظامى از او حمایت · کرد تا رئیس پلیس را نیز بھ دادگاه غیرنظامى بکشاند
  ١·کرد و در نھایت دادگاه حبس تعلیقى یک ماھھ اى براى وى در نظر گرفت

اما روزنامھ آمریکایى و  ကراھمپیمایى حزب توده ارتباط چندانى با ماموریت ھریمن نداشت
بریتانیایى کل ماجرا را یک برنامھ خشونت بار کمونیستى براى بھ شکست کشاندن ماموریت 

مصدق نمیخواست راھپیماییھا را  ကالبتھ بر اساس توضیح سفارت بریتانیا· معرفى کردند
بھ گزارش · زیرا کھ بھ قانون اساسى تعھد داشت ကوى حزب توده را بگیردممنوع کند و جل

ورود · مخالف ھر گونھ سرکوب است က"نخست وزیر از لحاظ ذھنیت و پیشینھ ကسفیر بریتانیا
او بھ قدرت ھمزمان با روز جھانى کارگر و نخستین اقدام او نیز رفع موانع راھپیمایى در 

] را بھ ١٣٢٧[سران حزب توده متھم بھ ترور شاه در سال  او ھمچنین محاکمھ··· آنروز بود
احکام اولیھ صادره از سوى دادگاه نظامى  ကدر این دادگاه ٢·"دادگاھھاى غیر نظامى منتقل کرد

  ·کنار گذاشتھ شده و احکامى جدید صادر شدند
یک ژنرال نیروى ھوایى براى  ကنفر وارد تھران شد: ھمسرش لوى ۵ھریمن بھ ھمراھى 

یک کارشناس خاورمیانھ وزارت خارجھ آمریکا و سرھنگ  ကرت بر امنیت شخص خودشنظا
· افسر اطلاعاتى فرانسھ زبان بعنوان مترجم رسمى او در مذاکره با مصدق ٣ورنون والترز

  ·والترز این سمت را طى چند ماه بعدى ادامھ داد
  
  ·က ۵۵)٢٠٠۵ندان (لندن: دکتر حسین فاطمى: نوشتھ ھاى مخفى گاه و ز ကھدایت متین دفترى· ١

2. British Ambassador, ”Activitites and Devlpoment of Tudeh Party,” FO 416/Persia 1951/104 
4. Vernon Walters   

   
کناره  ကھنرى گرادى سفیر آمریکا در تھران کھ مخالف بریتانیا بود ကروز بعد ورود ھریمن

فرستاده رئیس جمھورى عملا موقعیت او را زیر ورود  ကبھ باور او· گیرى خود را اعلام کرد
شپرد او ار فردى "بى ارزش" و "ھمانند بسیارى از آمریکاییھا دست و پا · سوال برده بود

در زمان  -جانشین گرادى –لونى ھندرسون  ١·چلفتى در ماموریتھاى خطرناک" معرفى کرد
او ھمچنین سفیر · جنگ بعنوان دست راست ھریمن در مسکوى زمان جنگ عمل کرده بود

آمریکا در عراق و مشھور بھ این بود کھ بلد است کشورھاى تولید کننده نفت در خاورمیانھ 
یعنى ھنگامى  ١٣٢۵تا  ကمرداد نقشى تعیین کننده داشت ٢٨او کھ در کودتاى · را "مھار" کند

او در  ကدسالھا بع· در تھران باقى ماند ကکھ بھ عضویت ھئیت مدیره شرکت کانال سوئز درآمد
اما نھ بھ "قیمت"  ကمصاحبھ اى بھ این نکتھ اعتراف کرد کھ خواھان روابط خوب با ایران بود

مطابق منافع اصولى  ကپذیرش تصرف صنعت نفت: "باور نمیکردیم کھ چنین مصادره اى
اعتماد دوجانبھ لازم براى رونق  ကاقداماتى از این نوع· بریتانیاى کبیر یا آمریکا باشد ကایران

  ٢·جارت بین المللى را تضعیف میکردت



او در گزارش ماموریت خود نوشت · ماموریت ھریمن در ایران دقیقا چھل روز بھ درازا کشید
کھ در گفت و گو با مصدق بھ وضوح گفتھ بود ایالات متحده امریکا "ملى شدن" را پذیرفتھ 

بعنوان کارگزار شرکت اما تاکیدش بر استفاده از شرکتى داراى مالکي خارجى است کھ  ကاست
او ادامھ داده است: "این نکتھ را ·" ملى نفت ایران در اجراى عملیات نفتى ایفاى نقش کند

بھ صراحت اعلام کردیم کھ عملیات نفتى در ایران باید بر مبناى کاملا کارا و ا՜ربخش بھ پیش 
کھ در مدیریت  برود و این امر تنھا از طریق شرکتى داراى مالکیت خارجى انجام پذیر است

  ·آزادى عمل داشت باشد ကامور روزمره
  

1. British Ambassador, June 7, 1951, FO 248/Persia 1951/34-1527. 
2. Don North, “Interview with Loy Henderson (Dcember 1970),” Oral History researcher Office (Columbia 
University, 1972). 

  

تواند تحت سیاستى فعالیت کند کھ اساسا از سوى یا شرکت ملى نفت ھر چند این شرکت می 
او شکایت داشت کھ مصدق بھ تندى پاسخ داده کھ چنین طرحى صرفا  ١·"تعریف شود

 ·"لاپوشانى" امتیازى است کھ بھ شرکت بریتانیایى و دیگر شرکتھاى خارجى داده میشود
دن بازگشت و در تلاشى نومیدانھ سعى ھریمن بدون ھیچ پیشرفتى فورا ھمراه با شپرد بھ لن

او  ·کرد تا شخصا کابینھ بریتانیا را بھ شروع دوباره مذاکرات مستقیم با مصدق متقاعد سازد
   ٢·"بھ سرھنگ والترز گفت: "اصلا عادت بھ شکست ندارم

نورمن سدان مدیر باقى مانده شرکت نفت انگلیس و ایران نسبت بھ خطرپذیرى لندن تردید 
) گزارش داد کھ ایرانیان "فکر Brittannic Houseاو بھ دفتر مرکزى لندن (در · داشت

و  ကمیکنند میتوانند ما را بھ زانو درآورند" و اینکھ سرسختى بھترین راه معاملھ با آنان است
ستیابى بھ "حل و فصل رضایتمندانھ" وجود دارد و اینکھ ضیاء و قوام ھر دو اینکھ امکان د

او ادامھ داده بود کھ ھریمن و · بھ او اطمینان داده اند کھ مصدق چندان دوام نخواھد آورد
او  در جمع ·" کارى فوق العاده انجام داده اند ကلوى "با فھماندن واقعیات زندگى بھ ایرانیان

بھ امکان ھر  ကوشت: "تا وقتى دولت کنونى بھ فعالیت خود ادامھ دھدبندى گزارش خود ن
   ٣·"توافقى واقعا تردید دارم

  
1. Averil Harriman, ”Memo to the State Department (July 24, 1951),” Foreign Relatio of the United State 
1951-54, vol. 10, 109-10 
2. Vernon Walters, Silent Missions (New York: Doubleday, 1978) 259. 
3. Norman Seddom, “Letter to London (July 29, 1951),” BP/126359.  

 
 

  )١٣٣٠ماموریت استوکس (مرداد ماه 
را کھ مھردار سلطنتى نیز بود براى  ۴سر ریچارد استوکس ကکابینھ بریتانیا پس از تحرکاتى

  ·مذاکره مستقیم با دولت ایران بھ تھران فرستاد
  

4. Sir Richard Stokes  



  
او سرمایھ دارى میلیونر با باورھاى سوسیالیستى بود و بابت دانشش در زمینھ نحوه معاملھ 

صریحى بھ کابینھ قبل از اعزام او راھنمایى ھاى · با شرکتھاى بزرگ تجارى شھرت داشت
اھداف نھایى عملا "حفظ و ادامھ جریان نفت از طریق کنترل  ကبر اساس آن· او ارائھ داد

جلوگیرى از آسیب دیدن منافع بریتانیا در  ကحفظ موازنھ پرداختھاى بریتانیا ကشرکتى بریتانیایى
ى فدیگر کشورھا و جلوگیرى از مداخلھ ایران در جریان کار شرکت نفت انگلیس و ایران" معر

بھ او گفتھ شد کھ مصدق فردى "کودن" و "لجباز" است و بر این اساس "بعید · شده بودند
ھمچنین بھ استوکس گفتھ شده بود کھ دوره ·" است کھ از مواضع اولیھ خود دست بردارد

کابینھ مصدق بھ دلیل مخالفتھاى فزاینده بویژه از سوى شاه و افکار "عمومى میانھ رو" 
  ١·ھد بودچندان طولانى نخوا

را بعنوان مترجم فارسى بھ تھران آورد و ھمراه دیگر  MI6استوکس با خودش یک سرھنگ 
و با ا· او ھم کسى بود کھ سرپرستى برنامھ ھاى اخیر ملى شدن در بریتانیا را بر عھده داشت

او ھمزمان · ھدف "آموزش" پیچیدگیھاى چنین عملیاتى بھ ایرانیان بھ تھران آورده شده بود
این ھئیت ھمراه با سر · در تھران بود ١٣٣٠تا اواخر مرداد ماه  ١٩ریمن در روزھاى با ھ

ھشت ملاقات طولانى با ھمتایان ایرانى خود  ကفرانسیس شپرد و مشاوران او در سفارت
ریاست ھئیت مذاکره کننده ایرانى بر عھده متین دفترى و اعضاى ھئیت مختلط بویژه · داشتند

طرفین از ھریمن و لوى نیز دعوت کردند تا در یک · و حسیبى بود صالح ကسنجابى ကشایگان
یک مقام مطلع از شرکت نفت بدون ذکر نام بھ ویلیام · جلسھ کلیدى این مذاکرت شرکت کنند

فریزر گزارش داد کھ ھئیت نمایندگى بریتانیا تلاش کرده "سوپى درست کند" کھ بھ مذاق 
توصیھ کرد تا ھمچنان "سکوت و احتیاط پیشھ او بھ شرکت · ھمگان خوشمزه و مطلوب آید

اما بھ فریزر اطمینان داد کھ استوکس و آمریکاییھا "براى · کند" زیرا "منفور" بحساب میاید
او تاکید کرد کھ آنان مصصم بھ "حل و فصل موضوع بھ گونھ ·" کمک بھ ما سخت در تلاشند

     ٢·"اى ھستند کھ دیگر کشورھاى خاورمیانھ را آشفتھ نسازد
  

1. Treasury Chambers, ”Persia: Policy to be Adopted by the Mission to Tehran,” FO 248/Persia 1951/34-
1527. 
2. Tek, “Letter to Fraser (August 10, 1951),” PB/00043854.  

  

یرش استوکس مایل بھ پذ· استووکس نیز موفقتر از ھریمن نبود زیرا ھدفش فرقى با او نداشت
اما با پیروى از راھنماییھاى قبلى از مصالحھ  ကموضوع "اداره شرکت" از سوى ایرانیان بود

 ကمصدق مایل بھ گفتگو درباره غرامت ကاز سوى دیگر· در مورد بح՛ "کنترل" خود دارى کرد
شرکت انگلیس و ایران و استخدام مجدد تکنسینھاى بریتانیاییایى بود اما از  فروش نفت بھ

پیشنھادھاى استوکس بر واگذارى "اداره · پذیرش موضوع حیاتى کنترل خوددارى میکرد
اما "مدیریت اجرایى" آن بھ سازمان عملیاتى  ကعمومى" شرکت بھ ایران صحھ میگذاشت

ازمان از اختیار این س· رکتى بریتانیایى بھ ՜بت میرسیدتفویض میکرد کھ در بریتانیا بعنوان ش
· پالایش و فروش نفت در بازارھاى بین المللى برخوردار بود ကحفارى ကکامل براى اکتشاف



قدرت  ကاین سازمان· ھمچنین تکنیسین ھا و نفتکشھاى مورد نیاز خود را بکار میگرفت
وعده این بود کھ فرایند ایرانى · فتسال دیگر در اختیار میگر ٢۵اجرایى کامل را بھ مدت 

  ·کردن کارکنان را تسریع میبخشد
استوکس و توان کارشناسى او در زمینھ ملى شدن وقتى در برابر پرسشھاى بجا قرار میگرفت 
کاملا مبھم و دو پھلو از کار درمیامد: بریتانیا "غرامت منصفانھ" براى صنایع تازه ملى شده 

چگونھ تعیین کرده بود؟ مدیریت این صنایع ملى شده توسط چھ فولاد و برق را  ကزغال سنگ
کسانى منصوب شده بودند؟ چرا تکنیسینھاى پیشین شرکت نفت انگلیس و ایران نمیتوانستند 
براى شرکت ملى نفت کار کنند؟ تمام پاسخى کھ گروه استوکس میتوانست بدھد این بود کھ 

استوکس میخواست این موضوع · ھستند خود کارکنان شرکت بر عدم کار براى ایران مصر
را روشن کند کھ "نھ او و نھ ھیچ کس دیگر نمیتوانند کارکنان انگلیسى را مجبور بھ کارى 

 ကھمانگونھ کھ او در نخستین جلسھ اعلام کرده بود· کنند کھ خود تمایل بھ انجام آن ندارند
ت نکرده بھ تکنیکى خود را ا՜باکارکنان نمیخواستند براى مدیریتى کار کنند کھ بھ نظرشان تجر

ایران  ကخلاصھ اینکھ··· مدیریت روزمره صنعت نفت باید در دستان بریتانیاییھا باشد· بود
  ١"·داراى منابع نفت و بریتانیا داراى دانش اداره صنعت و توزیع و فروش محصولات آن بود

ق و شاه ملاقات او دوبار با مصد· استوکس دیدراھاى خود را محدود بھ ھئیت رسمى نکرد
شاه نیز از او پرسید کھ چرا تکنیسینھاى خارجى شرکت براى شرکت ملى نفت کار · کرد

نمیکنند؟ استوکس نوشتھ است: "در پاسخ گفتم کارکنان اصرار دارند کھ کنترل و اداره 
نخستین دیدار با مصدق بخوبى  ٢·"فعالیتھاى روزانھ باید از سوى بریتانیاییھا اعمال شود

 ကرا کھ بر خلاف دستور مصدق در حال یاداشت بردارى بود MI6مچ مترجم · رفتپیش ن
ملاقات دوم نیز بھمین نسبت بى · در نتیجھ والترز مجبور بھ انجام کار ترجمھ شد· گرفتند

استوکس تلاش کرد تا پیچیدگى ھاى نفت را بھ مصدق "آموزش" دھد و مصدق · حاصل بود
مصدق صریحا طرح · ح՛ را بھ موضوع کنترل بکشاندنیز بھ نوبھ خود تلاش کرد  تا ب

با این توضیح کھ چنین طرحى نھ تنھا "توان مدیریتى" ایران  က"سازمان عملیاتى" را رد کرد
را کاھش خواھد داد بلکھ "شرکت نفت انگلیس و ایران را بھ شکلى جدید احیاء" خواھد 

   ٣·کرد
 ကسید ضیا و عمده ترین حامى مالى او ကاستوکس فرصت یافت تا با افراد دیگرى مانند کاشانى

سردبیر کیھان و  ကمعاون وزیر دربار ကسناتور دیگر ٢٠ ကروساى مجلس شوراى ملى و سنا 
این ملاقاتھا سوء ظن ایرانیان را · رئیس مھمترین اتحادیھ کارگرى ضد حزب توده دیدار کند

  · لھ بى وقفھ بریتانیاییھا در امور داخلى ایران تقویت کرددر حضوص مداخ
ھندرسون در دیدارى طولانى و محرمانھ با  ကدر حالى کھ استوکس سرگرم دیدارھاى خود بود

شاه در پاسخ او گفت بسیار دوست · شاه درباره امکان "جایگزین کردن" مصدق گفتگو کرد
تھاى مصدق "ایران را بھ ویرانھ" تبدیل دارد از دست مصدق خلاص شود و میداند کھ سیاس

یادداشتھاى ھندرسون از · اما نمیتواند علیھ احساسات ملى پرشور ایرانیان اقدامى کند ကمیکند
  ·نقش تراژیک شاه در کل بحران و فراتر از آن را خلاصھ کرده است ကاین گفتگو



  
ممکن است توسل بھ  بھ او گفتم کھ موقعیت ایران روز بھ روز ناامید کننده تر میشود و

  پاسخ شاه این بود:· اقدامات شدید در نھایت ضرورى باشد
"بریتانیاییھا بھ من میگویند کھ مردى قوى باید وارد صحنھ شود و دست بھ اقدامى قاطع 

استالین و غیره ھنگامى دست بھ اقدام  ကھیتلر ကاما این مردان بھ اصطلاح قوى مانند پدرم ကبزند
 آنان ھرگز علیھ احساسات· انى احساسات ملى را پشت سر خود داشتندصریح زدند کھ پشتیب

احساسات ملى علیھ انگلیس است  ကدر اوضاع کنونى· اصولى مردم خود دست بھ اقدامى نزدند
ھر قدر ھم مایل بھ نشان · و این آتش بھ واسطھ عده اى چھره مردم فریب شعلھ ور شده است

ست بھ حرکتى غیرقانونى علیھ جریان احساسات ملى نمیتوانم د ကدادن قدرت و صراحت باشم
فرصتى براى دوستان  ကبر این اعتقادم کھ ھر تلاشى از سوى من براى برکنارى مصدق·· بزنم

او و دشمنان من فراھم خواھد کرد تا بھ مردم بگویند پادشاه بھ ابزار دست انگلیس تنزل پیدا 
تنھا امیدى کھ در خصوص موضوع مصدق · کرده و آنگاه اعتبار سلطنت از بین خواھد رفت

دارم این است کھ یا او عاقلتر شود و یا آنقدر مرتکب اشتباه شود کھ سران ایران در مجلس 
  ۴·برکنارش کنند

  

1. Foreign Office, ”Minutes of the Second Meeting Between the Stokes Mission and the Persian Government 
Delegation (Augus 8, 1951)”, FO 371/Persia 1951/34-91577. 
2. Foreign Office, ”Record of the Lord Privy Seal´s Conversations with the Shah (August 13, 1953),” FO 
371/Persia 1951/34-91583. 
3. Foreign Office, ”Replay of the Persian Delegations,” FO 371/Persia 1951/34-91583. 
4. US Ambassador, “Telegram (September 30, 1951),” Foreign Relation of the US 1951-54, vol. 10 186-87.  

  

اگر تعریف تراژدى را نمایشى بدانیم کھ قھرمان آن بخطرات پیش رو کاملا آگاه بوده و میداند 
ترل خود نمیتواند براى اجتناب از آنھا چھ باید کرد اما بھ دلیل تا՜یر  نیروھاى خارج از کن

  ·آنگاه سرنوشت شاه در کل این بحران را میتوان بسیار تراژیک تلقى کرد ကکارى انجام بدھد
تھران را  ١افشاى اسنادى معروف بھ خانھ سدان ကدر حالى کھ استوکس ھنوز در ایران بود

بھ منزل او یورش برده و  ကپلیس با طرح ادعاى مداخلھ سدان در امور داخلى ایران· تکان داد
ات این امکان· بھ اسنادى زیاد در ارتباط با مکاتبات شرکت نفت انگلیس و ایران دست یافت

نفت اما رسانھ ھا آنھا را بھ شواھد دخالت شرکت  ကعمدتا مربوط بھ امور روزمره و عادى بود
شخصى کھ احتمالا از حزب زحمتکشان  ကافزون بر این· در امور داخلى کشور تعبیر کردند

مکاتبات دستکارى شده را وارد اسناد مربوط  بھ روابط شرکت نفت و حزب توده  ကبقایى بود
این موضوع باع՛ شد این باور تقویت شود کھ روسھا و انگلیسیھا منافع مشترک  ٢·کرد

با  ١٣٣٠و شرکت نفت و حزب توده در زمینھ برپا کردن اعتصاب عمومى علیھ ایران دارند 
  ·یکدیگر ھمکارى کرده اند

  
1. Seddon Files 

 FO 371/Persia 1951/34-91593·: ک·ر· شماره گذارى و حرف نویسى نادرستى داشتند ကاین اسناد جعلى بسیار ناشیانھ تھیھ شده بودند· ٢
 



را براى جناح دست راستى داخل وخارج از جبھھ ملى فراھم  دستاویز تبلیغاتى لازم ကاین امر
 شپرد در نقد و ارزیابى ماموریت استوکس نوشتھ است:· کرد

 
ایرانیان در این گفتگوھا یکسره نشان دادند · ماموریتھاى ھریمن و استوکس بى حاصل بودند

ا دارند واقعیتھایى رکھ ناتوان از درک الزامات بنیادى براى اداره صنعت نفت ھستند و تمایل ن
از دیدگاه · بھ رسمیت بشناسند ကکھ از جھات مختلف  و از سوى منابع مختلف ارائھ شده

بلکھ  ကبھ نظر میرسد کھ ایرانیان آماده شنیدن اصول منطقى و عقل سلیم بوده باشند ကامروزى
ق ا تصدیآنان بھ میزان زیادى تحت تا՜یر احساسات و نیز این ترس قرار داشتھ اند کھ مباد

بھ گونھ اى خیانت بھ منافع  ကاستدلال محکم مذکرات و توضیحاتى کھ بھ آنان ارائھ میشد
آنان با یکدندگى و سلسلھ اى از اشتباھات باور نکردنى موفق شدند صنعتى · کشورشان باشد

  ١·ماھھ متلاشى سازند ۵طى یک دوره  ကسال بھ درازا کشید ۵٠را کھ شکل گیرى آن 

  

مى جداگانھ بھ وزارت خارجھ انگلیس اضافھ کرد کھ "نظر شخصى من اینست شپرد در تلگرا
کھ اکنون دیگر ھیچ فرصتى براى دستیابى بھ توافق معقول با مصدق باقى نمانده و وقت آن 

معناى شکست مذاکرات این است ···· رسیده کھ تلاش خود را براى برکنار زدن او آغاز کنیم
شترى براى حل و فصل منطقى قضیھ با دولت کنونى ایرانى کھ ما ھیچ (واقعا ھیچ) امید بی

عزیمت آقاى ھریمن از تھران نشان مىدھد کھ امید براى میانجیگرى نیز دیگر از بین · نداریم
اما با  ကمقامات وزارت سوخت و انرژى بریتانیا نیز بھ ھمین نسبت صریح ٢·"رفتھ است

  صداقتى بیشتر اظھار نظر کردند:
  

این امکان وجود دارد  ကگیرى و یا جایگزینى چھره اى دیگر بھ جاى مصدق در صورت کناره
یقینا پیشنھاد کنترل واقعى بیشتر بر عملیات ··· کھ بتوان از ملى شدن مستقیم اجتناب کرد

اما  ကباید کار بیشترى براى ایرانیزه کردن برنامھ انجام شود· نفتى امرى خطرناک خواھد بود
ش کرد کھ پربیراه نیست وقتى ایرانیان میگویند تمام پیشنھادات شما در عین حال نباید فرامو

حصول ھر گونھ  ကدر این وضعیت· عملا و صرفا ھمان کنترل شرکت نفت در شکلى دیگر است
نھ تنھا منافع  ကاگر بر اساس شرایط مصدق بھ توافق میرسیدیم· امتیاز واقعى غیرممکن است

ما دورنماى · سراسر جھان را بھ مخاطره میانداختیم بریتانیا بلکھ منافع نفتى آمریکا در
ھمچنین  ضربھ اى · سرمایھ گذارى خارجى در کشورھاى عقب مانده را از میان میبردیم

ما وظیفھ داریم کھ ھمچنان باقى بمانیم و براى · سنگین بر قوانین بین المللى وارد میاوردیم
  ٣·اه را وادار کنیم تا مصدق را برکنار کندباید ش· حمایت از منافع خود از زور استفاده کنیم

  
تسلیم شکایتى رسمى بھ شوراى امنیت  ကپاسخ دولت بریتانیا بھ شکست ماموریت استوکس

بریتانیا در آن ادعا کرده بود کھ ایران با امتناع مستقیم از اجراى · سازمان ملل متحد بود



صلح جھانى را بخطر انداختھ  ကھاحکام موقت صادره از سوى دیوان بین المللى دادگسترى لاھ
  ·است

  
1. British Ambassador, ”Oil Problem in Persia (October 18, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1529. 
2. British Ambassador, ”Telegram (August 25, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91582; “Telegram (August 26, 
1951),” FO 371/Persia 1951/344-91584. 
3. Ministry of Fuel and Power, September 5-6 1951, FO 371/Persia 1951/34-91589.    

 

  
  

  
  ماموریت در سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا

  )١٣٣٠آبان  -(مھر
 

طرح شکایت بریتانیا از ایران در سازمان ملل باع՛ شد مصدق شخصا قضیھ ایران را در 
در راس ھئیتى مرکب از متین  ١٣٣٠او در چھاردھم مھر ماه · شوراى امنیت مطرح کند

فاطمى وزیر  ကشایگان مشاور شخصیش ကدفترى مشاور اصلى اش در حقوق بین الملل
بقایى از حزب زحمتکشان و صالح  ကاز حزب ایرانسنجابى  ကحسیبى کارشناس نفت ကمشاورش

 ناگفتھ نماند کھ یک اشتباه فاحش دیپلماتیک نیز· سفیر ایران در واشنگتن وارد نیویورک شد
پرزیدنت ترومن طى تلگرامى از نخست وزیر اتلى دعوت کرده بود · باع՛ انجام این سفر شد
طاب بھ نخست وزیر بھ سفارت بریتانیا نسخھ اى از این دعوتنامھ خ· کھ از واشنگتن دیدن کند

 ကدر تھران ارسال شد و کارکنان آنجا با این تصور کھ دعوتنامھ براى نخست وزیر ایران است
وزارت امور خارجھ آمریکا براى پوشاندن این آبرور ریزى · آنرا بھ مصدق تسلیم کردند

اشتباه  ကز نظر مصدقا· سریعا اعلام کرد کھ دعوتنامھ براى ھر دو نخست وزیر بوده است
  · خنده دارى صورت گرفتھ بود اما او بھ ھر حال آن دعوت ناخواستھ را پذیرفت

اما بھ جاى موارد حقوقى  ကمصدق در سازمان ملل ھمان سخنان و مباح՛ لاھھ را تکرار کرد
  · او بزبان فرانسھ سخن گفت ١·بیشتر بر مسائل سیاسى تاکید کرد

  
1. United Nations, Five Hundred and Sixteenth Meeting (October 15, 1951). 

 

متن آنرا بھ صالح  ကھنگامى کھ در اواسط این سخنرانى طولانى حالش رو بھ وخامت گذاشت
او استدلال کرد کھ دیوان بین المللى دادگسترى و شوارى امنیت فاقد · سپرد تا تمامش کند

ئلھ نوعى دعوى داخلى بین دولتى صلاحیت رسیدگى بھ موضوع ایران ھستند زیرا این مس
اعزام کشتیھاى  ကاو بریتانیا را متھم کرد کھ با تھدید بھ حملھ· مستقل و شرکتى خصوصى بود

جنگى و تحریم ایران عملا مسئلھ را بھ شکلى خطرناک بسوى بحرانى بین المللى سوق داده 
 က] مستقر کرده بوداو گفت اگر ایران کشتیھاى جنگى اش را در رودخانھ تیمز [لندن· است



او بریتانیا را بھ اعمال · خود او جرمش در بھ خطر انداختن صلح جھانى را میپذیرفت
"امپریالیسم" کھنھ متھم کرد از جملھ بھ این دلایل: وضع محدودیت ھاى ناعادلانھ علیھ 

در  ကبھ گفتھ او ကمداخلھ در عرصھ سیاست و بھره کشى آزمندانھ از منابع طبیعى کشور ကایران
اندونزى و بسیارى دیگر در حال کسب استقلال و  ကپاکستان ကحالى کھ کشورھایى نظیر ھند

رفتار مشخصا استعمارى بریتانیا با ایران بھ نوعى یادآور رفتار  ကحقوق مشروع خود بودند
او گفت کھ "شرکت نفت در ایران بعنوان شرکت بھره کش و · دیرینھ کمپانى ھند شرقى بود

 ကحسابھاى مالى خود را محرمانھ نگھ میداشت ကاین شرکت·" نام شده استبد  ကاستعمارى
از آموزش ایرانیان براى مناصب پرمسئولیت  ကکارگران را مجبور بھ زندگى مشقت بار میکرد

 ٩حدود  –تنھا رقمى ناچیز  ကمیلیون پوندى خود ۶٢خوددارى میورزید و از مجموع سود 
صدق یک بار دیگر تاکید کرد کھ ایران آماده ارائھ پیشنھاد م· بھ ایران داده بود –میلیون پوند 

استخدام دوباره تکنیسینھاى بریتانیایى و فروش نفت بھ مشتریان  က"غرامت عادلانھ"
او در نھایت گفت کھ "ما علاقھ اى بھ خودکشى اقتصادى یا کشتن مرغى کھ · ھمیشگى است

ر سازمان ملل از لندن درخواست داده ھاى سفیر بریتانیا د·" برایمان تخم طلا میاورد نداریم
 ကآمارى کرد تا نادرستى آمار مربوط بھ سودآورى شرکت را کھ از سوى مصدق ارائھ شده بود

اما از او خواست تا این آمار را بھ ویژه از  ကلندن بھ این درخواست پاسخ داد· ا՜بات کند
  ١·دسترس مصدق و شرکتھاى نفت آمریکایى دور نگھ دارد

مجبور شد "ماوقع را با تروشرویى  ကبریتانیا ناتوان از کسب آراء لازم در شوراى امنیت
قطعنامھ "شازشکارانھ" اى را کھ بھ منظور حفظ آبروو از سوى  ကبپذیرد" و بر این اساس

مذکرات بیشتر تا زمان اعلام راى  ကبر اساس این قطعنامھ· پذیرفت ကفرانسھ ارائھ شده بود
این رویداد در ایران بھ منزلھ پیروزى بزرگى براى مصدق · ھ مسکوت میماندنھایى دیوان لاھ

البتھ شوراى امنیت نیز بھ رھبرى ھند و اکوادور از ھمراھى با بریتانیا خوددارى · تلقى شد
"استدلالھاى مصدق باعက  ՛بھ نوشتھ جیمز گود تاریخ نگار دیپلماتیک آمریکایى ٢·کرده بودند

شورھاى جھان سوم شد کھ استعمار با دیگر اشکال امپریالیسم را در خرسندى نماینده گان ک
مسکوت ماندن مذاکرات براى مصدق یک پیروزى بود ··· کشورھاى خود تجربھ کرده بودند

  ٣·کھ اعتبار او را در داخل بشدت افزایش داد

  

1. Foreign Office, October, 23, 1951, FO 3717/Persia 1951/34-91603. 
2. British Ambassador (at the UN), October 15, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91602. 
3. James Goode, The United States and Iran: In the shadow of Musaddiq (New York St. Martin´s Press, 
1977), 57. 

 

م تیھاى خود ناکابریتانیا در انتقاد از این وضعیت اعلام کرد کھ سازمان ملل در انجام مسئول
مصدق طى سفرش بھ نیویورک · مانده اما دستکم این قضیھ ھمچنان مطرح باقى خواھد ماند

زیر نظر پزشکى صورت گرفت کھ شاه  ကاین معاینات· مورد معاینات کامل پزشکى قرار گرفت
  ·را جراحى کرده و اتفاقا از دوستان نزدیک آلن دالس رئیس اینده سیا بود



انى در سازمان ملل بھ واشنگتن سفر کرد و آنجا سرھبگ والترز ھمچنان مصدق پس از سخنر
آچسون  ကمذاکراتى طولانى با مکى گى ကاو در اىن سفر· بعنوان مرتجم اصلى او ھمراھش بود

 ကوزارت خارجھ آمریکا بھ ترومن اعلام کرد کھ مصدق فردى "مطلع"· و ترومن انجام داد
خیالباف  ကاحساساتى ကوخ طبع و خونگرم" اما "حرافبھ ش က"آگاه က"درستکار و آرمانگرا"

ھمچنین بھ ترومن گفتھ شد کھ "اک՝ریت مردم ایران از مخالفت او با · و غیر واقع بین" است
در عین حال مشاوره اى کھ بھ ترومنداده شد این بود کھ ·" مداخلھ خارجى حمایت میکنند

درزمینھ کلیات مبھم نظیر "خطرات مذاکره را بھ دور از مسائل مشخص پیش ببرد و بیشتر 
"دوستى با آمریکا براى ایران" و "دغدغھ بیطرفانھ آمریکا در بحران نفتى"  ကکمونیسم"
   ١·صحبت کند

1. State Department, “Memorandum for the President Concerning Meeting with Prime Minister Mossadeq 
(October 22, 1951),” Declassified Documents/ White House/1079/Doc 78.  

 

سال  ٣٠· مذاکرات واشنگتن برخلاف موارد قبلى و در کمال شگفتى با پیشرفتھایى ھمراه بود
شرکت  ·مک گى گفت کھ بستھ اى پیچیده گرد ھم آورده بود کھ میتوانست قابل قبول باشد ကبعد

ملى نفت ایران میتوانست مالکیت پالایشگاه کرمانشاه و اداره تمامى میادین نفتى را در اخىیار 
اما · تولید و حمل و نقل نفت خام را در اختیار میگرفت ကکنترل اکتشاف ကبھ بیانى· ردبگی

فروختھ میشد و آن شرکت ھم  –ترجیحا ھلندى  –پالایشگاه آبادان بھ شرکتى غیرانگلیسى 
آموزشھاى لازم را در اختیار ایرانیان قرار میداد و تکنیسینھاى مورد نظر خود را بکار 

ل از فروش پالایشگاه آبادان نیز بعنوان "غرامت" بھ شرکت نفت مبالغ حاص· میگرفت
سالانھ  ကھمچنین شرکت ملى نفت میبایستى تا پانزده سال آینده· انگلیس و ایران پرداخت میشد

ھئیت مدیره شرکت · بفروشد ကمیلیون تن نفت خام بھ شرکت نفت انگلیس و ایران ٣٠حداقل 
معاملات این شرکت ھمچنان بر · ھار غیر ایرانى میبودملى نفت نیز شامل سھ نفر ایرانى و چ

اساس پوند استرلینگ انجام میشد اما واحد پول کشورھاى سوئیس و ھلند نیز معتبر تلقى 
آچسون بھ انگلیس  ကھمزمان با گفتگوى مک گى با مصدق در خصوص این پیشنھادھا· میشدند

ر کامل حمایت میکند: "نفت تولیدى اطمینان میداد کھ ھمچنان از دو اصل بینادى  آنان بطو
در ایران باید تحت کنترل  و توزیع بریتانیاییھا باشد" و "ھیچگونھ ترتیباتى کھ بازار جھانى 

  ١·"نفت را آشفتھ سازد برقرار نشود

در  ကمصدق بھ اصرار ایالات متحده امریکا بر زمان دیدار خود از آمریکا افزود و در این مدت
او  ·مى بریتانیا و نشستن چرچیل بجاى اتلى در دفتر نخست وزیرى بودانتظار انتخابات عمو
یک سرى معاینات کامل در بیمارستان "والتر رید" انجام داد و از  ကبھ فیلادلفیا سفر کرد

مزرعھ شخصى جورج مک گى در اطراف واشنگتن بازدید کرد و درباره محصولات ھم با 
کھ دولت آمریکا دچار این باور نادرست بود  مک گى تصدیق میکند· کشاورزان محلى گپ زد

چرچیل و ایدن وزیر خارجھ جدید  ကدر واقع· منعطف تر خواھد بود ကکھ دولت محافظھ کار آینده
حزب کارگر را بى رحمانھ بھ بى ارادگى متھم کرده بودند و بھ آنھا  ကطى مبارزه انتخاباتى خود

زبان فارسى نیز خوانده  ကن تحصیلات خودایدن کھ در زما· لقب "باج دھنده" ضعیف میدادند
مسئولیت شخصى "موضوع  ကاو بھ سرعت· گمان میکرد کارشناس "ذھنیت شرقى" است ကبود



نفت" را بر عھده گرفت و کمیتھ وزارتى خود را جایگزین کمیتھ کارى نفت کرد کھ "ناتوان" 
  ·ظاھر شده بود

  
1. Foreign Office, ”Telegram (November 6, 1951),” FO 248/Persia 1951/34-1530. 

 

بستھ پیشنھادى مک گى را فورا رد کرد و آنرا "یکسره غیرقابل قبول"  ကتعجبى ندارد کھ ایدن
او بر این نکتھ پاى فشرد کھ "بھتر است ھیچ توافقى صورت نگیرد تا اینکھ توافق · خواند

 ကاه آبادان شگفت زده بوداو از تمایل مصدق بھ دست نکشیدن از پالایشگ ١"ကبدى داشتھ باشیم
اما تاکید داشت کھ نھ تنھا شرکت نفت باید بھ ایران بازگردد بکھ کنترل کامل مراکز نفتى را 

نظر ھمکاران او نیز در خصوص بستھ مکى گى مشابھ بود · نیز میبایستى مجددا بدست آورد
ما در دیگر  و آنھا ھم موضوع "غیر عملى بودن" آن و "ضربھ زدنش بھ سرمایھ گذارییھاى

آنان ھمچنین مدعى شدند کھ اگر شل میادین نفتى را بدست نداشتھ · نقاط" را مطرح کردند
از پذیرش پالایشگاه آبادان ھم سر باز خواھد زد و تکنیسینھاى غربى نیز نباید براى  ကباشد

ر بى صلاحیت و بى توجھ بھ نظ ကشرکت ملى نفت کار کنند زیرا ایرانیان "غیر قابل اطمینان
  ٢·مشاوران" ھستند

ده گانى نماین· این عدم پذیرش بلافاصلھ از سوى شرکتھاى نفتى مورد پشتیبانى قرار گرفت
سوکونى و کیوم و دیگر شرکتھا این موضع بریتانیا را کھ  ကآستاندارد اویل ကجداگانھ از شل

 ကرانای"بھ نفع آنان نیست کھ با مصدق بھ توافق برسند" و اینکھ "در صورت ملى شدن در 
گودى تاریخ نگار  ٣·تقویت کردند ကتا՜یراتى فاجعھ بار در دیگر کشورھا مشاھده خواھد شد"

دیپلماتیک مینویسد: "دولت بریتانیا توافقى را کھ سرماىھ گذارھاى فرامزرى اش را تھدید 
نمیتوان بھ مصدق اجازه · حتى اگر بھ معناى کمونیستى شدن ایران باشد ကکند نخواھد پذیرفت

و  ကار کندانگلیسیھا را خو ကداد تا از تصرف اموال و داراییھاى شرکت نفت بھره بردارى کند
 ۴·"یا با آنھا رفتارى تبعیض آمیز داشتھ باشد

 

  ھمان جا· ١
2. Ministerial Committee, October 25, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91605. 
3. Ministry of Fuel and Power, ”Meeting with Representatives of Oil Companies (November 17, 1951),” FO 
371/Persia 1951/34-91611, Foreign Office, November 6, 1951, FO/Persia 1951/34-91610. 

  

بریتانیاییھا موقتا مذاکرات را عقب انداختند و ھمچنان در انتظار چیزى نشستند کھ بھ باور 
خط مشى آنان کاملا · آنھا برکنارى فورى و اجتناب ناپذیر مصدق از سوى شاه یا مجلس بود

توصیھ ایدن بھ چرچیل  ١·"ن مصدق گفتگو خواھیم کرد نھ با مصدقصریح بود: "با جانشی
موضع  ٢·"ما باید سرسختانھ مقاومت کنیم ကنیز این بود کھ "حتى اگر درجھ بحران بالا رود

عمومى او حتى غیرعملى تر بود: "صبر و شکیبایي توصیھ خداوند  و عجلھ  کار شیطان 
ایالات متحده  آمریکا پى برده بود: بریتانیا  شپرد بھ دو "تفاوت" بین بریتانیا و ٣·"است

بزودى در تھران شاھد تغییر دولت  ကمتقاعد شده بود کھ اگر "موضوع نفت مدتى دوام یابد"



و عدم  ۵٠/۵٠آمریکا اما تمایل داشت شرکت نفت را بھ ازاى برقرارى اصل · خواھیم بود
  ۴·قربانى کند ကآشفتگى صنعت نفت بین المللى

 
١. Foreign Office,  “Political Issues Involved in the Present Situation in Persia (November 13, 1951),” 

FO 371/Persia 1951/34-91611. 
٢. 2. Foreign Office, Handwritten Note on November 8, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91610. 
٣. Foreign Office, December 8, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91616. 
۴. British Ambassador, #Telegram (October 23, 1951),” FO 371/Persia  1951/34-91606. 

 
  مک گى در این زمینھ نوشت:

  
من  ကھنگامى کھ آچسون از ضیافت مھم ناھار با آنتونى ایدن بھ سفارت ما در پاریس بازگشت

باطات وزارت امور خارجھ منتظر و بسیارى دیگر از افراد درگیر در مذاکرات در اتاق ارت
آچسون از خط تلفن پاریس گفت کھ ایدن پذیراى پیشنھاد ما نیست و اینکھ از تلاش · بودیم

او نمیخواست · ھاى ما تشکر کرده  اما یادآور شده است کھ نمیتواند پیشنھاد ما را بپذیرد
مھ چیز بھ پایان او خواست بھ مصدق بگوییم کھ ھ· بیش از این مذاکره دیگرى انجام شود

سکوت ھمھ جا را فرا  ကبھ محض اینکھ دریافتیم تلاش ما شکست خورده است· رسیده است
چون بھ نظرم انعقاد یک موافقتنامھ  ကاین امر براى من تقریبا بھ منزلھ پایان جھان بود· گرفت

رده ک بسیار مھم بود و واقعا فکر میکردم کھ اساس یک موافقتنامھ را براى بریتانیا فراھم
 ١ھنگامى کھ وارد اتاق خوابش در شورھم· من درخواست کردم کھ با مصدق دیدار کنم ·ایم

  ·"فقط گفت: "آمده اى مرا بھ خانھ ببرى ကشدم
امر براى  این· متاسفم از اینکھ نتوانستیم پل واسطى بي شما و بریتانیا ایجاد کنیم ကگفتم "بلھ

او بدون · ظھ اى بود کھ ھرگز فراموشش نمیکنملح·" باع՛ ناامیدى است ကما نیز ھمانند شما
    ٢·ھیچ گونھ اتھام زنى متقابل بھ آرامى آن را پذیرفت

  
واقع  در –کھ آ՜ار تاریخى متعارف بکلى نادیده اش میگیرند  –این رویداد کمتر شناختھ شده 

در واقع · نافى باور متعارف است کھ بریتانیا ھم م՝ل ایران ھمواره آماده مصالحھ بوده است
این پیشنھاد از سوى بریتانیاییھا رد شد اما سرھنگ ورنون والترز در خاطرات خود مدعى 
است کھ مذاکرات واشنگتن صرفا بھ این دلیل کھ خود مصدق "احساس نمیکرد در موقعیت 

ھمچنین دین آچسون درخاطرات خود مدعى میشود  ٣·وافقنامھ است" شکست خوردپذیرش م
  کھ مصدق نمیتوانست مصالحھ کند زیرا "عملا باد کاشتھ و طوفان درو کرده بود":

  
ویژگى محکوم بھ شکست مصدق این بود کھ ھرگز درنگ نکرد تا ببیند احساساتى کھ براى 

انتخاب او را محدود کردند و تنھا راه حلھاى افراطى حمایت از او برانگیختھ شدند عملا آزادى 
 ကشاید ما ھم دیر فھمىدیم کھ او اساسا یک ایرانى ՜روتمند· ممکن را بر سر راه او گذاشتند

مرتجع و داراى ذھنیت فئودالى است کھ تحت تا՜یر تنفر افراطى نسبت بھ بریتانیاییھا قرار 



بدون توجھ بھ ھزینھ ھاى  ကیتھایشان را از کشوردارد و آرزوى بیرون راندن آنھا و ھمھ فعال
  ۴·او نقش آفرین و قمارباز خوبى بود· مربوط بھ آن در سر مىپرواراند

  

١. Shoham 
٢. McGhee, Envoy  to the Middle World, 403. 
٣. Walter, Silent Mission. 262. 
۴. Dean Acheson, Present at the Creation: My Years on the State Department (New York: Norton, 

1969), 504. 

  
او روایت کرده است کھ چگونھ بھ · کمتر ریا میکرد ကآچسون در یاداشتھاى محرمانھ خود

آن "شیر زخمى" گفت کھ شرکت نفت انگلیس و ایران بازنمیگردد و واگذار کردن  ကچرچیل
متحده آمریکا براى "عقب نشینى پالایشگاه آبادان بھ ھلندیھا ھم در حکم درخواست از ایالات 

  ١·بھ نفع گواتمالا" است

وامى  ကپرزیدنت ترومن بر اساس برنامھ توسعھ ایالات متحده آمریکا موسوم بھ اصل چھار
 ١٣٣٠آبان  ٢٧مصدق در · میلیون دلارى بعنوان ھدیھ خداحاقظى  بھ مصدق پرداخت کرد ٢٣

 ·ت و با استقبالى پر شور روبرو شدواشنگتن را ترک کرد و بر سر راه خود بھ قاھره رف
خودروى او را بھ معناى واقعى ھمراھى  ကجمعیت مشتاق در خیابانى کھ نام او را بر خود میدید

 ·فرانسوى کانال سوئز بود -مصر در حال مبارزه براى ملى کردن شرکت ایتالیایى· کردند
زارش خود بھ مجلس مصدق در گ· استقبال از مصدق در تھران بھ مراتب پرشورتر ھم بود

تظاھر بھ پذیرش اصل ملى شدن  ကگفت کھ استراتژى بریتانیاییھا بازیابى کنترل بر صنعت نفت
کابینھ  ကاو با استفاده از این فرصت ٢·و وقت خریدن است تا بتوانند دولت را سرنگون سازند

لس ھفدھم را راى اعتماد قاطعى بدست آورد و تاریخ برگزارى انتخابات مج ကخود را تغییر داد
  ·معین کرد

  
1. Secretary of State, ”Memo to the State Department (N0vember 10, 1951),” Foriegn Relation of the US: 
1952-54, vol. 278-79. 

  ·١٣٣٠آذر  ٢ ကمذاکرات مجلس ကسخنرانى ကمحمد مصدق· ٢

  
صالح را بعنوان وزیر  ကامیر علایى را بسمت وزیر دادگسترى ကمصدق در تغییر کابینھ اش

دکتر غلامحسین صدیقى جامعھ شناس تحصیلکرده فرانسھ در دانشگاه تھران را  ကفرھنگ
خلیل طالقانى جوان تحصیلکرده در رشتھ کشاورزى از فرانسھ  ကبعنوان وزیر تلگراف و تلفن

را بعنوان وزیر کشاورزى ابراھیم عالمى حقوقدان تحصیلکرده فرانسھ و کسى کھ از نظر 
تیمسار مرتضى یزدان پناه  ကریتانیا "فرمانبردار تمام عیار" مصدق بود را بعنوان وزیر کارب

و على امینى (امین الدولھ) آریستوکرات تحصیلکرده  ကافسر قدیمى را بعنوان وزیر جنگ
تگان امینى از بس· فرانسھ و رئیس پیشین بانک صنعت را بعنوان وزیر اقتصاد معرفى کرد

  ·د دیرپاى شاه بوددور مصدق و منتق



آشکارا تمایلات چپى  ကاما کابینھ دوم· "گرایشات دست راستى" داشت ကکابینھ اول مصدق
صدیقى و طالقانى عضو حزب ایران  ကصالح ကداشت زیرا چھار تن از وزراى آم امیر علایى

 یادآور شد کھ ကوعده برگزارى انتخابى آزاد را داد ကمصدق طى نطقى طولانى در مجلس· بودند
ھمواره مدافع اصلاحات نظام انتخابى بوده و قول داد کھ تا زمان حل شدن مسئلھ نفت ھمچنان 

لوى ھندرسون بطور محرمانھ بھ فرانسیس شپرد گفت: "مصدق  ١·در مقام خود باقى بماند
بھ درجھ اى از محبوبیت مردمى رسیده کھ شاه "بیشتر از قرار گرفتن در موضع مخالف او 

 ٣بھ ھندرسون گوشزد شد کھ قانون کمکھاى متقابل دفاعى" ٢·"ش در قدرتمیترسد تا ماندن
  ·درباره فروش نفت بھ کشورھاى تحت لواى کمونیسم را براى مصدق بخواند

  
  ·١٣٣٠آذر  ١٩ ကمذاکرات مجلس ကسخنرانى ကمحمد مصدق· ١

2. British Embassy, December 17, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91466. 
٣" ·Battle Act این قانون· بھ امضاى ترومن رسید ١٩۴٩" قانون کمکھاى دفاعى متقابل کھ از سوى کنگره آمریکا تصویب شد و در اکتبرက 

  ·نخستین کمک نظامى خارجى آمریکا بھ ویژه بھ اروپا در دوره جنگ سرد بود

  
اراى شپرد در یکى از یاداشتھاى طولانى و جزمى خود تصدیق کرد کھ مصدق ھمچنان د

اما افزود کھ بھتر است موضع تعلل ھمچنان ادامھ یابد زیرا اکنون فضایى  ကشھرت مردمى است
  ·":مناسب بوجود آمده تا اپوزیسیون بزودى او را بھ زیر بکشد

  
ذھن مردم ایران را  ကبنظر کاملا آشکار است کھ آقاى مصدق خود با کمک تبلیغات ھوشمندانھ

دلایل خوبى براى این قضیھ وجود دارد · ود جلب کرده استبھ میزانى قابل ملاحظھ بسوى خ
مصدق اولا برخلاف دیگر · کھ تنھا در پرتو آگاھى از تاریخ و ویژگى ایرانیان قابل درک است

بھ این سو نامزد آشکار و صریح شاه و یا دیگر قدرت  ١٩٢٣/١٣٠٢نخست وزیران از سال 
ست کھ ھمواره در قلب و روح ایرانیان عزیز و او کارى انجام داده ا ကدوم··· یا قدرتھا نبود

گرامى است: او اقتدار یک قدرت بزرگ و یک منفعت خارجى بزرگ را زیر پا گذاشت و راھى 
  ····طولانى براى نابود کردن اعتبار اولى و رونق منافع مردمى پیموده است

  
انى ر او بر ایرانیمحبوبیت اولیھ دستاوردھاى منفى مصدق در کنار تا՜یر ھیبت نحیف و بیما

اما من · زیاد شد و این را باید پذیرفت ကکھ ھنوز حسى از گرایشات عرفانى در خود میدیدند
ط بر آنھا بشدت فق· معتقدم کھ جبھھ ملى بعنوان یک جنبش از ظرفیت م՝بتى برخوردار نیست

  ١·یک اقلیت کوچک کنترل دارند

  
موقعیت  ကبر اساس پیش بینى او· بر این دیدگاه صحھ گذاشت –کاردار شپرد  –جورج میدلتون 

مشکلات اقتصادى بویژه  ကمصدق بشکلى اجتناب ناپذیر و بھ دلیل خصومت نیروھاى مسلح
مخالفت فزاینده مورد  က"جدایى کامل" مورد نظر سفیر آمریکا و از ھمھ مھمتر ကدر بازار

دیدارى بین  ١٣٣٠/بھمن ١٩۵١ریھ در فو ٢·تضعیف میشد ကانتظار در سنا و مجلس آینده



 ·مقامات رده بالاى بریتانیایى و آمریکایى براى بح՛ درباره بحران ایران در لندن برگزار شد
  ٣·گزارش و اسناد این دیدار از بین رفتھ است

   
1. British Embassy, ”Telegram to the Foreign Secretary on the Persian Situation,” FO 248/Persia 1951/34-
1514. 
2. British Charge d´ Affaire, “Brief for the Ministerial Committee (March 7, 1951),” FO 371/Persia 1952/34-
98649. 
3. Foreign Office, February 14, 1952, FO 371/Persia 1952/34-98608. 

  
  
  

  
  مجلس ھفدھم

انتخابات در شھرھاى · کم جمعیت بودند مراکزى کوچک و ကاک՝ر حوزه ھاى انتخابیھ در ایران
 صبخصو ကچک و مناطق روستایى تا حدودى از سوى افراد متنفذ محلى مھندسى میشدوک

 بھ پاى زمینداران بزرگ و روساى قبایل و ایلات کھ دھقانان و مستاجران خود را دستھ جمعى
 انھا از جملھ فرماندهخش دیگرى از این نفوذ متعلق بھ مقامات استب· صندوقھاى راى میاوردند

بر صندوق آرا نظارت داشتند و نتایج  ကھان نظامى بود کھ ھئیتھاى انتخاباتى را تعیین میکردند
 ကمصدق طى سالھاى مختلف طرحھایى براى افزایش نماینده گان شھرھا· را اعلام میکردند

اما  ·ھ داده بودایجاد کرسى ھاى دانشگاھى و دادن استقلال بیشتر بھ ھئیتھاى انتخاباتى ارائ
او ھیچ گزینھ دیگرى  ကآنجا کھ معمولا اجراى این طرح ھاى اصلاحى بھ بعد موکول میشداز 

 ھاى روستایى و نتایج حوزه· جز ورود بھ انتخابات جدید با سیستم موجود در اختیار نداشت
نیا یتازمینداران و تجار وابستھ بھ بر· قابل پیش بینى بود ကن انتخاباتشھرھاى کوچک در ای

 واین د· مانند شیخ ھادى طاھرى و ھاشم ملک مدنى مجددا از شھرھاى خود انتخاب شدند
طاھرى فردى "با رفتار  ကدر پرونده ھاى بریتانیا· حامیان دست و دل باز سید ضیاء بودند ကنفر

و "میھن  က"یکى از استوارترین و مطمئن ترین نماینده گان" ကما" بسیار دوستانھ نسبت بھ
د لازم مزاحم منافع شخص اش شود" توصیف اجازه نمیداد میھن پرستى اش از حکھ  پرستى

جمال الدین امامى رئیس مجلس کھ اشتباه پیشنھاد نخست وزیرى بھ مصدق را · شده بود
او با این درک کھ از حوزه تھران انتخاب · مجددا شھر خوى انتخاب شد ကمرتکب شده بود

تحت حکومت  ကبھ این سو ١٣٢۵در آذربایجان شد کھ از  عازم حوزه انتخاباتى ကنخواھد شد
قاضى عالیتربھ و داراى پیشینھ طولانى  ကسید حسن امامى امام جمعھ تھران· نظامى قرار داشت

در حمایت از اموال سلطنتى و خلع ید از مالکان پیشین آن ھم از شھر مھاباد انتخاب شد کھ 
 کیھانعبدالرحیم فرامرزى سردبیر · داشت تحت حکومت نظامى قرار ١٣٢۵این شھر نیز از 

 ကاز شھر ورامین در نزدیکى تھران کھ خاندان سلطنتى سید ضیاء در آن املاک وسیعى داشتند
بھ · یکى از روساى بلوچ مجددا از بلوچستان انتخاب شد ကمراد ابراھیم ریگى· انتخاب شد



ھمگى از شھرھاى خود  ကودندچھار ذولفقارى کھ سران ایلات آذربایجان شرقى ب ကھمین ترتیب
  ·وارد مجلس شدند

شدت رقابت سلطنت طلبان و جبھھ  ကدر این بین· انتخابات در شھرھاى دیگر بسیار رقابتى بود
مجاھدین اسلام نزدیک  ကدر یک جناح دیگر ·دوملى بھ اندازه رقابت بین جناح جبھھ ملى  نب

ندکى از سوى فداییان اسلام قرار بھ آیت الله کاشانى و حزب زحمتکشان بقایى با حمایت ا
این دو جناح براى پیروزى نامزدھاى خود و نفوذ در وزارت کشور کھ وزیرانش طى · داشتند

فھرست  ကن دو جناح در تھرانیا· سخت تلاش میکردند ကانتخابات چندین بار تغییر کرده بودند
 ကحائرى زاده ကحسیبى ကىکاشان ကکھ شامل چھره ھایى نظیر ملکى دانتخاباتى مشترکى تھیھ کردن

  ·نریمان و شایگان میشد ကبقایى
مانند  سران حزب ایران· دو جناح نامزدھایى جداگانھ معرفى کردند ကاما در شھرھاى دیگر

کرمانشاه و  ကترتیب از زادگاه خود یعنى شھرھاى کرمانسنجابى و معظمى بھ  ကرضوى
شھرھایى مانند شاھرود و تبریز انتخاب نامزدھاى کاشانى ھم از · گلپایگان وارد مجلس شدند

جبھھ ملى و نھادھاى روحانى  ကرقابت انتخاباتى قم بھ رقابتى سھ جانبھ بین کاشانى· شدند
  ·ھا نامزدھایى جداگانھ معرفى کردندناح ھر یک از ج ကمحلى تبدیل شد و در آن

 کافران اسلام با سالھ فدایی ١۶عضو  ကمحمد مھدى عبدخدایى ကدر گرماگرم مبارزات انتخاباتى
ضارب زنده ماند تا بھ یک چھره · خواندن فاطمى بسوى وى تیراندازى و او ار زخمى کرد

سفارت بریتانیا کھ مسائل انتخابات را با دقت تحت · محترم در جمھورى اسلامى تبدیل شود
  نوشت:  ကنظر داشت

فزاینده از  کاشانى بھ شکلى· "اختلاف بین کاشانى و مصدق طى ھفتھ جارى آشکار شد
مصدق و وزیر کشور ناراضى است زیرا آنان از کمک بھ کاندیداھاى او براى مجلس خوددارى 

ھمچنین کارھاى "سفارشى" شرم آور پسران کاشانى در انتخابات بطور جدى بھ · میکنند
    ١·"اعتبار وى لطمھ زده و او از این مسئلھ آگاه است

  
1. British Embassy, March 10, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 

 

مصدق از آن ھراس داشت کھ رقابت در مراکز شھرى از کنترل خارج شود و بلوکى از محافظھ 
 نماینده از ٧٩ھنگامى کھ  ကبھمین دلیل· کاران در مراکز انتخاباتى روستایى بوجود بیاید

تنھا براى بحد نصاب  ကاین تعداد · انتخابات را متوقف کرد ကنماینده انتخاب شدند ١٣۶مجموع 
  · رسیدن شمار نماینده گان کافى بود

فرصتى براى آمریکا و بریتانیا فراھم ساخت  က ١٣٣١اردیبھشت ماه   ]١٧افتتاح مجلس در [
کاشانى  ကنفر ٢۵شمار نماینده گان حامى مصدق  ကدر این دوره· تا دولت را بھ زانو درآورند

از جملھ دو برادر بھ  ကسایر نماینده گان· نفر بودند ٢٠نفر و نماینده گان حامى شاه ھم  ١٠
مصدق تا زمانى کھ  ကبھ بیانى دیر· خود را مستقل خواندند نامھاى خسرو محمد حسین قشقایى

قادر بود کار خود را بھ  ကمیتوانست حمایت کاشانى و برخى نماینده گان مستقل را حفظ کند
سید ضیاء با مبالغھ فراوان مدعى بود کھ پشتیبانى پنھانى دستکم  ကدر این میان· پیش ببرد



نشانھ ھایى آشکار مبنى بر  ကزارش سفارت بریتانیابر اساس گ ١·نماینده را با خود دارد ٢۵
کاشانى نیز بھ حامیان خود دستور · تلاش شاه براى رسیدن بھ تفاھم با کاشانى دیده میشد

ارتشبد عبدالحسین حجازى استاندار  ٢·داده بود تا انتقاد از خاندان سلطنتى را متوقف سازند
بھ بریتانیاییھا اطمینان داده بود کھ دربار  ကپیشین خوزستان کھ معتمد دربار و انگلیسیھا بود

  ·مصدق را "سرنگو" سازد ကخیال دارد بھ محض تشکیل مجلس
بریتانیاییھا بھ تندى پاسخ دادند کھ از این گونھ وعده ھا خستھ شده اند و چنین چیزھایى را 

پس از ماموریت استوکس و حتى پس از سفر مصدق بھ · بارھا پس از ماموریت ھریمن
  ·آنھا خواھان کارى اساسى تر بودند ٣·یکا شنیده اندآمر

1. Robin Zaehner, ”Conversation With Sayyed Ziba,” FO 248/Persia 1952/34-1531. 
2. British Embassy, “The Shah and Kashani (Januari 8, 1952),” FO 248/Persia 1952/34-1541, January 28, 
1952, FO 248/Persia 1952/34-1531 
3. British Embassy, May 26, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 

 

اما ترجیح میدھد بلافاصلھ پس از  ကمیدلتون بھ لندن اطمینان داد کھ شاه میخواھد مصدق برود
یکى دیپلماتھاى وزارت امورخارجھ  ١·برود ကاینکھ پشتیبانى "مردمى" اش را از دست داد

مصدق ھمچنان از حمایت  ကدر حاشیھ ھاى گزارشى از تھران نوشت: "بنظر من ကدر لندن
شاید کودتا تنھا راه ·· بسیار بیشتر از باور دوستان نزدیک مان بھ ما ကعمومى بھره مند است

  ٢·حل باشد

حسن امامى را در  က ٣۵بھ  ٣٩مجلس راى  ကآغاز بکار مجلس براى مصدق بدشگون بود
دربار با این  ကبر اساس گزارش منابع بریتانیایى· رقابت با معظمى بھ ریاست مجلس برگزید

شبھ سوسیالیست و مشھور بھ ՜روتمندترین چھره  ကنامطمئن ကادعا کھ معظمى آدمى "فریبکار
 پذیرش درخواست مصدق در زمینھ ကمجلس ٣·مجلس" است علیھ او لابى و اعمال نفوذ کرد

ماه بھ تاخیر  ۶واگذارى اختیارات ویژه را بمنظور بررسى تحریمھاى اقتصادى بھ مدت 
بھ گزارش سفارت · ھمزمان سنا نیز در ارائھ راى اعتماد بھ کابینھ جدید تعلل کرد· انداخت

راى ب· بریتانیا: "مخالفت سنا احتمالا موقعیت مصدق را در نظر توده مردم تقویت کرده است
ات دولت نسبتا آسان است کھ سنا را مجلس مرتجع و بدنھ خونخوار کاملا در دستگاه تبلیغ

  ۴·"خدمت منافع خارجى معرفى کند

خبر بدشگون تر این بود کھ حسن امامى و ملک مدنى در پشت صحنھ از سوى قوام در حال 
رد شپ ·لابى بودند و او را تنھا سیاستمدارى معرفى میکردند کھ قادر بھ حل بحران نفتى است

و ھندرسون ھم بھ ویژه پس از دیدار محرمانھ و طولانى ھندرسون با قوام بشدت بر این 
ھندرسون کاملا با شپرد ھم عقیده بود کھ "تلاشى براى معاملھ با · پافشارى میکردند ကموضع

   ۵·مصدق بیفایده" است
  

1. British Embassy, July 13, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1539. 
2. Foreign Office, May 28, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 
3. British Embassy, June 28, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 
4. British Embassy, July 13, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1539. 
5. British Embassy, April 16, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531.  



 
کشورى بیمار است و نخست وزیر آن یکى از بیمارترین  ကواشنگتن اعلام کرد کھ "ایراناو بھ 

او کھ بھ  ١·"بنابراین نمیتوانیم ایران و یا او را کشورى عادى تلقى کنیم· رھبران است
تنھا پیش شرط  ကبر این نظر بود کھ "بازنشستگى" مصدق ကطرفدارى از قوام سخن میگفت

 ٢"·زیرا نھ او و نھ بریتانیاییھا حاضر بھ تسلیم شدن نبودند براى حل و فصل قضیھ است
"تحت  ကسفارت بریتانیا گزارش داد کھ ھندرسون در ملاقات محرمانھ سھ ساعتھ خود با قوام

تا՜یر" پیرمرد قرار گرفتھ است وبھ این جمع بندى رسیده کھ او "بھترین شخص براى 
نیز سفیر خود در تھران را بھ حمایت  -تانیاوزیر خارجھ بری –ایدن  ٣·جایگزینى" مصدق است
یعنى درخواست شاه براى عدم وقت کشى و جایگزین کردن مصدق  –از موضع سفیر آمریکا 

بررسى نقش دقیق ایالات متحده آمریکا در این قضیھ ھمچنان  ကبا این حال ۴·فراخواند -با قوام
میتوان در خصوص رویدادھاى  روابط خارجى ایالات متحده آمریکادر مجلد · دشوار است

  ۵·مربوط بھ این ھفتھ ھا جاى خالى ھاى زیادى را مشاھده کرد

 ကشایعاتى بھ سفارت بریتانیا رسید مبنى بر اینکھ بقایى و مکى و حائرى زاده ကدر این میان
ھمچنین · بھ این راه حل تمایل نشان داده اند ကبا قوام کار کرده بودند ١٣٢٠بویژه در دھھ 

  ۶·مبالغى را از آمریکاییھا دریافت کرده است ကشد کھ بقایى براى تجدید حمایت از قوامگزارش 

  

1. U.S. Ambassador, January 4, 1952, Foreign Relations of the US: 1952-54, vol. 10, 302. 
2. U.S. Ambassador, May 24, 1952, Foreign Relations of the US: 1952-54, vol. 10, 382. 
3. British Embassy, June 11, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 
4. Foreign Office, “Letter to the British Ambassador (July 18, 1951), FO 416/Persia 1951/34-105. 
5. U.S. Government, Foreign Relations of the US 1952-54 vol. 10, 410-46. 
6. British Embassy, August 21, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531, January 28, 1952, FO 248/Persia 1052/34-
1531. 

 

نامھ اى دردسر ساز از بقایى در اختیار داشت کھ در آن  ကسفارت بعدھا گزارش کرد کھ قوام
از اعضاى عادى حزب زحمتکشان بعدھا  برخى١·وعده حمایت بقایى از قوام مطرح شده بود

ملاقات ھایى  ကرھبر آنان در حالى کھ در شعارھاى رادیکال از دیگران پیشى گرفتھ بودفھمیدند 
کاشانى کھ بھ دلیل  ٢·پنھانى با قوام و شاه انجام میداده است و از این بابت خشمگین شدند

نامزدھاى دیگرى را براى  ကکینھ اى شخصى از قوام در دل داشت ١٣٢۵دستگیرى اش در 
تمایلى  ကشاه نیز بھ دلیل اختلافات گذشتھ ٣·ء وزیر دربار پیشنھاد کردجایگزینى مصدق بھ علا

 ကاو بھ حسن امامى گفت: "آوردن قوام بھ قدرت بسیار خوب است· براى کمک بھ قوام نداشت
ھمین امامى نیز براى  ۴چگونھ میتوانیم از دستش خلاص شویم؟" ကاما اگر خواستیم کھ برود

روحانى و دریافت کمک مالى بھ بریىانیاییھا نزدیک شده  جلب نظر شمارى از نماینده گان
وزارت امور خارجھ بریتانیا بھ شکل محرمانھ در این خصوص نوشت: "ظاھرا چرخھاى · بود

سفارت گزارش داد  ۵·"بھ چرب شدن بیشترى نیاز دارد ကاسلام در مقایسھ با دیگر اعتقادات
در این  ۶·براى تضعیف مصدق استمخفیانھ در حال کمک مالى بھ حسن امامى  ကکھ شاه



گزارش آمده بود کھ رئیس تشریفات دربار "براى خلاص شدن از مصدق م՝ل یک سگ آبى 
    ٧·اما کاندیداى مشخصى را در ذھن نداشت·" در میان نماینده گان مجلس در تکاپو بود

  
١. British Embassy, ”Cofidential Conversation with an Informant (August 21, 1952), ” FO 248/Persia 

1952/1521. 
 

  ·٨-က ۴۶)١٣۵٧داورى خاطرات (تھران:  ကمسعود حجازى· ٢
3. U.S. Ambassador, June 27, 1952, Foreign Relation of the US, Vol. 10, 405; British Embassy, “Letter to the 
Foreign Office (July 28, 1952), “FO 248/Persia 1952/1531. 
4. British Embassy. June 21, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 
5. Foreign Office, May 28, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 
6. British Embassy, July 16, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1539. 
7. British Embassy, “Conversatio with Perron,” FO 248/Persia 1952/34-1531. 

 

بریتانیاییھا برغم این گزارش ھا ھمچنان اعتقاد داشتند کھ فقط شاه میتواند مصدق را برکنار 
  و حتى مجلس را منحل کند:

  
تسلط و  ကشاید ھم مصدق···· مصدق را بھ آسانى نمیتوان بھ زیر کشید ကبدون حمایت شاه

ود را در خطر سقوط نفوذى فوق العاده بر او داشتھ باشد و قادر باشد ھر زمان کھ دولت خ
احتمال دیگر این  ကآشنایان ایرانى من –و نھ ھمھ  –از نظر برخى · او را مرعوب کند ကببیند

رفتارھاى اخیر او را · است کھ شاه ھرگز ما را بخاطر ساقط کردن پدرش نبخشیده باشد
سیاست  یکبنظرم میرسد کھ بعنوان · مطروان بھ تمایل تقریبا دیوانھ وار بھ انتقام تعبیر کرد

دراز مدت باید در راستاى خلع او از تمام قدرتش و در صورت لزوم حتى فرستادن او بھ ھمان 
ذھن غربى بسختى میتواند انگیزه ھایى کھ شاه را برانگیختھ ··· راه پدر متوھم اش تلاش کنیم

   ١·"درک کند ကاند
  

1. British Embassy, July 8, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1541 
 

بریتانیاییھا ھنوز نمیتوانستند بھ خود بقبولانند کھ شاه جرئت نداشت تمامى اعتبار میھن 
  ·پرستانھ خود را از طریق مخالفت آشکار با مصدق و جنبش ناسیونالیستى فدا کند

او خواھان · یک بحران قانونى را طرح ریزى کرد ကمصدق با اطلاع یافتن از این دسیسھ ھا
داشتن حق تعیین وزیر جنگ کابینھ خود شد و در این راستا بھ موادى از قانون اساسى اشاره 

ھ و اینکھ اعضاى کابین· کرد کھ در آن تصریح شده بود پادشاه باید سلطنت کند و نھ حکومت
او ھمچنین تاکید کرد · پاسخگو باشند –و نھ شاه  –ر جنگ باید در برابر ملت از جملھ وزی

کابینھ باید در برابر مجلس  ကکھ نیروھاى نظامى باید در برابر شھروندان پاسخگو باشند
ت اما شاه عاد· پاسخگو باشد و آنھم بھ نوبھ خود صرفا در برابر ملت مسئول و پاسخگو است

اموال شخصى خود رفتار کند و تمام سیاستمدارن از جملھ قوام را داشت کھ با ارتش ھمانند 
از زمان  ကکنترل وزارت جنگ را میتوان مشکلى قانونى و دیرینھ· از آن دور نگھ داشتھ بود

شاه در  ကبر اساس گزارش میدلتون· توصیف کرد ကبھ این سو ١٣٢٠تبعید رضاشاه در 



رد زیرا "کنترل عملى او بر نیروھاى سرپیچى از خواستھ مصدق در مورد جنگ تردید نک
 ١·منبع اساسى نفوذ در کشور بشمار میرفت ကنظامى

مستقیما بھ مردم  ကمصدق با دور زدن نھ تنھا شاه بلکھ مجلس و سنا ကبا اوج گرفتن مسئلھ
بین او و مخالفانش در مجلس و بین او  ကاو از مردم خواست تا بین او و شاه· رجوع کرد

او براى · یکى ار انتخاب کنند ကو شرکت نفت تحت مالکیت انگلیس بعنوان سخنگوى ملى
آشکارا از شاه بھ دلیل نقض قانون اساسى و مقاومت در برابر مبارزه ملى انتقاد  ကنخسین بار

 ကمصدق تاکید کرد تا زمانى کھ ارتش و وزارت جنگ نتیجھ انتخابات را دستکارى میکنند· کرد
دربر دارنده  ကنطق استعفاى او خطاب بھ ملت· نخواھد چشیدکشور ھرگز طعم آزادى واقعى را 

این سخنان جنجال بر انگیز بود کھ "در جریان حوادٽ اخیر بھ این نتیجھ رسیده ام کھ بھ یک 
کسى کھ بتواند مبارزه ملى را کھ از سوى ملت ایران آغاز  ကوزیر جنگ معتمد نیاز مبرم دارم

کھ اعلیحضرت ھمایونى با این تقاضا موافقت نکرده  از آنجا· بھ سرانجام برساند ကشده است
استعفا میدھم تا دولت آینده را کسى تشکیل دھد کھ کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند  ကاند

ممکن نیست مبارزه اى را کھ ملت ایران شروع  ကبا وضع فعلى· منویات شاھانھ را اجرا کند
موفقیت عمیقى در پى داشت و منجر بھ  ကاین حرکت ٣·"کرده است پیروزمندانھ خاتمھ داد

  ·تیر معروف شده است ٣٠رویدادى شد کھ در تاریخ ایران بھ قیام 
  

1. British Embassy, July 28, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1541. 
 ١٣٣١تیر  ٢٧ ကاطلاعات က"نطق استعفاء" ကمحمد مصدق· ٢

  

  ١٣٣١تیر  ٣٠قیام 
مجلس طى جلسھ اى پشت درھاى بستھ و ھمزمان · شد تیرماه اعلام ٢۵استعفاى مصدق در 

قوام · بیدرنگ نخست وزیرى را بھ قوام پیشنھاد کرد ကبا بایکوت نماینده گان ھوادارن مصدق
 ကنفر ۴٠در میان این · راى ممتنع بھ نخست وزیرى رسید ٢راى موافق در برابر  ۴٠با 

قوام بدون فوت · ز وجود داشتھ استحائرى زاده نی ကمکى ကاحتمالا آراء افرادى مانند بقایى
او  ·وقت این پیشنھاد را پذیرفت و در خصوص ترکیب کابینھ با سفارت بریتانیا مذاکره کرد

قوام در نطق خود رادیویى  ١·ھمچنین پیشنھاد کرد کھ مذاکرات نفتى مجددا از سر گرفتھ شود
 ١٣٢۶خود خطاب بھ ملت با فخرفروشى گفت کھ خود او مبارزه ملى شدن نفت را در سال 

آغاز کرده است و در ادامھ وعده داد کھ قضیھ نفت را در اسرع وقت و در وضعیتى "منعطف 
 ကانمردم فریب ကاو نطق خود را با محکوم کردن فتنھ انگیزان· تر و معقول" فیصلھ میده

قانون اساسى را  ကسیاسیون خیابانى و "ریاکارانى کھ زیر نقاب مبارزه با اقراطى گرایى سرخ
 شایعھ· ارتجاع سیاه و خرافات قدیمى را تقویت میکنند" خاتمھ داد ကتضعیف کرده و در مقابل

ھمچنین شایعھ بود کھ او حکم بازداشت · بود کھ آمریکا ھم بھ او پیشنھاد کمک داده است
تصدیق کرد کھ این سخنرانى  ကحسن ارسنجابى مشاور قوام· نى را نیز صادر کرده استکاشا
تعجبى نداشت کھ کاشانى  ٢·اشتباھى فاحش بود و کاشانى را بسوى مصدق سوق داد· قوام

او اعلام کرد: · در دعوت براى تظاھرات سراسرى بھ جبھھ ملى و اصناف بازار پیوست



 ٣·"آزادى و استقلال ملت" استفاده میکنند ကضعیف دین"قدرتھاى خارجى از قوام براى ت
این نخستین · مورد پشتیبانى حزب توده قرار گرفت ကفراخوان برگزارى تظاھرات سراسرى

حزب خواھان اعتصابى · بارى بود کھ حزب توده بھ پشتیبانى کامل از مصدق وارد عمل میشد
 بر اساس برآورد سفارت· ان بیایندسراسرى در کشور شد و از حامیان خود خواست تا بھ خیاب

درصد کارگران سازمندھى شھ در تھران بویژه در بخش صنعت بھ  ٩٠افزون بر  ကبریتانیا
   ۴·فراخوان حزب توده توجھ کردند

  
1. British Embassy, July 19, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1539, Britannica House, ”Chronology on Persia,” 
BP/1052-11459. 

  )·١٣٣۵سى تیر (تھران:  ကیاداشتھاى سیاسى ကحسن ارسنجابى· ٢
  ·١٣٣١تیر  ٢٩ ကشاھد က"بیانیھ" ကآیت الله کاشانى· ٣

4. British Eembassy, ”The Tudeh Party Policy,” FO 416/Persia 1952/105. 

  
 انگلیس"کاشانى از حزب توده بخاطر کمک در "پیروى علیھ امپریالیسم  ကپس قیام بلافاصلھ

چھره ھایى کھ ھرگز نمیتوانستند در زمره ھواداران  –ھم فاتح و ھم سنجابى  ١·تشکر کرد
تیر  تاکید کرده  ٣٠بر اھمیت نقش تعیین کننده حزب توده در قیام  –حزب توده تصور شوند 

چپ  ကتا آن ھنگام· این امر در واقع حاکى از تغیىرى اساسى در خط مشى حزب توده بود ٢·اند
یان افراطى رھبرى را در دست داشتند و گرایش آنان این بود کھ مصدق "نوکر" ھوادار گرا

اما اک՝ریت اعضاى کمیتھ مرکزى حزب از این بھ بعد مصدق را "میھن پرستى · آمریکا بنامند
  ٣·ضد امپریالیست" میدیدند

  

1. New York Tomes, July 23, 1952. 
  ·۴٨-က ۵٠یاداشتھاى سیاسى ကسنجابىار က ۶٠۶-۶٠٧က ကپنجاه سال نفت ကفاتح· ٢
  )·١٣٧١(تھران: ٩٠-٢١٧ ကخاطرات ကنورالدین کیانورى· ٣
  

روز اعتراضات پیوستھ و تعطیلى کار  ٣پس از · تیرماه آشکار شد ٣٠نقطھ اوج بحران در 
· اک՝ر شھرھاى ایران بھ دلیل اعتصابات و تظاھرات گسترده بھ خروش آمدند ကبویژه در بازار

 ကبازارھا ကمغازه ھا ကتقریبا تمامى ادارت· تیر را با سکوتى عجیب آغاز کرد ٣٠روز  ကتھران
راھپیمایان از مناطق  ကحوالى پیش از ظھر· اتوبوسھا و تاکسیھا نیز بستھ بودند ကکارخانھ ھا

در میدان بھارستان بھ یکدیگر  ကکارگرى جنوب شھر و ھمچنین منطقھ اى مرکزى بازار
 ۵پایتخت  بھ مدت · تانکھا و کامیونھا محاصره شدند ကپیوستند و از سوى نیروھاى نظامى

در این میان یکى از براداران شاه کھ راننده اش · ق فرورفتساعت تمام در ھرج و مرج مطل
· بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت ကبھ اشتباه وارد یکى از خیابانھاى پرآشوب شده بود

یکى از نماینده گان در حالى کھ در تلاش بود جمعیت  ကمجسمھ رضاشاه  بھ پایین کشیده شد
یکى از افسران · سنگ مورد حملھ قرار گرفتبا  ကرا بھ حل مسالمت آمیز قضیھ متقاعد کند

یک جیپ · ارتش اعلام کرد کھ ھرگز از فرمان آتش بھ سوى جمعیت اطاعت نخواھد کرد
صدھا تن از بازداشت شده گان در چند تظاھرات پیشین توانستند · ارتش بھ آتش کشیده شد



ى کرده بودند جایى زیرا نگھبانان با درآوردن یونیفورم ھاى خود سع ကاز زندان فرار کنند
  · مخفى شوند

خانمى میانسال کھ بر شانھ · بشمارى از افسران حملھ شد و خانھ قوام مورد غارت قرار گرفت
· خطاب بھ جمعیت بزرگ بیرون مجلس سخن میگفت ကھاى تظاھر کننده اى نشستھ بود

اه" و "مرگ بر ش က"مرگ بر قوام" ကمھمترین شعارھا عبارت بودند از: "زنده باد مصدق"
سفارت بریتانیا از این موضوع شگفت زده · آمریکایى" -"مرگ بر امپریالیستھاى انگلیسى

  ١·""میزان حملھ و چپاول اموال بسیار اندک بود ကبود کھ طى این اعتراضات

بھ ارتش دستور  ကشاه کھ نگران از دست دادن حمایت مردم عادى بود ကبعد از ظھر ٢در ساعت 
پذیرش درخواست قوام مبنى بر انحلال مجلس و برقرارى حکومت او از · عقب نشینى داد

علاء بھ شاه  ကمیدلتون از این نکتھ شکایت داشت کھ طى این بحران· نظامى خوددارى کرد
بعد از  ۵در ساعت  ٢·"مشاورھاى بد" داده بود و خود شاه نیز "فاقد جسارت اخلاقى" بود

میدلتون گزارش داده کھ او و · ظار پنھان شدقوام استعفاى خود را تقدیم کرد و از ان ကظھر
ھندرسون حداک՝ر تلاش خود را براى "تقویت اراده شاه" انجام دادند اما "شورش و 

بھ  ٣·و این تلاش شکست خورد·" آخرین قطره از شجاعت او را از میان برده بود ကاغتشاش
علاء اصرار داشت · د"شاه و در واقع مجموعھ دربار انگار از ترس فلج شده بودن ကگفتھ او

من پاسخ گفتم کھ اگر بھ · کھ تنھا استعفاى قوام است کھ افکار عمومى را راضى خواھد کرد
مجموع اقتدار دولت از جملھ جایگاه  ကعوام اجازه دھیم خواستھ ھاى خود را دیکتھ کنند

  ۴·"شدیدا آسیب دیده و ضعیف خواھد شد ကسلطنت

  

1. British Embassy, ”Review of the Present Crisis (July 28, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 
2. British Embassy, #Development in the Persian Internal Situation (July 30, 1952),” FO 416/Persia 1952/34-
105. 
3. British Embassy, July 28, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1541. 
4. British Embassy, “Telegram (July 21, 1952), FO 248/Persia,” 1942/34-1539. 

 

میدلتون اما تصدیق کرده کھ "جمعیت سرمست از پیروزى بود و شھر در وضعیت ھیجان 
میدلتون در خلاصھ گزارش سال خود نوشت: "مصدق بھ بت تودھھاى ·" زده بسر میبرد

تمامى سیاسیون مخالف خود را مرعوب  ကیتمردم تبدیل شد و قادر بود با استفاده از این محبوب
یک بار دیگر پیروزى نیروھاى ھوادار بى نظمى را  ကضعف کشنده شخصیت شاه···· سازد

حال ·· ایران از پیامدھاى این ضعف و نیز قدرت غیرعادى مصدق رنج میبرد· تضمین کرد
 ١·تباقى نمانده اس بنظر میرسد کھ ھیچ راھى براى برکنارى مصدق با استفاده از ابزار قانونى

بحران  ကاو سالھا بعد اذعان کرد کھ اگر ارتش ھمچنان بھ تیراندازى بسوى جمعیت ادامھ میداد
او ھمچنین بطور غیرمستقیم اذعان · دیگر" تبدیل میشد ١٩١٧بھ آسانى بھ "یک [انقلاب] 

  ٢·است "خیلى احمقانھ" بوده ကکرد اینکھ قوام فکر میکرده میتواند قدرت را بدست بگیرد

  

١. British Embassy, ”Summary of Events-Persia-1952”, FO/Persia 1952/106. 
٢. Ladjevardi, “Interview with Sir George Middelton,” The Iranian Oral History Project. 



  

مجلس با اک՝ریت آراء بھ بازگشت نخست وزیرى بھ مصدق  ကروز پس از کناره گیرى قوام
 ကدکھ بھ نوبھ خو –زیر جنگ با اختیار انتصاب رئیس ستاد مشترک ارتش تعیین و· راى داد

نیز بر اساس راى مجلس بھ مصدق واگذار  -قدرت انتصابات عالى نظامى را در دست میگرفت
· پیوند بین خاندان پھلوى و نیروھاى نظامى قطع شده بود ကاکنون براى نخستین بار· شد

ن ای· ردھمایى بزرگى براى بزرگداشت قیام تشکیل شدگ ကبیرون از مجلس در میدان بھارستان
جبھھ ملى و کاشانى برگزار شد و نشان داد ادعاى ھراس  ကگردھمایى با ھمکارى حزب توده

دیوان بین المللى دادگسترى لاھھ  ကھمزمان با این وقایع· او از کمونیستھا واقعى بوده است
قضیھ نفت در صلاحیت رسیدگى این دیوان حکم نھایى خود را بھ نفع ایران و مبنى بر اینکھ 

میدلتون در گزارش پایان · مصدق پیروزى دوگانھ اى را کسب کرده بود· صادر کرد ကنیست
 سال خود نوشت: 

 
تھران از  ကھمزمان· مجلس بشکل گریزناپذىرى بھ مصدق راى داد ကروز پس از سى ام تیر

این تصمیم · خبردار شد ကاعلام شده بودتیر  ٣٠جولاى/ ٢١حکم نھایى دیوان بین المللى کھ در 
بطور طبیعى بعنوان حمایت کامل از  ကکھ دیوان براى بررسى مناقشھ نفتى فاقد صلاحیت بود

شاه تسلیم خواستھ مصدق · مواضع ایران تعبیر شد و پیروزى دکتر مصدق را بھ اوج رساند
را بھ او داد و نامزد او را  اختیار تعیین وزیر جنگ ကشد و او را بعنوان نخست وزیر تایید کرد

ماھھ داده است تا  ۶اکنون مجلس بھ مصدق قدرت کامل · براى ریاست ستاد ارتش پذیرفت
  ١·"یک برنامھ رفرم" را اجرا کند

  
"مصدق آنقدر بھ نیروى تودھھاى مردم بعنوان منبع قدرت خود میبالد کھ  ကبھ نوشتھ میدلتون

بعدى از طریق شیوه ھاى عادى قانونى غیرممکن نگرانم امکان برکنارى وى توسط جانشین 
فکر کردن بھ "ابزار  ကسام فال نوشتھ است کھ میدلتون از ھمان روز پس از قیام ٢·"شده باشد

ھندرسون  ကیک ھفتھ بعد ٣·قانونى و غیر قانونى" براى سرنگونى مصدق را شروع کرده بود
جلسھ اى دو ساعتھ و "خستھ کننده و ناامید کننده" با مصدق برگزار و تلاش کرد او را 

ھنگامى کھ · متقاعد سازد کھ آمریکا مطلقا در خصوص انتخاب قوام کارى انجام نداده است
ان آدم ھندرسون بھ این نتیجھ رسید کھ "او چند ကمصدق درباره این موضوع اظھار تردید کرد

   က"۴سالم و عاقلى نیست و بنابراین بجاى رفتارى منطقى باید ھمانند یک کودک با او رفتار کرد
  

1. British Embassy, ”Correspondence Respecting Persia in 1953,” FO 416/Persia 1953/106 
2. British Embassy, July 28, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1541. 
3. Falle, My Lucky Life, 81. 
4. Loy Henderson, “Letter to the State Department (July 28, 1952)” Foreign Relation of the US, vol. 10, 416-
17. 

  



جلسھ  آنھا با خنده مصدق بھ ادعاى ھندرسون مبنى بر اینکھ "آمریکا از طریق راھھاى 
"مصدق گفت  ကساس نوشتھ ھندرسونبر ا· خاتمھ یافت ကمتعدد در پى کمک بھ ایران است"

یقینا در پنھان کردن فعالیت ھاى حمایتى  ကکمک کنیم ကاگر ما واقعا میخواستیم بجاى حرف زدن
  ·"خود نیز پیروز میشدیم

 ကتیر تشکیل شده بود ٣٠بر اساس گزارش کمیتھ مجلس کھ براى تحقیق در زمینھ قیام 
خوابار فروشان و  ကبین پارچھ فروشانخونبارترین حوادٽ آنروز در منطقھ بازار بویژه 

کارگران فلزکار و نیز در مناطق کارگرى نزدیک بھ ایستگاه راه آھن و صد البتھ میدان 
 ကکارگر ۴نفر از جملھ  ٢٩در تھران  ကبر اساس گزارش این کمیتھ· بھارستان روى داده بودند

آرایشگر کشتھ  ١شجو و دان ١ ကخیاط ١ ကدستفروش ١ ကشاگرد مغازه ٢ ကپیشھ ور ٢ ကراننده ٣
زخمى  ٣۶ ကکشتھ ٣٢اما منابع دیگر ادعا میکردند کھ آمار تلفات واقعى بیش از  ١·شده بودند

بھ شاه گفت: "در خیابان  ကعلاء وزیر دربار کھ بھ احتیاط توصیھ میکرد ٢·مفقودى است ٩۶و 
ب" قرار نفر کشتھ شده اند و "کل شھر در آستانھ انقلا ۵٠٠خون جارى شده" و بیش از 

نفر مجروح و افزون  ١٠٠بیش از  ကھم گزارش داده بود کھ در آنروز اطلاعات ٣·گرفتھ است
 ကشھرھاى دیگر بویژه اصفھان ကاعتراض ھایى مشابھ ھم ۴·نفر بازداشت شده بودند ۶٠٠بر 

کشتھ ھا را  ကمجلس· رشت و ھمدان را تکان داده بودند ကاھواز ကکرمانشاه ကشیراز ကآبادان
مطبوعات غربى اما معترضان را بھ م՝ابھ · تیر را "قیام ملى" نامید ٣٠ملى" و "شھداى 

   ۵·"اوباش متجاوز" محکوم کردند
  
  ·١٣٣١مرداد  ٢۵ ကتھران مصور· ١
  ·٧٠٢ ١٣٣۴(က ကرھبران مشروطیت (تھران ကابراھیم صفایى· ٢
  ·۶٨-۶۶یاداشت ھاى سیاسى  ကحسن ارسنجابى· ٣
  ·١٣٣١تیر  ٣١ ကاطلاعات· ۴

5. Washington Star, July 25, 1952. 

  
با کمک وابستھ مطبوعاتى بریتانیا یاداشتى تحت عنوان "اوباش  واشنگتن استارم՝لا نشریھ 

  در ایران" نوشت:
  

یکى از ابعاد دلسرد کننده بازگشت سریع مصدق بھ قدرت این بود کھ امکان آن بواسطھ اوباش 
تا حدى کھ امکان کودتایى  ကابودى کشانده استایران را بھ لبھ ن ကسیاستھاى مصدق· فراھم شد

 ကھر چند بنظر میرسد کھ او دستکم در تھران ကاز سوى حزب توده کمونیست بوجود آمده است
اما رفتار مردم طى چند روز گذشتھ ھمانند افراد  ကاک՝ر مردم را پشت سر خود جمع کرده است

 ھرگز اک՝ریتى· ن را نابود کنندھیستریک روان نژندى بود کھ در نظر دارند خود و کشورشا
ظاھرا · بھ این شکل کم خرد نبوده است و احساسات مردمى نیز زشتر از این نبوده است

کوچکترین نشانھ اى از عقل سلیم در اقدامات این اوباش دیده نمیشود و واقعا میتوان آنھا را 
بدترین بى ՜باتیھا  بھ محل··· با ھدایت متعصبان آدمکش از ھمھ نوع ကایران· اوباش نامید

  ١·تبدیل شده است



او افزون بر حفظ · مصدق پیروزى خود را با سلسلھ اى از ضربات اساسى بھ شاه ادامھ داد
درصد از بودجھ ارتش  ١۵ ကنام آنرا بھ وزارت دفاع تغییر داد ကمقام وزیر جنگ براى خود

افسر ارتش را  ١٣۵ ကکمیتھ تحقیقى براى معاملات تسلیحاتى گذشتھ تشکیل داد ကکاست
 –عضو داشت  ۴٠٠افزون بر  ١٣٣١افسران بازنشستھ در اواخر  باشگاه –بازنشستھ کرد 

 ریاحى· تیمسار محمد تقى ریاحى را بسمت رئیس ستاد ارتش منصوب کرد ကو از ھمھ مھمتر
مصدق و · پیوندھایى نزدیک با حزب ایران داشت ကکھ دانش آموختھ مدرسھ سن سیر بود

اندارمرى و گارد گمرک منصوب کرده ژ ကافراد مورد نظر خود را بھ ریاست شھربانى ကریاحى
ارتباط برقرار  –نھ با شاه  –و بھ آنان دستور دادند تا مستقیما با وزارتخانھ و ستاد ارتش 

البتھ  ကملاقات منظم ھفتگى با شاه بود ကیکى از اقدامات دیرین این دستھ از فرمانده ھان· کنند
  ٢·با دور زدن وزارتخانھ و رئیس ستاد ارتش

  

1. Sam Falle, ”Confeditial Report on the Washington Star,” FO 248/Persia 1952/1531. 
2. American Embassy, “Report on High-Level Army Appointments, “FO 371/Persia 1953/34-10601. 

 

دسترسى شاه بھ  ကمصدق از بودجھ دربار زد و براى خاندان سلطنتى مقررى ویژه تعیین کرد
مادر و خواھر دوقلوى شاه را کھ ھر دو با کمک مخالفان در  ကرجى را محدود کردسفراى خا

ابولقاسم امینى را بسمت دربار  ကبجاى علاء ကحال دسیسھ بودند مجبور بھ ترک کشور کرد
املاک زیادى را کھ از رضاشاه بجا  ကمنصوب کرد (امینى منتقد دربار بود) و از ھمھ جدى تر

بھ این · بھ دولت بازگرداند ကاز دولت گرفتھ شده بودند ١٣٢٨و  ١٣٢٠مانده و طى سالھاى 
از ھمھ · سیستم پشتیبان (پاتروناژ) را از میان برد ကاو در یک حرکت و بھ شکلى مو՜ر ကترتیب

ماھھ  ۶رئیس سلطنت طلب مجلس را برکنار کرد و از مجلس اختیاراتى  ကمھمتر حسن امامى
این اصلاحات باید · آموزشى و انتخاباتى گرفت ကحقوقى ကاقتصادى ကبراى اجراى اصلاحات مالى

  ·ماه یادشده بھ تصویب مجلس میرسیدند ۶در پایان 
جھانگیر · مصدق کابینھ خود را ترمیم و وزارى معتمدترى را وارد کابینھ کرد ကافزون بر این

ھمگى تکنوکراتھاى حزب ایران  –باقر کاظمى و خلیل طالقانى  ကسیف الله معظمى ကحق شناس
 ကصدیقى· دارایى و کشاورزى منصوب شدند ကپست و تلگراف و تلفن ကبھ ترتیب بھ وزارت راه –

فاطمى وزیر · جامعھ شناس تحصیکرده فرانسھ و عضو حزب ایران بھ وزارت کشور رسید
ئولیت مسعلى اکبر اخوى حقوقدان تحصیلکرده فرانسھ و تاجر سابق در نیویورک · خارجھ شد

پزشک تحصیلکرده فرانسھ و استاد دانشکده  ကدکتر مھدى آذر· وزارت اقتصاد را بعھده گرفت
 ကعبدالعلى لطفى از کھنھ کاران انقلاب مشروطھ· وزارت فرھنگ را عھده دار شد ကپزشکى

اما مشروطھ  ကلطفى بشکل سنتى آموزش دیده بود· وزارت دادگسترى را در اختیار گرفت
ابراھیم عالمى دیگر · ھوادار دادگاھھاى مدنى بجاى دادگاھھاى نظامى بود خواھى سرسخت و

 ကعضو حزب ایران و حقوقدان تحصیلکرده فرانسھ کھ طبق شھرتش فردى کاملا درستکار بود
دکتر صبا فرمانفرمائیان پزشک تحصیلکرده فرانسھ و از بستگان · بھ وزارت کار رسید

در کابینھ اصلاح شده ھیچ مقامى کھ  ကى نخستین باربرا· مصدق عھده دار وزارت بھدارى شد
چھره  ကو براى نخستین بار بسیارى از وزراء ကاز [سوى] دربار منصوب شده باشد دیده نمیشد



با لباس  ကآنان باید در آیین معرفى در برابر شاه· ھایى تازه کار و فاقد ھیبت تشریفاتى بودند
آنقدر کھ فکر جلاى وطن ھم بھ  ကملا افسرده یافتشاه را کا ကمیدلتون· معمولى حضور میافتند

آچسون بھ این جمع بندى رسید کھ "از زمان اجراى قانون ملى شدن نفت در · سرش زده بود
حالا موقعیت مصدق آشکارا بیش از ھر زمان دیگرى در  က ١٣٣٠/اردیبھشت ١٩۵١آوریل 

  ٢·"مجلس و عموم بسیار قویتر شده است ကبرابر شاه

لوایح و قوانینى مو՜ر تھیھ کرد کھ شامل حق  ကماھھ خود ۶با استفاده از اختیار  کابینھ مصدق
محدود کردن راى دھى بھ افراد با سواد در  ကافزایش شمار نماینده گان شھرى ကراى بھ زنان

 ٢وضع مالیات  ကتقویت استقلال دیوان عالى ကحمایت بیشتر از مطبوعات ကانتخابات شوراھا
پوشش بھداشتى براى  က(کھ نخستین بار مالیات واقعى بر دارایى بود) درصدى بر املاک بزرگ

بر · درصد بود ١۵افزایش سھم دھقانان در محصول تا  ကکارگران کارخانھ ھا و از ھمھ مھمتر
طبیعى بود کھ زمینداران بھ این امر اعتراض داشتھ باشند و بگویند  ကاساس نوشتھ میدلتون

کھ  –مصدق براى غلبھ بر مخالفت سنا  ٣·و تریاک میکنند دھقانان پول خود را خرج نوشیدن
مجلس را  –ھرگز آنرا نپذیرفتھ بود  ١٣٢٨خود مصدق از زمان شکل گیرى اش در سال 

عملا بلافاصلھ  ကسال کاھش دھد و بر این اساس ٢سال بھ  ۶متقاعد کرد کھ دوره سنا را از 
با انحلال سنا  ကکاشانى کھ نمیخواست موضع وى مشابھ دربار پنداشتھ شود· سنا را منحل کرد

  ·موافقت کرد
  

1. British Embassy, ”Telegraph (Juy 29, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 
2. Secretary of State, “Letter to US Ambassador in London (July 26, 1952),” Foreign Relation of US 1952-54, 
vol. 10, 415-16. 
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 –تیر مدعى شده کھ اگر شاه "اسیر ترس نمیشد"  ٣٠میدلتون در بررسى و ارزیابى قیام 

ترس از کاشانى و از ھمھ مھمتر "ترس از قرار گرفتن در معرض خشم  ကترس از قوام
او نوشتھ است: "فقط میتوانم نکتھ · امکان جکوگیرى از اعتراضات وجود داشت –عمومى" 

صمیم گیرى نفرت دارد و او از ت· اى را کھ پیشتر درباره شخصیت شاه نوشتھ ام تکرار کنم
او شجاعت و جسارت · بھ آن تکیھ کرده و ادامھ دھد ကنمیتواند ھنگامى کھ تصمیمى گرفتھ شده

یکى از ویژگیھاى اساسى  ကاین برخورد·· اخلاقى ندارد و در مقابل ترس بھ زانو در میاید
کردیم کھ این اما فکر نمی ကاز مدتھا پیش میدانستم کھ او فردى مردد و ترسوست· بحران است

  ١·ترس آنقدر بر عقل او چیره شود کھ چشم خود را بر پیامدھاى عدم حمایت از قوام ببندد

بھ نادرستى در  ကاما ادعاى میدلتون مبنى بر اینکھ امکان جلوگیرى از طوفان وجود داشت
در روزى · دیگر گزارشات کھ بسیارى از آنان توسط خود او نوشتھ شده بود نیز آمده است

این امر ھم توسط سفارت پذیرفتھ  ကسفارت بر لزوم محکم بودن موضع شاه اصرار میورزیدکھ 
شد کھ گزارشات از دیگر شھرھا حاکى از آنست کھ "بى نظمى در استانھا شدیدتر از حد 
انتظار بوده" و اینکھ اصفھان عملا بھ تصرف تظاھر کننده گان درآمده و "شمار تلفات بھ 



میدلتون ھم زمانى کھ قیام را "یک نقطھ عطف در تاریخ ایران"  ·"صدھا نفر رسیده است
"نظام قدیمى ھمواره با نوساناتى معین بھ این صورت · بھ ھمین نکتھ اذعان کرد ကدانست

بوده کھ طبقھ کوچک حاکم عملا نخست وزیران پى در پى را نامزد کند و پادشاه کم و بیش 
در قابلیت تکرار این الگو در آینده تردید کرده  ကعداز دیروز بھ ب· بعنوان یک میانجى عمل کند

بھ عاملى  ကتوده ھاى مردم بشکلى موفق از نیروھاى امنیتى سرپیچى کردند و از این پس· ام
     ٢·تعیین کننده براى داورى درباره قابلیت پذیرش ھر یک از دولتھاى آینده تبدیل خواھند شد

  
1. British Embassy, Review of the Present Crisis (July 28, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 
2. British Embassy, “Memorandum from Tehran (July 22, 1952),” FO 248/Persia 1952/34-153. 

 

  
میدلتون گزارش کرد کھ او و ھندرسون ھر دو متقاعد شده اند کھ تنھا راه حل  ကاز این مھمتر

ھندرسون بھ وزیر کشور خود گفت کھ "ھیچ  ١·دتاى نظامى" است"کو ကبراى این بحران
شانسى" براى مذاکره نفتى بیشتر وجود ندارد زیرا مصدق ھمچنان بر موضوع "کنترل" 
اصرار داشتھ و بریتانیاییھا نیز سرسختانھ ھر گونھ تامل در خصوص راه حل مبتنى بر چنین 

ا در تلگرامى فوق العاده محرمانھ بھ سفارت وزارتخارجھ بریتانی ٢·مفروضاتى را رد کرده اند
این کشور در واشنگتن نوشت کھ: "سیاستگذاران آمریکایى اکنون آروز میکنند کھ اى کاش 

اداره  ۴·داشت –ژنرالى کھ رھبر کودتاى اخیر در مصر بود  – ٣ایران ھم یک محمد نجیب
خصوص وفادارى نیروھاى بریتانیا از وابستھ نظامى خود خواست تا گزارشى فورى در   جنگ
توانایى آنان براى اجراى کودتا و نیز تعیین چھره اى محتمل کھ بتواند نقش ژنرال  ကمسلح

اما افزود  ကوابستھ نظامى بیدرنگ نام چھار ژنرال ما را تھیھ کرد ۵·نجیب را ایفا کند ارائھ دھد
کودتا میبایستى بھ نام " ကچون ھیچ یک از این افراد اعتبار چندانى در نیروھاى مسلح ندارند

 ۶·"شاه صورت پذیرد

  
1. British Embassy, ”Telegram (July 28, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 
2. America Ambassador to the Secretary of State, “Telegrams (July 30-31, 1952),”Foreign Relation of the US 
1952-54, vol. 10, 424-25 

جنبش افسران آزاد را با کمک جمال عبدالناصر و دیگران  ١٩۴٢در  ကاو پس از طى مدارج نظامى در ارتش مصر -)١٩٨۴-١٩٠١محمد نجیب (· ٣
وى را وادار بھ استعفا کرد و خود ریاست شوراى فرماندھى انقلاب  ကعلیھ رژیم سلطنتى ملک فاروق١٩۵٢نجیب پس از کودتاى · بنیانگدارى کرد

  ·م -قربانى کودتاى آرام ناصر شد ١٩۵۴اما در نوامبر  ကبعنوان اولین رئیس جمھور مصر برگزیده شد ١٩۵٣او در ژوئن · گرفترا بر عھده 
4. Foreign Office, ”Telegram (July 29, 1952),” 371/Persia/34-98602. 
5. War Office, “Telegram (July 29, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 
6. British Embassy, “Telegram to the War Office (August 4, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98602. 
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  کودتا



وقتى  –در ماه آگوست · ارائھ ھر کمکى تا زمان حل و فصل موضوع نفت خوددارى کردماز 
روز با پشتیبانى حزب کمونیست بھ نوعى دیکتاتور مقاومت ناپذیر ایران  ٣کھ مصدق طى 

اما خوشبختانھ وفادارى ارتش و ترس از کمونیسم ··· قضیھ بھ اوج خود رسید –بنظر آمد 
  ·موجب موفقیت در کار شد

  عدالت"در نطقى با عنوان "صلح با  ကآیزنھاور (رئیس جمھور سابق آمریکا)· د· دوایت
  

  مقدمات کودتا
 MI6آسانتر از دسترسى یک تاریخ نگار بھ بایگانى سیا و  ကعبور شتر از سوراخ سوزن

با این حال اجزاى طرح کودتا را میتوان بھ کمک · است ١٣٣٢مرداد ماه  ٢٨درباره کودتاى 
چند منبع مختلف گرد ھم آورد: از اسناد وزارت خارجھ آمریکا و وزارت خارجھ بریتانیا 
(برخى اسناد طبقھ بندى شده آمریکایى در آرشیو بریتانیا دیده میشود زیرا پس از قطع روابط 

واشنگتن گزارشھاى مھم ارسالى از تھران را با  က ١٩۵٢/١٣٣١گلیس در اکتبر ایران و ان
از مکاتبات عادى منتشره از سوى وزارت خارجھ آمریکا در  ကلندن بھ اشتراک میگذاشت)

از بررسى دقیق نشریات معاصر  ကروابط خارجى ایالات متحده آمریکاگزارش سالانھ موسوم بھ 
از مصاحبھ ھا و خاطرات منتشره  ကدر تھران خبرنگار داشتند)(بویژه آندستھ از نشریاتى کھ 

و  MI6و نیز از گزارشھاى عوامل اجرایى  က)١٣۵٧در ایران و غرب (بویژه پس از انقلاب 
سیا نظیر کرمیت روزولت و دونالد ویلبر مھمترین سند را بر جاى گذاشتھ است کھ شامل 

خلاصھ کودتا و جمع بندى  ကریزى عملیات طرح ကتحلیل عمیق او عمدتا براى خود سازمان سیا
در  ·تمامى این منابع را باید با اندکى شک و تردید بررسى کرد· ھمراه با کالبد شکافى است

فاصلھ ھا و شکافھاى موجود نیز میبایستى با استدلال عقلى و شواھد فرعى پر  ကاین میان
  · شوند

عمدتا  -تا مدتى طولانى بر ابزار سیاسى ایالات متحده آمریکا و بریتانیا براى برکنارى مصدق
تیر بھ این جمعبندى رسیدند کھ برکنارى  ٣٠آنان پس از قیام · اتکاء کردند –شاه و مجلس 

جزییات اجراى کودتا تا اواخر · دائمى مصدق تنھا از طریق کودتایى مستقیم امکانپذیر است
گشت پیروزمندانھ مصدق بھ اما فکر انجام آن بلافاصلھ پس از باز ကمشخص نشد ١٣٣١سال 

سرمایھ ھاى خاص خود را روى میز  ကاین دو کشور· آغاز شد ١٣٣١قدرت در اواسط سال 
  ·ھر چند ھمھ چیز را ھم رو نکردند –گذاشتند 

زمینھ عمده بود: اول اینکھ آنھا داراى  ۵سرمایھ گذارى بریتانیا در  ကدر این خصوص
[زبان فارسى] میدانستند  ကیران تجربھ زیادى داشتندکارشناسانى بودند کھ از نظر فعالیت در ا

این · و پیوندھاى شخصى نزدیکى با شمارى از نخبگان کھنھ کار برقرار کرده بودند
مسئول گوشھ نشین میز ایران در وزارت  က ١کارشناسان عبارت بودند از: لانسلوت پیمن

ئول عمده کناره گیرى (شاه متقاعد شده بود کھ او مس ١٩٣٠/١٣١٠خارجھ از اواخر دھھ 
کھ اک՝ر سالھاى جنگ دوم  MI6افسر  ٢نورمن دارابى شایر ကاجبارى پدرش از سلطنت بود)

کھ از دھھ  MI6دیگر مامور  ٣سرھنگ جفرى ویلر ကجھانى را در ایران بسر برده بود



متخصص عرفان و  ကوابستھ مطبوعاتى ۴رابین زینر ကکم و بیش در ایران بود ١٩٢٠/١٣٠٠
بعدھا  ကتاد ادیان شرقى و اخلاق در دانشگاه آکسفورد (در چرخش عجیبى از حوادٽبعدھا اس

سام فال دستیار و معاون زینر و  ကب بوده است)· گ· شایعھ شد کھ او "عامل نفوذى" کا
پروفسور آن لمبتون وابستھ مطبوعاتى سابق کھ از  ကمسئول ارتباط با سیاستمداران جوانتر

بى وقفھ بھ وزارت خارجھ توصیھ میکرد در برابر مصدق  ١٣٣٠/اردیبھشت ماه ١٩۵١آریل 
در  MI6رئیس واقعى عملیات  ۵·کوتاه نیاید و بر فعالیت براى برکنارى او اصرار میکرد

اما  ကشخصا کارشناس مسائل ایران نبود ۶کریستوفر مونتاگ ("مونتى") وودھاوس ကتھران
او مجموعھ خاطرات بسیار سانسور · تجربیاتى محرمانھ از جنگ داخلى اخیر در یونان داشت

  ·را بر جاى گذاشتھ است ٧شده اما سودمند خود بھ نام امرى مخاطره آمیز
  

1. Lancelot Pyman 
2. Norman Darbyshire 
3. Geoffrey Wheeler 
4. Robin Zaehner 
5. Tim Heald, ed, My Dear Hugh: Letters from Richard Cobb to Hugh Trevor-Roper (London: Frances 
Lincoln, 2011), 159. 
6. Christopher Montague (“Monty”) Woodhouse. 
7. Something Ventured. 

 

بکھ این ش· تنددوم اینکھ بریتانیاییھا شبکھ اى غیر رسمى درون نیروھاى مسلح ایران داش
شامل افسران محافظھ کارى بود کھ عمدتا از  ကکھ پیشینھ آن بھ جنگ دوم جھانى بازمیگردد

رئیس سابق ستاد ارتش کھ پس از کناره  ကخانواده اشراف ایرانى بودند: سرلشگر حسن ارفع
 ကگیرى اجبارى از سوى رقیب خود رزم آرا بازنشستھ شده و در املاک ورامینش بسر میبرد

خلبان آموزش دیده  ကسرھنگ ھدایت گیلانشاه ကھنگ تیمور بختیار از بستگان ملکھ ՜ریاسر
فرمانده یکى از تیپھاى ارتش در  ကسرھنگ حسین قلى اشرفى ကدر انگلستان و آجودان شاه

سرھنگ حسن اخوى کھ دو سال تمام ریاست اداره (کن) دوم ستاد  ကتھران و از ھمھ مھمتر
یکى از حلقھ  ကحسین فردوست· عاتى ارتش را بر عھده داشتارتش یا در واقع بخش اطلا

برادر  ١·ھاى درونى شاه بعدھا اخوى را "مغز متفکر" جناح ایرانى کودتا توصیف کرد
  ·وزیر افتصاد بود و تا آخرین لحظھ بھ مصدق وفادار مانده بود ကسرھنگ اخوى

عضاى مورد نظر خود را ا –بھ رھبرى اخوى و ارفع  –این شبکھ نظامى ھوادار بریتانیا 
دیگران را از دور خارج کرده بود و براى دورنگھداشتن چپ گرایان از تیپ  ကترفیع داده بود

وابستھ نظامى بریتانیا جایى از ارفع بعنوان  ٢·مھم تھران حداک՝ر تلاشش را صورت داده بود
ن جاسوسى" کسى یاد کرده است کھ: "با تمام وجود با ما ھمکارى" میکند اما دچار "جنو

فھرستى بلند بالا از اسامى افراد نظامى و اطلاعات شان را  ကبھ لطف این شبکھ MI6 ٣·است
   ۴·در اختیار داشت کھ سیا شدیدا از نداشتنش رنج میبرد

  
خرداد  ١١تا  ١٣۶٧آدر  ٩خاطرات فردوست بھ شکل مجموعھ اى از تاریخ · ١٣٧٠مھر  ကکیھان ھوایى ကمرداد ٢٨کودتاى  ကحسین فردوست· ١

  ·) ھم منتشر شد١٣٧٠این خاطرات بعدھا در کتاب "ظھور و سقوط سلطنت پھلوى" (تھران: · در کیھان ھوایى چاپ میشد ١٣٧٣



2. Military Attaché, ”Annual Report on the Persian Army for 1951”, FO 371/Persia 1952/34-98638. 
3. British Military Attaché, “Weekly Reports (February 17, 1946),” India Office, L/P & S/12-3505. 

  بھ· ک· ر ကاما بخشى از آنھا در مواردى در اسناد وزارت خارجھ آمده است ကدر دسترس نیست MI6البتھ این فایلھاى · ۴
”Personalities in Persia-Military Supplement (1947), ” Fo 371/Persia 1947/34-62035. 

  
مطالعھ و بررسى پرونده  ကبخش اعظم انجام مقدمات کودتا در لندن ကنوشتھ ویلبربر اساس 

ضرورت گردآورى  ကدرس کاملا محرزى کھ سیا از تجربھ ایران آموخت· ھاى شخصیتھا بود
آژانس [سیا] بھ گردآورى  ကبھ گفتھ ویلبر· پرونده ھایى مشابھ براى دیگر کشورھا بود

 ကاھمیت" نیاز فورى داشت تا بداند "آن افسر کیست اطلاعات شخصى "ھر چند جزیى و کم
داشتن حداک՝ر اطلاعات ····· دوستان او چھ کسانى ھستند و  ကعلت خوب کارکردن او چیست

مشروع از زندگى تمامى پرسنل نظامى کھ حضور آنان ممکن است بر اصل قضیھ و از جملھ 
 ١·"حیاتى است ကدشمنان و ھمچنین دوستان تا՜یر بگذار

 ကشبکھ اى قدیمى و غیرنزامى بھ سردستگى سھ برادر تاجر شامل اسدالله MI6اینکھ سوم 
پدر آنان از سوى رضا شاه و بھ دلیل · سیف الله و قدرت الله رشیدیان را در اختیار داشت

آنان در کسب و کار واردات و عمدتا واردارت · پیوندھاى نزدیک با بریتانیاییھا زندانى شده بود
براى حامیان داخلى  MI6اما از آن بعنوان مجراى انتقال پول  ကانیایى فعال بودندفیلمھاى بریت

فرصت  ကرفتار آسانگیر مصدق· از جملھ سیدضیاء و حزب اراده ملى او استفاده میکردند
بر اساس برآورد · سفرھاى متعدد آنان بھ لندن و استخدام افراد لازم در تھران را فراھم کرد

 ကھزار پوند دراختیار روحانیون ناشناس ١٠یدیان ماھانھ افزون بر برادران رش ကوودھاوس
سام فال نوشتھ است کھ · سیاسیون و بویژه نماینده گان مجلس قرار میدادند ကروزنامھ نگاران
پس از  ٢·دیدارھایى صبحگاھى با یکى از برادران رشیدیان داشتھ است ကبطور غیررسمى

ش زبانى از این برادران بعنوان "دوستان واقعى و وزارت امورخارجھ انگلیس با خو ကکودتا
  · اندھى سرنگونى اخیر" ستایش کردကوفادار ما" و ھمراھان "در سازم

بویژه  –ھمچنین از آنان بعنوان افرادى یاد کرد کھ داراى "دوستانى" در موقعیت ھاى بالا 
 ٣·بودند -ارسرھنگ تیمور بختیار و سلیمان بھبودى رئیس تشریفات درب ကشاھزاده اشرف

یکى از سازمندھندگان میانى حزب توده کھ پس از افشاشدن  -آنان احتمالا حسام لنکرانى
  ·را ھم بھ استخدام خود درآورده بودند –موضوع بھ قتل رسید 

  
. all.htm-iran-http://cryptome.org/cia53, -1. Donald Wilber, Overthrow of Permier Mossadeq of Iran, 1951

Appendix E. 
2. Sam Falle, my Lucky Life (London: The Book Guild, 1996), 81. 
3. Foreign Office, “Comment, (February 28, 1957),” FO 371/Persia 1957/34-127074, British Embassy, 
“Report on Political parties,” FO 371/Persia 1957/34-127075,Foreign Office, “Comment, March 26, 1958),” 
FO 371/Persia 1958/34-120713 

 
عمده  ကنانوایان ကبازار تھران بود: میان اصناف قصابان ကکانون اصلى قدرت براداران رشیدیان

م نظیر حجت زورخانھ ھا و وعاظ رده پایین ھوادار فداییان اسلا ကفروشان میوه و تره بار
رابین زینر در تحلیل طولانیش درباره فداییان اسلام کھ بعد از تلاش ·  ١اسلام محمد تقى فلسفى



بطور محرمانھ نوشت دلیلى وجود ندارد کھ  ကاین گروه براى ترور فاطمى تدوین شده بود
برغم او افزود کھ فداییان  ٢·بریتانیا و فداییان بھ ھمکارى علیھ جبھھ ملى "ادامھ" ندھند

آخر آنطور کھ زینر توضیح · با او رابطھ کارى داشتند ကپیوندھاى آشکار سید ضیاء با انگلیس
بر اساس · ضیاء فردى سید و مذھبى بود و وعده میداد کھ قانون شرع را اجرا کند ကمیدھد

عمده ترین نگرانى فداییان ھمواره اجراى قوانین شرعى در زمینھ ھاى مصرف  ကتوضیحات او
فحشاء و حجاب بود و چون ھیچیک از این موارد جزو دغدغھ ھاى بریتانیا  ကالکلى مشروبات

این موضوع امرى  ကبھ تصدیق او· بنابراین دلیلى وجود نداشت کھ آنھا با ھم کار نکنند ကنبود
بر اساس گزارش سفارت آمریکا بلافاصلھ · اما محتمل بود က"باور نکردنى" بنظر میرسید

 ကداد ကکیھان ကاطلاعاتروزنامھ ھاى "مخالف" بھ رھبرى  ကفاطمى پس از تلاش براى ترور
انگار فراییان را پذیرفتند و از آنھا بعنوان "سلاحى علیھ دولت" استفاده کردند  ကطلوع و  آتش

ژنرال کلاب فرمانده  ကاز سوى دیگر ٣·و پوشس خبرى ھمسازى را براى آنان تھیھ کردند
 ကرا از سوى اخوان المسلمین مصر منتقل کرد کھ در آنپیامى  ကبریتانیایى لژیون در اردون

سیاست  ۴·پیشنھاد استفاده از نفوذ اخوان براى کمک بھ بریتانیاییھا در ایران مطرح شده بود
  · واقعا ھم پیمانھاى عجیبى جور میکند

  
1. British Embassy, ”Confidential Report to the Foreign Office (May 1952)”, FO 371/Persia 1952/34-38572. 
2. Robin Zaehner, “The Fidaiyan Islam (March 1, 1952),” FO 248/Persia 1952/34-1540. 
3. Roy Melbourne, “Development of Fedayan Islam (1952),” December USDocument/1975/308/Doc. C. 
4. John Glubb, “Letter to the Foreign Office,” FO 248/Persia 1951/34-1526.  

  

از طریق دو لوتى پرآوازه صورت میگرفت کھ عبارت بودند  ကارتباط رشیدیان با زورخانھ ھا
واژه لوتى براى بسیارى از مردم مترادف بود با · از: شعبان بى مخ و طیب حاج رضایى

شعبان بى مخ وظیفھ "رسیدگى" بھ بازار میوه تره بار در میدان · شر و باج گیر ကچاقوکش
"رسیدگى" بھ بازار تره بار امین السطان در ھمان نزدیکى را بر  شاھپور و طیب وظیفھ

آنھا گروھھاى باستانى کار و · آنھا بھ قلمرو یکدیگر احترام میگذاشتند· عھده داشت
بخصوص روضھ خوانى ھا و دست ھاى مذھبى خاص خود  –گردھمایى ھاى مذھبى خودشان 

 شعبان بى مخ در مدت زندگى· انى شده بودندآنان ھمانند اک՝ر لوتیھا کم و بیش زند· را داشتند
تبعیدى اش در کالیفرنیا مدعى شد کھ "در زندگى خود حتى یک چاقو ھم ھمراه نداشتھ 

· اما بعدھا راه آنان از یکدیگر جدا شد ကاین دو در کودتا نقش مھمى بر عھده داشتند ١·"است
شعبان بى مخ اما در · شدرا رھبرى کرد و بلافاصلھ اعدام  ١٣۴٢طیب تظاھرات اعتراضى 

او · بر عھده داشت ١٣۵٧محلھ ھمیشگى خود اداره یک زورخانھ متمول را تا زمان انقلاب 
  · نامیده میشد ٢"تاج بخش" ١٣٣٢بخاطر نقش آفرینى در کودتاى 

 ·دیدارھایى منظم با سیاستمدارن با نفوذ برگزار میکرد ကچھارم اینکھ سفارت بریتانیا در تھران
دوست دوران کودکى شاه از سوئیس (از جملھ کھ  ကعبارت بودند از: ارنست پرون این افراد

معاون تشریفات  ကاحمد ھومن ကبرغم مخالفتھاى ՜ریا بشکل دائمى در دربار زندگى میکرد)
 لندن تایمززرتشتى ساکن دھلى کھ در تھران بعنوان خبرنگار ویژه  ကشاھپور ریورتر ကدربار



عنوان سر را دریافت کرد) و شیخ ھادى و ھاشم  ကھ پس از کودتافعالیت میکرد (او بلافاصل
ملک مدنى نماینده گان کھنھ کار مجلس و صد البتھ سیدضیاء کھ از دیدارھاى منظم ھفتگى 

او در دیدارھاى موردى خود با آیت الله کاشانى نیز · خود با شاه بھ آنھا گزارش میداد
  ·گزارشھایى ارائھ میداد

  
  ·٣٠ က)٢٠٠٢ ကناب ကانتشارات ကعبان جعفرى (بورلى ھیلزش ကھما سرشار· ١

2. King Maker 
  

سید ضیاء در این دیدارھا کاشانى را بھ مقاومت در برابر مصدق "بویژه ھنگام سرنگونى 
   ١·او" تشویق میکرد

سفارت بریتانیا اغلب دیدارھایى با دو تن از فرزندان روحانیون سرشناس انقلاب مشروطھ 
بھبھانى خود را · آیت الله سید محمد رضا بھبھانى و سید محمد صادق طباطبایىانجام میداد: 

سفارت بریتانیا از او بھ دلیل ایفاى  ٢·مجراى مناسب انتقال پول علیھ مصدق معرفى میکرد
"نقش قابل توجھ در کودتا" تمجید کرده و یادآور شده کھ "او بخاطر خدماتش مقررى منظم 

طباطبایى خود را "سیاستمدارى شجاع" و قادر بھ  ٣·افت میکردویژه اى از سوى شاه" دری
ھدایت دولت جدید میدانست و مدعى بود کھ مصدق "یک بیمار صرعى است و از وخامت 

/مھر ١٩۵٢ناگھان در اکتبر  ကاین دیدارھاى منظم ۴·"مغزى ناشى از سفلیس رنج میبرد
ھ اتھام دخالت در امور داخلى و بھنگام بستھ شدن سفارت بریتانیا از سوى مصدق ب ١٣٣١

یکى از واپسین  ကسام فال· قطع شدند ကو حتى توطئھ براى طراحى و انجام کودتاى نظامى
حتى  ကسالھا بعد نوشت کھ او و ھمکارانش شخصا ھرگز ကدیپلماتھایى کھ ایران را ترک کرد

  ۵·ھم مزاحمت یا تھدیدى را احساس نکرده بودند ကدر بدترین روزھاى بحران

با سرلشگر فضل  ١٣٣٠/ نیمھ ھاى مھرماه ١٩۵١نجام اینکھ بریتانیاییھا در اوایل اکتبر سرا
زمان این ارتباط ھنگامى بود کھ زاھدى بھ دلیل سوء مدیریت · الله زاھدى ارتباط برقرار کردند

زاھدى در این دیدارھا · آشوبھاى زمان ورود ھریمن بھ تھران از وزارت کشور عزل شده بود
ھبر ایده آل کودتا معرفى کرده ولاف زده بود کھ حامیان گسترده اى در نیروھاى خود را ر

اما بھ ھر حال او طرفدارانى در میان  ကبعدا معلوم شد کھ او صرفا بلوف زده بود· مسلح دارد
طى جنگ  ကبرخى از آنان مانند تیمسار نادر باتمانقلیچ و سرتیپ بقایى· افسران قدیمى داشت

این پیشینھ اکنون بھ سرمایھ · با او و آیت الله کاشانى زندانى شده بودند دوم جھانى ھمراه
ادارانى زاھدى ھو· تبدیل شده بود زیرا دیگر کسى نمیتوانست بھ آنھا انگ انگلیسى بودن بزند

نفرى کھ از سوى رزم آرا و مصدق  ١٣۵بویژه بین  ကنیز در باشگاه افسران بازنشستھ داشت
تیر و پس از درخواست وزارت خارجھ  ٣٠ھا چند روز پس از قیام تن· پاکسازى شده بودند

وابستھ نظامى بریتانیا نام زاھدى  ကبریتانیا براى شناسایى نامزدھاى محتمل براى رھبرى کودتا
سالھ ٧٠کھنھ کارى  -محمد شاه بختى ကرا ھمراه با اسامى سھ تیمسار دیگر ارسال کرد: ارفع

بھ نفع شرکت  ١٣٢۵حسین حجازى کھ در اعتصابات نفتى و عبدال -از بریگارد منحلھ قزاق
 او· زاھدى بود ကانتخاب بریتانیاییھا بى ھیچ تاملى ۶·نفت انگلیس و ایران وارد عمل شده بود



روزنامھ نگاران و سیاسیون دوستدار  ကکراتھاوبیدرنگ "کابینھ سایھ" اى را متشکل از تکن
 ٧·بریتانیا و آمریکا را تشکیل داد

ماند کھ کانون عمده قدرت زاھدى در جناح مذھبى جبھھ ملى قرار داشت کھ افرادى ناگفتھ ن
مکى و حائرى زاده سھ نماینده پر سر  ကبقایى ကقنات آبادى رھبر مجاھدین اسلام ကنظیر کاشانى

زاھدى براى  ကبر اساس گزارش وابستھ نظامى بریتانیا· و صداى مجلس را در بر میگرفت
خود بھ کاشانى وعده داشتن "اختیار تصمیم گیرى" در دولت آینده شکل گیرى کابینھ سایھ 

  ٨·را داد

  

1. Lane Pyman, ”Concersation with Sayyed Ziya, ”FO 248/Oersia 1951/34-1528. 
2. Sam falle, “Conversation with Sayyed Muhammad Reza Behbahani, (May 18, 1952)” FO 248/Persia 
1952/34-1571. 
3. British Embassy, “Leading Personalities in Persia (1957),” FO 371/Persia 1957/34-127072. 
4. Robin Zaehner “Meeting with Tabatabai (May 15, 1952)”, FO 248/Persia 1952/34-38572. 
5. Falle, My life, 89. 
6. British Embassy, “Letter to the War Office (August 4, 1952),” FO 371/Persia 1952/34-98062. 
7. British Embassy, “zahedi´s Shadow Cabinet,” FO 248/Persia 1952/Persia 1952/34-1531.  

  ·ھمان جا· ٩
  

رابین زنیر پس از یکى از دیدارھاى ھمیشگى اش با واسطھ دربار بشکل محرمانھ گزارش 
او مدعى شد کھ شاه در جدا · ندانھ" شاه کردداد کھ "پرون دفاعى جانانھ از سیاست "ھوشم

جبھھ ملى عملا از دور  ကمکى و بقایى از مصدق موفق شده و بھ لطف شاه ကکردن کاشانى
 ကمن درباره این موضوع بح՛ کردم اما تاکید دارم کھ جدایى کاشانى و مکى· خارج شده است

ان رشیدیان ایجاد و ھدایت ناشى از تا՜یر عواملى دیگر بوده و این مسائل بھ واسطھ برادر
طفى مص –زینر طى گزارشى جداگانھ اضافھ کرده کھ "دو پسر نابکار" کاشانى  ١·"شده است

اما ھدف  ကبا ھدف ظاھرى تسھیل معاملات تجارى یک دفتر کار ایجاد کرده اند –و ابوالمعالى 
رقانونى آنان طى معاملات غی ကبر اساس برآورد زینر· واقعى آنھا مبادلھ کالاھاى قاچاق است

او ھمچنین گزارش داد کھ کاشانى بطور  ٢·میلیون ریال رسیده بود ٢چند ھفتھ بھ بیش از 
  ٣·محرمانھ در پى کسب منابع [مالى] بیشتر است

روحیھ اى بسیار · سال فال گزارش داد: "دیروز زاھدى را دیدم ကتیر ٣٠دو ھفتھ پس از قیام 
 –اعضاى گلھ مند جبھھ ملى · یدوار بنظر میرسیدبالا داشت و نسبت بھ شانسھاى خود ام

و فرستادگان مستقیم کاشانى بطور محرمانھ با او ملاقات  –حائرى زاده و بقایى  ကمشخصا مکى
اینان عمدتا مخالف مصدق بودند زیرا از قدرت در دولت او برخوردار نشده · کرده بودند

  ۴·"کاییھا دارداو روابطى نیز با آمری ကاینطور کھ فھمیده ام· بودند

بقایى  ကسفارت بریتانیا بعدھا افزود: "زاھدى کھ حامیانش افرادى مختلف اعم از حائرى زاده
خود را بعنوان تنھا گزینھ نخست وزیرى نشان داده  ကو مخالفان قدیمى جناح راست ھستند

   ۵·"شانس پیروزى او عمدتا بھ پیشرفتش در جلب نظر کاشانى بستگى دارد· است
  

1. Robin Zaehner, ”Conversations with Perron,” FO 248/Persia 1952/34-1531. 



2. Robin Zaehner, ”Conversations with an Informant”, FO 248/Persia 1952/34-1531. 
3. Robin Zaehner, ”Conversations with Khalatbari,” FO 248/Persia 1952/34-1531.  
4. Sam Falle, “Confidential Conversation with General Zahedi (August 7, 1952),” FO 1952/34-1531. 
5. British Embassy, October 13, 1952, FO 248/Persia 1952/34-1531. 

 

 aYnبر  ကدقیقا در ھمان زمانى کھ سفارت بریتانىا تلاش میکرد حمایت کاشانى را جلب کند
بھ بازگشت بھ مذاکره نفتى با مصدق وجود ندارد زیرا نکتھ ھم تاکید میکرد کھ "ھیچ امیدى 

او "تحت نفوذ کامل کاشانى است کھ ھدف خود را دور کردن تمامى خارجیان و نفوذ خارجى 
کاملا  ကسرزمین عجایب اگر درون سفارت بریتانیا میبود آلیس ١·"از ایران اعلام کرده است

  · احساس میکرد کھ در خانھ خود است
خود مجموعھ  ကسرمایھ ھایشان را رو کردند و مھمترین آنھا ကآمریکاییھا نیز بھ نوبھ خود

ھنگامى کھ کنسولگرھاى  – ١٣٣٠اھمیت حیاتى سفارت آمریکا پس از شھریور · سفارت بود
این · آشکار شد -خرمشھر و کرمانشاه تعطیل شدند ကاھواز ကمشھد ကاصفھان ကبریتانیا در شیراز

یعنى وقتى روابط دیپلماتیک ایران با بریتانیا قطع و  ١٣٣١ز مھرماه سفارت حتى پس ا
بر اساس وزارت امورخارجھ بریتانیا شمار · اھمیت بیشترى ھم پیدا کرد ကسفارت تعطیل شد

 ·نفر بود کھ ھمگى از موقعیت کامل دیپلماتیک برخوردار بودند ۵٨کارکنان سفارت آمریکا 
نفر  ٢١نفر و بریتانیا پیش از تعطیلى  ٩فرانسھ  ကنفر ١٢شمار کارکنان سفارت شوروى تنھا 

  ٢·بود

افزایش  ကماموریت نظامى جداگانھ ٣و نیز  ۴حضور دیپلماتیک آمریکا بدلیل موضوع اصل 
 ١٣٨ ကکھ عمدتا نوعى برنامھ کمک بھ بھبود کشاورزى بود ۴براى اصل · ھم یافتھ بود

ھمھ آمریکاییھایى بود کھ در کل کشورھاى  آمریکایى بھ کار گرفتھ شده بودند و این پیش از
براساس · دفتر مرکزى آنان درنزدیکى خانھ مصدق قرار داشت ٣·عربى بکار گرفتھ شده بودند

اساسا فقط بھ "اعطاى کمک نمادین" مربوط  ۴اصل  ကگزارش یک روزنامھ نگار خارجى
بھ · لار افزایش یافتمیلیون د ۴۴بطور ناگھانى بھ بیش از  ١٣٣٢اما این کمک ھا در  ကمیشد

سوء ظن عمومى این بود کھ چنین برنامھ اى عملا "پوششى براى  ကگفتھ این خبرنگار
  ۴·جاسوسى" است

  

1. British Embassy, ”Telegram (July 28, 1952),” FO 248/Persia 1952/34-1531. 
2. Foreign Office, “Note on Diplomatic Status,”/34-98606. 
3. British Embassy, “Point Four Program in Persia,” FO 416/Persia 1952/34-105. 
4. G. K Reddy, “Iranian Round –UP,” Times of India, June 1-3, 1953.  

  

کار میکرد و پیامھاى آمریکایى ھا  ۴اردشیر زاھدى فرزند سرلشگر زاھدى در پرونده اصل 
 ကسھ ماموریت جداگانھ اى نظامى براى ارتش در· میرساند ကرا بھ پدرش کھ مخفى شده بود

این برنامھ از · مشاور آمریکایى بھ کار گرفتھ شده بودند ١٢٣ ကژاندارمرى و نیروى ھوایى
بر عھده ژنرال رابرت مک  ٣٢-١٣٣١آغاز شده و رھبرى آن طى سالھاى  ١٣٢١سال 
مشاوران با افسران عملیات · کارشناس "جنگ روانى اعزامى از کره بھ ایران بود က ١کلور

پنتاگون  ကبھ این سو ١٣٢۵از سال · ارتباط روزانھ داشتند ကزرھى بھ ویژه فرماندھان تانک



(شرمن) را بھ  M4(لى) و سنگین  M3جریانى آرام و پیوستھ از تحویل تانکھاى سبک 
دستگاه شرمن بھ ایران تحویل شد و  ۴٢تعداد  က ١٣٣١در سال فقط · ایران آغاز کرده بود

 ١٣٣١سفارت آمریکا در  ٢·افسر نظامى براى آموزش بھ آمریکا رفتند ٣٠٠بیش از 
رضایتمندانھ گزارش کرد کھ حتى افسران دستچین شده مصدق ھم "ارادتمند مشاوران 

ارت داشتند کھ در آستانھ کودتا مک کلور و ھمکاران او آنقدر جس ٣·آمریکایى" باقى مانده اند
حتى مزه دھان تیمسار محمد تقى ریاحى رئیس معتمد و وفادار ستاد ارتش مصدق را ھم 

"نخستین چیزى کھ در  က ١٣٣١براساس گزارش یک ناظر ھندى در اواخر سال  ۴·بفھمند
ه دتعداد دقیق آنھا مشخص نش· تھران جلب توجھ میکند شمار قابل ملاحظھ آمریکایى ھاست

 احتمالا تنھا در· اما در ایران تعدادشان در مقایسھ با دیگر کشورھاى خاورمیانھ بیشتر است
    ۵·"تھران حداقل ھزار آمریکایى حضور دارند

  
1. Robert McClure. 
2. British Embassy (Kabul), ”Views of the French Military Attaché in Tehran,” FO 371/Persia 1953/34-10572. 
3. U.S. Embassy, “Letter to the StateDepartment”, FO 371/Persia 1952/34-9859. 

  ·٣٧١) ١٣۶۵مرداد (تھران:  ٢٨جنبش ملى شدن نفت و کودتاى  ကمصاحبھ با تیمسار ریاحى در غلامرضا نجاتى· ۴
5. Reddy, ”Iranian Round-Up.” 

 

ویلبر  ١·: دونالد ویلبر و ریچارد کاتمسیا دو کارشناس آکادمیک در زمینھ مسائل ایران داشت
او از دھھ · یک افسر حرفھ اى بود ကکھ اغلب بعنوان "جاسوس جنتلمن" توصیف شده است

١٩٣٠/١٣١٠ က تحت پوشش باستانشانس و تاریخدان در حال رفت و آمد بھ خاورمیانھ بود· 
در شوروى  شاھکار او این بود کھ لاھوتى شاعر سرشناس ایرانى را کھ بصورت تبعیدى

ویلبر "خاطرات" او را جعل و منتشر کرد و در آن مدعى · تا دم مرگ کشاند ကزندگى میکرد
لاھوتى آنقدر خوش شانس بود کھ · شد کھ این دست نوشتھ ھا از شوروى قاچاق شده است

ویلبر پس از ترک سیا دست خط ھاى جعلى · از دنیاى پارانوئیدى استالین جان سالم بدر ببرد
معمارى  ကفارش عتیقھ فروشان شناسایى میکرد و ھمزمان کتابھایى درباره ھنر ایرانرا بھ س

پس از انقلاب اسلامى و ھنگامى کھ روزولت گزارش خود را درباره · و تاریخ مدرن مینوشت
 ۴ویلبر تلاش کرد روایت خودش از ماجرا را منتشر سازد اما سیا آنرا در  ကکودتا نوشت

 ١٣٣٣نسخھ اى از یک گزارش رسمى را کھ در سال  ကاى حل ماجرااو بر ٢·صفحھ منتشر کرد
  ·در اختیار قرار داد تا در زمانى مناسب پس از مرگ او منتشر شود ကبراى سیا نوشتھ بود

  
1. Richard Cotten 
2. Donald Wiber, Adventure East (Princeton: Darwin Press, 1986), 187-90. 

 
از اعضاى سابق کلیساى مورمون و از پژوھشگران بورسیھ  ကدیگر چھره دانشگاھى ကکاتم

او در  ·او بعدھا استاد علوم سیاسى دانشگاه پیتزبورگ شد· فولبرایت در دانشگاه تھران بود
اطلاعاتى را درباره حزب توده گرد آورد و آنھا را سخاوتمندانھ با بریتانیاییھا بھ  ကتھران

ھمچنین اطلاعاتى درباره حزب زحمتکشان بقایى و ھمچنین حزب آریا · تاشتراک گذاش



دو گروه آریا و سومکا کھ بھ ترتیب پیراھنھاى سیاه و · (آرین) و سومکا جمع آورى کرد
در زمینھ تقلید از نازیھا آلمان و محکوم کردن یھودیان و کمونیستھا  ကخاکسترى بر تن میکردند

نظریھ پرداز  ကتوسط ھادى سپھر ١٣٢۵آریا در سال · ودندگوى سبقت را از یکدیگر مى رب
آریا کمکھایى از تیمسار · نژاد پرستى تاسیس شد کھ طى جنگ دوم جھانى زندانى شده بود

توسط  ١٣٣٠سومکا در سال · ارفع و ھواداران او در میان افسران ارتش دریافت کرده بود
او · تاسیس شد ကحصیل کرده آلمان بوددکتر داود منشى زاده زبان شناس ایران باستان کھ ت

بھنگام کار بعنوان مبلغ رادیویى رایش سوم و در جریان بمباران ھوایى متفقین یک پاى خود 
رویاى منشى زاده این بود · سپھر "ھالویى کم سواد" بود ကاز نظر او· را از دست داده بود

مکا در میان این دو گروه سو· کھ رایش سوم را در سرزمین آریایى ناب ایران بازسازى کند
عضو را  ٣٠٠حاشیھ اى بزرگترین گروه بود اما در اوج فعالیتھاى خود ھم نتوانست بیش از 

حزب  ကبریتانیا بھ این ظن برده بود کھ سیا و شاه بھ سومکا ١·بسوى خویش جلب کند
یر حسین علاء وز ကبر اساس گزارش سفارت بریتانیا ٢·زحمتکشان و آریا کمک مالى میکنند

دربار بشکلى منظم با سپھر ملاقات میکرد و بقایى ھم ھمکارى نزدیکى با آریا و سومکا 
کاتم اطلاعات مربوط بھ دیدگاھھاى سیاسى ھمکاران خود  ကبر اساس ھمین گزارشھا· داشت

شخصیتھایى برآمده  ကاگر سیاستمدارن ایرانى· در دانشگاه تھران را با آنان در میان میگذاشت
آمریکایى ھم درست از  -دیپلماتھاى بریتانیایى ကسرزمىن عجایب قلمداد میشدنداز آلیس در 
   ۴·برشت بیرون آمده بودند سھ پنى و صعود و سقوط شھر ماھاگونىوسط اپراى 

  
  ·١٧-١٠۶) ٢٠٠٣(پاییز  ١ش  ကمطالعات ایران က"سومکا و باز تولید نازیسم"· صفاء الدین تبرائیان· ١

2. British Embassy, ”October 13, 1952; Fo 248/Persia 1952/34-1531, British Embassy, “Report on the Arya 
Party,” FO 371/Persia 1953/34-104569, Foreign Office,” Persian Oil Dispute: Views of Miss Lambton,” FO 
371/Persia 1951/34-91609. 
3. British Embassy, “Note on R. Cotton,” FO 248/Persia 1951/1517. 

) از برتولت برشت کھ در سالھاى Threepenny Opera, Rise and Fall and Fall of the City of  Mahagonnyدو نمایشنامھ (· ۴
مضمون اصلى این نمایشنامھ ھا نقد سوسیالىستى جھان · نمایشنامھ نخست بصورت موزیکال و آھنگ سازى ویل است· اجرا شدند ١٩٣٠و  ١٩٢٨

  م -· زرسالارى و فزون طلبى است ကسرماىھ دارى
  

سیا سھ چھره "عملیاتى" داخلى نیز داشت کھ عبارت بودند از: سرھنگ عباس فرزانگان و 
دو مامور با تجربھ بھ نامھاى "سیلى" و "ترن" کھ روزولت اسمشان را "برادران بوسکو" 

زانگان یکى از رده ھاى فر· (بر اساس نام شکلات شیرى معروف آن روزگار) گذاشتھ بود
· بسیارى از افسران نیروى زرھى تھران را میشناخت ကستادى بود کھ طى سالھا تجربھ خدمت

فرزانگان با  ١٣٣١در سال · او از دوستان تیمسار ولى الله قرنى فرمانده تیپ قزوین بود
او را  ကچند سال بعد· ھدف فراگیرى آموش ویژه زمینھ ارتباطات مخفى بھ آمریکا اعزام شد

  ·) کردندITTعضو ھئیت مدیره سازمان بین المللى تلفن و ارتباطات از راه دور (
فرخ کیوانى  ကنیز پنھان نگھداشتھ شده بود MI6برادران بوسکو کھ ھویت واقعى آنان حتى از 

کیوانى حقوقدانى با روابط اقتصادى و · آنان در واقع برادر نبودند ١·و على جلالى بودند
دیلى  ကر ھامبورگ بود و جلالى روزنامھ نگارى کھ بھ تناوب براى آسوشیتدپرسبازرگانى د



روزولت نوشتھ کھ · میھن پرستان و تھران مصور کار کرده بود ကاطلاعات ھفتگى ကتلگراف
براى ارزیابى بھ ایالات متحده آمریکا آورده شدند و کاشف  ကاستخدام شدند ١٣٢٩آنھا در سال 

این تجربھ قبلى احتمالا در آلمان نازى  ٢·جربھ جاسوسى داشتھ اندبعمل آمد کھ از قبل ھم ت
بویژه باشگاه  –آنھا انتقال جریان پول بھ لوتیھاى پایین شھر و زورخانھ · کسب شده بود

ملت  ကھمچنین بھ روزنامھ ھا و نشریاتى نظیر ملت ایران· را در دست داشتند –ورزشى تاج 
بھ نوشتھ · نداى سپھر و آرام پول میرساندند ကجوانانآسیاى  ကستاره اسلام ကداد ကآتش ကما

البتھ · برادران بوسکو طراح حملھ بھ جمعیت در روز سفر ھریمن بھ تھران بودند ကروزولت
حزب آریا و حزب  ကاو نمیگوید کھ این حملھ باع՛ تلفاتى سنگین شد و بھ تحریک سومکا

تن اینگونھ جزئیات کھ افشاى آنھا ویلبر ھم معمولا بھ نادیده گرف· زحمتکشان انجام گرفت
  ·گرایش داشت ကبراى افکار عمومى آمریکا و سناتورھاى آمریکا خجالت آور بود

  
  ·٢٠٩ က ١٩٠ က ١٨٨ က)١٩٩٣کاروان عمر (لندن:  ကاسفندیار بزرگمھر· ١

2. Kermit Roosevvelt, Countercoup (New York: McGraw Hill, 1979), 16.  
 

تیر  ٣٠تلاش براى جلب نظر آیت الله کاشانى را بویژه پس از قیام  آمریکاییھا ကدر نھایت
در این میان آمریکاییھاى مختلف و متعددى بھ دیدار کاشانى رفتھ و با او گفتگو · تشدید کردند

و  ကنماینده گانى از کنگره آمریکا ကم՝لا گزارشگرانى از ھرالد تریبون و نیویرک تایمز ကکردند
انان با تملق و چاپلوسى · علاقمند بھ دین و روابط اسلام با مسیحیتگاھیانى بھ ظاھر شدان

دیدار جداگانھ و کاملا  ٣کاشانى ھمچنین · او را سخنگوى واقعى کل جھان اسلام میخواندند
رونوشت · یکى از این دیدارھا یک و نیم ساعت طول کشید· محرمانھ با لوى ھندرسون داشت

بھ گزارش بریتانیاییھا کاشانى · بقھ بندى شده قرار دارندھاى این دیدار ھمچنان جزو اسناد ط
بطور محرمانھ بھ آمریکاییھا گفتھ بود کھ بھ زاھدى بعنوان جانشىن مصدق نظر مساعدى 

واضحى کھ سفیر آمریکا دریافت کرد این بود: کاشانى بھ این نتیجھ رسیده کھ  پیام ١·دارد
بھ رئیس جمھور  ١٣٣١سیا در اواخر سال  ٢"·"ایران از طریق یک کودتا میتواند نجات یابد

آمریکا اطلاع داد کھ کاشانى "چھره اى کلیدى در برگزارى تظاھرات خیابانى بھ ھوادارى از 
  ٣·شاه در تھران" است

  

1531.-1. British , August 11, 1952, FO 248/Persia 1952/34 

10, 475.54, vol. -2. Loy Henderson, September 20, 1952, Foreign Relation of the US 1952 

54, vol. 10, 689.-3. CIA, “Memo for the President,” Foreign Relations of the US 1952 

 

 
 
 



  
  فشارھاى اقتصادى

در پشت  ولتھاى آناند ကزمینھ را براى اجراى کودتا فراھم میکردند MI6در حالیکھ سیا و 
صحنھ باھدف تشدید فشارھاى اقتصادى ھمکارى میکردند: م՝لا آن پیشنھاد "مصالحھ" مورد 
انتظار را در حالى بھ بانک بین المللى ارائھ کردند کھ خود نیز نسبت بھ عدم پذیرش آن از 

 ကاکراتوزارتخانھ ھاى خارجھ آمریکا و بریتانیا در طول تمامى مذ· سوى مصدق آگاه بودند
براساس این  ١·کلیھ بیانیھ ھاى منتشره از سوى بانک بین المللى را با دقت بررسى میکردند

میلیون دلار بھ ایران میداد و بریتانیا ملى شدن  ١٠"مصالحھ" ایالات متحده وامى بھ مبلغ 
ایران نیز موافقت میکرد کھ  ကدر مقابل· را "میپذیرفت" و تحریم ھاى اقتصادى را لغو میکرد

ین تعی "غرامتى منصفانھ" و قابل پرداخت بھ شرکت انگلیس و ایران را ကیک ھئیت بین المللى
مصدق بر این موضوع پافشارى کرد کھ موافقتنامھ باید "غرامت منصفانھ" را بر اساس · کند

مان مصدق گ· ارزش جارى تاسیسات نفتى تعیین کند و از ھمینجا بود کھ مذاکرات متوقف شد
 ٢۵میکرد کھ غرامت در نظر گرفتھ شده قرار است آنقدر بالا تعیین شود کھ ایران را "طى 

کل قضیھ موضوعیت خود را از دست  ကدر چنان شرایطى ကده بھ اسارت بکشاند"سال آین
  ٢·میداد

برداشت شرکت نفت انگلیس و ایران از "غرامت منصفانھ" · ظن مصدق درست از کار درآمد
نھ بر مبناى ارزش جارى بلکھ بر اساس سود پیش بینى شده تا پایان مدت امتیاز نفتى یعنى 

میلیون پوند و پیش بینى سود سالانھ  ١٠٠ت بھ رقمى بیش از شرک· بود ١٩٩٣/١٣٧٢سال 
بھ  ۴·حتى دین آچسون ھم بھ این ارقام "نجومى" بدگمان بود ٣·سال آینده فکر میکرد ۵/۴٢

  ۵·"بریتانیاییھا براى "تضعیف او فقط در حال وقت کشى بودند ကگمان مصدق

  

1. Foreign Office, Handwritten Notes, FO 371/Persia 1953/34-104606. 
2. Loy Henderson, March 9, 1953, Foreign Relation of the US 1952-54, vol. 10, 705. 
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4. Foreign Office, “Minutes of the Persian Official Meeting,” FO 371/Persia 1952/34-98647. 
5. British Embassy, “Henderson´s Conversation with Mysaddiq (January 8, 1953),” FO 371/Persia 1953/34-
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وزارت خارجھ آمریکا و بریتانیا طى دیدار ھاى مشترک محرمانھ خود توافق کردند کھ بانک 
اقدامى "ا՜رات " را فراھم کند زیرا چنین ۵٠/۵٠بین المللى نباید زمینھ را تضعیف "اصل 

کاردار  ကجورج میدلتون ١·"تخریبى عمده اى بر دیگر نقاط جھان بر جاى خواھد گذاشت
سالھا بعد تصدیق کرد کھ اجماعى  ကبریتانیا کھ در مذاکرات بانک بین المللى شرکت داشت

آمریکایى وجود داشت مبنى بر اینکھ ملى شدن تحت ھیچ شرایطى بھ سرانجام -انگلیسى
شدیدى وجود داشت از اینکھ یک نمونھ بد باع՛ بروز عواقبى در دیگر نقاط  نرسد: "ھراس

  ٢·"نمیخواستیم ده بار دیگر ھم اتفاق بیفتد· ما با مسئلھ مکزیک ھم مواجھ بودیم· شود



یکى از کارشناسان نفتى تصدیق کرد کھ مذاکرات بانک بین المللى بھ این دلیل  ကپس از کودتا
اصرار میورزید:  ကغرامت سود بلند مدت آتى و پیش بینى شده شکست خورد کھ بریتانیا بر

پادشاھان  က"اگر خبرش پخش میشد کھ امتیازات نفتى بدون ھیچ غرامتى میتوانند ملغى شوند
و سیاستمدارن خاورمیانھ بلافاصلھ از آن استفاده میبردند تا حق حاکمیت خودشان را ا՜بات 

ى امنیت ملى گفت کھ نمیتواند بھ ھر معاملھ اى رئیس جمھور آمریکا نیز در شورا ٣·"کنند
کھ "ممکن بود ا՜راتى خطرناک و جدى بر امتیازات نفتى ایالات متحده آمریکا در دیگر نقاط 

در تھران ھم بعدھا اذعان کرد کھ این مذاکرات  MI6مقام ارشد  ۴·جھان داشتھ باشد" فکر کند
  ۵·علاقھ اى بھ مصالحھ با مصدق نداشت چندان جدى نبودند زیرا دولت بریتانیا مطلقا ھیچ

  
1. State Department, ”Memo of Meeting with UK Foreign Office (January 9, 1952),” Foreign Relation of the 
US 1952-54, vol. 10, 303. 
2. Habib Lajevardi, “Interview with Sir George Middleton,” The Iranian Oral History Project (Cambridge: 
Harvard University Press, 1993). 
3. Harlan Cleveland, “Oil Blood, and Politics,” The Reporter, November 10, 1953. 
4. State Department, “Memorandum of Discussion at the Meeting of the National Security Council,” Foreign 
Relation of the US, 1952-54, vol. 10, 711.13. 
5. Taped Transcript of Interview with Derbyshire on the 1953 Coup,” Interview for the television Program 
End of Empire (Canada Channel 4 , UK, 1958).  

  
  

ى بھ بخشى از استراتژ ကعدم پذیرش تعریف "غرامت منصفانھ" مصدق از سوى آمریکاییھا
تیرماه درست ھنگامى کھ طرح کودتا سیا بھ  ٢٠جولاى/ ١١در · ՜بات زدایى تبدیل شده بود

وزارت خارجھ آمریکا با اعلام اینکھ "غرامت نباید براساس ارزش  ကامضاى آیزنھاور رسید
 ကبھ بیانى دیگر ١·" یک ضربھ روانى" وارد کرد ကکنونى تاسیسات و اموال محاسبھ شود"

  ·یکا تعریف بریتانیا از غرامت منصفانھ را پذیرفتھ بودایالات متحده آمر
و نھ لندن  –ھدف از طرح "پیشنھاد" ھم گمراه کردن افکار عمومى بھ سمتى بود کھ تھران 

این جمع بندى بھ آسانى از سوى سىاسیون خارج از حلقھ · بعنوان مانع اصلى تلقى شود –
ى از یک· ران مصدق نیز آنرا پذیرفتندحتى برخى ھوادا· مصدق براى تخریب او پذیرفتھ شد

چھره ھاى برجستھ دانشگاھى ھوادار مدعى است کھ "تصمیم مصدق براى نادیده گرفتن 
بزرگترین اشتباه او اگرنھ در کل زندگى سیاسى بلکھ در مدت نخست وزیرى  ကمیانجیگرى بانک

  · چنین تصورات غلطى حتى تا بھ امروز نیز ادامھ یافتھ اند ٢·"بود
فشارھاى اقتصادى خود را  ကیکا و بریتانیا ھمزمان با طرح این پیشنھاد غیر قابل پذیرشآمر

آمریکاییھا کمک اقتصادى را بیشتر از پیش کاھش دادند و آنرا صرفا بھ اصل · افزایش دادند
مصدق بھنگام تجدید کمکھاى مربوط بھ · و ماموریت ھاى نظامى سھ گانھ محدود کردند ۴

ھ طعنھ بھ یک سرھنگ آمریکایى گفت امیدوارم ارتش را آنقدر تقویت ب ကماموریت نظامى
رئیس جمھور آمریکا طى نامھ اى محرمانھ این نکتھ را روشن  ٣·نکنید کھ مرا سرنگون کند

  ·کرد کھ کمکھاى خود را تا زمان حل مشکل نفتى تمدید خواھد کرد



  
1. Foreign Office, ”Summary of Political Developments in 1953,” FO 371/Persia 1953/34-104571. 

  ·က ۴۴-۴۵)١٣۶٧ ကنشر جبھھ ကخاطرات مصدق (لندن ကھما کاتوزیان (ویراستار)· ٢
3. Vernon Walters, Silence Missioon (New York: Doubleday, 1978), 252. 

  
دھنده لوى ھندرسون بھ مصدق ھشدار داد کھ کشور داراى ՜روت نفتى نمیتواند از مالیات 

 -وزارت امورخارجھ آمریکا حتى بانک واردات· گان آمریکایى انتظار کمک داشتھ باشد
زون اف· صادرات را از دیدار با ھئیتى ایرانى در زمینھ گفتگو درباره وامى اضطرارى منع کرد

ھشدار داد کھ ھر شرکت آمریکایى خریدار نفت ایران در معرض خطر جدى "قدام  ကبر این
  ·ایران" قرار خواھد گرفت -فت انگلیسحقوقى شرکت ن

آنھا بانک شاھنشاھى را تعطیل · تحریم ھایشان را تشدید کردند ကبریتانیاییھا نیز بھ نوبھ خود
بشدت لابى کردند  ကمحدودیت بر صادرات و نقل و انتقال پوند استرلینگ را افزایش دادند ကکردند

شوند و تھدید کردند نفتکشھایى را کھ تا مانع از خرید نفت ایران از سوى شرکتھاى مستقل 
ھمچنین بھ دیگران نیز درباره تبعات · توقیف خواھند کرد ကاز ایران بھ دیگر نقاط جھان بروند

  ·دراز مدت موفقیت احتمالى ایران در شکستن تحریم ھشدار دادند
  

رگ شرکتھاى بز··· مداخلھ کنند –نفت ایران  -اگر دولتھاى خارجى در اجازه واردات نفت
کاھش · نفتى را بھ کاھش قیمتھا و رساندن آن بھ سطح نفت سرقت شده وادار خواھند کرد

ا՜رات ویرانگرى در مناسبات بین شرکتھا  ကعواید حق امتیاز و مالیات بھ کشورھاى خاورمیانھ
ویرانگرى مسئلھ بحدى است کھ در دسترس بودن منابع · و دولتھاى خاورمیانھ بجا میگذارد

ر عرصھ تجارت جھانى بشکلى فاجعھ بار تحت تا՜یر قرار میگیرد و وضعیت خاورمیانھ د
  ١·خطیر دیگرى ھم بشکل داخلى و در خود کشورھاى خاورمیانھ ایجاد خواھد شد

  
یک نفتکش پانامایى متعلق بھ یک  ١٣٣١/تیرماه ١٩۵٢ناوگان دریایى سلطنتى در ژوئن 

در آبھاى بین المللى توقیف کرد  ကبادان بودشرکت نفتى ایتالیایى را کھ در حال حمل نفت از آ
/دى ١٩۵٢ایران طى یک دوره ھجده ماھھ از ژانویھ · و بنا بر گزارش برخى ھم آنرا دزدید

  ·صادر کرد -یعنى معادل فقط تولید یکروز ကھزار تن نفت ١١٨تنھا  ကتا زمان کودتا ١٣٣٠ماه 
  

1. AIOC, ”Letter to the Ministry of Fuel (April 23, 1953), BP/066260.   
   

انریکو مائتى کھ بعنوان وزیر نفت ایتالیا براى کمک بھ شرکت ملى نفت ابراز  ကچند سال بعد
ھمان موقع شایع بود کھ او در واقع ھزینھ · در یک سانحھ ھوایى کشتھ شد ကعلاقھ کرده بود

را پرداختھ  -اصطلاحى کھ خود او بکارش برده بود –بھ چالش گرفتن ھفت خواھران نفتى 
شرکت  ကبا ظرفیت کامل خود فعالیت نمیکرد ١٣٣١برغم اینکھ پالایشگاه در اواخر سال · است

 ·ملى نفت ایران ھر ماھھ مبالغى قابل ملاحظھ را براى پرداخت حقوق کارکنان ھزینھ میکرد



اما نتوانست کشور  က"تحریم ضربات سختى بھ ایران وارد کرد ကبھ نوشتھ یک نشریھ خارجى
  سیا نیز بھ جمعبندى مشابھى رسید: ١·"زمین گیر کند را
  

حتى در شرایط فقدان درآمدھاى عمده نفتى و کمکھاى اقتصادى خارجى ھم ایران احتمالا 
میتواند درآمد صادرات محصولات غیرنفتى را براى پرداخت ھزینھ ھاى واردات عمده سال 

محصول رخ دھد یا بازار صادراتى مگر اینکھ شرایط بد براى کشت  ကبکار گیرد ١٩۵٣/١٣٣٢
دولت احتمالا قادر خواھد بود منابع مالى لازم را براى فعالیتھاى خود · نامساعدى ایجاد شود

رشد سرمایھ ھا احتمالا کم خواھد شد · البتھ میزانى از تورم نیز روى خواھد داد· بدست آورد
این اعتقاد نیستیم کھ عوامل  بر ကبا اینحال· و استانداردھاى زندگى شھرى سقوط خواھد کرد

البتھ ··· خواھد شد ١٩۵٣/١٣٣٢اقتصادى بخودى خود موجب سقوط جبھھ ملى در سال 
بریتانیا بر این باور است کھ فقدان درآمدھاى نفتى بھ وخامت سیاسى و اقتصادى در ایران 

  ٢·باشد اما بنظر نمیرسد کھ سلطھ کمونیستى در ایران چندان قریب الوقوع ကمنجر خواھد شد

  
1. G. K. Reddy, ”The Economic Crisis,” Times of India, June 3, 1953. 
2. CIA, "Probable Development in Iran Through 1952,” Declassified Documents, 1-8. 

  
او حقوق مقامات دولتى · بودجھ "بدون نفت" را تنظیم کرد ကمصدق براى مقابلھ با تحریم نفتى

پروژه ھاى  ကاستفاده از خودروھاى با راننده را براى مقامات ارشد ممنوع کرد ကرا کم کرد
 ကاوراق قرضھ را منتشر کرد ကواردات تجملى را محدود کرد ကتوسعھ اى را بھ تعویق انداخت

اسکناس بانکى چاپ کرد و بھ تدریج ارزش پول رایج را  ကذخائر ارزى و طلا را ایجاد کرد
ریال بھ  ٨٩ریال و ارزش پوند از  ٩٧ریال بھ  ٣١در بازار سیاه از لذا ارزش دلار · کاھش داد

ھمچنین مذاکراتى را کھ توسط سپھبد رزم آرا با ھدف دریافت طلا از شوروى · ریال رسید ٢۵۶
بریتانیا واقعا انتظار نداشت کھ · ادامھ داد ကبعنوان غرامت اشغال سالھاى جنگ آغاز شده بود

اما امیدوار بود کھ فشارھا بھ تشدید  ကلت ایران را متلاشى سازدفشارھاى اقتصادى بتواند دو
وابستھ تجارى بریتانیا ھشدار داد کھ تحریم  က ١٣٢٩در اواخر سال · مناقشات داخلى بیانجامد

  ١·"تا՜یر اندکى دارد ကتجارى بر کشورى کھ ھمچنان عمدتا کشاورزى است

حائرى زاده و ھمچنین کاشانى و  ကمکى ကمشکلات اقتصادى بھانھ اى بدست بقایى ကبا اینحال
قنات آبادى و البتھ ھوادارن سلطنت و نماینده گان ھوادار بریتانیا داد تا حملات خود بھ مصدق 

چھره پایھ گذار جبھھ ملى از آن جدا  ٢٠تن از  ٩ က ١٣٣١در اواخر سال · را تشدید کنند
 ကتضعیف قانون ကى ارزشآنان مصدق را بھ غوطھ ور کردن کشور در اسکناسھاى ب· شدند

ایجاد  ကدھقان -آشفتھ کردن روابط زمیندار ကنقض حقوق مالکیت از طریق وضع مالیات بردرآمد
ا مکى ب· نانوایى ھاى دولتى و تھدید بھ ملى کردن شرکت تلفن و اتوبوسرانى متھم کردند

ھروندان ھیجان اعلام کرد کھ "ایران بزودى ھمانند شوروى خواھد شد و دولت ھمھ چیز و ش
آنھا ھمچنین مصدق را متھم کردند کھ مناصب مھم را بھ  ٢·"مالک ھیچ چیز خواھند بود



حائرى زاده مدعى بود کھ "ما اکنون در وضعیت دیکتاتورى · اعضاى حزب ایران داده است
  ·" حزب ایران قرار داریم

  
1. Commercial Counseller  June 1, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91497. 

  ·١٣٣٢مرداد  ٢٠-١٣٣١اسفند  ٨ ကمجلس ھفدھم ကمذاکرست مجلس က·ကک· ر ကبراى اطلاع درباره حملات مجلس· ٢

  
فاطمى بعدھا گفت کھ بقایى بھ ھنگام تھیھ فھرست ھاى انتخاباتى ھمواره تاکید داشت کھ حزب 

علام کرد حزب ایران در پاسخ ا ١·زحمتکشان او باید بھ اندازه حزب ایران نامزد داشتھ باشد
کھ این انتقادات نوعى "خیانت بھ آرمانھا" بوده و ھمکارى با دشمن خارجى و ھمچنین طبقھ 

سوسیالیسم و  ကبیطرفى ကحزب ایران مجددا بر تعھد خود بھ استقلال ملى· بالاى فاسد است
  ٢·مشروطھ خواھى تاکید کرد

گرفتند و آنان را بھ استخدام دادگسترى و بھدارى را بھ باد انتقاد  ကمخالفان اما وزراى فرھنگ
آیت الله کاشانى کھ تا پیش از این بخود · و ھمکارى با حزب توده متھم کردند ကچپگرایان

تھ اعلامیھ اى الھام گرف –میبالید کھ یکى از نخستن امضاء کننده گان اعلامیھ صلح استکھلم 
در تبعید در شوروى  ١٣٢۶ناگھان کشف کرد کھ برادر وزیر فرھنگ از سال  ကاز کمونیسم بوده

کاشانى و ھمکارانش مصدق را بھ شعلھ ور کردن " جنگ طبقاتى" و ھمکارى · بسر میبرد
 ကقوام باھمچنین ادعا کردند کھ مصدق بدلیل نسبت خانوادگیش · با "طبقھ حاکم" متھم کردند

کاشانى · بى اعتنا بوده است ١٣٣١نسبت بھ پاسخگو بودن قوام در خونریزیھاى تیر ماه 
ر د(مخالفان جناح کاشانى · لقب اشرافى و منسوخ "السطنھ" را بھ یاد مصدق و بقیھ آورد

حتى مصدق را بھ نقض قوانین شریعت از طریق مجاز  باز نویس) -اینجا جملھ نامفھوم است
حمایت از مدارس خارجى  ကتشویق ایجاد مدارس مختلط ကو فروش مشروبات الکلىکردن خرید 

انتقال سرمایھ ھاى بنیادھاى مذھبى بھ نھادھاى  ကبویژه مدرسھ فرانسوى و معروف ژاندارک
کاشانى با این توضیح کھ · آموزشى دولتى و تلاش براى ارائھ حق راى بھ زنان متھم کردند

با شور و ھیجان گفت کھ "نمیتواند بفھمد مردان چھ گناھى  ကاستجایگاه حقیقى زنان در منزل 
  ٣·"کرده اند کھ مستحق آن باشند کھ بھ زنانشان حق راى بدھند

  ·က ۶٢)٢٠٠۵دکتر حسین فاطمى (لندن:  ကھدایت متین دفرى· ١
2. Editorial, ”The People Rule, The Shah Reigns,” Jebéeh-e Azadi, March 10, 1953. 

  ·١٩٢ ٣ကج  က)١٣۶١(تھران:  ကسخنرانیھا و پیامھاى آیت الله کاشانى ကمجموعھ اى از مکاتبات ကمد دھنوىمح· ٣
  

سال پیش در سوئیس نوشتھ شده  ٣٠مخالفان ھمچنین کشف کردند کھ تز دکتراى مصدق کھ 
مصدق بعدھا در خاطراتش نوشت کھ  ١·نوعى حمایت از قوانین سکولار بوده است ကبود

وزارت  ٢·مخالفان او عمدا از رسالھ دکترایش سوء برداشت کردند تا او را "کافر" قلمداد کنند
خارجھ آمریکا بطور محرمانھ نوشت کھ این نماینده گان "در حال آماده کردن خود براى 

  ٣·"نخست وزیرى بودند

تعجبى  ·ى او را "بدتر از ھیتلر" توصیف کردبقای· مکى حتى مصدق را با ھیتلر مقایسھ کرد
محکوم سازى ھاى · مختل میشد ကنداشت کھ جلسات مجلس اغلب با مناقشات مستقیم و صریح



ھمراھان نزدیک او کھ عمدتا · آشکار بقایى سرانجام موجب شکاف در حزب زحمتکشان شد
اما · ادار ماندندبھ وى وف ကبودند –زادگاه او  -سازمان دھنده گان کارگرى شھر کرمان

گروھھاى جوانان و روشنفکران بھ رھبرى خلیل ملکى از او جدا شده و حزب جدیدى بھ نام 
بقایى وقتى فھمید ھمکاران روشنفکر پیشین او مارکسیست بوده  ကنیروى سوم را تشکیل دادند

" خلیل ملکى نیز فھمید بقایى از جھات مختلف "فاسد ကبھمین نسبت· واقعا یکھ خورد ကاند
اینک حزب زحمتکشان بھ یکى از صریح ترین گروھھاى مخالف · شگفت زده شد ကشده است

نیروى سوم در کنار حزب ایران یکى از سرسختترین حامیان مصدق · مصدق تبدیل شده بود
خلیل ملکى بھ مصدق · ھر چند علنا مخالف تحمل حزب توده از سوى مصدق بود ကباقى ماند

سیا کھ نمیخواست تمامى تخم مرغھاى · حتى اگر تا جھنم باشد" ကدگفت: "دنبال شما خواھیم آم
کمکھاى مالى خود را بھ بقایى و خلیل ملکى ادامھ داد و جلالى  ကخود را در یک سبد بگذارد

  ۴·(از برادارن بوسکو) نیز ھمچنان در نشستھاى نیروى سوم حاضر میشد

  
  ·۵۶-က ۵٠)١٣٣٣ က(تھران ကقیام در راه سلطنت ကآتش (نام مستعار)· ١
  ·١٩٢ ကخاطرات مصدق ကویراستار ကکاتوزیان· ٢

3. U. S. Embassy, ”Iran`s Political Trends Since the Departure of the British Embassy (April 24, 1953), ” FO 
371/Persia 1953/34-104567. 

  ·نمیدانست على جلالى عامل سیا بوده استظاھرا حجازى  က ۵۴ က)١٣۵٧داورى خاطرات (تھران: ကمسعود حجازى· ۴

  
سیاستمدارن · مورد استفاده قرار گرفت ٣٢مرداد  ٢٨این سرمایھ گذارى در روز کودتاى 

مخالف بھ این دلیل مورد توجھ گسترده قرار گرفتند کھ از یکسو مجلس را بعنوان یک سکو 
نشریھ عمده کشور شامل در اختیار داشتند و سوى دیگر نیز نھ تنھا دسترسى شان بھ سھ 

کیھان و خواندنیھا راحت بود بلکھ شخصا نیز روزنامھ ھاى تا՜یر گذار خود را  ကاطلاعات
قنات آبادى ملت ما و فداییان اسلام نبرد ملت را در اختیار  ကبقایى نشریھ شاھد· منتشر میکردند

ر اگ· تور" استمطبوعات غربى اغلب این اتھام را مطرح میکردند کھ مصدق "دیکتا· داشتند
او باید نخستین دیکتاتورى باشد کھ زنجیره وسیعى از نشریات و نماینده گان  ကچنین باشد

بسیارى از سیاستمدارن مخالف مصدق با بازار ارتباط داشتند اما · مخالف را تحمل کرده است
ر موکاتم ما· بخش اعظم بازاریان پر نفوذ ھمچنان نسبت بھ مصدق وفادار باقى مانده بودند

سازمان سیا مینویسد یکى از "بزرگترین درسھا" ى دوره مصدق این بود کھ وقتى جدایى 
"بازار بى ھیچ تردیدى مصدق را انتخاب  ကاجتناب ناپذیر بین مصدق و کاشانى بوقوع پیوست

افزون بر این شمارى از روحانیون  ١·کرده" و او را "نماد حقیقى ناسیونالیسم" دانست"
یت الله غروى و آیت الله برقعى و نیز حجت الاسلام ابوالفضل زنجانى و تکرو بھ رھبرى آ

کاریزماى مصدق و آرمان · محمود طالقانى ھمچنان بھ پشتیبانى از مصدق ادامھ دادند
  ·ناسیونالىستى او بر دیگر موضوعات و حواشى چیره شده بود

· تیر علنى شد ٣٠م روز از قیا ١٠اختلافات مصدق و کاشانى نخستین بار تنھا با گذشت 
کاشانى  ကماھھ اختیارات ویژه بھ یک سال را درخواست کرد ۶ھنگامى کھ مصدق افزایش 

ھنگامى کھ مصدق با ظن نسبت بھ تحرکات دربار گفت کھ شاه · درخواست وى را محکوم کرد



حامیان کاشانى بھ سردستگى شعبان بى مخ بھ تظاھرات  ကبھ تعطیلات خارج از کشور برود
  ·طلبان بیرون از دربار ملحق شدندسلطنت 

  
1. Richard Cottom, Nationalism in Iran (Pittsburgh: University of Pittsburg Press, 1964), 154-55. 

 
نفر دروازه ھاى کاخ را مسدود کرده و ملتمسانھ از شاه خواستند  ٣٠٠حدود  ကبرنامھ  در این

ھمان · تھدید کردند ကآنان مصدق را کھ از قضا در آنجا گرفتار شده بود· تا کشور را ترک نکند
· افراد در ھمان روز از جیپ ارتش براى در ھم شکستن دروازه منزل مصدق استفاده کردند

اصلا بھ این خاطر بھ کاخ [شاه] دعوت شده بود تا جمعیت از پیش برنامھ  مصدق فکر میکرد
او طى نطق بلند رادیویى خود خطاب بھ ملت مدعى شد  ١·ریزى شده بتوانند او را بترسانند

ھمچنین گفت کھ شمارى از اعضاى · کھ ایده سفر خارجى مربوط بھ خود شاه بود و نھ او
ر در سیاست کشور مداخلھ میکنند و اینکھ او بھ قران خانواده سلطنتى بھ ویژه ملکھ ماد

سوگند خورده است کھ بھ شاه بعنوان پادشاه مشروطھ خدمت کند و اینکھ ھجوم اوباش بھ 
او نطق خود را با شعار آشناى · منزلش بخشى از "توطئھ خارجى" براى کشتن او بوده است

 –پس از انفلاب اسلامى  –ھا بعد سال ٢·"شاه باید سلطنت کند و نھ حکومت" بھ پایان برد
 ٣٠٠مکى طى مصاحبھ اى مدعى شد کھ طى این وقایع بھ شاه ھشدار داده بود کھ جمع شدن 

  ٣·نفر بھ معناى [حضور] یک ملت نیست

  

  ·۴٧-۵٢) ١٩٩۶(تابستان  ٢· ش က ۵ ကنقش داشتند؟" مھرگان ٣٢"آیا خارجیان در کودتاى  ကمھدى آذر· ١
2. U.S Embassy, april 8, 1953, FO 371/Persia 1953/34-10567. 

  ·٢١۶-١٧۶) ١٩٧٧(پاییز  ١ش  ကتاریخ معاصر ایران က"مصاحبھ با حسین مکى" ကمرتضى رسولى· ٣
  

صدور حکم دستگیرى سرلشگر زاھدى از سوى دولت بھ اتھام توطئھ براى  ကدر این میان
اجازه داد تا در صحن کاشانى بعنوان رئیس مجلس بھ او · کودتا موجب افزایش تنشھا شد

ى در کاشان· قنات آبادى و یکى از پسران کاشانى نیز بھ او پیوستند ကبقایى· مجلس تحصن کند
ھنگامى کھ نماینده گان ھوادار مصدق براى · دیدار کم سابقھ اى از مجلس بھ دیدن آنھا رفت

د کھ دیگر او نخست وزیر را متھم کر ကبرکنارى کاشانى از ریاست مجلس دست بھ کار شدند
ھمچنین مصدق را بدلیل برقرارى یک حکومت "دیکتاتورى بھ مراتب · "نماینده ملت نیست"

حامیان کاشانى در ھفتھ ھاى پیش از کودتا ·" " محکوم کرد١٣٢٠بدتر از سالھاى پیس از 
در این · تقریبا ھر روز با تظاھرکننده گان ھوادار مصدق در اطراف خانھ او کشمکش داشتند

وار՜ان · عضو از اعضاى خانواده او دستگیر شدند ٢یک تظاھر کننده بھ قتل رسید و  ကحوادٽ
این موضوع را از  ကکاشانى بعدھا بمنظور بھ حداقل رساندن مخالفت خود با مصدق

دست آخر ھنگامى کھ مصدق خواھان برگزارى ھمھ پرسى [انحلال · روایتھایشان خارج کردند
ن ھوادار خود از نمایندگى مجلس شد تا پارلمان جدید بر مجلس] و نیز استعفاى نماینده گا

کاشانى او را بھ زیر پا گذاشتن مشروطھ و  ကاساس قانون اصلاح شده انتخابات تشکیل شود



دستکم یک سوم از نماینده گان عملا  ကدر آنھنگام· ھدایت کشور بسوى دیکتاتورى متھم کرد
  ١·و سیا بودند MI6حقوق بگیر 

  رجوع مستقیم بھ عموم مردم بود:  ကن مواردپاسخ مصدق بھ ای
  

حق تصمیم گیرى درباره این موضوع را دارد زیرا  –و نھ ھیچ کس دیگر  -فقط ملت ایران
نباید · مجلس و نظام کابینھ اى ما را بوجود آورد ကمشروطھ ကاین ملت بود کھ قانون اساسى

ملت حق دارد · براى قانون فراموش کرد کھ قوانین براى مردم بوجود آمده اند و نھ مردم
در یک مملکت · قوانین خود را تغییر دھد ကنظرات خود را بیان کند و اگر تمایل داشت

  ٢·ملت حاکم و برتر است ကدمکراتیک و مشروطھ

  
اکنون  ကدانش آموختھ در سوئیس کھ اغلب رعایت قانون اساسى را بھ رخ شاه میکشید ကمصدق

· تقیما بھ نظریھ اراده عمومى متوسل شده بودھمان قانون اساسى را دور زده و مس
اکنون بھ توده مردم  ကآریستوکرات لیبرالى کھ در گذشتھ عمدتا بھ طبقات متوسط رجوع میکرد

  ·توجھ داشت
  

1. William Roger Louis, ”How Musaddeq Was Ousted,” Times Literary Supplement, June 29, 2001. 
  ·١٣٣٠تیرماه  ٢٧ ကملت" باختر امروز محمد مصدق "سخنرانى براى· ٢
 

اصلاح طلب میانھ رویى کھ زمانى حتى پیشنھاد محدود کردن حق راى صرفا بھ افراد با سواد 
آن کھ دلبستھ منتسکیو · اکنون بھ دنبال حمایت توده ھاى ستمدیده بود ကرا مطرح کرده بود

اى اطمینان از پیروزى در ھمھ بر· ژاک روسو شده بود-اکنون بازتاب دھنده نظریات ژان ကبود
پرسى براى انحلال مجلس ھفدھم صندوقھاى راى را بر اساس برگھ ھاى راى گیرى "آرى" 

مصدق حمایت اک՝ریت  ကھمانگونھ کھ انتظار میرفت· و "نھ" در مناطق مختلف مستقر کردند
راى را بدست  ٢٠۴٣٣٠٠ ကراى در سراسر کشور ٢٠۴۴۶٠٠را کسب کرد و از مجموع 

اما ھیچ تردیدى وجود  ကاین ھمھ پرسى شاید نوعى اغراق در میزان حمایت از او بود ١·آورد
مطابق گزارش نیویورک · ندارد کھ او حامیان خود در توده مردم را ھمچنان حفظ کرده بود

تیر با راھپیمایى عظیمى در تھران ھمراه شد و این در حالى بود کھ  ٣٠سالگرد قیام  ကتایمز
این مراسم با اعتصابى گسترده و سراسرى  ٢·آشکارا در ان حضور نداشتندحامیان کاشانى 

 ٣·ھمراه بود

 

1. New york Times, August 4-14, 1953. 
2. New york Times, July 23, 1953. 
4. New york Times, July 22, 1953. 

  

  



  نقشھ کودتا
او بھ راحتى  ١·میکند آغاز ١٩۵٢/١٣٣١دونالد ویلبر روایت خود از کودتا را از نوامبر 

کھ بلافاصلھ پس از قیام تیر ابراز شده  –نتیجھ گیریھاى لوى ھندرسون و جرج میدلتون را 
 · نادیده میگیرد –کودىات نظامى بود  ကبودند و طبق آنھا تنھا راه خلاصى از دست مصدق

عھ تقاضاى اولیھ ایدن وزیر خارجھ بریتانیا براى طراحى "راه متکبرانھ تر" و مجمو
براى مواجھھ با وضعیت موجود کھ  ١٩۵٢/١٣٣١در پاییز  MI6دیدارھاى مشترک سیا و 

 ٢·با حضور آلن دالس رئیس آتى سیا برگزار شده بود نیز در ھمین راستا نادیده گرفتھ شدند

  · یاداشتھاى مربوط بھ این دیدارھا ھنوز محرمانھ باقى مانده است
 -بھ این ترتیب -دلیل عمده براى سرنگونى مصدق ۶ویلبر روایت خود را با فھرست کردن 

  آغاز میکند:
مصدق مستقیما مقصر  ကدراین روایت· "سرپیچى" مصدق از پذیرش موافقتنامھ نفتى· ١

  · اصلى شناختھ شده بود
حق بسیارى از دولتھا بود کھ دچار  ကبر اساس این منطق· "کسرى مالى دولت" او· ٢

  ·فروپاشى شوند
تلاش براى "کسب قدرت شخصى" و "دیدگاه کاملا  က"احساسى" مصدقسیاست ورزى · ٣

  ·تخریب گرایانھ و شتابزده" او
ھ کمتر کسى قبول میکرد ک· "گسترش اختیارات" و نادیده گرفن قانون اساسى" توسط او· ۴

  ·را در سر داشتھ باشد ١٢٨۵آژانس [سیا] دغدغھ قانون اساسى مشروطھ 
  ·توسط او تضعیف شاه و نیروھاى نظامى· ۵
  · "ھمکارى مصدق با حزب توده" و بھ کارگیرى اعضاى آن در کابینھ· ۶

اما این عقیده را مطرح میسازد کھ در  ကحزب توده را تھدىدى فورى معرفى نمیکند ကویلبر
ممکن بود این حزب در  – ١٩۴٨ھمانند چکسلواکى در  –صورت تداوم سیاستھاى موجود 

البتھ ایران با قبایل مسلح و ھمچنین جمعیت شھرى اندک · شدآینده زمینھ ساز تھدیدى جدى با
ویلبر تاکید میکند کھ مسئولین وزارتخانھ ھاى خارجھ · اصلا شبیھ چکسلواکى نبود ကخود

با یکدیگر دیدار کردند تا نقشھ اى مشترک  ١٣٣١/آبان ١٩۵٢آمریکا و بریتانیا در نوامبر 
  ·را براى سرنگونى مصدق تھیھ کنند

  
1. Wilber, Overthrow of the Premier Mossadeq, iv. 
2. Robert Scheer, ”CIA´s Role in the 1953 Iran Coup,” Los Angeles Times, March 29, 1979. 

  
در  က] در واشنگتن بھ تصویب رسید١٣٣٢این نقشھ در اوایل آوریل/ نیمھ ھاى فروردین [

یتانیا در قبرس بھ دقت مورد بررسى قرار اواخر آوریل/اوایل اردیبھشت در پایگاه نظامى بر
در اوایل ژوئن/نیمھ ھاى خرداد یکبار دیگر در بیروت بررسى و ارزیابى  ကگرفت و تنظیم شد

تیرماه بھ امضاى  ١١و در اول جولاى/ ကدر اواخر ژوئن/آوریل تیرماه در لندن نھایى شد ကشد
رماه بھ امضاى آیزنھاور و تی ٢١جولاى/ ١١وزارى خارجھ بریتانیا و آمریکا و سپس در 



طى · نقشھ عملیات براى نیمھ ھاى آگوست/اواخر مرداد ماه تنظیم شده بود· چرچیل رسید
مراحل طرح ریزى کودتا با لوى ھندرسون مشورت کردند و سرلشگر زاھدى کمى بعد وارد 

رقرار نیکوزیا و واشنگتن ب ကدفاترى براى ارتباطات نیز در تھران ကاز سوى دیگر· ماجرا شد
  ·شدند

او گرچھ نمیتوانست فارسى صحبت کند و · کرمیت روزولت بعنوان رئیس عملیات انتخاب شد
او از · اما از اعتبار و صلاحیت ھایى دیگر برخوردار بود ကدانش عمیقى درباره ایران نداشت
یعنى از ھنگامى کھ علیھ شوروى در فنلاند فعالیت میکرد  –سالھاى آغازین جنگ دوم جھانى 

ھمچنین تا حدودى درباره تجارت نفت · تجربھ زیادى در زمینھ فعالیت مخفیانھ اندوختھ بود –
در زمره ھئیت مشاوران  ١از سوى فاستر دالس ١٩۴٠/١٣٢٠آگاھى داشت و در اواخر دھھ 

او با نام خودش  ကافزون بر این ٢·ذى نفوذ براى کسب امتیازات نفتى در ایران قرار گرفتھ بود
 روزولت براى افزایش اعتبار خود· میتوانست از سوى ایالات متحده آمریکا با شاه گفتگو کند

در مسیر محل ماموریت خویش (ایران) با چرچیل ملاقات کرد و پشتیبانى کامل او را دریافت 
مبنى بر اینکھ او "پیرمرد اطلاعاتى درباره مصدق بھ او داده شد  ကپیش از ترک واشنگتن· کرد

خل وضع و دور از مسئولیت و واقعیت است اما ھمچنان درباره تمامى مشکلات  ကدھاتى عصبى
"آژاکس"  MI6عملیات مشترک سیا و  ٣·"از نقطھ نظر احساسى خودش داورى میکند

  ·نامیده شد
  

1. Foster Dulles 
2. Stephen Dorril, MI6: Inside the Covert World of Her Majesty´s Secret Intelligence Sevice (New York: Free 
Press, 2000), 566. 
3. Roosevelt, Countercoup, 77. 

۴" ·AJAX یکى از قھرمانان یونانى در جنگ تروا کھ بھ :"AJAX of Telamon م -·معروف است·   
  

 MI6"آژاکس" صرفا برنامھ مفصل ترى از طرح قبلى  ကبھ نوشتھ یک تاریخدان بریتانیایى
نکات زیادى را درباره ذھنیت این دو سازمان اطلاعاتى  ကاین اسامى ٢·بود ١موسوم بھ "بوت"

  ·نشان میدھند
نقشھ کودتا دو بخش عمده داشت: ایجاد آشوب و ناآرامى بمنظور بى ՜باتى دولت و اجراى 

ویلبر شخصا مسئول بخش "جنگ روانى" · تاى نظامى متعارف براى سرنگونى دولتکود
اطلاعاتى تخریبگر  ကتبلیغات از نوع سفید· او متخصص تبلیغات "سفید" و "سیاه" بود· بود

اما حقیقى و مرتبط بود و تبلیغات سیاه شامل ارائھ اطلاعاتى غیر واقعى و عمدا گمراه کننده 
فتھ بود کھ وظائف و ماموریت او "تضعیف دولت بھ ھر روش ممکن" او با افتخار گ· میشد

  ·و "دامن زدن بھ احساسات و ھیجانات عمومى علیھ مصدق" بود
مرتبط  ကبخشھاى اساسى طرح کودتا عبارت بودند از: برجستھ کردن تھدید فرضى کمونیسم

دن ھوادارن حزب پرتعداد نشان دا ကمبالغھ در قدرت حزب توده ကکردن جبھھ ملى و حزب توده
طرح این ادعا کھ حزب توده در حال  ကجعل اسناد براى "ا՜بات" رخنھ حزب در دولت ကتوده

آماده شدن براى اجراى کودتاست و ھشدار در اىن مورد کھ مصدق آگاھانھ یا ناآگاھانھ راه 



ت میبایستى مقالا ကدر ھمین ارتباط· را براى الحاق ایران بھ بلوک کمونیستى فراھم میکند
از آنجا کھ این · آمریکا و ایران بھ چاپ مىرسید ကخبرى متعددى در جراید مختلف بریتانیا

اک՝ر نشریات بھ داسگى آنھا را  ကنوشتھ ھا بخوبى با گفتمان عمومى زمانھ ھماھنگ بودند
حتى یک نشریھ مھم در آمریکا و بریتانیا نبود  ١٩۵٣/١٣٣٢در تابستان · منتشر میکردند
  ·پیمان درباره کمونیسم در ایران منتشر نکرده باشد کھ مطلبى پر و

  
١ ·Bootبھ معناى چکمھ :  

2. Dorri, MI6, 578. 
 

سیاستگذارن آمریکایى و بریتانیایى گرچھ بھ آسانى در بیانیھ ھاى عمومى خود از تھدید 
اما در گفتگوھاى خصوصى این موضوع را چندان جدى  ကکمونیسم سخن بھ میان میاوردند

نخستین نشست مشترک وزارتخانھ ھاى خارجھ آمریکا و بریتانیا منجر بھ این · نمیگرفتند
ھیچ عنصرى از تحریکات روسى مشاھده نمیشود و این  ကتوافق شد کھ: "در شرایط کنونى

 ١مسئلھ بطور اصولى نباید بخشى از مشکل کوتاه مدت و فورى[جنگ سرد] تلقى شود"
از این امر ھم شکایت میکرد کھ  ကذیرش اصل ملى شدن بودبریتانیا کھ در حال کش دادن پ

سفیر بریتانیا  ٢·آمریکاییھا از بھ اصطلاح "بلاغت" ضد کمونیستى شان "ذوق زده" شده اند
 ٣·در واشنگتن گلھ میکرد کھ امریکا دارد روى "جنبھ کمونیستى" قضیھ زیادى تاکید میکند

یادآور شد کھ "کمونیسم تنھا گزینھ اى براى وزیر خارجھ بریتانیا بھ ھمتاى آمریکایى خود 
یا  ကآچسون ھم بعدھا نوشت: "بھ نظر ایدن ھیچ بحران اساسى ۴·جایگزینى مصدق" نیست

 ۵·"حکومت کمونیستى تنھا گزینھ موجود نبود ကنیاز بھ تعجیل وجود نداشت زیرا از نظر او
جدى  ١٩۵٣/١٣٣٢ستان نیز تھدید کمونیسم را در تاب ကحتى آچسون ကمطابق نوشتھ روزولت

  ۶·نمیگرفت

بھ  ကوزارت خارجھ انگلیس از یکسو خطر کمونیسم را قابل طرح نمیدانست و از سوى دیگر
مقامات خود گفتھ بود کھ "نزد آمریکاییھا باید بر این موضوع تاکید کنیم کھ خطر کمونیسم با 

   ٧·ادامھ قدرت مصدق افزایش میابد
  

1. Foreign Office, ”First Joint- Meeting of the State Department and the Foreign Office, (April 9, 1951),” FO 
371/Persia 1951/34-91471. 
2. Working Party, “Memorandum (October 15, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91607. 
3. State Department, “Memo of Conversations with the British Ambassador.” Foreign Relation of the US: 
1951, vol. 5, 189-90. 
4. Foreign Office, ”Telegram to the Washington Embassy (November 11, 1951),” FO 248/Persia 1951/1530. 
5. Dean Acheson, Present at the Creation (New York: Norton, 1969) 680. 
6. Roosevelt, Countercoup, 88. 
7. Foreign Office, November 26, 1951, FO 371/Persia 1951/34-91615.    

  
بریتانیا در روزھاى آمادگى براى کودتا مدعى شد کھ صرفا راه حل نظامى  میتواند ایران را 

در خاطراتش  MI6مونتى وودھاوس یکى از افراد عملیاتى · از خطر کمونیسم نجات دھد



آگاھانھ تھدید کمونیسم را بزرگ میکرده  ကگفتگوھاى خود با آمریکا تصدیق کرده است کھ در
ھمچنین سالھا  ١·"و "نیاز بھ کنترل مجدد بر صنعت نفت" را کم اھمیت جلوه میداده است

جوج میدلتون فاش کرد کھ ھمواره حزب توده را بیشتر "لولو خورخوره" میدیده تا  ကبعد
 ကآچسون ٢·عى "براى سلطھ کمونیستى" آماده نبودزیرا مجموع ساختار اجتما ကتھدیدى واقعى

اما  ကاغلب براى ھمراه کردن بریتانیاییھا خطر کمونیسم را یادآور میشدند ကمک گى و ھریمن
  ·بندرت بین کودتا و این خطر فرضى ارتباطى برقرار کردند ကدر خاطراتشان کھ بعدا چاپ شد

نیز نتوانست از بھ طعنھ گرفتن آن  موضوع تھدید کمونیسم آنقدر تکرار شده بود کھ مصدق
شکایت داشت  ကلوى ھندرسون در آخرین دور مذاکرات خود درباره غرامت· خوددارى ورزد

واب مصدق در ج· کھ ھرگز نمیتواند دیدگاھھا و برداشتھاى مصدق را بھ بریتانیاییھا بقبولاند
" ကونیسم نجات میدھیدبھ طعنھ گفتھ بود: "میتوانى بھ آنان بگویى کھ شما ایران را از کم

 ·ھندرسون ھم آنقدر با روحیھ شوخ طبعى مصدق آشنا بود کھ متوجھ این طعنھ و کنایھ شد
مدعى ھستند کھ "[مصدق] با این  ကتاریخ نگاران ناآشنا با استفاده عامدانھ از طنز و طعنھ

   ٣·"سرنوشت خود را قطعى کرد ကگونھ استفاده از زبان جنگ سرد
  

1. Christopher Woodhouse, Something Ventured (London: Granada, 1982), 117. 
2. Ladjevardi, “Interview with Sir George Middleton,” The Iranian Oral History Project. 
3. Steven Marsh, “The United State, Iran and Operation,” “Ajax,” Middle Eastern Studies 39, no, 3 (Julay 
2003), 24. 

  
موضوعى انحرافى براى پرت کردن  ကمصدق در جلسات دادگاه خود گفت کھ تھدید کمونیسم

اذھان از مسائل واقعى بوده است: "من ھیچ نگران حزب توده نبودم زیرا حتى یک تانک یا 
میتوانستیم تمامى  ကبا درآمدھاى نفت در آینده··· حتى یک تیربار در ھم اختیار نداشتند

حمایت اجتماعى آنان را کاھش  ကادى خود را بر طرف کنیم و بھ این ترتیبمشکلات اقتص
دغدغھ  ကاو بھ چند دلیل ٢·او ھمین نظر را بعدھا در نوشتھ ھاى زندان خود یادآور شد ١·"دھیم

مصدق میدانست کھ حزب توده فاقد قدرت و نفوذ لازم · اى در مورد مسئلھ حزب توده نداشت
افرادى "نفوذى" و "ھوادارن  ကبھ وزارى خود کھ از نظر مخالفاناو · براى براندازى اوست

ھمسایھ  ကاو بطور روزانھ از سوى ابونصر عضد· دیدگاھھاى کمونیستى" بودند اعتماد داشت
و خواھر زاده معتمد خود مدارکى بدست میاورد دال بر اینکھ حزب توده ھیچ طرحى براى 

عضد معروف بھ شاھزاده سرخ  ٣·کر نمیکندکودتا در سر ندارد و حتى بھ چنین مسائلى ف
  · مدتى کوتاه عضو حزب توده بود و ھمچنان با برخى ھمکاران پیشین خود در ارتباط بود

اک՝ر چھره ھاى · دلایل دیگرى نیز براى عدم توجھ بھ تھدید کمونیسم در ظاھر امر وجود دارد
"ھوادار کمونیسم" کھ مظنون بھ "نفوذ در جبھھ ملى" بودند پس از مدتى کوتاه ساکن ایالات 

قوانین  ကاین در حالى بود کھ در صورت عدم وجود کوچکترین سوء ظن· متحده آمریکا شدند
در جلسھ رده بالاى شوراى امنیت ملى · ریکا چنین اجازه اى را صادر نمیکردمھاجرتى آم

ابعاد مختلف بحران ایران مورد بح՛ و بررسى قرار  ကبرگزار شد ١٩۵٣آمریکا کھ در مارس 



ھندرسون در آستانھ کودتا بھ واشنگتن  ۴·گرفت اما ھیچ سخنى از کمونیسم بھ میان نیامد
روھاى امنیتى تحت تا՜یر توده قرار نداشتھ باشند و این وضعیت اطمینان داد کھ: "تا وقتى نی

جایگزین  ကاین نیروھا ھمراه با عناصر غیر کمونیست میتوانند بجاى حزب توده ကادامھ یابد
   ۵·"مصدق باشند

  
  ·٧۴-١က ۵٧٢جلد  က)١٣۶۵محمد مصدق در دادگاه نظامى (تھران:  ကجلیل بزرگمھر· ١
  ·١٣۴ က)١٣۵٩ت مصدق در زندان (تھران: تقریرا ကافشار (ویراستار)· ٢
  )·Bethesda, MD: 1996بازنگرى در تاریخ ( ကابو نصر عضد قاجار· ٣

4. State Department, ”Memoarandum on the Meeting of the National Security Council (March 4, 1953), 
Foreign Relation of the US 1952-54, vil. 10, 692-701. 
5. American Embassy, August 12, 1953, Foreign Relation of the US 1952-54, vol. 10, 734-74.  

  

اصطلاح عجیب سیا بجاى ھزینھ  –جالب اینکھ در گزارش ویلبر در بخش "انفجار ناخواستھ" 
تقریبا اشاره اى بھ سلطھ کمونیستى نشده اما بھ احتمال بر ملا شدن مجموع  –ھاى شکست 

بر  ကسند او بجاى تمرکز بر احتمال برآمدن دولتى کمونیستى· بیشتر شده است MI6فعالیت 
نقشھ ھاى محتمل براى تحریک بیشتر شورشھاى قبیلھ اى علیھ دولت مصدق متمرکز شده 

  ١·است

 این· سیا ارزیابى نسبتا منصفانھ اى از نقاط قوت و ضعف حزب توده داشت ကافزون بر این
 ကلاعاتى خود کھ با گزارشھاى رکن دوم ارتش ایران کامل شده بودسازمان براساس منابع اط

 က ۴شمار ھوادارن حزب· ھزار نفر میدانست ٢٢تا  ١۵شمار اعضاى حزب توده را حدود 
ھزار راى  ٢۵توان راى دھنده گى حزب نیز در تھران حدود · برابر این رقم برآورد میشد

پیشگام بھ رھبرى جمعیت ھوادارن صلح  حزب توده مجموعھ اى گسترده از سازمانھاى· بود
و انجمن مبارزه با شرکتھاى استعمارى نفتى و مجموعھ اى مو՜ر از اتحادیھ ھاى کارگرى را 

برخى از زنان و البتھ  ကدرصد از اعضاى عادى حزب را برخى از کارگران ۶٠· شامل میشد
آنھا توانستند در · عمدتا "مردان با سواد و داراى پوشش غربى مناسب" تشکیل میدادند

کھ نیویورک تایمز آنھا را ىا  –ھزارنفر را  ۵٣تیر حدود  ٣٠تھران بھ مناسبت سالگرد قیام 
غلامحسین صدیقى شاکى  بعدھا ٢·گرد ھم آوردند –ھزار نفر افزایش داده بود  ١٠٠بیش از 

صرار بود کھ چرا خلیل ملکى در مورد برگزارى گردھمایى جداگانھ جبھھ ملى و حزب توده ا
  ٣·کرده و از این لحاظ بسود مخالفان عمل کرده بود

  

1. Wilber, Overthrow of Premier Mossadeq, Appendix E. 
2. U.S Embassy, “Estimate of Tudeh Numerical Strength,” FO 371/Persia 1953/34-10573. 

  ·١٣۵٨شھریور  ٢٠ ကروزنامھ دنیا က"مصاحبھ با دکتر غلامحسین صدیقى"· ٣
  
   

حزب · لزوما آنرا بھ قدرت سیاسى تعبیر نکرد ကاما سیا کھ از شمار اعضاى حزب آگاه بود
حزب از انقلاب · اعضاى آن در نیروھاى مسلح بھ حاشیھ رانده شده بودند· توده مسلح نبود

ھدف اصلى  ١·سخن نمیگفت و عملا براى نوعى خیزش و یا مبارزه مسلحانھ آماده نمیشد



توجھ بریتانیایى ھا بھ این موضوع جلب  ٢·مصدق و ایجاد جبھھ اى واحد بود تقویت ကحزب
شده بود کھ حزب توده "از ناآرامى ھاى تیر ماه براى رسیدن بقدرت بھره بردارى نکرده 

در  ١٩۵٣/١٣٣٢در یکى از گزارشھاى سیا آمده بود: "دولت جبھھ ملى طى سال  ٣·"است
دولت از توان کنش سرکوب مو՜ر براى کنترل خشونت توده مردم و · قدرت خواھد ماند

اینکھ · توده قادر بھ کنترل دولت نخواھد بود··· تحریکات حزب توده برخوردار است
ندیشھ تقویت قدرت خود براى سرنگونى جبھھ گروھھاى مخالف جبھھ ملى و حزب توده در ا

در گزارش دیگر سیا آمده است: "توده نقشھ اى براى فعالیتھاى  ۴·محتمل نیست ကملى باشند
حزب بھ اعضاى خود دستور داده است تا از دولت ·· اساسى نظامى از ھر نوع نریختھ است

شرایط را براى کسب قدرت  ကھمچنین توده· در برابر ھر نوع کودتاى احتمالى "حمایت" کنند
 ကوزارت خارجھ بریتانیا در آستانھ کودتا گزارش داد کھ حزب توده ۵·"مطلوب نمیبیند

فعالیتھایش را بھ ت՝بیت سازمانھاى کارگرى خود محدود کرده است و "پیش بینى اینکھ تحت 
   ۶·"دشوار است ကچھ شرایطى میتواند دست بھ کودتا بزند

  
1. CIA, August 18, 1953, Telegram declassified on August 12, 1982. 

  ·با تشکر از مارک گازیوروسکى براى در دسترس قرار دادن این اسناد
2. CIA, April 4, 1953, Telegram declassified on August 12, 1982. 
3. Foreign Office, “The Tudeh Party,” FO/Persia 1953/69. 
4. CIA, “Probable Developments in Iran Through 1953,” Declassified report, 1-7. 
5. CIA, “Report on Iran (August 18, 1953), Declassified Documents (Microfiche)/1981/276D 
6. Foreign Office, “The Tudeh Party,” FO 975/Persia 1953/69.  

  
 ·با ھر گونھ تلاش این چنینى است در ادامھ این گزارش آمده کھ ارتش ایران قادر بھ مقابلھ

وزارت خارجھ بریتانیا ناخواستھ پذیرفت کھ مشکل واقعى این است کھ ایرانیان "بى اعتمادى 
در "ایجاد تمایز بین اھداف آمریکا و شورى  ကریشھ دارى نسبت بھ تمامى خارجیان" دارند

 ကبھ بیانى دیگر ١·دمشکل دارند" و بنابراین داراى "توھماتى جدى" درباره بیطرفى ھستن
این ارزیابى ھاى واقع گرایانھ از سوى وابستھ · مشکل واقعى نھ کمونیسم بلکھ بیطرفى بود

مجددا مورد تصدیق قرار  ကنظامى فرانسھ کھ پیوندى نزدیک با ایرانیان آموزش دیده داشت
  سفیر بریتانیا در کابل پس از دیدار با وابستھ فرانسھ گزارش داد:· گرفت

  
از کابل دیدن کرد] گفت کھ مصدق ھمچنان  ١٣٣٢/تیرماه ١٩۵٣واز [کھ در ژوئن کلنل ب

 ظاھرا· نسبتا محکم در قدرت حضور دارد و از پشتیبانى اک՝ریت عمده مردم برخوردار است
و ا· او گمان نمیکرد کھ حزب توده در آینده نزدیک شانسى براى تصرف قدرت داشتھ باشد

· شدت و ضعف دارد ကرى و یا مقابلھ مصدق با حزبگفت کھ قدرت آنان براساس ھمکا
انتظار ·· تاکتیکھاى مصدق ظاھرا بازى دادن حزب توده و راست افراطى علیھ یکدیگر است

  ٣·جمھورى شود ကاو این است کھ ایران ھم بزودى م՝ل مصر

  



تاریخدان سرشناس در توضیح اینگونھ تضاد موجود بین تبلیغات و  ကویلیام راجر لوئیس
او مینویسد: "شگفتى این · ابى ھاى واقع گرایانھ بھ "طنز و طعنھ" متوسل شده استارزی

مصدق ھمچنان · ناسیونالیست و ضد کمونیست بود ကاست کھ دولت مصدق ھمزمان پوپولیست
او از حمایت  ကاز سوى دیگر · چھره اى بود کھ صداى بنیادى ناسیونالیسم بھ شمار میامد

رخوردار بود زیرا نمود ا՜رات اصلاحات اجتماعى او آغاز شده قوى بخش عمده اى از مردم ب
 ۴·"بود

  
1. Foreign Office, “Press Reports on Ambassador Sadchikov (June 25, 1953),” FO 371/Persia 1953/34-104576. 
2. Colonel Bois 
3. British Ambassador (Afghanistan), “View of the French Military Attaché (June 10, 1953),” FO 371/Persia 
1053/34-104576. 
4. Louis, “How Mussadeq Was Ousted”. 

  

  
جریان منظم منابع مالى  ကبر تھدید کمونیستى پافشارى میکردند اما در ھمانزمان MI6سیا و 

روزنامھ  ٢٠بھ بیش از  ကنماینده مجلس ٣٠تا  ٢٠بسوى حدود  –ھزار دلار در ھفتھ  ١١ -را
بھ روساى ایلات  ကکھ بطور منظم مقالات منتشر شده در لندن و واشنگتن را ترجمھ میکردند

بھ یک گروه "تروریستى  ကبراه انداختھ بودند  ١٣٣١بختیارى کھ شورشى ایلاتى را در بھمن 
ھم بھ دلیل "فعالیت مستقیم علیھ مصدق و ھمراھان نھ احتمال زیاد فداییان و آن  –ناشناس" 

آریا و حزب زحمتکشان و از طریق آیت الله بھبھانى بھ وعاظ و دستھ ھاى  ကبھ سومکا –او" 
بزرگتر از احزاب کوچک دست  ကاین دستھ ھاى اوباش· لوتى جنوب تھران سرازیر میکردند

  ·ھبھانى معروف شدبھ دلارھاى ب ١٩۵٣/١٣٣٢پول در گردش سال · راستى بودند
مدعى شده بود کھ  ကیکى از مقالات پرشمارى کھ طبق قرار در روزنامھ ھا بھ چاپ رسید

تغییر دین داده بھ بھائیت و مسیحیت است و بھ دلىل سرقت پول از مدرسھ  ကفاطمى ھمجنس باز
نوشتھ عملا تحریکى آشکار براى قتل بود زیرا اتھامات  این ١·میسیونرى اخراج شده است

در واقع ھم یک سال پیشتر · بار مجازات مرگ بود ٣شایستھ بیش از  ကاو از نظر بنیادگرایان
یکى از اعضاى فداییان اسلام با فریاد "مرگ بر دشمنان اسلام" بسوى فاطمى شلیک کرده 

بھ نوشتھ مارک گازیوروسکى کھ با عوامل سیا در کودتا · و او ار بشدت مچروح کرده بود
جنگ تبلیغاتى علیھ مصدق شامل انتشار شایعاتى مبنى بر یھودى بودن  ကمصاحبھ کرده است

خرده  ကبخاطر عدم توجھ بھ راھھاى تازه و متفاوت MI6نمیتوان از سیا و  ٢·نیاکان وى میشد
  ·گرفت

  
1. FO 371/Persia 1953/34-10456. 
2. Mark Gasiorowski, ”The 1953 Couo D´État in Iran,” International Journal of Middle East Studies 19, no. 3 
(August 1987), 248. 

  

"در محاصره  က"فاسد شده بر ا՜ر قدرت" ကویلبر براى "ا՜بات" اینکھ مصدق فردى "ضد دین"
و "ھمکارى پنھان" حزب توده  က"ھوادار حرکت ھاى جدایى طلبانھ" ကمشاوران بھ وجدان"



ناد زیادى دست برد تا نشان دھد کھ حزب توده در او در اس· اسناد را دستکارى میکرد ကاست
درصدد تسخیر قدرت است و براى قتل سران مذھبى برنامھ ریزى  ကجبھھ ملى نفوذ کرده است

میکند (بمبگذارى در منزل یک آیت الله و ارسال نامھ ھاى تھدید آمیز براى روحانیون با 
سیا نیز ·) آن جملھ بودمضمون تشکیل قریب الوقوع "جمھورى دمکراتیک مردمى" از 

اسکناسھاى جعلى منتشر کرد و آماده سرازیر کردن "پولھاى تقلبى" بھ کشور بود کھ البتھ 
  ·معلوم نیست این نقشھ بالاخره عملى شد یاخیر

در نقشھ کودتا تصریح شده بود کھ رسانھ ھاى بویژه روزنامھ ھاى غربى باید بر "خطر 
· دق در خصوص حزب توده" اعلام نگرانى کنندکمونیسم" تاکید واز بابت "تساھل مص

ھمچنین قرار بود چھره ھاى ارشد آمریکایى طى "بیانیھ اى رسمى ھر گونھ امید بھ کمک 
وزیر خارجھ آمریکا  ကدر اوایل آگوست/ نیمھ ھاى مرداد ماه·" آمریکا را بھ یاس بدل کنند

وزارت · توقف نخواھد کرد در تھران ကبطور خاص یادآور شد کھ در سفر بزرگ بھ خاورمیانھ
خارجھ آمریکا نیز نامھ محرمانھ رئیس جمھور بھ مصدق را افشا کرد کھ در آن آمده بود 

 ·رئیس جمھور دیگر نمیتواند کمکھاى خود را بھ کشورھاى نفتى نظیر ایران تداوم ببخشد
ار ى دیدرویترز بھ نقل از لوى ھندرسون کھ در مسیر "تعطیلات طولانى" خود در آمریکا برا

نوشت کھ ایالات متحده دیگر ھیچ "ایده" اى براى حل  ကبا دالس در کراچى توقف کرده بود
   ١·این موضع را "شوک درمانى" توصیف کرد ကتایم· مناقشھ انگلیس و ایران ندارد

  
1. Time, July 20, 1953. 

ر داد: نیویورک تایمز در یاداشتى با عنوان "بازى مصدق با آتش" ھشدا ကاز سوى دیگر
شخصا جاه طلب و بى رحم است و آزادیھاى مردم  က"میدانیم کھ او یک عوام فریب تشنھ قدرت

او در حال تشویق و ترغیب حزب توده است و سیاستھایى را دنبال · خود را لگدمال میکند
سرمقالھ احتمالا توسط خود ویلبر  این ١·"میکند کھ بیش از پیش کمونیستھا را تقویت میکنند

  ·شده است نوشتھ
روى داد کھ طى  ١٣٣٢جدى ترین کنش در جھت بى ՜باتى در اردیبھشت  ماه  ကاز سوى دیگر

سرتیپ محمود افشار توس رئیس شھربانى و  MI6ကآن حامیان بقایى با مشارکت فعالانھ 
جسد کاملا شکنجھ · شکنجھ کردند و بقتل رساندند ကمسئول پاکسازى نیروھاى مسلح را ربودند

براى مشاھده ھمگان و نمایش ناتوانى دولت در حمایت از چھره ھاى رده اول خودش شده او 
نفر از  ١۵زاھدى و  ကپلیس حکم بازداشت بقایى ကدر این میان· در اطراف تھران رھا شد

· تن از تیمسارھاى بازنشستھ را صادر کرد ۵ھمکاران آنان از جملھ سردبیر نشریھ شاھد و 
بھ دلیل مشارکت در قتل  ١٣۵٧بھ ساواک پیوست و پس از انقلاب  یکى از رباینده گان بعدھا

بعدھا بھ یک روزنامھ نگار  ကکھ در این واقعھ دست داشت MI6عامل  ٢·افشار توس اعدام شد
گفت کھ آنھا نمیخواستند افشار توس را بقتل برسانند اما یکى از رباینده گان ناگھان عصبانى 

توضیح مناسبى براى جسد بشدت شکنجھ شده  این گفتھالبتھ  ٣·شده و بسوى او شلیک کرد



"مصدق از جریان قتل افشار توس براى بى اعتبار کردن  ကبھ ادعاى نیویورک تایمز· او نیست
  ۴·"تمامى مخالفان استفاده کرد

قرار بود کھ او "پوششى شبھ · بخش نظامى نقشھ کودتا عملا اتکاى شدیدى بھ شاه داشت
ھمچنین شاه تنھا چھره داراى اعتبار در میان افسران فعال ارتش  ·قانونى" بھ کودتا بدھد

 MI6سیا و · سرلشگر زاھدى نیز فردى "پولکى" و تا حدى اھل بلوف بنظر میرسید· بود
از فرستاده گانى تازه نفس استفاده کردند کھ عبارت بودند از:  ကبراى جلب مشارکت شاه

ه" شاه کھ پنھانى با نامھ اى محرمانھ از شاھزاده اشرف خواھر دوقلو و "بسیار با اراد
ھئیت ماموریت ژاندارمرى آمریکا ژنرال نورمن شوارتسکف رئیس  ကوارد تھران شد ۵ریویرا

کھ از سفراى منطقھ اى بھ خاور میانھ بعنوان پوششى  ۴٨-٢٧/١٩۴٢-١٣٢١در سالھاى 
رمزى براى ا՜بات اسدالله رشیدیان کھ پیامى  ကبراى "فععالیتھاى اجتماعى" استفاده کرد

و کرمیت روزولت کھ قاچاقى خود را بھ  ကنمایندگى خود از سوى دولت بریتانیا براى شاه آورد
 ·دربار رساند تا بھ شاه اطمینان دھد کھ آیزنھاور و چرچیل کاملا پشتیبان کودتا ھستند

 بھ ایرانروزولت بھ شاه اطمینان داد کھ ایالات متحده آمریکا پس از کودتا "کمکھاى کافى" 
میکند و بریتانیاییھا نیز با "رویکردى م՝بت و ھمراه با انصاف" بھ "موافقنامھ نفتى 

  ·سخاوتمندانھ" اى با ایران خواھند رسید
تعھد بھ این موضوع را بھ تعویق انداخت تا آن  ကشاه کھ آشکارا مخالف "ریسک پذیرى" بود

از افسران فعال آماده براى تن  ۴٠اسامى  ကارتش ٢کھ سرھنگ اخوى رئیس سابق رکن 
او خواھان اسامى واقعى و نھ وعده ھاى مبھم · مشارکت واقعى در کودتا را بھ او تسلیم کرد

سرلشگر زاھدى براى جلب اطمینان شاه قبول کرد نامھ بدون تاریخ استعفایش از نخست · بود
ست وزیر رھایى از دست یک نخ ကآخرین چیزى کھ شاه لازم داشت ۶·وزیر را امضا کند

 ·درست م՝ل از چالھ بھ چاه افتادن بود· غیرنظامى و سپس افتادن بھ چنگ ژنرالى ارتشى بود
براى شاه توضیح داده شد کھ اگر با این موضوع "کنار نیاید" بریتانیا و ایالات متحده آمریکا 

خاندان آنھا ھمچنین ھشدار دادند کھ میتوانند "حمایت از · "بدون او کار را پیش خواھند برد
این بیشتر بھ ·" سلسھ پھلوى دیگر حیات نخواھد یافت ကاو" را متوقف کنند و در آنصورت

 · م՝ابھ نوعى اولتیماتوم بود تا تذکرى دوستانھ
 

1. Editioral, “Mossadeq Plays With Fire,” New York Times, August 15, 1953. 
  )·١٣۶٣(تھران: حافظ راز افشار توس کى بود؟  ကحمید سیف زاده· ٢

3. ”Interview Tape with Derbyshire on the 1953 Coup,” End of Empire 
  ·این قسمت از مصاحبھ از تلویزیون پخش نشد

4. Kennett Love, ”Army Sizes Helm,” New York Times, August 20, 1953. 
5. Riviera.  
6. Foriegn Office, ”Report on U.S. Memo Sent from Tehran to Washington,” FO 371/Persia 1953/34-104564.  

  

 ကنقشھ عملیاتى کودتا براساس مراحل زیر طراحى شده بود: در یک شب مقرر در مرداد ماه
گروھى از گارد سلطنتى بھ ریاست فرمانده ھان سرھنگ نعمت الله نصیرى سراع مصدق 

 ကدر این میان· میرفتند و فرمان شاه مبنى بر عزل  او و جایگزینى زاھدى را تسلیم میکردند
سلطنتى ھم وزارى کلیدى را بازداشت میکردند و یک گروه دیگر بھ گروھى دیگر از گارد 



رادیو و مقر ستاد مشترک را  ကفرماندھى باتمانقلیج نیز مراکز اصلى مخابرات و تلگراف
باتمانقلیچ بعنوان رئیس جدید ستاد مشترک کھ از سوى زاھدى منصوب · تصرف میکردند

تانکھاى ارتش در مناطق مختلف پایتخت  فرمانھایى را براى استقرار نیروھا و ကشده بود
نفر در  ١٠٠· صادر میکرد تا با اعتراضات مقابلھ شود و بازداشتھاى گسترده صورت بگیرد

اوباش خیابانى ھم میبایستى · ھزار فعال دیگر نیز طى روزھاى بعد بازداشت میشدند ۴جا و 
کرد این نقشھ تاکید می· کردندبعنوان عملیات انحرافى بھ دفاتر حزب توده و جبھھ ملى حملھ می

· بعد نظامى تر آن باید عملیاتى میشد ကکھ در صورت شکست "جبھھ شبھ قانونى" کودتا
از  –نیروھاى کمکى و پشتیبان نیز میتوانستند بعنوان عملیات ՜انوى از پادگانھاى استانھا 

م فورا اعزا –کرمانشاه بھ فرماندھى سرھنگ بختیار و از قزوین بھ فرماندھى سرھنگ قرنى 
طراحى احتیاطى مبنى بر شورشھاى ایلاتى بویژه  ကدر صورت شکست تمامى این موارد· شوند

مورد  ကدر این نقشھ· بین بختیارى ھاى اطراف اصفھان و شاھسونھاى آذربایجان مد نظر بود
  احتیاطى زیر نیز یادآورى شده بود:

  
اما آنرا نویسنده · سط شرقیھا استاطلاعات ارائھ شده نمایانگر طرحى غربى براى اجرا تو

گانى تھیھ کرده اند کھ دانش گسترده نسبت بھ کشور [ایران] و مردم آن ندارند و تلاش کرده 
اختھ با توجھ بھ ناتوانى شن· اند کھ تمام جزئیات را از نقطھ نظر ایرانیان بررسى و تحلیل کنند

اصلا انتظار نداریم کھ  ကبرنامھ اىشده ایرانیان در طرح ریزى یا اجراى کاملا منطقى چنین 
در سالھاى اخیر ھیچ · چنین طرحى در فضایى محلى و در عملیاتى غربى بازبینى و اجرا شود

کودتاى رضا شاه ماھیتى کاملا · پیشینھ اى براى این عملیات در ایران وجود نداشتھ است
بسیار آسانتر بودند کودتاى اخیر در کشورھاى خاور نزدیک از لحاظ اجرایى · متفاوت داشت

زیرا در ان کشورھا اپوزیسیون بزرگ ھوادار کمونیسم وجود نداشت کھ باع՛ پیچیدگى 
    ١·اوضاع شود و یا حضور یک نخست وزیر بسیار مردمى ھم کار را سختر نکرده بود

  
این ساختار بلافاصلھ پس · ساختار فرماندھى تیپ تھران بود ကبزرگترین مانع کار کودتاچیان

او با  ·تیر توسط تیمسار ریاحى رئیس جدید ستاد مشترک کاملا تغییر پیدا کرد ٣٠یام از ق
آنھا  ကتیپ کوھستان (با سلاح سبک) ٣تیپ زرھى و  ٢تقسیم بندى تیپ بھ پنج گروه شامل 

· را در پادگانھایى جداگانھ مستقر کرد و تحت فرماندھى سرھنگھاى معتمد خود قرار داد
کنترل دقیقى را براى جلوگیرى از ھر گونھ استفاده خودسرانھ از  ھمچنین او برنامھ ھاى

· قطعات یدکى و حتى سوخت طراحى کرده بود ကتسلیحات ကخودروھاى نظامى ကنیروھا ကتانکھا
ھمانند او از اعضاى تحصیلکرده فرانسھ در حزب ایران  ကفرمانده این مجموعھ ۵تن از  ۴

یگان فرماندھى تیپ یکم کوھستانى را در بودند: سرھنگ على پارسا خویشاوند على شا
سرھنگ عزت الله ممتاز فرمانده تیپ دوم کوھستان در  ကفرودگاه مھرآباد بر عھده داشت

فرمانده تیپ سوم کوھستانى در عشرت  –تنھا مورد است՝ناء  –سرھنگ اشرفى  ကجمشیدیھ بود
سرھنگ رستم نوذرى سرھنگ ناصر شاھرخ فرمانده تیپ اول زرھى پادگان قصر و  ကآباد بود

تانک از  ٣٢فرمانده تیپ اول زرھى پادگان سلطنت آباد یا در واقع بزرگترین پادگان تھران با 



اعتماد ریاحى بھ این افراد بجز سرھنگ اشرفى کھ از قضا عامل  ٢·تانک شرمن بود ١۶جملھ 
MI6 بودက اما در روز کودتا· مبنایى درست داشتက  کرد و اشرفى از شرکت در آن امتناع

او تا سالھاى کھنسالى خود با شھرت مخالفت با کودتا زندگى · سریعا از سوى شاه اخراج شد
  ٣·کرد

  

1. Wilber, Overthrow of Premier Mossadeq, Appendix B. 
  ·١٩٩٩دسامبر  ٢۶ –اکتبر  ٨ ကنیمروز ကمرداد" ٢٨"گزارش فعالیتھاى نزامى در کودتاى  ကمحمد جعفرى محمدى· ٢
   ·١٣۵٨مرداد  ٢٨ ကاطلاعات ကمدافع مصدق" "مصاحبھ با دو افسر· ٣
  

تیر از تجھیزات سنگین زرھى  ٣٠گارد سلطنت طلب شاھنشاھى پس از قیام  ကاز سویى دیگر
محروم شده بود اما اجازه داشت قرارگاه خاص خود در باغ شاه و سعدآباد را ھمچنان در 

فرماندھى · گارد مسلح گمرک بود ကدر پایتختتنھا نیروى نظامى دیگر · اختیار داشتھ باشد
این گارد را سرتیپ محمد دفترى خویشاوند مصدق و برادر متین دفترى کھ مشاور اصلى 

ویلبر در اسنادش میگوید کھ مصدق · نخست وزیر در حقوق بین المللى بود بر عھده داشت
ز توسط ریاحى انتخاب خودش رئیس ستاد ارتش را انتخاب کرده بود و فرمانده ھان نیروھا نی

در کودتا باید این · این فرمانده ھان بر قرارگاه و پادگانھاى خود کنترل داشتند· شده بودند
بنابراین یک رئیس جدید ارتش در نظر گرفتھ · ساختار فرماندھى سفت و سخت دور زده میشد

دھد و با این شد کھ بتواند مستقیما بھ فرمانده ھان پادگانھا و افسران زرھى آنان دستور 
افسرى کھ نامشان از سوى اخوى  ۴٠در مجموع · فرمانده ھان تیپھا را دور بزند ကترتیب

چھره ھایى از افسران فرمانده ھان زرھى نظیر سرھنگ  ကبمنظور ھمکارى بھ شاه ارائھ شد
سروان  ကسرھنگ روحانى و سرھنگ خسرو پناه و ھمچنین سروان ماجد جھانبانى ကزند کریمى

در این طرح تاکید شده · سروان نصر الله سپھر و سروان اکبر دادستان دیده میشدند ကاکبر زند
بود کھ "بخش نظامى کودتا" تنھا در صورت دور نگھ داشتھ شدن ھوادارن حزب توده از 

ھمچنین یادآورى شده بود کھ نباید بھ "دار و دستھ" ھاى اوباش · خیابانھا موفق خواھد شد
ھزار  ٣اتکا شود زیرا شمار افراد آنھا رقمى ناچیز و حداک՝ر حدود خیابانى ھوادار سلطنت 

 ١·نفر میرسید

 

1. Wilber Overthrow of Premier Mossadeq, Appendix B. 
 

  

  
  شورش نافرجام

گروه گارد سلطنتى  ٣ ကمطابق برنامھ· مرداد آغاز شد ٢۴عملیات کودتا در ساعات پایانى روز 
 ٢ ကسرھنگ نصیرى با ھمراھى یک خودروى زرھى· از مقر خود در باغشاه خارج شدند

مستقیما بسوى منزل مصدق حرکت  ကکامیون نظامى مملو از گاردھاى مسلح ٢دستگاه جیپ و 
کامیون نظامى پر از گارد سلطنتى بسوى منزل ریاحى و شمارى  ٢ز متشکل ا ကدستھ دوم· کرد



گروه سوم نیز · حق شناس و زیرکزاده در شمال تھران رفت ကاز اعضاى کابینھ نظیر فاطمى
بھ رھبرى تیمسار باتمانقلیچ و سرھنگ حسین آزموده بطرف مرکز مخابرات و ستاد ارتش 

گروه دوم موفق بود و پس از تبادل آتش  تنھا ကدر این میان· در مرکز تھران حرکت کرد
اما تیمسار ریاحى از موضوع با · حق شناس و زیرکزاده بازداشت شدند ကفاطمى ကمختصرى

  ·خبر شده بود و بھ سوى مقر خود حرکت کرده بود
 ·ناگھان خود را در برابر نیرویى بسیار بزرگتر دید ကوقتى نصیرى بھ محل اقامت مصدق رسید

بجاى · متاز فرمانده تیپ دوم کوھستانى با چھار تانک در انتظار او بوددر آنجا سرھنگ م
· مصدق دستور داد نصیرى را بازداشت کنند ကآنکھ نصیرى نخست وزیر را بازداشت کند

مصدق فرمان شاه را جعلى خواند و گفت کھ شاه فاقد قدرت براى عزل و نصب نخست وزیر 
ھنگامى کھ باىمانقلیچ بھ ستاد  ကاز سوى دیگر· است و این موضوع از اختیارات مجلس است

رد اما باتمانقلیچ فرار ک· ارتش رسید با نیرویى بسیار پرشمار و یک دستگاه تانک روبرو شد
  ·ویلبر از بھم خوردن ھمھ چیز کاملا گیج شده بود· معاونش آزموده بازداشت شد

ضا یکى از اعضاى سرگرد مھدى ھمایونى عضو جوان گارد شاھنشاھى کھ از ق ကدر واقع
در خصوص اجراى کودتا بھ مقامات بالاى حزب ھشدار داده  ကمخفى افسران حزب توده بود

سازمان او نیز اطلاعات را بھ نورالدین کیانورى رابط اصلى کمیتھ مرکزى حزب و شبکھ · بود
کیانورى بھ دلیل رابطھ خویشاوندى نزدیک ھمسرش با ھمسر · نظامى مخفى آن اعلام کرد

ق و نیز داشتن تلفن شخصى او توانست سریعا این اطلاعات را در اختیار مصدق قرار مصد
اجراى عملیات کودتا و جزئیات اقدامات نصیرى را بھ اطلاع  ကاو طى این تماس تلفنى· دھد

در این · مصدق نیز بھ ریاحى دستور داد تا اقدامات احتیاطى را انجام دھد ١·مصدق رساند
جملھ چند دستگاه تانک بسوى منزل نخست وزیر و ستاد ارتش اعزام  نیروى کمکى از ကمیان
او شرح داد کھ شخصى · کلیت این موضوع را تایید کرد ကمصدق در جلسھ محاکمھ خود· شدند

 ·بعد از ظھر بھ منزلش تلفن کرده و وقوع کودتا را بھ ھمسرش ھشدار داده است ٧در ساعت 
 ٢·سران درگیر در کودتا را نیز فاش کرده بودھمان شخص ناشناس اسامى اف ကبھ گفتھ او

  ·وضعیت عادى بھ پایتخت بازگشت ကصبح روز بعد ۵ساعت 
  
سرگرد ھمایونى پس از کودتاى نافرجام ھمراه با )· ١٣۵٨مرداد (تھران:  ٢٨راز پیروزى کودتاى  ကمحمد جعفر محمدى· ١

دو سال بعد  ကمندانھ شاه بھ کشور ارتقام  درجھ یافتچند روز بعد از بازگشت پیروز ကدیگر گاردھاى سلطنتى دستگیر شد
او تجربیات خود را · بازداشت و بھ حبس ابد محکوم شد ကھنگامى کھ بعنوان عضو حزب توده مورد شناسایى قرار گرفت

د محم·: ک· ر ကبراى اطلاع درباره خلاصھ اى از خاطرات او· بازگو کرد ကمحمدى ကبراى یکى از ھم حزبیھاى توده اى اش
براى اطلاع از روایت دیگرى از این · ٧۴-٢۴١)· ١٣٧٧سازمان افسران حزب توده ایران (تھران:  ကحسین خسروپناه

 ٢٨تجربھ  ကجوانشیر· م·ف·: ک· ر ကستوان عبدالصمد خیرخواه ကخاطرات یکى از اعضاى گارد سلطنتى·: ک· ر ကگزارش
  ·٢۶۴-۶۶) ١٣٧١ات (تھران: خاطر ကو نوالدین کیانورى· ٨٩-٢٨٨ က)١٣۶٩مرداد  (تھران: 

حسین فردوست در خاطرات خود مینویسد کھ حزب توده در میان نخبگان گارد سلطنتى داراى دو عضو بود: سرگرد خیرخواه 
خیرخواه بھ دلیل کارایى قابل ملاحظھ و ناظر بھ · ھر دوى آنھا از افراد بسیار معتمد شاه و رکن  دو بودند· و سرگرد ناظر
بھ کشور  ١٣۵٧بھ شوروى گریخت و تا انقلاب  ١٣٣٣ناظر در سال · بھ خود شاه بھ واسطھ ملکھ مادردلیل وابستگى 

  ·خاطرات ကفردوست က·ک· ر· بازنگشت
این سرھنگ محمد على مبشرى رئیس سازمان نظامى حزب توده بود کھ شخصا بھ مصدق تلفن  ကبنا بر ادعاى برخى منابع

"حزب توده وقوع کودتا را بھ مصدق اطلاع داده ·: ک· ر· یب الوقوع ھشدار دادکرد و بھ او نسبت بھ وقوع کودتاى قر



با اینحال ارتباط مستقیم مبشرى با نخست وزیر بسیار بعید · ٢٠٠١آگوست  ١٣٨٠/١٣مرداد  ٢٢ ကشھروند امروز ကبود"
  ·م جلوه دادن نقش او دارنداعضاى پیشین حزب توده کھ مخالف رھبرى کیانورى بودند نیز دلایل خاص خود را براى ک· است

  ·۴٣٠-က ۴١ ١چ  ကمحمد مصدق در دادگاه نظامى ကبزرگمھر· ٢

  
نصیرى · نفر را صادر کرده است ٣٠با لغو حکومت نظامى اعلام کرد کھ حکم بازداشت  دولت

· تن از افراد گارد سلطنتى از جملھ سرگرد مھدى ھمایونى قبلا بازداشت شده بودند ١۴و 
زاھدى در · فرزانگان و پرون مخفى شده بودند ကباتمانقلیچ ကدیگران بھ سردستگى زاھدى

ھنگامى کھ یک وزیر کابینھ پیشنھاد اعدام · ىى پنھان شده بودمنزل یک دیپلمات آمریکا
شاه نیز  ١·مصدق این ایده را نھ تنھا غیر قانونى بلکھ نامعقول خواند ကنصیرى را مطرح کرد

بھ ھمراه ھمسر و  ကھمانگونھ کھ در طرح کودتا (در صورت شکست) پیس بینى شده بود
   ·گریخت خلبان شخصى خود با ھواپیمایى کوچک بھ بغداد

 ကارتش از سوى مصدق براى بررسى و تحقیق کودتا منصوب شده بود ٢حقوقدانى از رکن 
تا  ကگزارش او کھ بلافاصلھ تھیھ شده بود ٢·بخش اعظم این روایت را مورد تایید قرار داد

او اسامى اک՝ر افراد عمده دخیل در کودتا را ذکر کرده و · منتشر نشد ١٣۵٧زمان انقلاب 
خبرنگار یوناییدپرس و یک "آمریکایى ناشناس" کھ قاچاقى وارد دربار شده  مشارکت یک

با  ·او توصیھ کرد کھ سرھنگ اخوى و سرتیپ دفترى بازداشت شوند· بود را نیز یادآور شد
اخوى کھ از دوستان قدیمى ریاحى بود تھدید کرد کھ مغز خود را در برابر دوستش  ကاین حال

ى دفتر· یافت تا بعنوان فردى "بیمار" روانھ بیمارستان شود او اجازه· متلاشى خواھد کرد
و یا در واقع خواھر زاده مصدق پس از اینکھ با چشمانى گریان دخالت در کودتا را انکار کرد 

· عنوان فرماندھى گارد گمرک را حفظ کرد ကو سوگند وفادارى شخصى بھ دایى اش  خورد
سیا شایعاتى مبنى بر قریب · " ارزش داشتزمانھ اى بود کھ "قول یک جنتلمن ကآندوران

اما آنھا در کنار دستگیر شده گان قبلى · الوقوع بودن اعدام افراد دستگیر شده را منتشر کرد
نظیر بقایى و شعبان بى مخ در زندانى بسر میبردند کھ از تدابیر امنیتى و حفاظتى پایین 

  ·شتندبرخوردار بود و زندانیان بھ آسانى بھ خارج دسترسى دا
  

1. Mehdi Azar, ”Did Foreigners Carry Out the 1953 Coup?”. 
جنبش ملى شدن نفت و کودتاى بیست و ھشت مرداد (تھران:  ကدر غلامرضاى نجاتى က"یاداشتھایى درباره تحقیق و تفحص" ကاسماعیل علمیھ· ٢

١٣۶۵(က ٨۵-۴۶٩·  
 

ھوادارن جبھھ ملى و حزب جمعیت خودجوش بزرگى متشکل از  ကروز پس از شکست کودتا
آنان · نادرى و چھارراه استانبول جشن گرفتند ကتوده در میدان فردوسى و خیابانھاى لالھ زار

تصاویر شاه را پاره کردند و مجسمھ ھاى سلطنتى و بطور مشخص  ကنام خیابانھا را تغییر دادند
عدھا نوشت کھ حزب احمد زیرک زاده ب· مجسمھ رضاشاه در میدان توپخانھ را پایین کشیدند

فاطمى بھ ھمکاران خود گفت کھ این کنشھا از · ایران مشتاقانھ در این کنشھا مشارکت داشت
بعدھا آشکار شد کھ مصدق بھ ریاحى گفتھ بود در این  ١·سوى مصدق نادیده گرفتھ شدند

موضوع مداخلھ نکند زیرا "مردم بھ مجرایى براى بیرون ریختن عصبانیت خود نیاز 
در شھرستان ھا نیز مردم براى سرنگون کردن مجسمھ ھا دست بھ اقدامى مشابھ  ٢"·داشتند



شھر شاھى (قائمشھر) کھ خاندان پھلوى آنجا مبالغى قابل ملاحظھ را در  ကدر این میان· زدند
  ٣·است՝ناء بود ကاقتصاد منطقھ و ھمچنین املاک بزرگ خود سرمایھ گذارى کرده بود

رگتر اما منظمترى در میدان بھارستان براى شنیدن سخنان راھپیمایى بز ကغروب ھمانروز
رضوى و زیرکزاده  ကحق شناس ကشایگان ကدر این برنامھ فاطمى· نماینده گان مصدق برگزار شد

نیروى سوم و  ကاین راھمپیمایى با ھماھنگى جبھھ ملى و بھ ویژه حزب ایران· سخن گفتند
البتھ حزب توده و اتحادیھ ھاى کارگرى · شد اتحادیھ ھا و اصناف و پیشھ وران بازار برگزار

در حمایت از تشکیل  –غیر از فاطمى  –سخنرانان · وابستھ بھ آن نیز حامى تظاھرات بودند
 آنھا یک بار دیگر تاکید کردند· شورایى حزف زدند کھ مسئلھ قانون اساسى را حل و فصل کند

ھ تشکیل جمھورى و بھ دادگاه کشاندن اما فاطمى از نیاز ب· کھ شاه باید سلطنت کند نھ حکومت
او مشاھبت ھایى بین ملک · "خائنانى" حرف زد کھ سعى کرده بودند کودتا را راه بیندازند

  ·برقرار کرد ကفاروق پادشاه تازه مخلوع مصر و "مرد جوان" ى کھ بھ بغداد گریختھ بود
  

1. Lajevardi, ”Interview with Ahmad Zirakzadeh.” Iranian History Project. 
  ·١٢١ က ١ج  ကمصدق دار دادگاه نظامى ကبزرگمھر· ٢

3. U.S. Embassy, ”Summary of Political Events in Iran.” FO 371/Persia 1953/34-104569. 
  

نماد روشنفکرى و چھره کھنھ کار مشروطھ  ကآنروز فاطمى بى سر و صدا على اکبر دھخدا
مال معرفى او بعنوان رئیس جمھور محتمل آتى بررسى را بھ منزل برده بود تا احت –خواه 
راھپیمایى با صدور یک قطعنامھ و درخواست تشکیل شورایى براى حل بحران قانونى  ١·شود

مصدق در حالى بر تشکیل چنین شورایى تاکید کرد کھ سوگند وفاداریش · کشور بھ پایان رسید
فاطمى بعدھا · بھ پادشاھى مشروطھ خواه در پیشگاه قران را ھم بھ وزرا یادآور شده بود

در خصوص ھمین موضوع  ကصدق صداى خود را براى او بلند کردنوشت تنھا زمانى کھ م
  ٢·بود

عصر · حملات پراکنده بھ مجسمھ ھا و نمادھاى سلطنتى ادامھ یافت ကدر این بین تا شامگاه
فاطمى با انتشار مقالھ اى در باختر امروز سلطنت را بعنوان امرى "مرده" و  ကھمان روز

ار بعنوان "مرکز فساد" و شاه بعنوان "ھوس باز درب ကدر این مقالھ· "مدفون" محکوم کرد
"نوکر انگلیس" و "دزد بغداد" و پدرش بھ م՝ابھ دیکتاتورى کھ قرارداد  ကو خون آشام"

بعدھا این مقالھ و سخنان  ٣·توصیف شده بود ကرا امضاء کرده بود ١٣١٢/١٩٣٣ننگین نفتى 
ھ معاون خود در باختر امروز او پیش تر ب· سرنوشت فاطمى را تعیین کرد ကاو در جمع مردم

گفتھ بود خاطرش جمع است چون میدانست جدایى آیت الله کاشانى و دیگر "فرصت طلبان" 
تا՜یرى ناچیز دارد و اقتصاد را میتوان بدون نفت نیز اداره کرد و غرب ھم عمدا دارد در 

تھدید چندى بعد معاون او نوشت: "دکتر فاطمى · خصوص تھدید حزب توده مبالغھ میکند
این دیدگاه او عملا ···· کمونیستى را موضوعى چندان قطعى و قریب الوقوع تلقى نمیکرد

  ۵·"بازتابى از نظرات دکتر مصدق بود

  
  ·٨۵٣ က)١٣٧١قلم و سیاست (تھران:  ကمحمد على صفرى· ١



  ·٣۶ ကدکتر حسین فاطمى ကھدایت متین دفترى· ٢
  ٧٠-٣۶۶)· ١٣۶۴(تھران:  ကدکىر حسین فاطمىزندگینامھ و مبارزات سیاسى  ကنصرالله شیفتھ· ٣
  ·٣۵-٨٣٠قلم و سیاست  ကصفرى· ۴

5. Sepehr Zahih, The Mossadegh Era (Chicago: Lake View Press, 1982), 133-34. 
  

بھ این نتیجھ   MI6برخى از افراد در ستادھاى سیا و  ကبلافاصلھ پس از ناکامى نصیرى
واشنگتن بھ روزولت دستور داد ایران را ترک · ترسیدند کھ کل کودتا شکست خورده اس

رابرت مک کلور بھ تنھا امید باقى مانده یعنى اجراى کودتاى مورد نظر توسط تیمسار · کند
 ကمعاون وزیر خارجھ آمریکا کھ شناخت اندکى از اوضاع واقعى داشت· ریاحى فکر میکرد

داشتھ باشیم و احتمالا اگر نوشت: "اکنون ناچاریم نگاھى کاملا جدید بھ اوضاع ایران 
بویژه  ကاما دیگران ١·"باید بھ آغوش مصدق پناه ببریم ကمیخواھیم چیزى را در آنجا نجات دھیم

 ·بھ این جمع بندى رسیدند کھ صرفا بخش "شبھ قانونى" کودتا شکست خورده است ကروزولت
شبکھ مرکزى کودتا و بویژه بدنھ نظامى آن تا اندازه اى زیادى دست نخورده  ကبھ اعتقاد آنان

روزولت · امکان اجراى طرح اولیھ ھمچنان وجود دارد ကباقى ماند و با انجام برخى ابتکارات
 ကمدعى است کھ حتى کسانى را کھ در مطرح کردن "سخنان ناامید کننده" زیاد روى میکردند

ھندرسون کھ در "تعطیلاتى طولانى" بسر میبرد تا طى کودتا · تھدید بھ کشتن کرده است
با  او بلافاصلھ· خبر شکست کودتا را زمانى شنید کھ در بیروت بسر میبرد ကکاملا غایب باشد

او در مسیر · گرفت ,مایى نظامى بھ تھران بازگشت و از سوى مصدق مورد استقبال قرارھواپی
 ကجمعیت شادمانى را در حال سرنگون کردن مجسمھ ھا مشاھده کرد ကفرودگاه بھ مرکز شھر

سپس درخواست ملاقاتى فورى با · و بعد مستقیما بھ دیدار روزولت در سفارت آمریکا رفت
  · مرداد تعیین شد ٢٧این ملاقات براى روز بعد یعنى  زمان· مصدق را مطرح کرد

  
1. Undersecretary of State, ”Memorandatum (August 18, 1953),” Foreign Relation of the US, 1952-54, vol. 10, 
748. 

   
ھوادارن مصدق ترجیح میدھند  ·اھمیت سرنوشت ساز این ملاقات اغلب نادیده گرفتھ میشود

بھ زبانى مبھم از نحوه  ကویلبر ھم تماما آنرا نادیده میگیرد و در مقابل· وشى کننداز آن چشم پ
ھندرسون نیز  ١·ایجاد "شرایطى" کھ در آن "نقشھ کودتا امکانپذیر میشد" سخن میگوید

نقش تعیین کننده خودش  ကخلاصھ اى سانسور شده از ماوقع را بھ واشنگتن فرستاد و در آن
وظیفھ سفراى محترم این نیست کھ دنبال  ကھر چھ باشد ٢·ف کردرا در کودتاى واقعى حذ

او نسخھ کمتر سانسور  ကسال بعد ٢٠· این محدود بھ سیا است –فعالیتھاى مخفیانھ بیفتند 
نسخھ اى مشابھ ھم بلافاصلھ  ٣·شده اى را بھ پروژه تاریخ شفاھى در دانشگاه کلمبیا ارائھ داد

یاداشتھاى شخصى او  ۴·بھ نشریھ تایم درز داده بود –البتھ بصورت ناشناس  –پس از کودتا 
این اطلاعات حاکى از آن ھستند · موید گزارش تایم است –کھ پس از مرگش قرائت شدند  –

نیز با روزولت بھ استراتژى  ကکھ او بھ مصدق التیماتوم داد و دقیقا پیش از ملاقات با مصدق
توسط استفن امبروز تاریخدانى کھ ھنگام نوشتن کتاب  ကوضوعاین م ۵·معینى رسیده بود



بھ دیگر اسناد دسترسى آزاد داشت تایید  က ۶جاسوسان آیک: آیزنھاور و دستگاه جاسوسى
  · شده است

  
1. Wilber, Overthrow of Premier Mossadeq, Summary. 
2. U.S. Embassy, “The Ambassador´s Interview With Mossadeq,” FO 371/Persia 1953/34-104570; Loy 
Henderson, “Memeorandum On Meeting with Mossadeq (August 18, 1953),” Foreign Relation of the US 
1952-54, vol. 10, 748-52. 
3. Don North, “Interview With Henderson,” Oral History Researcher Office (Colombia University, 1972). 
4. Iran Mob, Riot for the Shah,” Time, August 31, 1953. 

  ·ھندرسون و مترجم ကاطلاعاتى جزیى تر این مقالھ باید از سوى ھندرسون درز کرده باشد چرا کھ در این ملاقات تنھا سھ نفر حضور داشتند: مصدق
5. Loy Henderson´s private papers, Manscript Dividsion of Library of Congress. 

  က·ک· براى اطلاع از خلاصھ اى از ملاقات ر
See Mayro De Morales Ruehsen, ”Operation ”Ajax” Revisited: Iran, 1953,” Middle Eastern Studies 29, no. 3 
(July 1993), 497-80, 485-86. 
6. Ike´s Spice: Eisenhower and the Espionage Establishment.  

  

ملاقات او با مصدق یک ساعت تمام بھ درازا کشید و مودبانھ  ကتھ ھندرسونبر اساس نوش
مصدق کھ بجاى "پیژامھ معمولیش" کت و شلوار پوشیده بود "مبادى آداب" رفتار · آغاز شد

او از بریتانیا بخاطر تلاش براى · اما در سخنان او "تا حدى آتش نفرت شعلھ ور بود" ကکرد
ارتش باید میدانست کھ آمریکاییھا  ٢ھ بھ واسطھ گزارش رکن ھر چند ک ကکودتا انتقاد کرد

ھندرسون از بابت سلسلھ حواد՜ى کھ در · بویژه مک کلور نیز در این قضیھ درگیر بوده اند
  ·مصدق لبخندى طعنھ آمیز تحویلش داده بود· اظھار تاسف کرد ကزمان غیبت او روى داده بود

کرد کھ ھندرسون موضوع "بسیار جدى" ناکامى  اما لحن مذاکرات این دو وقتى بشدت تغییر
کنسول آمریکا در اصفھان تلفنى · مجریان قانون در حمایت از جان آمریکاییھا را پیش کشید

بھ او گفتھ بود کھ "اوباش" خشمگین با شعارھایى مانند "مرگ بر آمریکا" و "یانکى بھ 
ستھ ھم مورد حملھ قرار گرفتھ خودروى واب· خانھ ات برگرد" اطراف خانھ او تجمع کرده اند

ھندرسون سخنانى مشابھ التیماتوم  ကدر ادامھ مذاکرات· و راننده اش با چاقو زخمى شده بود
او ھیچ گزینھ  ကبر زبان آورد: کھ اگر مقامات نتوانند نظم و قانون را در خیابانھا برقرار کنند

او · پیش رو نخواھد داشتاى بجز درخواست خروج بیدرنگ تمامى آمریکاییھا از ایران را 
آمریکا نمیتواند مصدق را بعنوان رئیس دولت قانونى  ကگفت اگر چنین اقدامى صورت نگیرد

او ھمچنین در صحبتھایش بھ این موضوع اشاره کرد کھ شاه عملا مصدق · برسمیت بشناسد
در واقع منظورش طرح این پرسش بود کھ مصدق ھنوز نخست وزیر · را خلع کرده است

مصدق ھنگام تعریف کردن ماجرا براى وزرایش گفت کھ ھندورسون · ن ھست یا خیرایرا
مصدق در پاسخ بھ ھندرسون قویا بھ این نکتھ  ١·موقعیت قانونى مرا بھ پرسش گرفتھ بود

  ·شاه حق برکنارى نخست وزیران را ندارد ကاشاره کرده بود کھ طبق قانون اساسى
  
  ·١٢۴ က)١٣٧٠مھندس حسیبى (تھران: یادنامھ · ویراستار ကحسین اعرابى· ١

  
ھندرسون نیز ھمزمان با تھدیدات خود اعلام کرده بود کھ در صورت اتخاذ اقدامى مقتضى و  

آمریکا وعده پرداخت کمکھاى مالى و بھ  ကفورى براى اعاده نظم و قانون از سوى دولت



بعدھا گفت  ကوزیر کشور ကصدیقى· رسمیت شناختن او را مجددا مورد بررسى قرار خواھد داد
کھ شدیدا از تظاھرات ضد آمریکایى ناخشنود بود  –کھ مصدق براى متعھد کردن ھندرسون 

گزارش بعدى سفارت آمریکا درباره کودتا تلویحا بھ  ١·دستود داد مردم بھ خیابانھا نیایند –
ھندرسون این موضوع حساس را کھ "نخست  ကاشاره دارد کھ در مدت این گفتگواىن موضوع 

  ٢·وزیر قانونى کشور کیست" پیس کشیده بود

امبروز با تکیھ بر یاداشتھاى خصوصى ھندرسون مینویسد کھ سفیر آمریکا موقع بازگشتش 
ھ بھ تھران خواھان "ملاقات فورى حضورى" با مصدق شده بود و در آن جلسھ بھ مسئل
 က"حملات اوباش" بھ غربییھا اعتراض کرده و تھدید کرده بود کھ اگر خیابانھا آرام نشوند

مصدق  ကبر اساس نوشتھ ھاى ھندرسون· تمامى آمریکاییھا را از ایران خارج خواھد کرد
تلفن را برداشت و بھ رئیس شھربانى دستور داد "نظم را بھ خیابانھا  က"عصبى" شد

  ٣·این "اشتباه مھلک پیرمرد بود ကوشتھ ھندرسونبر اساس ن·" بازگرداند

تیمسار  ۴·او رسما انجام ھر گونھ تظاھرات را ممنوع کرد· اکنون مصدق بھ دام افتاده بود
نشریھ · فرمان آتش را اجرا خواھند کرد ကریاحى نیز اعلام کرد کھ نیروھایش در صورت لزوم

 ကفاصلھ پس از دیدار ھندرسون با مصدقتایم در بررسى و تحلیلش از کودتا گزارش کرد کھ بلا
او شدیدا مطمئن  က"ھنگامى کھ ھندرسون اتاق مصدق را ترک کرد· "سیر حوادٽ آغاز شد"

  ·بود کھ آمریکا در خصوص برسمیت شناختن نخست وزیره اش مردد است
  
  ·١٣۵٨ ကسپتامبر ١١ က"مصاحبھ با دکتر غلامحسین صدیفى" روزنامھ دنیا· ١

2. Roy Melbourne (of U.S. Embassy), ”Political Situationfrom Aptil to Overthrow of Mossadeq on August 
19,” in FO 371/Persia 1953/34-104572. 

  
سراغ تلفن رفت و بھ ارتش و شھربانى دستور  ကکھ از این موضوع یکھ خورده بود پیرمرد 

عملا دست ارتش را براى سرکوب  ကفرماناین · داد کھ خیابانھا را از کمونیستھا پاکسازى کنند
روایت مشابھى از این ملاقات در نشریھ · قدرتمندترین حامیان مصدق در خیابانھا باز گذاشت"

تلفن  ကسال بعد گفت کھ "مصدق در حضور من ٢٠خود ھندرسون  ١·نیوزویک بھ چاپ رسید
تھ نھا بازگرداند و دار و سرا برداشت و بھ رئیس پلیس دستور داد تا بلافاصلھ نظم را بھ خیابا

  ·"سرکوب کند ကاوباش را کھ دست بھ خشونت میزنند
اما از ذکر نقش  ကھندرسون در گزارش رسمى خود نیز بر اھمیت فرمان مصدق صحھ گذاشت

او فقط بھ این جملھ بسنده کرد کھ "مصدق دستور پاکسازى · خودش در ماجرا خوددارى کرد
  ·انگار این اتفاق بخودى خود افتاده باشد ٢·"ات را دادخیابانھا و پایان دادن بھ تظاھر

یکى از کارشناسان وزارت خارجھ بریتانیا کھ اجازه دسترسى بھ برخى مکاتبات بین سفارت 
گزارش کرد کھ "نخستین شکاف در  ကآمریکا در تھران و وزارت خارجھ در واشنگتن را یافت

در تحلیل  ٣·خیابانھا را" صادر کرد اوضاع" ھنگامى پدید آمد کھ مصدق دستور "پاکسازى
احتمالا از سوى  -و بررسى بسیار طولانیترى کھ بعد از کودتا براى وزارت خارجھ انگیس  

نوشتھ شد و بھ تازگى با سانسورھایى توسط وزارت خارجھ آمریکا منتشر  –کرمیت روزولت 



ملاقات آنان ···· فتآمده است کھ "آقاى ھندرسون بعد از ظھر بھ دیدار نخست وزیر ر ကشده
بلافاصلھ بعد از این ملاقات بود کھ  ကبر اساس منابع معتبر· بصورت ناگھانى بھ پایان رسید
    ۴·"مرداد عملیاتى شدند ٢٨آگوست/ ١٩طرحھا و نقشھ ھاى مربوط بھ 

  
1. Arnaud de Burchgeace, ”Shah Returns in Triumph”, Newsweek, August 31, 1953. 
2. U.S. Ambassador, “Dispatch to the Department (August 20, 1953)”, Foreign Relation of the US 1952-54, 
10,762. 
3. Foreign Office, “Notes on a U. S. on a Telegram (August 20, 1953),” FO 371/Persia 1953/34-104570. 
4. British Memorandum, “Political Review of the Recent Crisis (September 2, 1953),” Foreign Relation of the 
US, 1952-54, 10, 780-88.  

  

مرداد برگزارى ھر گونھ  ٢٧آگوست/ ١٨دولت در  ကبھ نوشتھ خبرنگار نیویورک تایمز
تظاھرات خیابانى را بھ دلیل زد و خوردھایى خودسرانھ ھوادارن جبھھ ملى و حزب توده 

اطلاعاتى گمراه کننده اى مبنى بر دیده شدن زاھدى در منطقھ  ကگارھمین خبرن ١·ممنوع کرد
· اما زاھدى بھ کمک آمریکاییھا در تھران مخفى شده بود· دوردست آذربایجان ارائھ کرد

سرھنگ اشرفى کھ اکنون فرماندار نظامى تھران و ھمچنین فرمانده سوم  ကاواخر ھمانروز
و جبھھ ملى را براى ابلاغ دستورات مستقیم  نماینده گان حزب توده ကکوھستانى شده بود

  ٢·مصدق مبنى بر دورماندن از خیابانھا فراخواند

نیروى سوم اعلام  ٣·جبھھ ملى و حزب توده دستورات مصدق را رعایت کردند ကصبح روز بعد
اما خطر حزب توده ھمچنان پا بر جا بوده  ကکرد خطر موجود از سوى راستیھا بر طرف شده

برادران بوسکو وظیفھ خود را در ارتباط با نیروى سوم بخوبى انجام داده  ۴·و ادامھ دارد
بطور مشخص  ကکھ ھمچنان آزاد بودند تا فعالیت کنند –روزنامھ مخالف  က ۶در ھمین حال· بودند

روزنامھ ستاره اسلام · فرمان شاه مبنى بر نخست وزیرى سرلشگر زاھدى را منتشر کردند
بعدھا طالقانى گفت کھ افراد جاعل در منزل آیت الله · ش جریده بودکاشانى نیز یکى از این ش

بھبھانى تمام شب را سرگرم تھیھ اعلامیھ ھایى با نام حزب توده بودند کھ آغاز "جمھورى 
آنھا ھمچنین تھدید کردند کھ سران روحانى مخالف از · دمکراتیک مردمى" را اعلام کرد

  · تیرھاى برق بھ دار خواھند آویختجملھ آیت الله العظمى بروجردى را از 
  

1. Kennett Love, ”Ezterimist Riot in Tehran,” New York Times, August 19, 1953. 
  ·٨-١٠ က)١٣٧٩(مرداد  ١٢شماره  ကاندیشھ جامعھ ကمرداد" ٢٨"کودتاى  ကپرویز بابایى· ٢
کل این شماره بھ خاطرات دانشجویان چپ گرا از آگوست · ٣۵-٣٢ က)١٣٧٣/١٩٩۴(آگوست/مرداد  ٧۵ش  ကآرش က"از تیر تا مرداد" ကباقر مومنى· ٣

  ·) اختصاص دارد٣٢(مرداد  ۵٣
  ·١١۴ က ۶٨١-٢١ ကداورى خاطرات ကحجازى· ۴
  ·٩٢۵ က)١٣٨۴(تھران:  ကنیروھاى مذھبى ကعلى رھنما· ۵
  

اعضاى کابینھ بمنظور بح՛ درباره طرحھاى مربوط بھ ھمھ  ကمرداد ٢٨بامداد  ۶က۵حدود 
ظیفھ و –وزیر کشور  –صدیقى · پرسى سرنوشت سلطنت در منزل مصدق تشکیل جلسھ دادند

صبح نیز بھ استانداران اعلام کرد  ٨در ساعت · آماده کردن صندوقھاى آرا را بر عھده گرفت
  ١·رو آماده باشندکھ براى ھمھ پرسى پیش 



از  ကسنگ وچماق ကنفرى از اوباش مسلح بھ چاقو ٣٠٠دستھ اى  ကتقریبا در ھمین ساعت
طیب رفیق  ကسردستھ این گروه ٢جنوب تھران و بازار بسوى مناطق شمالى شھر براه افتادند

"این دردسر سازان خیابانى  ကبراساس گزارش خبرنگار نیویورک تایمز· شعبان بى مخ بود
   ٣·ت زاغھ نشین" بھانھ لازم براى دخالت نظامى را فراھم کردنداز محلا

  
  ·٢٢-١٢٠ က)١٣٧١یادنامھ دکتر غلامحسین صدیقى (تھران:  ကویراستار ကپرویز ورجاوند· ١

2. Richard and Gladys Harkness, ”The Mysterious Doings of the CIA,” Saturday Evening Post, October 30- 
November 13, 1945. See also Stella Marigold, “The Streets of Tehran,” Reporter, November 10, 1953. 
3. Kennett Love, “The American Role in the Pahlavi Restoration” (Princeton University, unpublished paper, 
1960), 2. 

 
 

دارو دستھ اوباش را اینگونھ توصیف  ကدستھ اول کودتا را در اختیار داشتکاتم کھ اطلاعات 
  کرده است:

  
محل جمع شدن اوباش جوان قلچماقى معروف بھ چاقوکشان  ကزورخانھ ھاى سران اوباش

ران ھمچنین س· ھستند کھ میتوانند براى ھر نوع عمل فاسد یا وحشت افزا بکار گرفتھ شوند
آنان و افراد زیر · شھ خانھ ھا و قمارخانھ ھا را در اختیار دارنداوباش کنترل شمارى از فاح

دست آنھا از سوى سیاسیون اجیر میشوند و اگر ضرورت برگزارى تظاھرات سیاسى بزرگ 
سران اوباش با پرداخت پول قادرند شمارى گسترده از کارگران ساده را براى  ကحس شود

کش اغلب از سوى سیاستمدارن سلطنت اوباش چاقو··· حضور در تظاھرات گرد ھم آورند
 ٢٨اوباشى کھ از محلھ ھاى زاغھ نشین جنوب تھران در · طلب یا دست راستى اجیر میشوند

از سوى  ကوارد عمل شدند و ژنرالھاى دست راستى ارتش را بر مصدق پیروز کردند ٣٢مرداد 
  ·ملاھا و چاقوکشان رھبرى میشدند

موجبات  ١٣٣٢مرداد  ١٩۵٣/٢٨آگوست  ١٩در  تردیدى نیست کھ آن اوباش خیابانى کھ
کھ از  –ملغمھ اى بودند از افراد بیسواد جنوب تھران  ကسرنگونى مصدق را فراھم ساختند

مع ج و طیفى از رھبران چاقوکشھا –سوى گروه بھبھانى و با کمک کاشانى و ملاھاى پایینتر
نیست کھ برخى از آنھا بھ  شعارھاى شاده دوستى سر میدادند و تردیدى ကاوباش· شده بودند

انتظار حمایت پایدار از سلطنت طلبان را  ကاما نمیتوان از این جماعت ကاین شعار اعتقاد داشتند
  ١·داشت

  

1. Cotten, Natinalism in Iran, 37-38, 155. 

  
کریستوفر دى بلیگ نویسنده معاصر بریتانیایى کھ زمان زیادى را براى گفتگو با پھلوانان 

 توصیف مشابھى ارائھ میکند: ကاى و ھواداران طیب صرف کردهزورخانھ 
 



طیب بھ دوستان و ھمکاران نزدیک خود پیغام داد  က ١٣٣٢مرداد  ١٩۵٣/٢٧آگوست  ١٨در 
نفر جمع شدند کھ چاقو و دیگر  ٣٠٠روز بعد حدود · کھ در بازار میوه و تره بار جمع شوند

 –نفره برادارن بانکدار  ٣ا کھ از گروه پولى ر ကطیب· سلاحھاى[سرد] را بھمراه داشتند
رفقاى محلى · بین آنھا توزیع کرد ကدریافت کرده بود –مجراھاى انتقال پول سازمان سیا 

آنھا شعارھاى ضد · بیشترى بھ آنھا پیوستند و جمعیت از بازار میوه و تره بار حرکت کرد
ط با کمونیستھا) بھ تن داشتند افرادى را کھ پیراھن سفید (پیراھن افراد مرتب ကمصدق میدادند

 ·بھ باد کتک میگرفتند و خودروھاى عبورى را مجبور بھ بوق زدن و حمایت از شاه میکردند
با حرکت آنان بسوى · دستھ طیب بھ گروه دوم بھ سردستگى رمضان ملحق شدند ကطى راه

کل از غیر عادى ترین گروه از منطقھ شھر نو متش· شمار جمعیت نیز بیشتر میشد ကشمال
اقدامات طیب و دیگران بھ کودتاچیان اجازه · معروفترین فاحشھ ھاى آنروز راه افتاده بودند

مرداد را بعنوان تصویر اراده عمومى نشان دھند و نھ دسیسھ اى تحت  ٢٨داد تا حوادٽ 
  ١·حمایت سازمان سیا

  
 ကخریب کردنداوباش آن دکھ ھاى روزنامھ فروشى کھ نشریات ھوادارن دولت را میفروختند ت
مغازه ھا را  ကراننده گانى را کھ از دادن شعار "زنده باد شاه" خوددارى میکردند کتک میزدند

مرکز فعالیتھاى اجتماعى  –بھ تئاتر سعدى  ကتھدید بھ غارت میکردند ကدر صورت نبستن
روزنامھ ھاى باختر  ကنیروى سوم ကحملھ ور شدند و دفاتر حزب ایران –روشنفکران چپگرا 

با ادامھ حرکت · را بھ آتش کشیدند –مھمترین روزنامھ حزب توده  –روز و بسوى آینده ام
افراد دیگرى نیز بھ انھا پیوستند کھ بھ گفتھ کرمیت روزولت بعضى  ကآنان بسوى مرکز شھر

برخى از  ကاز آنھا "افراد بیکارى بودند کھ مجانى با کامیونھا اجاره اى آورده شده بودند"
برخى دھقانانى  ကسومکا و آریا ကبرخى اعضاى حزب زحمتکشان ကن اسلام بودندحامیان فداییا

برخى زندانیانى بودند کھ از  ကکھ از املاک سلطنتى ورامین آورده شده بودند و از ھمھ مھمتر
سرگرد ھمایونى از گارد سلطنتى کھ در کودتاى اولیھ  ٢·زندان مرکزى آزاد شده بودند

اوباش خیابانى  ကصبح ٩خود مینویسد کھ حوالى ساعت  کارشکنى کرده بود در خاطرات
   ٣·توانستند او و دیگر زندانیان زندان مرکزى را آزاد کنند

  
1. Christopher de Bellaigue, In the Rose Garden of the Martyrs: A Memoir of Iran (New York: 
HarperCollins, 2004), 173. 
2. British Memorandum, “The Political Review of the Recent Crisis (September 2, 1953)” Foreign Relation of 
the US, 1952-54, vol. 10, 780-88; 

  ·٩٧-٣٩٣ က)١٣۶٣خاطرات من (تھران:  ကشمس الدین امیر علایى က ١٣٣٢مرداد ماه  က·اطلاعات ھفگتى
  ·۵٣-٢۵١ ကده ایرانسازمان افسران حزب تو က"خاطرات" در خسرو پناه ကھمایونى· ٣
 

  
 ကگارد سلطنتى کھ بسیارى از آنان لباس شخصى بر تن داشتند ကبعد از ظھر ٢در ساعت 

 ကمجموع این "جمعیت" سلطنت طلب ١·کامیونھاى ارتشى را از پادگانھا بھ داخل شھر آوردند
  ·ھزار نفر فراتر نمیرفت ۴تا  ٣از 



اما  ကتظاھرات را "مراسمى مضحک" خواندبعدا یک گزارشگر آمریکایى ھوادار سیا این 
سلطنت طلبان اصرار داشتند کھ از آن گروه بعنوان "جمعیت" خود جوشى کھ یک "قیام" و 

ھزار نفر  ۴گردھمایى حدود  ٢·یاد میکنند ကحتى "انقلاب شاه و مردم" را بھ ھمراه آورده اند
 ကھزار نفر میرسید ۵٠ش از بویژه در کشورى کھ شمار جمعیت راھپیمایان آن بھ آسانى بھ بی

 ကحتى در کودتا نیز تعیین کننده نبود و صرفا تا՜یرى جنبى داشت ကاین نیرو· "جمعیت" نبود
یکى از شاھدان عینى حملھ بھ · مشابھ صدایى در کنار نمایش واقعى کودتاى متعارف نظامى

ان را د ساختمدفاتر نیروى سوم نوشتھ است کھ شمار اوباش آنقدر اندک بود کھ نمیتوانستن
بعد تحت نظارت · آنان باید منتظر رسیدن کامیون سربازان میشدند· بھ تصرف در آورند

  ٣·ساختمان را غارت کردند ကافسران ارتش

فرمانده ھان ارتس ھم تانکھاى خود را بسوى  ကدر شرایطى کھ اوباش در حال چپاول بودند
سرھنگ نوذرى  ကیک شاھد عینى مدعى است کھ در ساعات اولیھ صبح· شھر روانھ کردند

فرمانده معتمد تیپ اول زرھى با عجلھ بسوى پادگان سلطنت آباد رفتھ و بھ سرتیپ جھانبانى 
دستور داده تا تانک ھا را براى اجراى دستور مصدق مبنى بر  –سلطنت طلب پنھانى  –

   ۴·پاکسازى خیابانھا روانھ شھر کند
  
  ·က ۶۶۶)١٣۵٧نظر از درون بھ نقش حزب ایران (تھران:  ကبابک امیر خسروى· ١

2. Harkness, ”Mysterious Doings of the CIA”. 
  ·١١٢-١٠٩ ကداورى خاطرات ကحچازى· ٣
  ·١٩٩٩نوامبر  က ۵نیمروز ကمرداد" ٢٨"گزارش اقدامات نظامى در کودتاى  ကبھ نقل از محمدى· ۴
  

دقیقا روشن نیست کھ آیا فرماندھان دیگر تیپھا نیز ھمین کار را سر خود انجام دادند یا 
رئیس شھربانى و نیز فرماندار  -ماموران یا معاونان آنان بر اساس دستور سرتیپ دفترى

فرمانده گارد مسلح  –دفترى  ١·دست بھ این اقدام زدند –بود نظامى کھ با عجلھ منصوب شده 
 ·برغم مخالفت رکن دوم و رئیس ستاد ارتش بھ سمتھاى یاد شده گمارده شده بود –گمرک 

· اوضاع بھتر اداره خواھد شد ကمصدق احساس میکرد کھ با وجود این خویشاوند نزدیک
صبح نخست وزیر با دستور ارائھ سمتھاى  ١١صدیقى در خاطرات خود مینویسد در ساعت 

یکى  ကبھ بیانى دیگر ٢·سرتیپ دفترى بھ او تلفن کردریاست شھربانى و فرماندار نظامى بھ 
رئیس  ကفرماندار نظامى· از دسیسھ گران کودتا اکنون سھ منصب را در دست گرفتھ بود

سرگرد ھمایونى مینویسد فرماندار نظامى جدید فورا · شھربانى و فرماندار گارد مسلح گمرک
 بھ –کھ در خدمت مصدق بودند  افسران سلطنت طلب را براى بازداشت فرماندھان تیپھایى

  ٣·اعزام کرد –ویژه سرھنگ پارسا از تیپ اول کوھستان در پادگان مھرآباد 

معاون فاطمى در باختر امروز مدعى شد کھ مصدق شخصا دستور داد تانکھا براى  ကسالھا بعد
وى مھمترین مانع پیش ر ကبنابراین ۴·برقرارى نظم و قانون در شھر از پادگانھا خارج شوند

تانک و کامیون نظامى مملو از سرباز اجازه یافتند از قرارگاھھاى خود  ٣٢· برطرف شده بود
خارج شوند اما آنھا دنبال پاکسازى اوباش نرفتند بلکھ مستقیما بھ سمت تصرف مکانھاى 

سرھنگ ممتاز بعدا تصدیق کرد کھ · استراتژیک تعیین شده در نقشھ اولیھ حرکت کردند



 ۵·کار خود را با حملھ بھ ھمان دولت بپایان رساندند ကبراى دفاع از دولتتانکھاى اعزامى 
تانکھا طى ھمان روز ستادھاى ارتش و ساختمانھاى تلفن و تلگراف را تصرف کرده و ارتباط 

  ·بین دولت و قرارگاھھاى تحت فرماندھى مصدق را قطع کردند
  
  ·٢٨١ ကمحمد مصدق در دادگاه نظامى ကبزرگمھر· ١
  ·٢۴-١٢٣· خاطرات دکتر غلامحسىن صدیقى ကندورجاو· ٢
  ·۵۵-٢۵۴"خاطرات"  ကھمایونى· ٣
  ·٣١۴ ကزندگى و مبارزه سیاسى دکتر حسین فاطمى ကشیفتھ· ۴
   က ۵۶-۵٩ ٢ ကج ကمحمد مصدق در دادگاه نظامى ကبزرگمھر· ۵
  

افرادى مانند  ကدر ایستگاه تصرف شده رادیو· بھ منزل مصدق گریخت –وزیر کشور  –صدیقى 
و سردبیران مھمترین روزنامھ ھاى ھوادار شاه نخستین  ကپسر کاشانى ကبرادر شاه ကزاھدى

  ·کسانى بودند کھ خطاب بھ ملت سخن گفتند
تانکھا تحت فرماندھى افسران ھوادار شاه و نیز اوباش خیابانى بھ  ကبعد از ظھر ۵تا ساعت 

مصدق  ကطى ھمانروز· دسر دستگى شعبان بى مخ در مقابل منزل مصدق بھ یکدیگر پیوستن
 ကزیرکزاده ကرضوى ကحسیبى ကنریمان ကفاطمى ကشایگان -با اک՝ر مشاوران خود بھ تناوب دیدار کرد

اما · ساعت ادامھ یافت ٢برخورد و تیراندازى شدید و نھایى فقط · صدیقى و برادارن معظمى
تانک  ٣تنھا  ကسرھنگ ممتاز کھ از منزل مصدق محافظت میکرد· نتیجھ آن قابل پیش بینى بود

 ٢۴اما سرھنگ روحانى و سرھنگ افخمى براى حملھ بھ منزل مصدق · در اختیار داشت
ممتاز بعدھا نوشت کھ در آنروز · تانک مھلک شرمن در اختیار داشتند ٢تانک از جملھ 

 ကدستگاه براى حفاظت از منزل نخست وزیر ٣ ကتانک در اختیار داشت ۵در مجموع  ကمرگبار
ممتاز بھ  ١·ى محافظت از دانشکده افسىرى و یک دستگاه بیرون از باغ شاهیک دستگاه برا

اطلاع مصدق رساند کھ تانکھاى سبک او توان مقابلھ با بمباران سنگین منزل توسط تانکھاى 
  ٢·شرمن را ندارند

مصدق بھ ممتاز  ကدر حالیکھ تیراندازى بسوى منزل ادامھ داشت ကبعد از ظھر ٧حدود ساعت 
تن از ھمکاران وى از جملھ  ١۵مصدق و  ကدر پى تخریب و غارت شدید منزل· دادفرمان آتش 

سیف الله معظمى و حسیبى از راه دیوار وارد  ကرضوى ကنریمان ကزیرکزاده ကصدیقى ကشایگان
این · مچ پاى زیرکزاده شکست و سر مصدق زخمى شد ကدر این میان· منزل ھمسایھ شدند

رضوى و سیف  ကصدیقى ကشایگان ကمصدق· متفرق شدند گروه از طریق دیگر خانھ ھاى مسیر
 -رفتند و از آنجا با جعفر شریف امامى ကالله معظمى بھ خانھ معظمى کھ در ھمان نزدیکى بود

  ·تماس گرفتند -سلطنت طلب سرسخت و نخست وزیر آینده
  
  ·١٣٧٨مرداد  ٢٨ က"مصاحبھ با سرھنگ ممتاز" مجلھ ایران· ١
  ·١٢٧ ကغلامحسین صدیقىخاطرات دکتر  ကورجاوند· ٢
  

آنجا · آنھا را اول در باشگاه افسران بازداشت کردند· آخر شریف امامى داماد معظمى بود
· شان بودمنتظر –رئیس ستاد جدید ارتش کھ از خویشاوندان صدیقى بود  –تیمسار باتمانقلیچ 



دیگر از جملھ فاطمى چند وزیر  ကدر این میان· سپس آنھا را بھ پادگان سلطنت آباد منتقل کردند
  ·موفق بھ فرار شدند

مبارزان جبھھ ملى براى تشکل نیروى ملى فراخواندن ھواداران بھ  ကطى آنروز پرآشوب 
حزب توده نیز پس از  ١·خیابانھا و در صورت لزوم توزیع سلاح دست بھ دامن مصدق شدند

ابھ بھ دیدار مصدق نماینده اى را براى ارائھ درخواستى مش ကجلسھ اضطرارى کمیتھ اجرایى
کیانورى مجددا تلفنى اطلاع داد کھ گارد سلطنتى با کامیونھاى ارتشى در حال ورود  ٢·فرستاد

شایگان در  ٣·بھ مصدق اعلام شد کھ ھول نکند زیرا اوضاع تحت کنترل است· بھ شھر است
 ھکھ یکى از آنان شخصا میشناخت –نفر فرستاده حزب توده  ٣خاطرات خود نوشتھ است کھ

 ကاین درخواست مورد حمایت فاطمى ۴·بھ منزل مصدق آمده و خواھان مقاومت فعالانھ شدند –
اما مصدق با اعلام اینکھ  ကسنجابى و یکى از خوانین قشقایى حاضر در جلسات قرار گرفت

  · نمیخواھد "بر آتش سوزان نفت بریزد" از پذیرش آن خوددارى کرد
  
  ·٣٣٨ က)١٣٨۶یزى دولت مصدق (تھران: چند و چون فرور ကماشاالله ورقاء· ١

2. Zabih, Mossadeq Era, 135. 
  ·٧٨-٢٧۶ ကخاطرات ကکیانورى· ٣
  ١١-٩ က ٢جلد  က)١٣٨٣ویراستار سید على شایگان (تھران:  ကاحمد شایگان· ۴

  
شایگان اذعان میکند کھ آنھا در اک՝ر ساعات روز اطمینان داشتند کھ افسران معتمد نظیر 

"تنھا  ကاو سالھا بعد نوشت· تیمسار ریاحى و دفترى "اوضاع را در کنترل" خواھند گرفت
 ·درسى کھ آموختم این است کھ در کشورى نظیر ایران ھرگز نمیتوانید بھ ارتش اعتماد کنید"

شایگان و دیگر سران جبھھ ملى بعدھا طى مصاحبھ ھاى مختلف گفتند کھ  ကآذر ကزیرکزاده
مصدق تماىل نداشت کارى انجام دھد زیرا بھ "الگوى سیاسیون قدیمى" دلبستھ بود و حتى 

زمینھ ساز  ကاو ھمچنین نگران بود کھ چنین کشاکى· از فکر جنگ خونین داخلى نفرت داشت
یکى از اعضاى · بیانجامدبھ تجزیھ کشور  ١٩٠٧ دخالت خارجى شود و ھمانند قرار سال

کمیتھ مرکزى حزب توده مینویسد مصدق در آخرین گفتگو تلفنى با کیانورى با شور و شگفتى 
سفارت بریتانیا بعدھا تصدیق  ٢·گفت کھ سرنوشت کشور اکنون در دست کرام الکاتبین است

ھا براى توزیع سلاح را رد سرسختانھ ھمھ درخواست ကکرد کھ مصدق در آنروز سرنوشت ساز
  ٣·کرد

نفر اعلام  ٧۵نفر و تعداد زخمیھا را  ۴١شمار کشتھ ھاى این روز را  ကپزشکى شھر مقامات
نفر زخمى شده  ١٠٠نفر کشتھ و  ٧٣سفارت آمریکا اما ادعا کرد کھ در این حوادٽ  ۴·کردند

ادعا کردند کھ ھنگام با اینحال روزنامھ ھاى غربى در روزھاى نزدیک بھ محاکمھ مصدق · اند
روزنامھ نگارى مدعى شد  ۵·نفر بر ا՜ر تیراندازى کشتھ شدند ٣٠٠تصرف منزل او بیش از 

  · کھ مصدق کاملا بموقع تسلیم شد زیرا زاھدى داشت براى حملھ ھوایى آماده میشد
  

1. Ladjevardi, ”Interview with Ahmad Zirakzadeh” and ”Interview with Mehdi Azar,” Iranian Oral History; 
  ·١۴٨ က)١٣۶٨امیدھا و ناامیدھا (لندن: نشر جبھھ  ကکریم سنجابى ٣١۵ က ကزندگى و مبارزات سیاسى دکتر سید حسین فاطمى ကشیفتھ



  ·٣٣۶ က)١٣۵٧ ကنشر کتاب ကاز زندگى من (لس آنجلس ကصادق انصارى· ٢
3. British Embassy, ”Notes on Political Parties (August 16, 1957), FO 371/ Persia 1953/34-127075. 

  ·٩۵۵ ကنیروھاى مذھبى ကعلى رھنما· ۴
5. Jodeph Mazandi, ”Sahah´s Men Overthrow Mussadeq,” Times of India, August 20, 1953.  

  

او در فرودگاه · بھ کشور بازگشت ကروز پس از فرار ۶تنھا  ကآگوست ٢٨مرداد ماه/ ٣١شاه در 
او با · دفترى و شعبان بى مخ مورد استقبال قرار گرفت ကباتمانقلیچ ကنصیرى ကاز سوى زاھدى

ى ھنگام· مشاھده لباس و نشان جدید نصیرى پرسید کھ چھ کسى بھ او ارتقاء درج داده است
شاه با تشر گفت کھ اعطاى چنین ارتقایى  ကکھ گفتھ شد این اقدام از سوى زاھدى انجام شده

او بھ ھنگام ورود بھ شھر با گلباران و طاق نصرت ھایى کھ  ·تنھا در صلاحیت شاه است
زاھدى در دیدارى کھ بسیار مورد  ကغروب ھمانروز· روبرو شد ကبسرعت درست شده بودند

· شاه بى سرو صدا بھ دیدار کاشانى رفت ကروز بعد· کاشانى را ملاقات کرد ကتوجھ قرار گرفت
سابقھ شاه در سر زدن بھ کاشانى در منزلش سفیر عراق محرمانھ بھ رویترز گفت "اقدام بھ 

روزنامھ  ကطى ھفتھ بعدى ١·"بمنظور تشکر از ھمکارى او در اعاده سلطنت انجام گرفتھ است
حائرى زاده و  ကمکى ကبقایى ကعمده کشور نیز تصاویرى بزرگ از زاھدى را در کنار کاشانى

سید محمود کاشانى فرزند آیت الله و نماینده ایران در  ကسالھا بعد ٢·قنات آبادى منتشر کردند
دیوان بین المللى لاھھ مدعى شد کھ علت موفقیت کودتا این بوده کھ مصدق از پذیرش توصیھ 

مصدق بھ جنبش  ကبر اساس گفتھ او· پدرش بویژه براى بازداشت زاھدى امتناع کرده بود
  ·انت کرده بودمیھن پرستانھ بھ رھبرى پدر شجاعش خی

  
1. Foreign Office, ”Notes on Conversation Between Iraqi Ambassador and Reuters Correspandent,” FO 
371/Persia 1953/34-10571. 

  ·က ۴٠۵خاطرات من ကامیر علایى· ٢
3. Mahmud Kashani, ”With It Really a military Coup?” Presented at a Conference on Mohammad Mossadeq 
and 1953 Coup, at St. Antony´s College, Oxford, UK, on June 8-10, 2002.  

  
لوى ھندرسون در تحلیلى کوتاه خطاب بھ وزارت خارجھ آمریکا نوشت کھ شاه پس از بازگشت 

نظیر صدور فرمان براى  –بھ کشور سریعا براى برقرارى مجدد زنجیره دستورات پیشین 
او سماجت دیرینھ · وارد عمل شد –تش و سران ارتش و دور زدن نخست وزیر رئیس ستاد ار

 ကخود را مبنى بر اینکھ "مقام فرماندھى کل نیروھاى مسلح" عملا و اسما دراختیار اوست
ھندرسون متعقد بود شاه میترسد کھ بدون این قدرت بھ "موجوى بى اھمیت تبدیل · تکرار کرد

"شاه در  ကطبق نظر ھندرسون·" ناره گیرى از سلطنت باشدشود و در نھایت ھم مجبور بھ ک
ظاھرا فکر میکند بازگشتش بھ سلطنت تماما ناشى از محبوبیت · دنیایى خیالى زندگى میکند

سفارت آمریکا در گزارشى دیگر تصدیق کرد کھ "اک՝ریت مردم  ١·"او نزد مردم بوده است
  ٢·"احتمالا ھمچنان ھوادار دکتر مصدق ھستند –صرف نظر از حزب توده  –ایران 

  

1. U.S. Embassy, ”Conversation Between Mr. Henderson and the Shah (September 14, 1954),” FO 371/Persia 
1954/34-104571. 
2. U.S. Embassy, ”Report on the Political Situation (February 12, 1954),” FO 371/Persia 1954/34- 109986.  



  
)۴(  

  میراٽ کودتا
  ·شر انسان پس او باقى میماند

  صحنھ دو ကپرده سوم ကجولیوس سزار ကشکسپیر
  

 ကاین واقعھ· پیامدھاى پردامنھ در دیگر نقاط جھان داشت ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتاى 
سیاستگذران آمریکایى را بھ این جمع بندى رساند کھ دولتھاى مسئلھ ساز در دیگر مناطق 

سازمان سیا کودتایى  ကدر سالھاى بعد از آن واقعھ· جھان را بسادگى میتوان سرنگون کرد
برخى از این · و شیلى برنامھ ریزى و اجرا کردند ကاندونزى ကالابسیار مشابھ را در گواتم

 ကکشتارھاى گسترده در گواتمالا· کودتاھا زمینھ ساز کشتارھاى گسترده در حد نسل کشى شدند
 ကى دیگراز سو· اندونزى بھ آسانى با معروفترین حوادٽ وحشتناک قرن بیستم برابرى میکنند

ق داد کھ ایالات متحده در حال طراحى کودتا در جاى این وضع بسیارى را بھ این گمان سو
 ကاعم از کنگو –با سقوط دولتھاى مختلف توسط ارتشھا در ھر نقطھ جھان · جاى جھان است

سوء ظنھا بطور خودکار معطوف  –عراق یا پاکستان  ကکامبوج ကویتنام جنوبى ကآرژانتین ကبرزیل
ھ ھاى گذشتھ تمایل داشت خود را سردمدار ایالات متحده آمریکا کھ در دھ· سازمان سیا میشد

بشکلى فزاینده مترداف با دیکتاتورى نظامى اقتدار طلب و راست  ကلیبرال دمکراسى نشان دھد
بھ ویژه در  –کودتا فرایند ملى شدن نفت در سراسر جھان  ကافزون بر این· گرا پنداشتھ شد

 ကبلافاصلھ پس از کودتا· انداختدھھ بھ تاخیر  ٢را دستکم تا  –خاورمیانھ و شمال آفریقا 
ھفت خواھران نفتى ھیچ فرصتى را براى یادآورى ھزینھ ھاى "لغو قراردادھاى مقدس" بھ 

· دامن آنھا را گرفت ١٣۵٠/١٩٧٠البتھ تاریخ در دھھ · کشورھاى تولید کننده از دست ندادند
اق و الجزایر عر ကاز حکومت تندرو نظیر لیبى –کشورھا یکى پس از دیگرى  ကطى این دھھ

نابع کنترل م –گرفتھ تا حکومتھایى محافظھ کار و پادشاھى نظیر کویت و عربستان سعودى 
اقدامات احتیاطى لازم را براى جلوگیرى  ကنفتى خود را بدست گرفتند و درس آموزى از گذشتھ

 براى آندستھ از· از عدم بازگشت ظفرمندانھ شرکتھاى نفتى بھ کشورھاى خود اتخاذ نمودند
موقعیتى  ١٩۵٣/١٣٣٢رویدادھاى سال  ကکشورھایى کھ مشتاق رضاى خاطر فورى بودند

 ကاما حوادٽ این سال براى آندستھ اى کھ در پیامدھاى بلند مدت تامل میکردند· چشمگیر بود
مخاطراتى کھ برخى از آنھا در سده بیست و یکم ھمچنان  ကمخاطرات متعددى را در خود داشت

  ·کرده است ذھنھا را بخود مشغول
رخى ب· کودتا سیاھترین سایھ خود را بر ایران انداخت و البتھ این سایھ ھمیشھ آشکار نبود

پلورالیسم سیاسى در ایران ریشھ میگرفت و  ကبر این باورند کھ اگر مصدق سرنگون نمیشد
برخى دیگر بر این باورند کھ مصدق در ھر صورت · بھ تدریج بھ دمکراسى کامل منتھى میشد

یا حکومتش سرنگون  ကشورشھاى ایلاتى بھ تحریک خارجیھا روبر  میشد کھ در اینصورتبا 
میشد و یا مجبور بود بھ شیوه ھایى آمرانھ متوسل شود کھ در نھایت لیبرالیسم قدیمى را 



 چیزى کھ کم و بیش ھم راستاى –قربانى شکلھایى سرسختانھ از ناسیونالیسم نظامى میکرد 
عده اى دیگر اما ھنوز استدلال میکنند کھ · بران جھان سوم بودالگوى ناصر و دیگر رھ

راه را براى جنگى داخلى ھموار میکرد و احتمالا مداخلھ خارجى را در پى  ကشورشھاى داخلى
تمامى این · تجزیھ اى دیگر را براى ایران بھمراه میاورد ကداشت و این امر بھ نوبھ خود

برگمانھ زنى  ကمیگیرند و برغم اینکھ جذاب ھستند "اگرھا" در زمره تاریخ غیرواقعى قرار
اینگونھ خیالپردازیھاى بى پایان را میتوان بدون رسیدن بھ ھیچگونھ نتیجھ · صرف استوارند
  اما ما میدانیم کھ میراٽ کودتا چھار پى آمد قابل توجھ داشت: ကگیرى ادامھ دارد

  ملى زدایي از صنعت نفت· ١
  نابودى مخالفان سکولار· ٢
  مشروعیت زدایى مرگبار از نظام شاھنشاھى ·٣
  ·تشدید طرز فکر پارانوئید (توطئھ انگارى) غالب در سیاست ایران· ۴

کودتا تا՜یرى عمیق نھ تنھا بر سیاست و اقتصاد ایران بلکھ بر فرھنگ عمومى  ကبھ بیانى دیگر
  ·و امرى گذاشت کھ برخى ھا آنرا ذھنیت مینامند

حل و فصل  ١٩۵۴/١٣٣٣وقفھ اى درخور در نیمھ ھاى سال  مناقشھ نفتى را پس از ကشاه
در · را با یک کنسرسیوم بھ امضاء رساند ۵٠/۵٠کرد و موافقتنامھ اى پیچیده با تقسیم سود 

درصد از سھام بھ شرکت نفت انگلیس و ایران (با نام جدید برتیش  က ۴٠این کنسرسیوم
(ھر چند با بى  ١د بھ کمپانى فرانسوىدرص က ۶درصد متعلق بھ رویال داچ شل ١۴ ကپترولیوم)

استاندارد اویل  ကموبیل ကتگزاکو ကشرکت عمده آمریکایى شامل گلف ۵درصد بھ  ٣۵ ကمیلى)
درصد باقیمانده نیز بھ شرکتھاى  ۵درصد) و  ٧نیوجرسى و استاندارد اویل کالیفرنیا (ھر یک 

پیش از امضاى کنسرسیوم اما · کوچکتر آمریکایى موسوم بھ شرکتھاى مستقل رسید
موافقتنامھ کاملا این نکتھ را براى وزارتخانھ ھاى خارجھ آمریکا و بریتانیا روشن کرد کھ 

حمل و نقل و صادرات نفت و گاز  ကپالایش ကتولید ကاستخراج ကباید "حقوق انحصارى در کشف
  ٢·و حق کنترل مو՜ر و مدیریت این عملیات" را در اختیار داشتھ باشد

  

1. Compagnie Francaise. 
2. Roger Stevens, ”Telegram (April 14, 1954),” FO/371/Persia 1954/34-110060. 

  

حتى ویلیام ناکس · سال کامل باشد ٢۵ ကھمچنین درخواست کرد کھ مدت زمان این حقوق
سفیر جدید بریتانیا این دو راھى جدید را اینگونھ · دارسى نیز بسیار کمتر از این طلب میکرد

  کرد:خلاصھ 
  

بھ باور من بخشى از افکار عمومى در ایران بھ این جمعبندى رسیده اند کھ توافق نفتى موجود 
 ضربھ وارد شده بھ امیدھاى· البتھ این واقعیت را در نھایت بى رغبتى میپذیرند· مناسب است
باع՛ حساس شدن ملى گرایى آنھا شده و آنرا در معرض رھایى از قید و بند  ကاحمقانھ آنان

ما ناچار بھ رویارویى با دولتى ھستیم کھ بطور غیرعادى از ھم · منطقى قرار داده است



بنظر میرسد دولت وجود · مستلزم حصول یک موافقتنامھ فورى است ကگسستھ است و بقاى آن
اما نمیتواند  ကمشکل در قضیھ نفت را بصورت کلى پذیرفتھ و نگاھى واقع گرایانھ بھ آن دارد

اگر دولت در جریان مذاکرات یا بھنگام · ا بپذیرد کھ قابل ارائھ بھ مردم نباشدموافقتنامھ اى ر
کارى انجام دھد کھ موجب برانگیختھ شدن احساسات عمومى شود (موضوع  ကکسب توافق

یقینا از قدرت کنار زده  ကکنترل ایران بر صنعت نفت و مسئلھ غرامت م՝الھاى روشنى ھستند)
د نشست قیم ھاى اموال یک فرد سالخورده عجیب و دردسرساز این امر ھمانن···· خواھد شد

او وصیتنامھ اى غیرعادى بجا گذاشتھ کھ · چھ در زمان حیات و چھ پس از مرگ او است
اما قیم ھا عملا در حال دسیسھ چینى ھستند تا وصیتنامھ · ظاھرا بایستى مطابق آن عمل شود

مایھ گذارى خاصى شوند و بیشترین سود بھ آزادانھ و بھ نحوى تعبیر شود کھ پولھا وارد سر
  ·ذى نفعان برسد

کادار  ٢بھ گفتھ سر دنیس رایت· کنسرسیوم بھ تمامى خواستھ ھاى مورد نظر خود دست یافت
ایران ظاھرا  က"فرمولى" پیدا شد کھ بر اساس آن ကجدید بریتانیا و سفیر آتى این کشور

کنسرسیوم "کنترلى را کھ در مدیریت  در حاکیکھ က"حاکمیت" بر نفت را در اختیار داشت
  ٣·"عملیاتھا اھمیت داشت در دست میگرفت

  

1. Roger Stevens, ”Letter to the Foreign Office (March 13, 1954),” FO 371/Persia 1954/34-110060. 
2. Sir Dennis Wright. 
3. British Charge d´Affaires, “Annual for Persia (1954),” FO 371/Persia 1954/34-114805. 

  
قرارداد را بھ  ကبھ بعد بھ ایران علاقھ زیادى نشان میداد ١٣٢٢/١٩۴٣ھربرت ھوور کھ از 

رئیس ھئیت مدیره شل نیز بعنوان مدیر عامل · نمایندگى از سوى کنسرسیوم امضاء کرد
افقتنامھ مو· صنعت نفت ایران عملا  ملى زدایى شد ကبھ این ترتیب· کنسرسیوم انتخاب شد

· در جلسھ غیرعملى مجلس ھفدھم بھ تصویب رسید ١٣٣٣/مھر ١٩۵۴کنسرسیوم در اکتبر 
از وقتى کھ شاه بھ برگزارى انتخاباتى جدي از  ကاین مجلس کھ از سوى مصدق منحل شده بود

  ·مجددا بازگشایى شد ကنقطھ نظر خود اطمینان یافت
 ကزیرا شل برغم عنوانش ကبود کھ بنظر میرسیددر این میان پیروزى بریتانیاییھا بزرگتر از آن  

ھنگامى  ١٩۴٠/١٣٢٠در اوایل دھھ · از جھات گوناگون شرکتى بریتانیایى محسوب میشد
کھ شرکتھاى بزرگ پیشنھادھایى محرمانھ را براى امتیازات نفتى در ایران در دستور کار 

رکتى بریتانیایى رفتار وزارتخانھ ھاى آمریکا و بریتانیا با شل بھ م՝ابھ ش ကخود داشتند
موافقتنامھ اى مشترک  ကشرکت نفت انگلیس و ایران و شل ١٩۴٨/١٣٢٧در سال  ١·میکردند

 ကسالھ اى را با ھدف ھماھنگى تمامى فعالیتھاى خود بویژه در زمینھ ھاى تعیین قیمت٢٠
   ٢·تولید و فعالیت در حوزه پولى پوند استرلینگ امضاء کردند

  
1. Foreign Office, ”Comments in London (October 3, 1944),” FO 371/Persia 1944/34-40241; U.S. Embassy, 
May 16, 1944, Foreign Relation of the US 1944, vol. 4, 449. 
 3. AIOC- Shell Agreement (December 30, 1948)”, BP/0000249. 



 
وزارت خارجھ آمریکا  ကد کردجدید خود را پیشنھا ھنگامى کھ بانک بین المللى "مصالحھ"

متوجھ شد کھ کابینھ چرچیل و بھ ویژه خزانھ دارى او با "رویال داچ شل بعنوان شرکتى 
و انرژى بریتانیا آنقدر بھ شل اطمینان داشت کھ در  سوخت وزارت١·"بریتانیایى رفتار میکند

  د کرده بود:کنسرسیومى مشابھ را بھ این شرکت پیشنھا ١٣٣٠/اواخر سال ١٩۵٢اوایل سال 
  

موضوع اساسى اینست کھ بخش اعظم نفت باید در یک سازمان خرید تحت کنترل بریتانیا 
مانند شرکت نفت انگلیس و ایران یا شل متمرکز شود و بر اساس پوند استرلینگ بفروش 

درآمدھاى ارزى کسب  ကمیتوانیم از فروش نفت یا پوند استرلینگ ကبرسد زیرا بھ این روش
 ·فروش نفت بر اساس مذاکرات دو جانبھ با کشورھاى خارجى نیز کسب سود کنیمکنیم و از 

مشکلى نیست اگر کھ نفت در  ကتا زمانى کھ موافقتنامھ شل/خزانھ دارى برقرار بماند ကبنابراین
تمامى فروش نفت بھ  ကاختیار عضو ھلندى گروه شل باقى بماند زیرا بر اساس آن موافقتنامھ

اکنون کھ نفت تحت مالکیت · ترلینگ و از طریق لندن انجام میشودازاى دریافت پوند اس
  ٢·میتوانیم بھ تشکیل یک کنسرسىیوم فکر کنیم···· بریتانیاییھا یا ھلندیھاى گروه است

  
عملا سھام  ကدرصدى شل ١۴درصدى برتیش پترولیوم و سھم  ۴٠بریتانیا با داشتن مالکیت 

صھ اینکھ آنان م՝ل آب خوردن در مناقشھ نفتى خلا· کنترلى کنسرسیوم را در اختیار داشت
این موضوع ھمواره نادیده گرفتھ شده زیرا کھ با روایت افول مستمر · پیروز شده بودند

میدانیم کھ تاریخ  ကبا این وجود· امپراتورى بریتانیا پس از جنگ جھانى دوم ھماھنگى ندارد
ارزش سھام  ကن موافقتنامھبھ محض نھایى شد· ھمواره از مسیرى مستقیم حرکت نمیکند

میلیون پوند را بعنوان سود سھام  ٨٠برابر شد و شرکت  ٣شرکت نفت انگلیس و ایران 
  ٣·دراختیار سھامداران خود گذاشت

  
  

1. Sate Department, September 20, 1952, Foreign Relation of the US 1952-54, vol. 10, 475. 
2. Ministry Of Fuel and Power, “Persia (October 29, 1951),” FO 371/Persia 1951/34-91607. 
3. Anthony Sampson, The Seven Sister: The Great Oil Companies and the world They Make (New York: 
Viking, 1975), 134. 

  
وانمود شد کھ  ကفظ آبرو در واقع آنچىزى کھ رژیم ایران مایوسانھ بھ آن نیاز داشتبراى ح

ھمانگونھ کھ سفیر ایران در واشنگتن تصریح کرده: "دولت · صنعت نفت کاملا ملى شده است
شرکت ملى نفت ایران  ကبر اساس موافقتنامھ نھایى ١·"بھ صحنھ آرایى آبرومندانھ نیاز داشت

"حقوق کلى مالکیت" بر منابع را در اختیار گرفتھ بود اما عملیات کارى را "برون سپارى" 
آموزشى و  ကمدیریت پالایشگاه کرمانشاه و مراکز بھداشتى ကشرکت ملى نفت ایران· میکرد

میلیون دلار بعنوان غرامت بھ  ٢۵ایران تنھا · حمل و نقل شرکت نفت را بر عھده گرفت
میلیون  ۴۵شرکت نفت انگلیس و ایران پرداخت کرد کھ بخش عمده آن از طریق کمک فورى 



کنسرسیوم نھ در بریتانیا  ကبا ھدف فرونشاندن حساسیت ھاى ملى· دلارى آمریکا تامین شد
چیزى  ကرکتاحساس دولت بریتانیا از دادن ھویتى ھلندى بھ ش· بلکھ در ھلند بھ ՜بت رسید

مبھم ماندند و عملا یاداور  ကبرخى مواد در موافقتنامھ نھایى· بالاتر از خوشحالى صرف بود
اعضاى کنسرسیوم بدون مشاوره یا حتى اطلاع شرکت ملى · بودند ١٩٣٣/١٣١٢موافقتنامھ 

نفت ایران میتوانستند ترتیباتى خاص در زمینھ قیمت و میزان تولید را در بین خود اتخاذ 
طولى نکشید کھ شاه ناراضى شد و بشکل محرمانھ گلھ کرد کھ انگار کنسرسیوم بھ  ٢·دکنن

  ٣·گرفتن تصمیم ھاى اساسى بدون در نظر گرفتن ایران عادت دارد

این شرکت بتدریج · بھ چند امتیاز دست یافت ١٩٧٠/١٣۵٠شرکت ملى نفت ایران در دھھ 
این شرکت ھمچنین امتیازاتى را با · دندوارد حوزه ھایى شد کھ بھ کنسرسیوم واگذار شده بو

مبادلھ کرد و معاملاتى تھاترى را با دولت ھاى  – ۴بویژه شرکت ایتالیایى انى –دیگران 
  ·خارجى انجام داد

  
1. British Ambassador (Washington). ” Letter to the Foregin Office (March 27, 1954),” FO 371/Persia 
1954/34-110060. 
2. Sampson, Seven Sisters, 131. 
3. Asadollah Alam, The Shah and I (New York: St. Martin´s Press, 1991), 248. 

4. ENI. 

او افزایش · شاه بشکلى فزاینده سر و صدا براه انداختھ و رجزخوانى میکرد ကافزون بر این
 ١٩٧٣/١٣۵٢بدلیل جنگ  کھ تا حدى ناشى از تولید بیشتر بود اما عمدتا -درآمدھاى نفتى را

 –اعراب و اسراییل و در پى آن تحریم نفت ایالات متحده آمریکا ز سوى اعراب رخ داده بود 
میلیون دلار در  ٣۴از  ကدرآمد نفتى ایران در پى این تحولات· در بوق و کرنا کرد

برابر شدن  ۴افزایش یافتھ و پس از  ١٩٧٣/١٣۵٢میلیارد دلار در  ۶/۵بھ  ١٣٣۴/١٩۵۵
 ١٣۵۵/١٩٧۶میلیارد دلار در  ٢٠بھ حدود  ۵٣-٧۴/١٣۵٢-١٩٧٣یمت نفت در سالھاى ق

شاه از یک سو مصرف کننده گان غربى را بخاطر ھدر دادن منابع کمیاب نفتى مورد  ١·رسید
کھ مستلزم محدود کردن و حتى قطع  –انتقاد قرار داد و اوپک را بھ افزایش شدید قیمتھا 

اما از سوى دیگر ھم کنسرسیوم را با ھدف افزایش شدید تولید · ترغیب میکرد –تولید بود 
  ·تحت فشار میگذاشت ကنفت کھ موجب اشباع بازار جھانى و کاھش شدید قیمتھا میشد

این رجزخوانى ھا بھ نوعى پنھان کردن این واقعیت بود کھ کنسرسیوم پس از سال 
در پى وقوع انقلاب سال · در اختیار داشتعملا کنترل نفت ایران را ھمچنان  ١٩۵٣/١٣٣٢
فایننشیال تایمز گزارش داد کھ شرکتھاى خارجى از ترس قتل و ترور دارند  ကدر ایران ١٣۵٧

تکنیسینھاى خود را با شتاب از کشور خارج میکنند و شرکت ملى نفت ایران آماده میشود کھ 
ن روزنامھ اضافھ کرد کھ ای ٢·اداره واقعى صنعت نفت در کشور را "در اختیار بگیرد"

این امر کاملا آشکار شده کھ کنسرسیوم "کنترل صرف تنزل  ကپیامدھاى انقلاب ھر چھ باشد
درصد از تولید را در اختیار داشت و  ٩٠کنسرسیوم کنترل  ကبھ نوشتھ فایننشیال تایمز ٣·یابد

نترل ماجرا را از اکنون داشت ک  اما ·در زمینھ افزایش تولید ھم منافعى مشترک با شاه داشت
ال شگفتا کھ ایران س· دست میداد و وارد رویارویى با دولتى میشد کھ طرفدار تولید کمتر بود



ایران کھ نخستین کشور  ကبھ بیانى دیگر· رسیده بود ١٣٣٠/٣٢تازه بھ ایران سالھاى  ١٣۵٧
ا تکمیل یکى از واپسین کشورھایى شد کھ این فرایند ر ကمنطقھ از لحاظ ملى کردن نفت بود

 ·کرد
  

1. Andrew Whitley and Anthony McDermott, ”Iran Without Oil,” Financial Times, January 17, 1979. 
2. Patrick Cockburn, “Iran May Run Own Oilfields,” Financial Times, January 25, 1979. 
3. Andrew Whitley, “Reduced Role for Oil Consortium,” Financial Times, February 10, 1979. 

  
از بین بردن جبھھ ملى کارى نسبتا ساده · نابود کردن مخالفان نیز روندى بھ وقفھ و قاطع بود

از ایجاد حزب مردمى سراسرى احتراز کرده  ကبود زیرا حزب ایران کھ ستون مرکزى آن بود
تکنوکراتھا و کارکنان  ကنمشاورا ကعملا آماده سازى وزرا ကکارکرد اصلى این حزب· بود

تن از چھره ھاى اصلى حزب از گردونھ نظام مدیریتى دولت  ٢٣· کشورى براى مصدق بود
خیانت بود  ကاتھام اولیھ آنان· مصدق بلافاصلھ بازداشت شده و در دادگاه نظامى محاکمھ شدند

 -ى نسبتا سبکاما اک՝ر آنان در نھایت محکومیتھای ကو مجازات مرگ برایشان در نظر گرفتھ شد
خود مصدق در پادگان سلطنت آباد و در حضور جمعیت دست · دریافت کردند –سال  ٣عموما 

او قضاوت نظامى را نکوھش کرد و آنھا را "آلت دست · نفرى محاکمھ شد ١۵٠چین شده 
اتھام اصلى خود را کھ "تضعیف سلطنت مشروطھ" بود بھ سخره گرفت و  ကخارجى" خواند

بھ دلیل "مقاومت در برابر امپریالیسم" از طریق ملى کردن نفت بھ دادگاه با طعنھ گفت کھ 
سفارت آمریکا · سال زندان محکوم شد ٣او بھ دلیل "کھولت سن" تنھا بھ · کشیده شده است

این محاکمھ را "اشتباھى جدى" دانست زیرا براى متھم فرصتى فراھم کرد تا شکایت علیھ 
سفارت محاکمھ اى سریع و پشت درھاى بستھ را · دخودش را بھ وضعیتى معکوس بکشان

  ١·ترجیح میداد

  
1. Foreign Office, ”U.S. Report on the Zahedi Cabinet,” FO 371/Persia 1953/34-104572 

  
سفارت آمریکا تصدیق کرد کھ مصدق ھمچنان موقعیت "نیمھ الھى" خود را حفظ کرده و 

  ١·د آرمان ناسیونالیستى" بود"بر افکار عموم" حاکم بود و عملا "نما

سفیر بریتانیا نیز چندى بعد یادآور شد کھ مصدق حمایت مردمى از خود را حفظ کرده است 
زیرا "جنبش او انگیزه انقلابى طبقات سھ گانھ پایین علیھ طبقات بالا و انگلیسى بود کھ 

اد فرار او را پیشنھ ကحزب توده در جریان محاکمھ مصدق ٢·"ھمسان آن طبقھ پنداشتھ میشد
اما او با این توضیح کھ علاقھ اى بھ سپرى کردن بقیھ زندگیش بصورت مخفیانھ  ကمطرح کرد

بھ دھکده خود در احمد آباد تبعید  ကسال از زندان ٣او پس از گذراندن  ٣·آنرا نپذیرفت ကندارد
او در وصیتنامھ خود خواستھ بود کھ جسدش در · سال بعد نیز در انجا درگذشت ٩شد و 

· اما شاه آن درخواست را نپذیرفت· تیر دفن شود ٣٠گورستان اصلى تھران کنار "شھداى" 
نزدیک بھ پیش بخارى کھ تصویرى از گاندى بر  ကسرانجام پیکر او در اتاق نشیمن خودش

  · بھ خاک سپرده شد ကروى آن قرار داشت



چھره شاخص جبھھ ملى بھ مرگ محکوم شدند: حسین فاطمى کھ شاه را "آن خائن  ٢تنھا 
او بھ مرگ · ماه زندگى مخفى در نھانگاه حزب توده دستگیر شد ٧پس از · جوان" نامیده بود

جایى کھ ھمچنان داشتند زخمھاى اولیھ او را درمان میکردند  –ان محکوم شد و از بیمارست
سلطنت طلبان بعدھا این ادعاى غیر محتمل را عنوان کردند کھ · بیرون برده و اعدام شد –

او را پیش از دریافت حکم  ကاما افسران افراطى ကشاه فاطمى را مورد عفو قرار داده بود
· یشود کھ فریاد آخر او "زنده باد مصدق" بودگفتھ م ۴·عفوشاھنشاھى اعدام کرده بود

موفق بھ متقاعد کردن شاه براى  ကخانھاى بختیارى کھ دوستان خانوادگى دیرین او بودند
فاطمى تنھا چھره جبھھ ملى بود کھ با نامگذارى خیابانى · تخفیف مجازات اعدام وى نشدند

کریم پورشیرازى  ကدیگرقربانى · بھ نامش در جمھورى اسلامى مورد تکریم قرار گرفت
سردبیر نشریھ اى سخت گیر و بسیار انتقادى بود کھ ھمواره خاندان سلطنتى را مورد تاخت 

  ·او را پس از آغشتن بھ پارافین بھ آتش کشیدند· و تاز انتقادى خود قرار میداد
 

1. U.S. Embassy. Political Environment of the Zahedi Government,” FO 371/Persia 1953/34-104572. 
2. British Ambassador, “The New Iranian Cabinet (April 9, 1957).” FO 371/Persia 1957/34-127074.  

  ·۶٨-٢۶٣ က)١٣٧٨سازمان افسران حزب توده اىران (تھران:  ကدر محمد حسین خسروشاھى က"خاطرات" ကمھدى ھمایونى· ٣
4. GholamReza Afkhami, The Life and times of the Shah (Berkly: University of california Press, 2009), 193. 

 

شدت عمل در برابر حزب توده و سازمان مرتبط بھ آن بھ ویژه اتحادیھ ھاى کارگرى وابستھ 
رژیم بھ آسانى یک "اصل" شوم را کھ از سوى · بسیار شدیدتر از جبھھ ملى بود ကبھ حزب

 -یرفت: این کھ کمونیسم بر ا՜ر نارضایتى ھاى اجتماعىپذ ကسفارت آمریکا ابراز شده بود
· سرکوب  گسترده حزب مطمئنترین شیوه نابودى آن است ကاقتصادى پدید نیامده و بنابراین
شاید الھام گرفتھ  က"این باور کھ کمونیسم زاده سرکوب است ကبر اساس استدلال سفارت آمریکا

اقدام پلیسى سرسختانھ  ကا آنان را میترساند[اما]  چیزى کھ واقع··· از خود کمونیسم باشد
این رقم طى · تن از اعضاى حزب را دستگیر کرد ١٢٠ ကپس از کودتابلافاصلھ  رژیم ١·"است

نفر ھم پیش رفت زیرا در  ٣٠٠٠تا  ١٣٣٣نفر رسید و در مرداد ماه  ٢۵٠٠ماھھاى بعد بھ 
امى حزب توده را با بیش سرویسھاى جاسوسى با ھمکارى سیا توانستند سازمان نظ ကآنزمان

   ٢·تن از آنان نیز موفق بھ فرار از کشور شدند ٣٠عضو کشف کنند کھ  ۵٠٠از 
با  –بویژه چھره ھاى فاقد پیوندھاى اجتماعى  –در این میان افسران و سران حزبى 

تن از این افراد  ٧· مجازاتھاى سنگین روبرو شدند اما اک՝ر دستگیرشده گان دیگر آزاد شدند
  ·ھمچنان در زندان بودند ١٣۵٧نقلاب تا ا
  

1. U.S. Embassy, ”Recent Tudeh Activities and Government Counter Measures” (October 9, 1953), FO 
381/Persia 1953/34-104573. 

· ر ایران (سند منتشر نشده ساواک) جلدکمونیسم د ကعلى زیبایى က)١٣٣۵کتاب سیاه درباره سازمان افسران توده (تھران:  ကفرماندار نظامى تھران· ٢
  ·سازمان افسران حزب توده ایران ကخسرو پناھى· ٢-١

  



 ٣١· این عده ھمراه با نلسون ماندلا طولانیترین اسارت سیاسى جھان را پشت سر گذاشتند
نفر بھ حبس  ۵٢مجازات  ကنفر زیر شکنجھ جان سپردند ١١ ကتن از اعضاى حزب اعدام شدند

تا  ١حبس از  ကنفر بھ حبس ابد محکوم شدند و مجازات صدھا تن دیگر ٩٢ ကابد کاھش یافت
"تبلیغاتى  ကاساس گزارشھاى محرمانھ بریتانیایى و آمریکایى بر· سال تعیین شد ١۵

وحشتناک" در خصوص اعدامھاى اولیھ صورت گرفت اما اعدامھاى بعدى بھ دلایلى ھمچون 
رژیم را محکوم و  ကکھ بھنگام مرگ –"شجاعت سازش ناپذیر" قربانیان  က"انزجار عمومى"

مستقیم و از ھمھ مھمتر بھ دلیل  سرپیچى جوخھ آتش از شلیک က-حزب را ستایش میکردند
 က"سوء ظن گسترده" نسبت بھ اینکھ رفتار "غیر ایرانى" شاه ناشى از فشار آمریکاست

ایالات متحده آمریکا در خصوص اشاعھ چنین شایعاتى بھ شاه مظنون  ١·مخفى نگھ داشتھ شد
اشاعھ  ست را ھمحتى دادستان کل براى جلوگیرى از تا՜یر تبلیغات سوء این شایعات نادر· بود

  ·داده بود کھ زندانبانان براى آرامش اعصاب و محکومین بھ آنھا آرامبخش میدھند
ستوان خسرو روزبھ یکى از چھره ھاى نامدار سازمان نظامى حزب توده از آخرین افرادى 

سفارت بریتانیا او را بدلیل فرار مداوم از دامھاى متعدد پلیس · بود کھ بازداشت و اعدام شد
ماموران اطلاعاتى و افکار عمومى بھ چھره اى  ကجاعتى کھ او را در نظر حزب تودهو ش

متن آخرین شھادت  ٣·توصیف کرده است ٢با اصطلاح "پیمپریل سرخ" ကخاص تبدیل کرده بود
رژیم  ·روزبھ بشکلى گسترده از سوى کنگره انترناسیونال کمونیستى (کمینترن) توزیع شد

با کمک سازمان  ١٩٧۵/١٣٣۵در سال  –بھ ویژه حزب توده  –براى نابودى کامل مخالفان 
· و موساد دست بھ تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت تازه اى در ایران زد က MI6سیا

دھھ تا  ٢بمدت  က"ساواک" کھ مخفف فارسى نام اصلى سازمان اطلاعات و امنیت کشور بود
  ·بھ یک ستون مھم رژیم تبدیل شد ١٣۵٧زمان انقلاب 

  
1. British Embassy, ”Summary for October 19.November 1, 1954,” FO 371/Persia 1954/34-104805; British 
Embassy, “Report on Executions,” FO 371/Persia 1954/34-104571. American Embassy, “Government´s Anti 
Tudeh Campaign (1954)”, Declassified Documents (Microfiche Collection)/1975/ 309 –Document A. 

٢" · Red Pimpernelل رابین ھود تلاشھاى جسورانھ اى را براى · ": چھره اى افسانھ اى در ادبیات انگلیسى՝او ظاھرا طى انقلاب فرانسھ م
  · م-·نجات مردم از زندان انجام میداد

  
3. British Embassy, ”Notes on Politicasl Parties (August 16, 1975),” FO 371/Persia 1975/34-127075.  

  

بسیارى را واداشت کھ از خود بپرسند چرا  ကافسران حزب توده بزرگى قابل توجھ سازمان
ھمان موضوعى کھ خیلیھا در غرب نگران کرده بود  –کمونیستھا کودتاى مورد نظر خود را 

ران حزب س· ند از کودتاى سازمان سیا پیشى بگیرندبھ اجرا درنیاوردند و یا دستکم نتوانست –
  توضیح در این زمینھ ارائھ کرده است: ٣ ကتوده بویژه نورالدین کیانورى

پس از کودتا بھ آن  ကعضو حزب توده ۵٠٠تن از مجموع  ١٢٠اول آنکھ افزون بر · ١
  ·پیوستند

 ကابل ملاحظھ زیاد بودنددوم آنکھ رقم نھایى در مقایسھ با شمار اعضاى نھادى کھ بشکلى ق· ٢
ھزار افسر  ١۵بیش از  ١٩۵٣/١٣٣٢شمار نیروھاى ارتش در · چندان جلب نظر نمیکرد



نفرى شاخھ نظامى حزب توده تنھا  ۵٠٠بنابراین شمار · ھزار افسر وظیفھ بود ۵١گارد و 
  ·درصد افسران ارتش را تشکیل میداد ١کمتر از 

ر محدودى از اعضاء میتوانستند نقشى تعیین سوم آنکھ در میان این گروه شمار بسیا· ٣
یا دانشجویان دانشکده  ကتقریبا تمامى افراد گروه· کننده در کودتاى احتمالى آتى داشتھ باسند

مھندسى یا آموزشى بودند و یا افسران ژاندارمرى در  ကافسرى و اعضاى بخشھاى درمانى
ازمان در بخش سواره نظام تن از اعضاى س ٢۶تنھا · حال خدمت در نقاط دور دست کشور

کھ یکى شان فرمانده تانک مدافع منزل  –نفر فرماندھى تانک در تھران را داشتند  ٢ ကبودند
رکن دو ارتش نیز طى سالھاى متمادى با کمک · مصدق بود و دیگرى مدافع ایستگاه رادیو

MI6က چپ گرایان را با دقت از قسمتھاى زرھى و تیپ تھران پاکسازى کرده بود·  
  
  ·٢٧٨-٨٨ က)١٣٧١خاطرات (تھران:  ကنورالدین کیانورى· ١
  

کیانورى کھ تصدیق میکند کھ حزب توده بھ · ریاحى نیز این خط مشى را ادامھ داده بود
این در حالى است کھ · تقریبا ھیجگونھ دسترسى نداشت ကتسلیحات و انبارھاى مرتبط با آن

تن از اعضاى خانواده  ۴م՝لا بین  ကحزب در شمارى از مناصب بسیار حساس داراى نفوذ بود
افسر رکن دو کھ در زمانھاى  ٢و  ကن در گارد سلطنتى خدمت میکردندتن از آنا ٣سلطنتى 

شاه و  ကمختلف آنقدر مورد اطمینان بودند کھ براى تامین امنیت شخصى سرلشگر زاھدى
· بکار گرفتھ شوند ١٣٣٢نیکسون معاون رئیس جمھور آمریکا طى دیدار از ایران در سال 

اما قادر بود بھ شکلى جدى کار ھر یک از  ကحزب توده موقعیت بدست گرفتن قدرت را نداشت
  ·البتھ اگر سیاست حزب بر این مبنا قرار میگرفت ကچھره ھاى اول رژیم را تمام کند

خلایى کھ در نھایت  ကنابودى حزب توده و جبھھ ملى منجر بھ ایجاد خلایى سیاسى در کشور شد
نیت قضایى از ھنگامى کھ شاه مصو ۴٣-١٣۴٢در سالھاى· توسط جنبش اسلامى پر شد

آیت الله خمینى با محکوم کردن شدید  ကقوانین ایران را بھ مشاوران نظامى آمریکا اعطاء کرد
او تاکید · این امتیاز توانست زمینھ  ورود بزرگ خود بھ عرصھ سیاست ملى را فراھم کند

ب یاد آور سلطھ پذیرى خفت بارى است کھ در قرن نوزدھم و در قال ကمیکرد کھ این مصونیت
 حتى مجلس نیز کھ· ارائھ کاپیتولاسیونھاى ننگین قدرتھاى استعمارى اروپایى دیده شده

نماینده گانش دستچین شده بودند بھ مخالفت با آن برخاست و یکى از نماینده گان آشکارا 
قادر بھ شکایت بھ مراجع قضایى  ကاعلام کرد کھ اگر یک گروھبان آمریکایى بچھ او را زیر کند

   ١·د و لاجرم باید بھ انتقام گیرى شخصى متوسل شودنخواھد بو
  

1. Ali Andsari, The Politics of Nationalism i Modern Iran (New York: Cambridge University Press, 2012), 
164. 

  
طى  شورشھاى بعدى در شھرھاى عمده ایران زبان ناسیونالیسم و سوسیالیسم بکار گرفتھ 

قیام تھران بھ سردستگى طیب حاج · مورد استفاده مورد استفاده بود نشد بلکھ زبان اسلام
نقش تعیین کننده  ١٣٣٢مرداد  ٢٨ھمان لوتى نامدارى صورت گرفت کھ در کودتاى  ကرضایى



این جنبش کھ سرانجام در · با این تفاوت کھ این بار او بطورى ناگھانى اعدام شد· اى داشت
خلاصھ · ن شورشھا سرچشمھ گرفتھ و آغاز شده بودبھ پیروزى رسید از ھمی ١٣۵٧انقلاب 

اینکھ شاه ناخواستھ مخالفان سکولار را با مخالفین مذھبى کھ در دراز مدت بھ مراتب مھلکتر 
  ·جایگزین کرد ကبودند

دیپلماتھاى بریتانیایى و آمریکایى مایل بودند شاه را بشکل چھره اى ھملت گونھ تصویر کنند 
الى این در ح· مقاومت در برابر مصدق یا دلجویى از او تصمیم بگیردکھ نمیتوانست در زمینھ 

است کھ ھیبت تراژیک او کمتر مشابھ ھملت و بیشتر ھمانند یکى از قھرمانان درامى یونانى 
سرنوشت او را رقم  ကاو میدانست کھ برخى اقدامات و کنشھا بھ شکلى اجتناب ناپذیر· بود

خلاف حکم عقل سلیم عمل کرد  و بھ دلیل کنش نیروھاى با این وجود او باز ھم · خواھد زد
ایالات متحده آمریکا و  ကتاریخ و در این مورد خاص ကمشیت الھى ကفراتر از کنترل خود (تقدیر

آمریکا و بریىانیا با صدور التیماتوم بھ او گفتھ · بریتانیا) خود را بھ قسمت و تقدیر سپرد
آنھا این ھشدار را با این تھدید نھ چندان · خواھند کرد بودند کھ کودتا را با یا بدون او اجرا

بقاى سلطنت در خاندان او را  ကھوشمندانھ ھمراه کرده بودند کھ در صورت عدم ھمکارى
  ·تضمىن نخواھند کرد

آنقدر شم ذاتى  –برخلاف برخى ناظران خارجى  –شاه  ١٩۴٩/١٣٢٨از آغاز بحران در سال 
کھ این موضوع با جنبشھاى  ကمھمترین مسئلھ کشور استداشت تا درک کند کھ موضوع نفت 

 ကقابل مقایسھ است ကاستقلال طلبى کھ دیگر بخشھاى جھان سابقا استعمارى را در نوردیده بود
و اینکھ افراد بى فکر مخالف ملى شدن  ကکھ مصدق در واقع تجلى این آمال ناسیونالیستى است

و سر از جاى نامناسبى در تاریخ درخواھند در ھر حال اعتبار خود را از دست داده  ကنفت
شاه با کشانده شدن بھ سمت کودتا وارد ھمان گودال عمیقى شد کھ ھمواره سعى در · آورد

حتى پس از کودتا کھ مصدق با دستکارى عده اى از صفحھ تاریخ پاک · اجتناب از آنرا داشت
یک · ح او ول کن شاه نبودرو ကشد و حتى کسى نمیتوانست نام او را در حضور ملوکانھ ببرد

در تھران در دوران انقلاب اسلامى نوشتھ کھ شاه در بقیھ سالھاى عمر خود  MI6عامل 
اسدالله علم معتمد شاه در  ١·ھمچنان از "عقده حقارت" شدید در برابر مصدق رنج میبرد

  خاطرات خود مینویسد:
  

: شاه گفت· نشاھىعرض تبریک بھ مناسبت سى و سومین سالگرد جلوس شاھ· شرفیابى
عرض کردم سالھاى جنگ واقعا · "فقط ببین چھ مصیبتھایى کھ از آن مقطع نکشیده ایم"

سالھاى جنگ واقعا آنقدر مشکل نبود چون راھى  ကاما شاه گفت: "خیر ကسالھایى شوار بود
یعنى بدترین سالھاى  ကبدترین سالھاى سلطنت من· جز کناره گیرى منفعلانھ در پیش نداشتیم

ھر روز · آن حرامزاده ھمیشھ دنبال حملھ بود· وقتى بود کھ مصدق نخست وزیر شد ကمعمر
صبح با این حس از خواب بیدار میشدم کھ امروز آخرین روز سلطنتم است و ھر شب با تحمل 

  ٢·"بى شرمانھ ترین اھانتھا نسبت بھ خودم در مطبوعات بھ خواب میرفتم

  



مھ تلاش خود را کرد تا تظاھر کند صنعت نفت ملى ھ ကشاه بمنظور بھ حداقل رساندن ھزینھ
اما نتوانست این واقعیت تلخ را پنھان کند کھ ایران پس از سال · شده را حفظ کرده است

شاه در فھرست طولانى مسائل و · خود را زیر چرخھاى ارابھ غرب گرفتار کرد ١٣٣٢
بلکھ علیھ کشورھاى  آشکارا جانب جھان اول را نھ تنھا در برابر جھان دوم ကموضوعات

 ကاو ایران را وارد پیمان بغداد کرد کھ بعدھا سنتو نام گرفت· جھان سوم غیر متعھد گرفت
اجازه داد ارتش ھمواره در حال گسترش ایران تقریبا تحت آموزش آمریکا و بریتانیا قرار 

ریکا مپیمان بح՛ انگیز کاپیتولاسیون را در خصوص مصونیت قضایى مشاوران نظامى آ ကگیرد
بھ آمریکا اجازه  ကمیلیاردھا [دلار] در زمینھ خرید تسلیحات نظامى غربى ھزینھ کرد ကامضا کرد

حتى طى جنگ  –با آرمان پان عربى ناصر  ကاستقرار شبکھ ھاى جاسوسى در کشور را داد
بصورت غیر رسمى اسراییل را برسمیت شناخت و بھ  ကاعراب و اسراییل مخالفت کرد ١٩۶٧

در شرایطى کھ اک՝ر کشورھاى جھان سوم  ကآن در برابر فلسطینى ھا ایستاد ھوادارى از
بھ فروش نفت بھ این کشور ادامھ  ကخواھان بایکوت رژیم نژاد پرست آفریقاى جنوبى بودند

کھ جنگ ویتنام و خساراتش آمریکا  ١٣۵٠/ ١٩٧٠در نیمھ ھاى دھھ  ကداد و از ھمھ مھمتر
تاقانھ براى تبدیل شدن بھ ژندارم آمریکا در خلیج فارس  مش ကرا بسوى دکترین نیکسون کشاند

و حتى اقیانوس ھند داوطلب شد زیرا براى او فرصتى تمام عیار بود تا قدرت خود را در 
این موضوع ا՜باتى بود بر باور عمیق  ကاما از نظر ناسیونالیستھاى ایرانى· منطقھ گسترش دھد

  ·تآنان مبنى بر اینکھ او دست نشانده غرب اس
کھ چندى بعد بعنوان نخستین رئیس جمھور  –ابوالحسن بنى صدر  ကدر آستانھ انقلاب اسلامى

سال استبداد"  ۵٠اقدام خائنانھ در  ۵٠در مطلبى رژیم شاه را بھ انجام " –اسلامى انتخاب شد 
در ادامھ · و لغو ملى شدن نفت آغاز شده است ١٣٣٢فھرست او با کودتاى سال  ٣·متھم کرد

گشودن بازارھاى داخلى کشور بھ روى کالاھاى  ကھم نقض صریح قانون اساسى مشروطھ
اشاعھ "امپریالیسم فرھنگى" و اتحاد با آمریکا در برابر جھان سوم بویژه در قضیھ  ကغربى

بنظر میرسد کھ بنى صدر با این ارزیابى · شده استمناقشھ اعراب و اسراییل یادآورى 
 ကکیسینجر کھ "شاه براى آمریکا در زمره نادرترین رھبران و متحدى بى قید و شرط" بوده

   ۴·کاملا ھم صدا شده بود
  

1. Ladjevardi, ”Interview with Desmond Harvery,” The Iranian Oral History Project (Cambridge: Harvard 
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کھ بعدھا سلطنت طلبان از آن  بى تردید تنشھایى موردى بین تھران و واشنگتن دیده میشد

و اربابش ھم  ١اما بین ویدکون کیسلینگ· براى طرح ادعاى مستقل بودن شاه استفاده کردند
ماروین زونیس · اختلافاتى وجود داشت اما کسى ادعا نمیکرد کھ او واقعا مستقل بوده است

  مینویسد: شکست شاھانھدر زندگینامھ شاه با عنوان 



  
 ·حور بود زیرا او طى سالھاى متمادى بھ متحدى وفادار تبدیل شده بودسیاست آمریکا شاه م

او ھمواره از سیاستھاى ھمگام با منافع آمریکاییھا پیروى میکرد و موضعى سرسختانھ ضد 
موافقتنامھ ھاى دیپلماتیک او و معاملات تسلیحاتى اش با اتحاد شوروى · شوروى داشت

شاه بخاطر دشمنیش با  ကافزون بر این ကیى نبودھرگز تھدیدى علیھ سیاستگذاران آمریکا
شاه نیروھاى ایرانى · جنبشھاى "آزادى خواھانھ" مارکسیستى ھوادار شوروى پرآوازه بود

را براى کمک بھ سلطان عمان اعزام کرد تا در نبرد با شورشیان ظفار کھ تحت حمایت 
 ကیز بھره میبردندشوروى بودند و از کمک مارکسیستھاى جمھورى دمکراتیک خلق یمن ن

ھیچ جنبش غیرمتعھدى نمیتوانست ارزش "امپریالیسم" و استعمارى را در نظر · شرکت کرد
تحت دکترین نیلسون  ကخلاصھ اینکھ شاه بھ میل خود و بعنوان ابرقدرتى منطقھ اى· شاه کم کند

  ٢·دخدمت میکرد و در راه تضمین ՜بات منطقھ اى و تداوم رژیمھاى ھوادار غرب تلاش میکر

  
١ ·Vidkun Quislingက  ھمزمان با او پیشروى آلمان بھ سوى این کشور ١٩۴٠آوریل  ٩سیاستمدار نروژى کھ درက  طى کودتایى با پشتیبانى

  ·آلمان نازى بقدرت رسید
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فروپاشى نھایى نھ تنھا نظام پادشاھى را از میان برد بلکھ بھ ھمین نسبت ھزینھ بسیار 

خاندان پھلوى خودش نیروھاى مسلح مدرن را · سنگینى را بر نیروھاى مسلح وارد آورد
آنرا بھ ستون اصلى و تکیھ گاه خود تبدیل کرد و  ကنازپرورده کرد ကگسترش داد ကبوجود آورد

افکار عمومى  ကبھمین دلیل · را مرھون آن میدانست ١٣٣٢در کودتاى  تا حدى بقاى خویش
دون ب· و ھمچنین مخالفان معتقد بودند کھ سلطنت و ارتش امورى کاملا جدایى ناپذیر ھستند

· سلسلھ پھلوى ھمواره نوعى پادشاھى نظامى بود ကافزون بر این· ارتش وجود نداشت ကشاه
از ھوادارن  ကخمینى کھ از اشتباه مھلک مصدق آگاه بود آیت الله ကدر واپسین روزھاى انقلاب

خود خواست تا در خانھ نمانند و براى مقابلھ با ورود فیزیکى نیروھاى نظامى بھ شھر بھ 
دھھا ھزار نفر بھ خیابانھا ریختند و حتى شب ھنگام  ကبھ این ترتیب· خیابانھا سرازیر شوند

داد کھ تظاھر کننده گان وارد انبارھاى مھمات شکست نھایى ھنگامى روى · آنجا باقى ماندند
شدند و آخرین نخست وزیر شاه مجبور شد دستور استفاده از توپخانھ سنگین را بھ رئیس 

رئیس ستاد ارتس با این گمان کھ نخست وزیر "ارتباطش با واقعیت را از · ستاد ارتش بدھد
آیت الله خمینى در  ကاز انقلاب بلافاصلھ پس ١·دست داده" از اجراى این فرمان خوددارى کرد

تصفیھ ارتش و سپس ایجاد سپاه براى تحت الشعاع قرار دادن  ကاعدام فرمانده ھان ارشد
مرداد نھ تنھا از پادشاھى بلکھ از ارتش  ٢٨کودتاى · نیروھاى نظامى معمول ھیچ تردید نکرد

بھ بعد ھم در  ١٣٢٠ایالات متحده آمریکا کھ از سال · منظم نیز مشروعیت زدایى کرده بود
ارتس منظمى در · بازنده اصلى بود ကسلطنت و ھم در ارتش سرمایھ گذارى کلانى کرده بود

  ·کار نبود و بنابراین آمریکا ھم نفوذى نداشت
  
  ·:ک ·ر ١٣۵٧ကمرداد بر حوادٽ سال  ٢٨براى بررسى تا՜یر روح کودتاى )· ١٩٨٣حقایقى درباره بحران ایران (پاریس  ကعباس قره باغى· ١
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این قدام نھ تنھا · ا՜رگذارى آن بر حافظھ جمعى [مردم ایران] بود ကاما دیرپاترین تا՜یر کودتا

نگاه پارانوئید (توطئھ اندیشانھ) غالب در فرھنگ سیاسى را تشدید کرد بلکھ آمریکا را نیز 
آگاھى سیاسى داشتند  –صرف نظر از ایدئولوژى  –شھروندانى کھ · بھ این تصویر افزود

یش از گذشتھ متقاعد شده بودند کھ قدرت اتمى واقعى در "دستھاى پنھانى" قرار اکنون ب
دارد و چھره ھاى فعال  عرصھ ملى صرفا "عروسک خیمھ شب بازى" ھستند کھ با "بندھاى 

سفیر بریتانیا کوتاه مدتى پس از کودتا بھ وزارت خارجھ این کشور · خارجى" کنترل میشوند
کھ خارجیھا و بھ ویژه  ١نان بھ واسطھ این ھراس روانىگزارش داد : "ایرانیان ھمچ

فرھنگ  ٢·"ھیپنوتیزم شده اند ကانگلیسیھا در ھر دھکده و دره اى از ایران حضور دارند
پشت  ကپشت پرده ကدست پنھان ကخیانت ကجاسوسى ကسیاسى آکنده از اصطلاحاتى مانند توطئھ

و  ကستون پنجم ကوابستھ ကعروسک ကنقشھ ကنوکر خارجى ကنفوذ بیگانھ ကعوامل خارجى ကصحنھ
واژه قدیمى استعمار اکنون دارد با اصطلاحات و عبارتى مانند استکبار و · خطر خارجى شد

  ٣·فرھنگ غربى رقابت میکند
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  )·١٣٨٢جستارھاى درباره تئورى توطئھ در ایران (تھران:  ကویراستار ကمحمد ابراھیم فتاحى

  
اما عامل  ကاز میان بسیارى از خطوط و دستھ بندیھاى سیاسى عبور کرده است نگاه پارانوئید

 از نظر چپ· شر بر مبناى آن کاملا بھ موقعیت افراد در طیفھاى سیاسى وابستھ بوده است
بریتانیا در گذشتھ و  –تھدید اصلى عمدتا از ناحیھ امپریالیسم  ကسنتى و بخصوص حزب توده

کودتا نیز در واقع تاییدى بر این عقیده · ناشى میشد –بریتانیا  اکنون آمریکا در ائتلاف با
پذیرفتھ شده بود کھ آمریکا بعنوان بزرگترین قدرت امپریالیستى جھان جایگزین بریتانیا شده 

تھدید اصلى از سوى  –اعم از سکولار و مذھبى  –از دیدگاه بسیارى در طیف میانھ · است
بازمانده گان  ကبلافاصلھ پس انقلاب ١·ى ناشى میشدتمامى قدرتھاى بزرگ از جملھ شورو

نیروى سوم کتابى قابل توجھ را منتشر کردند کھ سرشار از نمودارھاى مفصلى بود کھ "ا՜بات 
فداییان  ကفراماسونھا ကمیکرد" حزب توده و برخى روحانیون عالى رتبھ با شوروى مرتبط بودند

 ကو ارتباط ارتش ကیتانیا در ارتباط بودنداسلام و بخش عمده اى از روحانیون شیعى با بر
در این کتاب تاکید شده · "لیبرالھاى اسلامى" و اک՝ر ھوادارن رژیم سابق ھم با آمریکا بود

روسى  –آمریکایى  –پروژه مشترک انگلیسى  ١٣٣٢بود کھ انقلاب اسلامى ھمانند کودتاى 
  ٢·بوده است



سلطنت طلبان نیز نسخھ خاص · محدود نماندگسترش نگاه پارانوئید بھ ھیچوجھ بھ رادیکالھا 
شاه کھ ھمواره مظنون بھ نیات آمریکاییھا و انگلیسیھا · خود را از این موضوع ارائھ میکردند

 ကھمکارى کرده بودند MI6حتى بھ افرادى کھ براى بازگرداندن او بھ سلطنت با سیا و  ကبود
ه ھاى کلیدى کودتا از صحنھ بسیارى از چھر ١٩۵٠/١٣٣٠تا اواخر دھھ · اعتماد نداشت

سرلشگر زاھدى بھ خانھ مجلل خود در سوئیس فرستاده · سیاسى بیرون رانده شده بودند
برادران رشیدیان بھ منزل مسکونى شان در نایت بریج لندن و سرھنگ فرزانگان  ကشده بود

د و سپس د شتیمسار بختیار پایھ گذار ساواک تبعی· بھ سازمان ارتباطات بین المللى در آمریکا
گیلانشاه و قرنى بھ  ကدیگران از جملھ سرھنگ اخوى· از سوى ھمین سازمان بھ قتل رسید

ھیچ قھرمان شاخصى بجا  ٣٢مرداد  ٢٨کودتاى · افرادى بى نام و نشان تبدیل شده بودند
 ကسیاسى شاه  آخرین وصیتنامھ· اما بعنوان "قیام شاه و مردم" گرامى داشتھ میشد ကنگذاشت
  ٣·سراسر سرشار از پریشان گویى ھاى یک آدم پارانوئید است ကاب پاسخ بھ تاریخیعنى کت

  
  )·١٩٨٢(آلمان · گوشھ ھایى از تاریخ معاصر ایران ကرسول مھربان· ١
  ·١٢٢-١ က)١٩٨١ ကنا· نبرد پروژه ھاى سیاسى در صحنھ ایران (بى ကحسین ملک· ٢

3. Mohammad Reza Sahah, Answer to History (New York: Stein and Day, 1982).  
  

این بود کھ از شر  ١٣٢٠ھدف اصلى انگیسى ھا از حملھ بھ ایران در سال  ကبھ ادعاى او
 ١·چون او بھ واسطھ لغو امتیاز نفتى خشم آنان را برانگیختھ بود ကپدرش خلاص شوند

ھمکارى  با ١٣٢٧آنان در سال · بریتانیاییھا در شکل گیرى و رشد حزب توده "دست" داشتند
اما مشیت الھى در این مورد و دیگر موارد  ကحزب توده و فداییان براى ترور وى دسیسھ کردند

آنان مخفیانھ بھ مصدق در "برچیدن بالھاى سلطنتى" یارى رسانده · بر آنان غلبھ کرده بود
 ااو مینویسد: "م· و در برنامھ ھاى مدرانیزاسیون بلند پروازنھ او مانع تراشى کرده بودند
سوء ظنى کھ ژست  ကھمواره بھ این موضوع مظنون بودیم کھ مصدق عامل انگلیس بوده است

 ကبھ باور شاه·" ھرگز از شدت آن نکاست ကناسیونالىستى ضد انگیسى او در سالھاى بعد
انگلیسیھا ھمراه با شرکتھاى نفتى و "روحانیون مرتجع" عملا انقلاب اسلامى را بھ تلافى 

ھم فلسطینیھا و ھم اسراییلیھا از · ان فلسطین ھا طراحى کرده بودنددفاع از اوپک و آرم
بى  ကالبتھ روسھا نیز از دوره کاترین کبیر بھ این سو· شنیدن چنین سخنانى شگفتزده میشدند

وقفھ براى تسلط بر ایران بمنظور رسیدن بھ بنادر آبھاى گرم خلىج فارس و اقیانوس ھند 
را طراحى  ١٣۵٧انقلاب  MI6گ مدعى شد کھ سیا بھ ھمراه شاه بھنگام مر· تلاش کرده ا ند

او لفاظانھ · ب بسیار پیچیده بوده است· گ· کردند زیرا کھ اجراى این کار خطیر براى کا
میپرسد: "چھ کسى پول تظاھرات را داده کھ شرکت کننده گانش زلف سیاه و بلوند داشتھ اند؟ 

 ကاو در مواردى دیگر پاسخ بھ تاریخ کتاب·" این ھیبت بندرت در ایران دیده میشود
  خویشتندارى بیشترى از خود نشان میدھد:

  
تلاقى عجیبى از منافع  ကمیزان فعالیت مخالفان افزایش یافت و در نھایت က ١٣۵٠طى دھھ 

 ကرسانھ ھاى بین المللى ကدولتھاى آمریکا و بریتانیا ကکنسرسیوم بین المللى نفت –مختلف را 



و تحرکات بى وقفھ کمونیستھا کھ در برخى از دستگاھھاى ایران  روحانیون مرتجع کشور
اعتقاد ندارم کھ این ھمسویى نیروھا نشان از توطئھ اى · بھ وجود آورد –نفوذ کرده بودند 

اما بدیھى است · سازمان یافتھ علیھ من بود و ھر بخشى از آنھم با دیگران ھماھنگ شده بود
ا دلایل خودشان را براى از صحنھ خارج کردن من کھ ھمھ نیروھاى درگیر در این ماجر

 ကمعتقدم کھ آنان ھمگى بھ طریقى از حواد՜ى کھ قرار بود بعدا در آن سال روى دھد··· داشتند
 ١بخصوص مک گاورونى –ھمچنین اعتقاد دارم کھ اعضاى دولت کارتر · اطلاع قبلى داشتند

با این بھ اصطلاح "جمھورى اسلامى" میل داشتند ببىنید کھ من  –در رده دوم وزارت خارجھ 
  ·مجبور بھ ترک عرصھ شوم

  
١ ·McGovernitesက ھوادارن جورج مک گاورنက م· او چھره اى ضد جنگ ویتنام و مخالف ریچارد نیکسون بود·  

  
از توضیحات شاه درباره اعتراضات مردمى  ကویلیام سولیوان سفیر آمریکا در طى دوره انقلاب

  بود:کشور شگفتزده شده 
  

دقیقھ حواد՜ى را نقل کرد کھ پى در پى در کشور  ١٠شاه بمدت · ناگھان ھمھ چیز بھم ریخت
او رد · روى داده بودند و ھر یک نیز تھاجمى علیھ حاکمیت و نیروھاى نظم و قانون بودند

اعضاى جناھھا و دستھ ھاى مختلف  ကآنھا را نھ تنھا بین دانشجویان بلکھ بین کارگران صنعتى
او گفت این الگو سراسرى بوده و بھ شیوع یک موج · علماى شیعھ و تجار بازار گرفتھ بود

او گفت این امر حاکى از نقشھ اى پیچیده بوده و کار خودجوش · ناگھانى در کشور شباھت دارد
سپس رو بھ من کرد و با لحنى تقریبا ملتمسانھ گفت کھ خیلى بھ این · مخالفان نبوده است

صرفا نشان  ကرده و بھ این نتیجھ رسیده کھ فعالیت ھا و اقداماتى کھ برشمردموضوع فکر ک
او گفت چیزى کھ آزارش داده بوده این بود کھ این تحریکات بسیار · از تحریک خارجى دارد

ب) بوده و قاعدتا باید انگلیسیھا ·گ·فراتر از قابلیتھا و توان سازمان جاسوسى شوروى (کا
او گفت تا حدى میتواند تحریکات انگلیسى را · یز در آن دخیل باشندو سازمان سیاى آمریکا ن

درک کند زیرا ھنوز ھستند کسانى کھ در این کشور ھرگز او را بخاطر ملى کردن صنعت نفت 
 ကبعدش گفت چیزى کھ بیش از ھر چیز دیگرى موجب رنجش و آزارش شده·· نبخشیده بودند
رد صحنھ شد؟ مگر چھ کار کرده بود کھ مستحق سیا چرا ناگھان علیھ او وا· نقش سیا است

آیا ما و روسھا بر نقشھ اى بزرگ توافق کرده ·· اینگونھ اقدامات از سوى ایالات متحده باشد؟
بودیم کھ بر اساس آن ایران را نیز بعنوان بخشى از تقسیم بندى کلى قدرت در سراسر جھان 

  ١بین خودمان تقسیم کنیم؟

  
افکار عمومى متقاعد · جمھورى اسلامى چنین سوء ظنھایى بکار امد پس از انقلاب و استقرار

ا شبح کودتا ت· شده بود کھ سیا قادر و مایل بھ انجام کودتا و سرنگونى دولت انقلابى است
ھنگامیکھ  ١٣۵٩در اسفند ماه · اکنون براى تسخیر روابط آمریکا و ایران وارد عمل شده بود

داشت درگذشت مصدق و درخواست تشکیل جمھورى ھزار نفر براى گرامی ١٠٠بیش از 



آیت الله خامنھ اى رھبر  ကدمکراتیک بھ جاى جمھورى اسلامى در دانشگاه تھران گرد آمدند
آینده ایران بشکلى تھدید آمیز گفت: "ما م՝ل آلنده و مصدق لیبرال نیستیم کھ سیا بتواند [ما 

  ٢·"را] سرکوب کند

نى مجادلھ ایالات متحده آمریکا و ایران بر سر برنامھ  ھمچنین در بن بست طولا ١٣٣٢بحران 
امریکا بھ اھداف نظامى برنامھ ھستھ اى ایران  ကدر این قضیھ· ھستھ اى نیز مو՜ر افتاد

· مشکوک است و ایران نیز بھ نوبھ خود بر اھداف غیرنظامى و صلح آمیز آن اصرار دارد
اشاره کرد  ٣٢-١٣٣٠تقیم بھ رویدادھاى رژیم ایران بطور مستقیم و غیرمس ကدر این بن بست

و مشابھت ھایى بین حاکمیت کشور براى غنى سازى اورانیوم و ملى کردن منابع طبیعى خود 
ھمچنین شباھتھایى برقرار کرده است بین ادعاھاى قبلى غرب مبنى بر · برقرار کرده است

ھ الا ھم تلاش بر این است کاینکھ ایرانیان فاقد دانش فنى براى اداره صنعت نفت بوده اند و ح
جمھورى اسلامى · آنھا فاقد اعتبار اخلاقى لازم براى دانش فنى ھستھ اى نشان داده شوند

ھمچنین تحریمھاى غرب بھ رھبرى آمریکا با محاصره اقتصادى ایجاد شده از سوى بریتانیا 
رار و ھمچنین شباھتھایى بین مذاکرات توخالى طى دو بحران برق· ھمسان دانستھ است

استدلال کرده است کھ در ھر دو مورد قدرتھاى غربى علنا وانمود میکنند کھ از آمادگى لازم 
پیوستھ  ကاما در واقع امر و بطور محرمانھ ကبراى پذیرش "مصالحھ اى منصفانھ" برخوردارند

-١٣٣٠در سالھاى · بر خواستھ ھایى اصرار میورزند کھ از سوى ایران قابل پذیرش نیست
  ·نیت اصلى سرنگونى جمھورى اسلامى است ကواقعى سرنگونى مصدق بود اما اکنوننیت  ٣٢
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